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  ١༙رਉی ൈঠتاری ൌग़یار ජໍح ৬دوଌن دਬࣥور आطّ 

  
 حیمالرّ   حمنالرّ   هاللّ   بسم

پژوهنـدگان محتـرم زبـان و ادب  با عرض سلام و با ابراز احترام و خیر مقدم حضور اسـتادان و
ازطریق پیوند ورودی  ،صورت مجازی صورت حضوری یا شنونده و بیننده به کننده به فارسی، شرکت

، ١۴٠٣مـاه  بهمن ٣٠شـنبه  ماه و فردا سـه بهمن ٢٩ایجادشده، مفتخرم که اعلام کنم امروز دوشنبه 
 .نماید را برگزار می زبان و خط فارسی گفتاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی همایش

 ،١۴٠٢ تابسـتان ،یکـم و هشـتادسوم، شـمارۀ   و  سال سیمترجم،  فرهنگی   ـ  در فصلنامۀ علمی
درج  ،نژاد ، به قلـم آقـای مرتضـی سـیدی»وقتی که فارسی شکسته شد«خواندنی با عنوان  ای مقاله

نویس نامـدار و متـرجم، در  قصـه ای از صادق چوبـک، شده است. نویسنده در آن مقاله از ترجمه
 ترجمـهکند. عنـوان فارسـی آن  یاد می ،١٣٢۴ ، به تاریخ مهرسخن ماهنامۀشمارۀ نهم از سال دوم 

نویس شهیر آمریکایی، اسـت.  نمایشنامه ،٢، تراژدی در یک پرده، از یوجین اونیل»پیش از ناشتائی«
های خاص این متن  خاطر ویژگی آمد و چوبک به این اولین بار بود که اثری از اونیل به فارسی درمی«نویسد:  او می

نوشتن « :افزاید می ،در ادامه ،وی .)٧٧ ، ص١۴٠٢ نژاد (سیدی »جمه کرده بودبه فارسی شکسته تر نمایشی آن را
بابـای  سرگذشـت حاجی تبریـزی، ، نوشـتۀ میـرزا آقـاچهـار تیـاترنویسـی بـا آثـاری مثـل  به زبان محاوره یا گفتاری

                                                      
مـاه  بهمن ٣٠و  ٢٩کـه در تـاریخ » زبان و خطّ فارسی گفتـاری«جناب آقای دکتر محمد دبیرمقدم در همایش  سخنرانیمتن  .١

  در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد. ١۴٠٣
2. Eugene O'Neill 
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زاده و  مقـدم، جمـالالـوزاره، حسـن  های دهخدا، احمـد کمـال به ترجمۀ میرزا حبیب و بعد از آن با نوشته اصفهانی،
» هم در ترجمۀ فارسی، تا پیش از چوبک سـابقه نداشـت نویسی، آن هدایت وارد ادبیات فارسی شده بود، اما شکسته

 با عنوان ،مهم شادروان دکتر پرویز خانلری به مقالۀ گاه نژاد آن سیدی آقای .)٧٧ ، ص١۴٠٢ نژاد (سـیدی
هایی از آن را برگزیـده و  اشاره کرده و بخشن سخ ماهنامۀدر همان شمارۀ  ،»لفظ عامه و لفظ قلم«

نقل کرده است. این اشاره مرا بر آن داشت تا به آن شمارۀ مجلۀ یادشده مراجعه کنم. دکتـر خـانلری 
در شیوۀ نگارش نویسندگان اخیر ایران اختلافـی آشـکار پدیـد آمـده «گونه آغاز کرده است:  سخن خود را این

و دیگر دستۀ نویسندگان جدید که این قیدوشـرط را از  به اصالت و نجابت الفاظ معتقدنداست... یک گروه ادیبان که 
بـا ، در ادامـه ،او .)۶۴١ ، ص١٣٢۴ خـانلریناتـل » (گونه قیدوشـرطی قائـل نیسـتند هیچ  اند... و به بیان برداشته

چنین بـه  مطلب خود را این ،نگاهی انتقادی به هر دو دیدگاه و با اتخاذ منظری متوازن توأم با اعتدال
 ، صهمـان( »تا پایان عمر در مدرسه نبایـد مانـد ،به مدرسه باید رفت و از آن چاره نیست، اما البته«برد:  پایان می

اساسـأ بـه انتخـاب اصـطلاحات و لغـات ازسـوی آن دو گـروه از  دکتر خانلری در آن مقاله .)۶۴٧
رآمدی که بر ترجمۀ صادق سخن در د ماهنامۀ شمارۀ دارد. آن استاد فقید در همان  نویسندگان توجه
اند کـه ماننـد مـتن اصـلی لغـات و  در ترجمۀ ایـن قطعـه کوشـیده آقای صادق چوبک« گوید: می  چوبک نوشته

حیـث نیـز  به کار برند تا ازایـن ،ستا که در زندگی عادی مورد استعمال افراد ،اصطلاحات ساده و طبیعی و عامیانه را
  ).۶٧٢، ص همان( »ف حکایت کندبیان و انشای مصنّ  ترجمه از شیوۀ

های خیابان کریسـتوفر در شـهر نیویـورک اتفـاق  یکی از خانه در» پیش از ناشتائی«نمایشنامۀ 
  .)۶٧٣، ص ١٣٢۴(چوبک افتد  می

نویسـی در ترجمـۀ صـادق  منـدی از شکسته بـر بهره عـلاوه، نسخ ماهنامۀ اما در همان شمارۀ
 ص(چاپ شـده اسـت  ،احمد به قلم جلال آل، »دیدوبازدید عید«با عنوان  ،چوبک، داستانی کوتاه

خـدمت گرفتـه شـده اسـت.   نویسـی بـه کاررفتـه در آن شکسته گوهـای بهو که در گفت )٧٠۵ -۶٩٧
درج  ،آذین ، بـه قلـم بـه»در بازار تهران«با عنوان  ،طنز و تعریض کوتاهی در همان شماره ،همچنین

کـه سـیب دماونـدی بـر  ،گـردی در آن از زبـان فروشـندۀ دوره ای به فارسی شکسـته شده که جمله
  .)۶۶۴ (صنقل شده است  ،چارپایش داشت

آن ترجمـه، آن داسـتان کوتـاه و آن  گوهایو کاررفته در گفت زبان و خط به  توان دربارۀ آنچه می
اند. ایـن  شـده  معیار نوشته  فارسی گفتاری ست که هر سه به زبان و خطا  این  گفت  طنز و تعریض

نویسـی یـا همـان  باید توصیف کرد. اما گفتاری  گونۀ زبانی و خطی را سیاقی از زبان و خط فارسی
گیرد. شـادروان نجـف دریابنـدری در مقدمـۀ  به خود می نویسی در فارسی جنبۀ دیگری نیز شکسته
ایـن  دربارۀ تفاوت میـان دو رمـانِ  ،رک توینما نوشتۀ، فینسرگذشت هکلبری  خود از کتاب ۀترجم

  نویسد: شهیر می ۀنویسند



  5  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سخن دبير   18/1  دستور                                                                                                      
  طرح تدوين دستور خطّ فارسي...                                                                               

  
 

بـه  تـام سـایراسـت.  تام سایرو زبان  هکلبریشود تفاوت زبان  جا ناشی می تری که باز از همین تفاوت مهم
 ،سیپی است زبان مردم سواحل میسی هکلبری نوشته شده است؛ زبان» لفظ قلم«اصطلاح به  زبان ادبی یا به

  ).١۵-١۴، ص ١٣۶۶) امریکایی (دریابندری vernaculaire( ۀیعنی روایتی از زبان عامیان
به بیانی دیگر، متن انگلیسی به گویشـی محلـی، یعنـی گویشـی غیرمعیـار از زبـان انگلیسـی 

نویسـی در خـط فارسـی بخشـی از  نگاشته شده است. بنابراین، در اینجـا شکسته ،آمریکایی معیار
  برای اینکه یک گویش غیرمعیار را بازتاب دهد. شود سازوکاری می

از  خانــه های قالیباف بچــه در کتــاب ،عنــوان نمونــه بــه ،اســتاد هوشــنگ مــرادی کرمــانی نیــز
نویسـی فارسـی  و هـم بـرای گفتاری(گویش فارسـی کرمـانی) نویسی  نویسی هم برای گویشی شکسته

 پـس از گذشـت نزدیـک بـه اکنون که خواهم عرض کنم معیار استفاده کرده است. با این گفتار می
ادبـی نویسـندگان  نویسی در آثار و استفاده از شکسته سخن ماهنامۀ آن شمارۀ هشتاد سال از انتشار

 )داستان جاوید(در و اسماعیل فصیح ) عزاداران بَیَلو  آشغالدونی(در دیگری همچون غلامحسین ساعدی 
های تلویزیــونی و  هــا و مجموعــه ماننــد زیرنــویس فیلم ،و پدیــد آمــدن شــرایط و نیازهــای جدیــد

 شایسته است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی با همان شـیوۀ اعتـدال ،های تبلیغاتی شهری آگهی
نموده اسـت و  مصوب ها پیش را سال نوشتاری معیارفارسی  دستور خط طور که خود بکوشد همان

نمـود و هـم اکنـون ویراسـت سـوم آن را در دسـت منتشـر  ١۴٠١ویراست جدید آن را نیز در سـال 
را نیـز تـدوین و مصـوب نمایـد. ایـن همـایش راهبـرد » دستور خط فارسی گفتاری معیـار« دارد،
جمعی امروز را بـرای دسـتیابی بـه آن هـدف در پـیش گرفتـه  های پیشین و خرد گیری از تجربه بهره

اند:  پژوهشی گوناگون علمی، آموزشی و ها و مراکز سسهؤاست. سخنرانان این همایش از نهادها، م
 شـهید بهشـتی، دانشگاه مه طباطبائی،دانشگاه علاّ  دانشگاه تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی،

بوعلی سـینا، پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی و  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه
صـنفی  رجنـد، دانشـگاه شـیراز، انجمـنآزاد اسلامی واحد کرج، دانشـگاه بی دانشگاه گردشگری،

نصیرالدین طوسی، دانشگاه سلمان فارسـی و   خواجه ویراستاران، دانشگاه سمنان، دانشگاه صنعتی
ایـن آثـار براسـاس  شـود. اثر عرضه می ٢۵ ،آموختگان و پژوهشگران مستقل. در این همایش دانش
انتشـار خواهنـد  دسـتورنامـۀ  ویژه در فرهنگسـتان، ۀنام نامه و ضوابط مجلۀ علمی و پژوهشی شیوه

 نـد از: دکتـر مهرنـوشا دبیر علمـی و دبیـر اجرایـی همـایش عبارت شورای علمی، یافت. اعضای
ممتـازی، دکتـر سـید مصـطفی عاصـی، دکتـر آبتـین گلکـار، اسـتاد علـی  فرد، دکتر سعیده شمس
دکتـر محمدرضـا  خان، دکتـر مسـعود قیـومی، جن محمود بی دکتر زاده، جو، دکتر امید طبیب صلح

 سمائی، دکتر مرتضی قاسمی، دکتر مـریم مسـگر دکتر فرشید ، بهروز صفرزاده رضوی، جناب آقای
همکاران محترم فرهنگسـتان زبـان و  تب سپاس خود را از فردفرد آنان ومرا دکتر علی یاری. خویی،
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 ،گمـان دارم. بی می ابراز ،اند نهایت همراهی را مبذول داشته ،که برای برگزاری همایش ،ادب فارسی
اد جناب آقای دکتر غلامعلـی حـدّ  دریغ ریاست محترم فرهنگستان، های بی عزم، اهتمام و حمایت

 جانبۀ دبیر محترم فرهنگستان، جناب آقـای دکتـر سـید مجتبـی حسـینی، های همه و پشتیبانی عادل
  اصل شود.انگیز ح برگزاری این همایش را ممکن ساخت. امیدوارم همایشی درخور و خاطره

  تندرست و پاینده باشید.
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  ग़قاໆଔر                                       
 

  از ॹࡴظ قلم ห قلم ॹࡴظ
فرهنگسـتان انتخـاب  ۀزاده بـه عضـویت پیوسـت ر امید طبیبزمانی که استاد محترم جناب آقای دکت

ای که رسـماً در شـورای فرهنگسـتان  شدند، طبق سنت فرهنگستان، مقرر شد که در نخستین جلسه
ایشان در موضوع زبان فارسی گفتاری  ۀورودی خود را ایراد کنند. خطاب ۀکنند خطاب حضور پیدا می

رهنگستان، معلوم شد که بود. بعد از ایراد آن خطابه و با اظهارنظرهای دیگر اعضای محترم شورای ف
تر شــد. شــورا در آن جلســه از مســئولان  همگــان اســت و اهمیــت آن واضــح ۀایــن مســئله دغدغــ

تر  فرهنگستان خواست که این موضوع را به آن سخنرانی محدود و متوقف نکنند و در فضایی وسـیع
نـاب آقـای دکتـر های گذشـته، ج این مسئله فراهم کنند. در ماه ۀوگو دربار مجال بیشتری برای گفت

و جناب آقای دکتر مسعود  ،با سرپرستی این کار(معاونت علمی و پژوهشی فرهنگستان) مقدم  محمد دبیر
و همکارانشان کار را پیگیری کردند و امروز شاهد برگزاری این همایش (مدیر گروه زبان و رایانه) قیومی 

مهمانان عزیزی کـه از  ۀتشکر کنم از هم ،باید تشکر کنم از همکاران خودم و ثانیاً  ،هستیم. من اولاً 
  .اند بیرون فرهنگستان تشریف آورده

  
جهت در مـتن کارهـا و  مهمی است که ازهمه ۀموضوع زبان گفتاری و نسبت آن با زبان معیار مسئل

 ۀوجه جنبـ هیچ وظایف فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار دارد و پرداختن به آن برای فرهنگستان به

                                                      
 مـاه  بهمن ٣٠و  ٢٩ر تـاریخ که د» زبان و خطّ فارسی گفتاری«جناب آقای دکتر غلامعلی حدّاد عادل در همایش  ۀمتن خطاب

 در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد. ١۴٠٣
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حلی برای این مسئله است و این بنده،  و تبلیغاتی ندارد. فرهنگستان به دنبال پیدا کردن راهتشریفاتی 
عنوان مسئول این  مند و بلکه عاشق زبان و خط فارسی و هم به عنوان یک شهروند ایرانی علاقه هم به

  باره ادای وظیفه کند. داند که دراین دستگاه، خود را موظف می
و زبان معیار یا نوشتار و مکتوب واقعیتی طبیعی است و جعل و قـرارداد  تفاوت میان زبان گفتار

و تصمیم کسی نیست و اختصاصی هم به زبان فارسی و امروز و دیروز نـدارد. در همـه جـای دنیـا 
نویسـند. از میـان دو  ای دیگر از همان زبـان می زنند و به گونه ای از یک زبان حرف می مردم به گونه

پس  طبیعتاً زبان گفتاری مقدم است، زیرا بشر نخست به گفتـار آمـده و سـ ،گفتاری و مکتوب ۀگون
ولـی خـط وجـود  ،کردنـد زبان مکتوب را وضع کرده است. هزاران سال مردم بـا هـم صـحبت می

پس خـط. تنـوع  وجود آمده و سـ  نداشت. خط یک اختراع ثانوی است. به تعبیر دیگر، ابتدا زبان به
کنیم و از جایی  همان ابتدا تابع تنوع جغرافیایی بوده است. وقتی ما در جغرافیا حرکت می ها از زبان

کند. با اختراع خط، قهراً، اسـتانداردی بـرای  بینیم که زبان گفتاری تفاوت می می ،رویم به جایی می
شـتار، های گفتـاری، در نو از تنوع گونـه ،شد و درنتیجه» معیارسازی«اصطلاح  زبان وضع شد و به

  ابداع شد. ،عنوان خط معیار به ،تدریج، دستورالعملی نسبتاً جامع ترتیب، به این کاسته شد. به
های آن زبـان کـافی  ظرفیت ۀواقعیت دیگر این است که الفبا و خط در هیچ زبانی برای بیان هم

بیـان آن بیـان نیسـت و یـا  نیست. زبان گفتاری خصوصیاتی دارد که در زبان مکتوب یا اصـلاً قابـل
هـا  ها جزو الفبا نیستند و جای نوشتن آن زنم. در خط فارسی مصوّت بسیار پیچیده است. مثالی می

تهرانی، فقط همین  ۀروی خط کرسی نیست. حال، فرض کنیم کسی در زبان گفتاری، مثلاً در لهج
، سـه مقصـود را او، در گفتـار، بـا همـین کـار سـاده». اَ «یـا » اُ «یا » اِ «الف را تلفظ کند و بگوید: 

کند. این حرف، با این سه تلفظ، زمانی تعجب است، گاهی اعتراض اسـت، و وقتـی  تواند بیان  می
گنجند. خـط، در هـیچ زبـانی، قابلیـت  های زبان گفتاری در خط نمی حیرت است. اما این قابلیت

آدمی در بیـان  های زبان را ندارد. زبان گفتاری زبان بیان احساسات است و ظرفیت ۀنشان دادن هم
جـای اینکـه  بـه ،بینی نشده است. مـثلاً  کند که در خط پیش احساسات از خصوصیاتی استفاده می

اصـطلاح،  وقت محبت کردن به فرزنـدش و، بـه یا مادری به ،کشد مصوّتی را می» وای وای«بگوید 
  ی آن نداریم.ای برا کند که در نوشتار نشانه را طوری ادا می» جانم«او رفتن  ۀصدق برای قربان

تر از زبان معیار است. اینکه ما، در گفتار،  خصوصیت دیگر زبان گفتاری این است که کوتاه
یک «جای  به» یه رُب دیگه«، »گویم می«جای  به» گم می«(مثلاً بریم  کار می کلمات را به ۀصورت شکست

کنیم که جزو اصول  رفتار میکوشی یا اقتصاد در زبان  ، درواقع، مطابق با اصل کم، و...)»ربع دیگر
کند کـه در نوشـتار عـین آن  طورکلی، زبان در گفتار طوری رفتار می شناسی است. به م زبانمسلّ 

  رفتار ممکن نیست.
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صـورتی  این نکته نیز مهم است که در تاریخ زبان و ادبیات فارسی تاکنون به اثر مکتوبی که، بـه
بـه (مـثلاً حـافظ) اشعاری از شاعران  ،ایم. البته نخوردهبر ،منظم و منسجم، معرّف زبان گفتاری باشد

ای خطـی یـا  نسـخه ،ها دیده شده و نیز ممکن است کـه در آینـده گویش محلی خودشان در دیوان
بـه زبـان  زگار خـودش باشـد، امـا متـون کهـن مـاسندی مکتوب یافت شود که به زبان گفتاری رو

اند. گذشـتگان  انـد، نوشـته نشـده زده هـم حـرف میکه مردمان در گذشته با  چنان گفتاری، یعنی آن
کردند و به زبان معیار روزگـار  زبان را عوض می ۀگون ،خواستند سخنی را مکتوب کنند زمانی که می

مـردم مقاصـد خـود را ازطریـق کتابـت بـه هـم منتقـل  ۀنوشتند. اصولاً، در گذشـته، عامـ خود می
ها همه از نسـلی  نوشتند. این د به کسی کتاب نمیکردند و برای آموختن فن و هنر و مهارت خو نمی

جـای  سـینه، بـه بـه فرزنـدی در خـانواده و جامعـه، سـینه شـاگردی و مادر استاد ۀبـه شـیو ،به نسلی
  شد و این بود که نوشتار در دسترس همگان نبود. کتاب، منتقل می به کتاب

نوشـتاری  ۀبود، آوردن گونـ ها ممنوع به همان اندازه که آوردن صورت گفتاری کلمات در نوشته
 ۀدر دور مـاکردنـد.  تعبیـر می» لفـظ قلـم«آور بـود کـه از آن بـه  در گفتار نیز غیرمتعارف و تعجب

مواجهیم؛ یعنی این بار، لفظ به سـراغ قلـم آمـده اسـت. » قلم لفظ«با » لفظ قلم«جای  معاصر، به
مشخصی که میـان فارسـی گفتـاری و  اتفاقی که در زمان ما افتاده این است که دیوار بلند و قاطع و

فارسی مکتوب از گذشته وجود داشته کوتاه یا سوراخ شده و حتی در برخی جاها فرو ریخته اسـت. 
مهم این است که  ۀم. مسئلیروی این دیوار دیگر آن دیوار قدیم نیست. ما امروز با چنین واقعیتی روبه

  کنم. ه میچرا چنین شده است. در اینجا به چند علت از آن اشار
یکی از دلایل این است که اصولاً در قدیم تعداد افراد باسواد در جامعه زیاد نبوده اسـت. سـواد 

هم غالباً در شهرها، بوده است. سواد داشتن  در گذشته همگانی نبوده و مخصوص اقلیتی خاص، آن
وانسـتند ت و دانستن خط مخصوص فرهیختگان جامعه بود و درصد کسانی کـه سـواد داشـتند و می

نوشـتند عنـوان مشخصـی  بنویسند بسیار کمتر از امروز بود. در بعضی مناطق، افرادی که خـط می
اند که درصد  ها خیز برداشته ها و ملت داشتند (میرزا) تا از دیگران تمیز داده شوند. ولی امروز دولت

  باسوادان را در جامعه به صد برسانند.
 ،ذشـته اسـت. کاغـذ در قـدیم کـالایی عزیزالوجـود ووضعیت کاغذ در روزگـار گ ،دلیلِ دیگر

اوری تولید کاغذ این اندازه رشد کـرده بود و مثل امروز نبود که فنّ » کبریت احمر« ،اصطلاح قدما به
سعیشـان  ،خواستند کتاب بنویسند باشد و در دسترس همگان باشد. حتی افراد باسواد هم وقتی می

هـایی کـه  . بنـابراین، دلیلـی نداشـته اسـت کـه حرفدر ایجاز بود تا کاغذ کمتـری مصـرف شـود
  گفتاری روی کاغذ بنویسند. ۀتوانستند شفاهی به دیگران بگویند با همان شیو می
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ملـت و  –دولت  ۀدلیل دیگر این است که امروزه اصولاً نوع زندگی با گذشته تفاوت کرده و رابط
ارتباطاتِ مرکز با پیرامون تغییر کرده است. در گذشته، حتی تا زمان قاجار، وقتی که حاکم یا خـانی 

کـرد و  اش را شـفاهاً اداره می هاو در آن منطقـه امـور روزمـرّ  ،کردند را به امارت ولایتی منصوب می
داد یـا  گزارشی می ،فرستاد و مثلاً  دو نامه هم برای مرکز می دو ماه یا هر فصل یکی حداکثر، هر یکی

کشورها جز با نوشتن و دستور و ارتباطـات روزانـه و  ۀشد. اما امروز ادار فرمانی بینشان ردوبدل می
 ۀای ممکن نیست. نوشتن مانند خونی کـه در بـدن در جریـان اسـت در شـبک ساعتی و حتی لحظه

  اداری کشور جاری و مؤثر است.
بر این علل بیرونـی،  جدید رخ داده است. علاوه ۀدر دوررون از زبان ها تحولاتی است که بی این
هـا ایـن  وجو کـرد. یکـی از آن های خاصی را هم در خود زبان و ادبیات معاصر بایـد جسـت علت

 ۀنمایشنامه و فیلمنامه یـک گونـ ،واقعیت است که در انواع ادبی تحولات مهم پیدا شده است. مثلاً 
(اگـر ده یا کمتر به این صورت وجود داشته است. نمایش و تئاتر و سـینما ادبی است که در قدیم نبو

ای از زندگی  ها گویی جلوه اصولاً تکرار و تقلید زندگی طبیعی است و در آناستثناها را در نظر نگیریم) 
ها صحبت کردن به زبـان  ها و فیلمنامه در متن نمایشنامه ،دلیل همین آید و به معمولی به تماشا درمی

های آن بـه  هایی کـه شخصـیت ها و فیلمنامه گفتاری امری طبیعی و عادی است و نادرند نمایشنامه
نویسی هـم تـا حـدود زیـادی دیـده  نویسی و رمان وگو کنند. این ویژگی در داستان زبان فاخر گفت

بلکه گـاهی فقط اجازه دارد که زبان گفتاری را در متن ماجرا به کار بگیرد،  نویس نه شود. داستان می
کـارگیری زبـان گفتـاری نـدارد تـا بتوانـد  ای جـز بـه ناگزیر از این کار است و در برخی مواقع چاره

تصـویر بکشـد. ایـن  کـه رخ داده بـه چنان که بوده معرفی کند یـا اتفـاقی را آن چنان شخصیتی را آن
گفتاری و زبـان واقعیتی است که خاص زمان ماست. اولین مناقشات و مباحثات پیرامون مرز زبان 

مرحـوم ابوالحسـن  مکتوب هم در همین مسائل نمایشنامه و رمان پدید آمد. بعدها، استادانی مانند
های دیگری را هم مطرح کردند. استاد نجفی نسبت به  فقید فرهنگستان، دیدگاه ۀنجفی، عضو پیوست

لامکـان از اینکـه در ا استفاده از زبان گفتاری در نوشتار بسیار حساس بود و معـروف بـود کـه حتی
رمان از زبان گفتاری استفاده کند پرهیز دارد، مگر وقتی که دیگـر ضـرورت  ۀنویسی و ترجم داستان

به حد نهایت رسیده باشد. در مقابل استاد نجفی، که در این باب نگـاه حـداقلی داشـت، اسـتادان 
  کردند. دیگری هم بودند که این اندازه احتیاط نمی

دنیا و در کشور مـا رخ داده و اصـلاً  ۀخصوص در سی سال اخیر در هم که به تری اما اتفاق مهم
ترین علت ورود و حضـور  فضای مجازی است و باید آن را مهم ۀاز لون و جنس دیگری است پدید

شـکل دیگـری از مکتـوب ارائـه  ،نوشتاری دانست. در فضـای مجـازی ۀگفتاری زبان در گون ۀگون
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است و نوشتن کاملاً عمومی شده است. برای نوشتن، دیگر نیـازی شود. دیگر کاغذ حذف شده  می
هم نیست و  مانند آنکن و تراش و  به مقدمات و امکاناتی نظیر قلم و دوات و مداد و خودکار و پاک

طور کـه بـا همـدیگر ازطریـق تلفـن و بـه زبـان  شبیه شده است. مردم، همان» گفتن«به » نوشتن«
براین، این قابلیت و امکان در  ی مجازی با هم مکاتبه دارند. علاوهکنند، در فضا گفتاری صحبت می

اختیار همگان است نه گروه و قشری خاص. نوشتن تا پیش از این عمدتاً برای کارهای رسمی بود و 
به سـراغ نوشـتن  ،ای از آن ایجاد کنند خواستند چیزی را ابلاغ کنند یا  تثبیت کنند یا سابقه وقتی می

طور نیسـت. اکنـون  ه احتیاج به نوشتن نداشت. اما اکنون دیگر آنهای عادی روزمرّ  فرفتند. حر می
نویسد و ازطریق  تواند تلفنی به دیگری بگوید به همان شکل می هایی را که می حرف  هرکسی همان

جاست که مـرز بـین گفتـار و مکتـوب در عمـل از بـین  کند و دقیقاً در همین ها ارسال می رسان پیام
روییم کـه شـبیه  اوری اطلاعات پیدا شده ما با نوعی نوشتن روبـهتحولی که در فنّ  ۀرود. در نتیج می

  حرف زدن است.
وگوی دو یا چند نفر با هم محـدود  اما مسئله به همین ارتباطات کلامی خانوادگی و دوستانه و گفت

بـر فضـای مجـازی، در  عـلاوه های زبان گفتـاری را، خودمان انواع جلوه ۀنمانده است. امروز در جامع
بینیم. یک نمونه تبلیغـات اسـت. در گذشـته، تبلیغـات کـالا یـا  صورت مکتوب می اجتماعی به ۀعرص

ها و  ها و بر دیوارها و تابلوهای شهری همه به زبان معیار بود. امروز اصـلاً فروشـنده در روزنامه خدمات
یغاتشان با زبان گفتـاری سـخن بگوینـد و نـوعی های کالا و خدمات اصرار دارند که در تبل کننده عرضه

های  همـه، نمونـه و بیـان تبلیـغ، همـه ۀها، در نام کالاها، در شـیو صمیمیت به خرج بدهند. در نام مغازه
  ها زبان گفتاری صورت مکتوب پیدا کرده است. شود که در آن فراوانی دیده می

ای حیـاتی  اری و زبان رسـمی مسـئلهفضای دوم فضای رسانه است. در رسانه هم موضوع زبان گفت
رو نیستیم، بلکه با دریایی از اطلاعات و  خاص روبه ۀدیگر با یک کانال و گروه و صفح ،است. در رسانه
تواند خودش صاحب یک رسانه شود. این نکته به نظر مـن  ییم. امروزه هرکسی می رو به دنیایی از تنوع رو

انگیزد. باید پرسید مرز استفاده از زبان گفتاری و زبان معیـار بیش از همه باید حساسیت صداوسیما را بر
  ی پیدا خواهد شد.مشکلات جدّ  ،ن نشودملی کجاست؟ اگر این مرز معیّ  ۀدر رسان

هم شکسته شدن مرز در گفتـار رسـمی مقامـات و مسـئولان ماسـت.  ای دیگر از این در جلوه
های خود باید زبان فارسی معیار بـه کـار ببرنـد،  نوشتهمطابق با قانون، مسئولان کشور در بیانات و 

ولی گاهی دیده شده که چنین نیست. حتی در فضای نشر دیده شده که کتـابی تحقیقـی و تـاریخی 
  سراسر به زبان گفتاری تألیف شده است!

بیان واقعیت و آن چیزی بود که اتفاق افتاده است. اکنون سؤال ایـن  ۀتا اینجا بیشتر سخن دربار
است که آیا این تحولات خوب است یا بد؟ صواب است یا ناصواب؟ درست است یا نادرست؟ آیا 
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گوینـد اجـازه بدهیـد غلـط  ها بپرسـیم، می شـناس دست موضوعات است که اگـر از زبان این ازآن
نویسند شما هم به همان رضایت بدهید؟ آیا این وضع را باید رهـا  بنویسیم! و هرجوری که مردم می

  اجازه داد هرچیزی در آینده پیش بیاید؟کرد و 
فرض کنیم این سرایت زبان گفتاری به زبان معیار و مکتوب و رسمی ادامه پیدا کند و مقرر شود 

ها به گویش تهرانـی،  ها همان صورت گفتاری زبان باشند. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تهرانی که نوشته
طور  همه همـان و ها، همه ها، شمالی ها، جنوبی ها، مشهدی ها به گویش همدانی، اصفهانی همدانی

ها ما کتاب و روزنامه و رسانه و  ها و لهجه وقت به تعداد گویش زنند. آن خواهند نوشت که حرف می
کـه تفهـیم و  ،اثر مکتوب خواهیم داشت. اینجاست که آن اصل و قابلیت و خاصیت اساسی زبـان

ای زبان مکتـوبی  رود. اگر قرار باشد هر شهر و منطقه بیند و اصلاً از بین می صدمه می ،تفاهم است
مطابق با لهجه و گویش خود داشته باشد، دیگـر مرجعیـت و اسـتاندارد بـودن زبـان معیـار از بـین 

  امری که آثار و تبعات منفی آن بر کسی پوشیده نیست. ،رود می
دارد و در جامعه جاری است. با دیگر، باید پذیرفت که ما با واقعیتی سروکار داریم که وجود  ازسوی

گونه مسـائل را حـل کـرد. مـا در فرهنگسـتان  توان این عصبانیت و دستور و آمریت و بایدونباید هم نمی
کار نیست.  باید این واقعیت را پذیرفت، ولی لازم اسـت حـد و  ۀمحض چار معتقدیم که برخورد سلبیِ 

 ه مسئولیت امور حاکمیتی خط و زبان فارسی را برن شود. فرهنگستان، به عنوان دستگاهی کمرز آن معیّ 
بینانه پیدا کنیم  حلی واقع حل عرضه کند. ما برای اینکه راه عهده دارد، مسئول است که برای این مسئله راه

طور که سی سال پیش  فکری هستیم. ما به دنبال این هستیم که همان زده عمل نکنیم، محتاج هم و شتاب
الخط، تـدوین و عرضـه  عنوان معیاری بـرای رسـم گستان دستور خط فارسی را بهو در آغاز تأسیس فرهن

کردیم، دستور خط فارسی گفتاری یا شکسته را هم تدوین کنیم و به تصویب برسانیم تا در کشور همه به 
محتاج آن هستیم تـا  ،آن مراجعه کنند. برای دستیابی به اصول و قواعدی درباب نثر گفتاری، در قدم اول

  را بشناسیم و آن را تثبیت کنیم.» بان گفتاری معیارز«
 ۀها و شیو ای از سیاست نمونه» فارسی گفتاری همایش زبان و خطّ «هایی از نوع  برپایی همایش

  آغاز راه است. ،برخورد فرهنگستان با این پدیده است و این البته
  غلامعلی حدّاد عادل
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  . مقدمه و بیان مسئله١
های زبـانی  ریزی ها و برنامـه حـال، در بررسـی زبان معیار دارای دو گونهٔ گفتاری و نوشتاری است. بااین

شناسان به وجود زبان گفتاری معیار  اغلب تأکید بیشتری بر زبان نوشتار وجود دارد و حتی برخی از زبان
باید گفت که ازنظر تاریخی، زبان گفتار بـر نوشـتار تقـدم دارد.  ،قائل نیستند. درباب اهمیت زبان گفتار

ها فاقد شـکل نوشـتاری هسـتند و حتـی در  آموزد. برخی از زبان گفتار را می کودک انسان نیز ابتدا زبان
تنهـا از  ،که قادر به خواندن و نوشتن نیستند ،برخی از گویشوران هستندجوامعی که دارای خط و نوشتار 

  . )١٣٠و  ١٢٩، ص ١٣٨٧(سارلی کنند  زبان گفتار برای برقراری ارتباط استفاده می
های زبانی بیشتر مورد توجه  شود زبان نوشتار در بررسی دارد که سبب میدلایل متعددی وجود 

عنـوان شـاخص پیشـرفت یـک  بـه ،توان به نقـش نوشـتار و سـواد می ،قرار گیرد. ازجملهٔ این دلایل
ها و کندتر بودن روند تغییر و تحولات آن اشاره کـرد. امـا  جامعه، تثبیت شدن زبان نوشتار در کتاب

عنـوان وسـیلهٔ ارتبـاطی میـان  تواند بـه دلیل این امر آن باشد که این گونهٔ زبانی میترین  شاید اصلی
آنکـه زبـان  حـال ،)١٣١(همـان، ص افرادی که ازنظر زمانی و مکانی دور از هم قرار دارند به کار رود 

  ای است. گفتار فاقد چنین ویژگی
هـای دیجیتـال، تغییـرات و  فنّاوریامروزه عواملی همچون نیاز بـه ارتبـاط سـریع، دسترسـی افـراد بـه 

تا زبان گفتار بیشـتر در معـرض است سبب شده  ،تأثیرپذیری فرهنگی و اجتماعی و تمایل افراد به بیان خود
های اجتماعی، زبـان گفتـار  های نوین و ظهور شبکه با گسترش فنّاوری ،توجه و بررسی قرار گیرد. همچنین

اند کـه زبـان گفتـاری،  وارد عرصهٔ نوشتار شده است. این تغییرات گسترده سـبب شـده ،طور چشمگیری به
ها و اشعار عامیانهٔ جدیـد، جایگـاه  ها، ارتباطات اینترنتی، داستان های مختلفی مانند پیامک ویژه در قالب به

عنـوان یکـی از  به، )١(ستهکبه این نکته اشاره دارد که استفاده از فارسی ش )١٣٩٨( زاده ای پیدا کند. طبیب ویژه
رسـد کـه  هٔ ما تبدیل شده است. بـه نظـر میناپذیر از زبان روزمرّ  نمودهای بارز این روند، به بخشی جدایی

  استفاده در فضای مجازی و دیالوگ ویژه نوشتار مورد نویسی به معنای وسیع آن در نوشتار، به امروزه گفتاری
های این گونه از نوشتار به نگـارش  قیقات متعددی نیز درمورد ویژگیها، بازتاب پیدا کرده است. تح داستان

عنـوان  بـه ،هـای لغـت هـا در فرهنگ ها به نفوذ و پیدایش ایـن ویژگی یک از بررسی درآمده است، اما هیچ
نویسـی  این مقاله در پی پاسخ به این دو پرسش است که گفتاری رو، ازایناست. نپرداخته  ،ای زبانی گنجینه

چه سـطوحی از  ،همچنین .کند هایی از فرهنگ و چگونه نمود پیدا می های فارسی در چه بخش در فرهنگ
دهنـد و  هـای عامیانـه بازتـاب می نویسـی را در فرهنگ گفتاری (اعم از آوایی، واژگـانی، نحـوی یـا معنـایی)زبان 
  های عامیانه وجود دارد. های عمومی و فرهنگ چه تفاوتی میان فرهنگ منظر، ازاین

تری از نقـش  کنـد تـا بـه درک عمیـق ها، مقالـه تـلاش می درنهایت، با بررسی دقیق ایـن جنبـه
های عامیانه دسـت یابـد. ایـن تحلیـل  نویسی در تحول زبان فارسی و تأثیرات آن بر فرهنگ گفتاری
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د تکاملی زبان فارسی در بسترهای نوین کمک کند و ابعاد جدیدی از تر شدن رون تواند به روشن می
  .را آشکار سازد فنّاوریتعامل بین زبان و 

  
  پیشینهٔ تحقیق و مبانی نظری .٢
در بافـت رسـمی و غیررسـمی بـا یکـدیگر  ،دانیم که کاربرد زبان در گفتار و نوشتار و همچنین می

متفاوتی وجود دارند که به تعبیـر   های زبانی ها و اهداف گوناگون، گونه متفاوت است. برای موقعیت
، به نقل از ترادگیل، ١۴، ص ١٣٨٧(سارلی شوند  نامیده می ١شناسان، گنجینهٔ زبانی یا گنجینهٔ گفتاری زبان
های متعددِ ایـن گنجینـه  جینهٔ زبانی منحصر به خود است. گونه. هر جامعهٔ زبانی دارای گن)١٣٢ص 

متعدد اسـت کـه توسـط اهـل  5های گونه ها و گاه زبان ، زبان4ها ، لهجه٣ها ، سبک٢ها شامل گویش
. در زیر )Busch, 2012 ، به نقل از٩ص  ،١٣٩٨زاده  (طبیبروند  های متفاوت به کار می زبان در موقعیت
  شود. ها با یکدیگر اشاره می ها و تمایز آن گونهبه برخی از این 
  سبک و سیاق

 .Swann et al( شـود سبک در معنای عام خود به شیوهٔ خاص صحبت کـردن یـا نوشـتن اطـلاق می

2004, p. 299(کردنـد،  . برخلاف نظر ادبا، که سبک را کاربرد استادانهٔ زبان در نوشتار محسـوب می
تر برخوردار اسـت. در ایـن معنـا، سـبک بـه   ازمنظر جامعه شناسی زبان، سبک از مفهومی گسترده

ای اسـت کـه  دیگر، سبک گونهٔ زبانیشود. به بیان  های گوناگون اطلاق می کاربرد زبان در موقعیت
. )١۵۶، ص ١٣٩٣(مدرسـی گیـرد  های اجتماعی مختلف به کار می ها و موقعیت زبان در بافت گویندهٔ 

های دستوری و تلفظ،  اعم از واژگان، ساخت ،های گوناگون در سطوح مختلف زبانی تفاوت سبک
  .)ibid(کند  نمود پیدا می
روی  دهـد و بـر در یـک موقعیـت را نشـان می 6تر، سبک میزان رسمی بـودن خاص در معنایی

. سبک یا گونهٔ رسـمی، )ibid(بررسی است  قابل» بسیار غیررسمی«تا » بسیار رسمی«پیوستاری از 
رود کـه رسـمی و  هایی بـه کـار مـی شود، در محیط نیز نامیده می ٧تاطانهمح که گاه سبک سنجیده/

 ٨کننـد کـه رفتـار زبـانی و شـیوهٔ بیـان هایی احسـاس می جدی هستند و گویشوران در چنین محیط
و یا جلسهٔ دادگـاه. بـرعکس، (رسـمی) اهمیت دارد، مانند مصاحبهٔ شغلی، ملاقات با شخصی مهم 

گیرد، مانند گپ دوستانه یا اخـتلاط  های خودمانی مورد استفاده قرار می در محیط 9گونهٔ غیررسمی
  . )Akmajian 2001, p. 287(در محیطی صمیمی و خانوادگی 

                                                      
1 linguistic/ verbal repertoire  2. dialect   3. style 
  

4. accent     5. diglossia  6. formality 
  

7. careful     8. manner   9. casual 
8.  9.  
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تـوان  ها می عوامل گوناگونی در انتخاب سبک یا میزان رسمی بودن دخیل هستند که ازجملهٔ آن
نظر، رابطهٔ اجتماعی میان گوینده و شنونده و نیز سـن، شـغل، طبقـهٔ اجتمـاعی و  نوع رویداد مورد

  .)١۵۶، ص ١٣٩٣مدرسی ؛ Wardhaugh 2015, p. 52(کننده در رویداد زبانی را نام برد  جنسیت افراد شرکت
تر  های فرهنگی و اجتماعی میان افراد یک جامعه بیشتر باشد، نمود آن در زبان پررنـگ هرچه تفاوت

ها، امکانات  بر این . علاوه)١۵۶، ص ١٣٩٣ (مدرسیتنوع سبکی در آن جامعه بیشتر خواهد بود  ،و درنتیجه
. )١۵٧(همـان، ص های مختلـف نقـش دارنـد  واژگانی و ساختاری گوناگون در زبان نیز در ایجـاد سـبک

های صـرفی  ، شناسه)١۶١ص همان، (تو) (شخص مفرد   توان به کاربرد ضمیر دوم ازجملهٔ این امکانات می
همچون حذف،  ،فرایندهای واجیو  )١۶٢ صهمان، ( برای دوم شخص جمع) /in/ (مانندرسمی و غیررسمی 

(که مربـوط بـه ای  ازجمله جاوه ،ها . در بعضی از زبان(همان)اضافه، قلب و همگونی در فارسی اشاره کرد 
های گوناگون دارای تفـاوت اساسـی واژگـانی، دسـتوری و آوایـی هسـتند،  ، سبک)تر است ای سنتی جامعه
، تفـاوت سـبکی عمـدتاً در واژگـان و گیرد) قرار می رد استفادهتر مو (که در جوامع پیشرفتهآنکه در انگلیسی  حال

  . )١۵۶(همان، ص های سبکی در فارسی در حدی میان این دو زبان قرار دارد  تلفظ است. تفاوت
کارگیری زبـان در یـک  ای از بـه است که درواقع، شیوه ١بر سبکِ گفتار سیاق از عوامل تأثیرگذار

متفاوت باشد  5یا موضوع صحبت 4، شغل٣تواند بسته به موقعیت میاین بافت  .استخاص  ٢بافت
)Yule 2017, p. 724(. توانیم گونهٔ زبانی  اگر گویش را گونهٔ زبانی وابسته به کاربر بدانیم، سیاق را می

 ,Cheshire به نقل از Swann et al. 2004, p. 261 ;Hudson 2001, p. 45;(وابسته به کاربرد معرفی کنیم 

1992 ;Downes, 1994 ;Biber, 1988( .رسد، زیرا یک شـخص ممکـن  این تمایز ضروری به نظر می
ببـرد،  ن بـه کـارهای گوناگون اقلام زبانی گوناگونی را برای بیان یک معنـای معـیّ  است در موقعیت

حالی  ها متفاوت است. این در مانند نامه نوشتن به اشخاص گوناگون که نوع و میزان ارتباط ما با آن
تنهـا  بـریم نـه کند. هر بار که زبان را بـه کـار می است که تعریف گویش به چنین تفاوتی اشاره نمی
مـان را نیـز تعریـف و  کنیم، بلکه رفتار ارتباطی جایگاه خود را در ارتباط با بقیهٔ جامعه مشخص می

ه سیاق ما حاکی از آن آنک دهد که هستیم، حال کنیم. به بیان دیگر، گویش ما نشان می بندی می طبقه
 .)Hudson 2001, p. 46(کنیم  است که چه می

، هدف و موضـوع ارتبـاط را بیـان 6ه است: حوزهابعاد این ارتباط در مدل هلیدی نشان داده شد
 ا.، رابطهٔ میـان مشـارکان ر٨و عامل ،ـازطریق گفتار یا نوشتار ـ  ، شیوهٔ برقراری ارتباط7شیوه .کند می
کنند چرا، چگونـه و بـا چـه کسـی ایـن ارتبـاط برقـرار  ها بیان می توان گفت این میدیگر،  عبارت به
  .)Halliday 1978, p. 33 (همان، به نقل ازشود  می

                                                      
1. register   2. context   3. situation   4. occupation 
   

5. topic   6. field   7. mode   8. tenor 
6.    
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  زبان معیار و زبان غیرمعیار
ای منسجم از زبان است که به منطقهٔ جغرافیایی خاصی تعلق نـدارد و دارای نقـش  زبان معیار گونه
ازجمله در آموزش، آثار ادبی و علمـی  ،های گوناگون زبان رسمی و درزمینه عنوان ارتباطی وسیع به

هـای امـروزی مراحـل  . تقریبـاً تمـام زبان)Swann et al. 2004, p. 295; Yule 2017, p. 673( اسـت
حکومت، نظام  گذرانند. در استانداردسازی یک گونه از یک زبان از سوی دولت/ را می 1استانداردسازی

شود و افـراد نسـبت بـه کـاربرد آن در  انتخاب می ،عنوان زبان معیار به ،ها آموزشی و یا رسانه یا نهادهای
به این معنا که  ؛است 2گردند. ویژگی بارز زبان معیار رمزگذاری های آموزشی و دولتی ترغیب می محیط
های لغت، متون شاخص مذهبی و فرهنگی و عمدهٔ آثار ادبـی بـه ایـن زبـان  های دستور، فرهنگ کتاب

 .)Schmitt & Rodgers 2020, p. 147-148(گیرد  شوند و آموزش به این زبان صورت می نوشته می
 ,Fasold 1984(شناسـان اسـت  اگرچه مراحل استانداردسازی مورد پـذیرش بسـیاری از جامعه

Milroy and Milroy 1985, Haugen 1994(شود. بـرای  نظر در بین آنان دیده می ، در مواردی اختلاف
گیرد و یـا زبـان معیـار تنهـا  مثال، برخی معتقدند که معیارسازی لزوماً تلفظ و نگارش را در بر نمی

  .)Macaulay, 1973 به نقل از، Hudson 2001, p. 33, 34(شود  گونهٔ درستِ زبان محسوب نمی
های بارز و متمایز است، مرز میان ایـن گونـه از زبـان بـا  با وجود آنکه زبان معیار دارای ویژگی

مثـال، در بسـیاری از  برایتشخیص نیست.  راحتی قابل ها، یعنی گونه(های) غیرمعیار، به سایر گونه
هـای  روی گویش ز تأثیر را برای وجود دارند که درجاتی ا های معیار منطقه کشورهای اروپایی زبان

  .)Swann et al. 2004, p. 295(محلی دارند 
سبک زبان معیار را همان  صاحب نظر/ کرده و صاحب در زبان انگلیسی، برخی از افراد تحصیل

شمارند. این در حالی اسـت کـه  نظم و حتی عوامانه می دانند و زبان غیرمعیار را بی زبان رسمی می
نظم نیست، بلکه همچون زبان معیـار تـابع نظـم، منطـق و انسـجام اسـت  نها بیت زبان غیرمعیار نه

)Akmajian 2001, p. 287(تــوان بــه اســتفاده از اختصــارات،  هــای زبــان غیرمعیــار می . ازجملــه ویژگی
ان غیرمعیـار بـآنکـه ز و حذف اشاره کرد. زبان معیار پر از حشو و اطناب است، حال ٣سازی، تخفیف کوتاه

 ?Want some coffeeلحاظ دستوری کارآمد است. بـرای مثـال، جملـهٔ  مرتبط (با موضوع) و بهمختصر، 
  .)ibid, p. 288(است  ?Would you care for some coffeeصورت غیرمعیارِ جملهٔ 

  زبان گفتاری و زبان عامیانه 
عـواملی همچـون طبقـهٔ های زبانی میان گویشوران هم به عوامل جغرافیایی بستگی دارد و هم به  تفاوت

برنـد و عنـوان  نام می 4های اجتماعی شناسان از گویش سبب، گویش همین اجتماعی، جنسیت و سن. به

                                                      
1. standardization   2. codification 3. contraction  4. sociolect/social dialect 
   



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    18    25/1  هنگستاننامة فر  
  هاي فارسي... نويسي در فرهنگ گفتاري  

  
 
  

کنند که زبان یک فرد ممکن است به افرادی از طبقهٔ اجتماعیِ مشـترک و جغرافیـای متفـاوت بیشـتر  می
  .)Hudson 2001, p. 42(کسان شبیه باشد تا به کسانی از طبقات اجتماعیِ متفاوت با جغرافیای ی

ــاری ــان گفت ــه در انگلیســی ١زب ــده می vernacular، ک ــز نامی ــاو نی ــق تعریــف لب ، ٢شــود، طب
ترین سبکِ زبان در گنجینهٔ زبانی یـک گویشـور اسـت و هنگـام صـحبت بـا خـانواده و  غیررسمی

شود و  فراگرفته میرود. این گونه از زبان در کودکی  به کار می )٢(یهای غیررسم دوستان در موقعیت
های باپرسـتیژ محلـی  های معیـار یـا گونـه که متـأثر از گونـه ،ترِ زبان های رسمی وبیش از سبک کم

 .)Swann et al. 2004, p. 327(مندتر است  قاعده ،هستند
هـای  ها و عبارات غیررسمی کـه در بـین گروه ای است از واژه مجموعه 3درمقابل، زبان عامیانه
. تشخیص تفاوت میان زبان عامیانه بـا )ibid, p. 281(نیست  4زبان رایج واجتماعی رواج دارد و جز

دهد  زبان گفتار دشوار است. یول کاربرد عامیانه را به افرادی غیر از سطوح بالای اجتماع نسبت می
از زبـان  داند. در جایی دیگر، وی این گونـه جایگزینی می ا با گونهٔ گفتاری زبان قابلو در جایی آن ر

. مـوردِ اخیـر مـرز )Yule 2017, p.726(گیرد  هایی با علائق مشترک در نظر می را ویژهٔ جوانان و گروه
  کند. مخدوش می 5یا جارگون )٣(میان زبان عامیانه را با زبان صنفی

کمجیان  کند که زبان عامیانـه  های بارز زبان عامیانه عنوان می در بیان ویژگی )٣٠٣، ص ٢٠٠١(آ
منفـی داشـته و  زبانی است خودمانی و غیررسمی. وی معتقد است که واژهٔ عامیانـه از دیربـاز بـار

دانسته شده که در سبک رسمی جـایی نـدارد. » مبتذل«و ویژگی » پایین«ای  شکلی از زبان با مرتبه
هـای رایـج در  شود کـه بـا ارزش محسوب می 6بان عامیانه اغلب یک ضدزبانبرخی معتقدند که ز

  .)Swann et al. 2004, p. 281(تضاد است 
هـای آن  ای کـه واژه گونـه این زبان، همچون مد لباس و موسیقی، دائم در حال تغییر اسـت، بـه

گردنـد. چنـین سرعت وارد زبان شوند و طی چند سال یا چنـد مـاه از زبـان خـارج  ممکن است به
  . )Akmajian 2001, p. 303( شود سرعتی در سایر سطوح زبان دیده نمی

زبان عامیانه کارکردهای اجتماعی متعددی دارد. تعلق به یک گروه، حفظ فاصـلهٔ اجتمـاعی بـا 
و ایجـاد حـس طنـز  (مـثلاً غیرجـدی بـودن)ها، تعیین نوع بافـت یـا القـای رابطـهٔ خـاص  سایر گروه

کمجیان )Swann et al. 2004, p. 281(اند  جمله ازآن نیز بر این باور اسـت کـه برخـی از  )جا همان(. آ
های مختلف اجتماعی مربوط اسـت، ماننـد زبـان نوجوانـان، زبـان  های زبان عامیانه به گروه حوزه

دانـد  و غیره. در این صورت، وی زبان عامیانه را نوعی زبان صـنفی می و زبان معتادان 7خلافکاران
 که استفاده از آن نشانهٔ تعلق به یک گروه اجتماعی و عضویت در آن است. 

                                                      
1. colloquial language  2. W. Labov        3. slang  4. mainstream 
   

5. jargon    6. counter-language        7. underworld/criminal language 
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توان به این نکته اشاره کرد کـه واژگـان عامیانـه متشـکل از  های زبان عامیانه می از دیگر ویژگی
و  turkeyهای  اند. برای مثال، واژه ای خاص به کار رفتهعمومی زبان است که در معن واژگان عادی/

banana هایی عمومی هستند که در زبان عامیانهٔ انگلیسی ممکـن اسـت بـه  در زبان انگلیسی، واژه
  . )Akmajian 2007, p. 304( به کار روند» شخص احمق«معنای 

 )1977(های متعددی انجام شده است. بیمن  پژوهش ،های زبان گفتار در فارسی درباب ویژگی
با تکیه بر نظریهٔ کاربردشناسی پیرس بـرای تحلیـل تنـوع زبـان، بـر اهمیـت تفسـیر زبـان در بسـتر 

کید دارد. وی به بررسی شیوه از دیـدگاه کاربردشناسـی  ،های گفتـاری در زبـان فارسـی اجتماعی تأ
های آوایـی خـاص در  در گفتار فارسی، مانند کاهش پردازد و ضمن تحلیل تغییرات آوایی می ،زبان

های مختلف، این تغییرات را بـا عوامـل اجتمـاعی و  ها در موقعیت فارسی و حذف برخی همخوان
به چگـونگی تـأثیر روابـط اجتمـاعی، آزادی بیـان فـردی و  ،همچنین ،داند. وی فرهنگی مرتبط می

  ه دارد.بر زبان اشار (درونی و برونی)های موقعیتی  زمینه
های  بـرد. گونـه پنج گونهٔ گفتاری و سه گونهٔ نوشـتاری را در فارسـی نـام می )١٣٩١(صفارمقدم 
 اند از:  گفتاری عبارت

 ؛ )۴(های مکتوب است که همان خواندن متن ) گونهٔ خوانداری١
کـه کـاملاً رسـمی و  ،های مـذهبی ها و خطابـه ) گونهٔ ادیبانه که ادبا، فضلا و مقامات رسمی در سخنرانی٢

 کنند؛ از آن استفاده می ،جدی است
کرده و فرهنگی جامعـه  اسـت و در محافـل اجتمـاعی،  گو میان افراد تحصیلو ) گونهٔ معیار که زبان گفت٣

 رود؛ اداری و سیاسی به کار می
. ای کـه گونـهٔ غیررسـمی زبـان اسـت و بـا گونـهٔ معیـار وجـوه اشـتراک زیـادی دارد ) گونهٔ محاوره۴

 ای به شرح زیر است: های گونهٔ محاوره ویژگی
 (الف) ساده، صمیمی و خودمانی است؛

کننـد در آن  زبـان بـا ذوق و سـلیقهٔ شخصـی خـود ابـداع می  لهـها و ترکیبات جدیدی که ا (ب) واژه
 شود؛  وفور دیده می به

این ترکیبـات در  ،همچنین .دانند کاربرد این اصطلاحات را جایز و مطلوب نمی (ج) اقشار فرهیخته و مسنّ 
  .»ده حال می«، »سیریش نشو«، »خیال بی«، »گیر نده«های طنز کاربرد زیادی دارند، مانند  سریال

سـواد جامعـه کـاربرد زیـادی دارد و شـکل افراطـی آن در  ) گونهٔ عامیانه که در میـان طبقـات پـایین و کم۵
 توان به شرح زیر برشمرد:  های این گونه را می شود. ویژگی میدانی دیده می های جاهلی، لاتی یا چاله گونه

جـای  بـه» کلیـت«و » عسـک«، »نخسـه«، »عُرذ«، »سبت«ل، مانند های مقلوب یا مبدّ  (الف) وجود واژه
 ؛»کلید«و » عکس«، »نسخه«، »عذر«، »سبد«

 ؛»فِرِیزِر«، »به قول فرمایش شما«معنایی، مانند لحاظ آوایی یا نحوی و  (ب) کاربرد نادرست کلمات یا ترکیبات به
  ).۵٠-۴٩ ، ص١٣٩١صفارمقدم آمیز ( ادبانه و توهین های بی (ج) کاربرد صورت
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کنـد. گونـهٔ ادیبانـه در  وی در گونهٔ نوشتاری به سه نوعِ ادیبانه، معیار و شکسـته اشـاره می ،همچنین
 ،رو اشته و با قواعد نگارش انطباق کامـل دارد و ازایـنهای ادبیات، دین، فلسفه و مانند آن کاربرد د حوزه
شـود. گونـهٔ معیـار همـان گونـهٔ نوشـتاری رسـمی اسـت کـه  ترین گونهٔ نوشتاری محسـوب می رسمی
کردگان در نوشتار از آن استفاده کرده و بر قواعد نگارش منطبق است. این گونهٔ نوشتاری در همهٔ  تحصیل
اداری و ارتباطی کاربرد دارد. گونهٔ شکسته شکلِ نگارشیِ گونـهٔ گفتـاری های آموزشی، اجتماعی،  حوزه

هـای  وگوهای فیلم گفت  کاربرد دارد. ،در بین نزدیکان و دوستان ،های تلفنی ها و پیامک است که در نامه
 .)۵٢و  ۵١ ، ص١٣٩١صفارمقدم (شود  های تلویزیونی با استفاده از این گونه زیرنویسی می سینمایی و سریال

ها و اصطلاحات رایج در فارسی امروز را به دو دستهٔ کلـی رسـمی و گفتـاری  واژه )١٣٩۵(صفرزاده 
(ص پنجم واژگان فارسیِ امروز متعلق به گونهٔ گفتاری اسـت  کند. وی معتقد است حدود یک تقسیم می

گوهـای و در گفتدانـد کـه  . وی فارسی گفتاری را بخشی از فارسی معیار، یعنی لهجهٔ تهرانی، میهفت)
بـه گفتـهٔ صـفرزاده،  .گفتـار) (پیشرود  هٔ گویشوران، و نه در گفتار و نوشتار رسمی آنان، به کـار مـیروزمرّ 
  بررسی است.  کاربردی قابل ـ های فارسی گفتاری در سه دستهٔ آوایی، دستوری و واژگانی ویژگی

رسـمی را بـه فارسـی گفتـاری با تحولات آوایی سروکار داریم که فارسی  ،های آوایی در ویژگی
بـه » ماسـت«(مانند تبـدیل حذف همخوان پایانی  :اند از کنند. برخی از این تحولات عبارت تبدیل می

و  »)عسـک«بـه » عکس«مانند تبدیل (جایی دو همخوان مجاور در یک خوشهٔ همخوانی  ه، جاب»)ماس«
 .»)خوروج«به » خروج«(مانند تبدیل ای   هماهنگی واکه

حـذف برخـی از  :انـد از های دستوری فارسی گفتاری دارای انواع متفاوتی است که عبـارت ویژگی
و یـا حـذف واو عطـف، ماننـد » نون قنـدی«به » نانِ قندی«(مانند حذف کسرهٔ پایانی یا اضافه و تبدیل عناصر دستوری 

جـای ضـمایر  ربرد ضمایر متصل بـه(مانند کاو یا کاربرد برخی عناصر خاص  »)چلوکباب«به » چلو و کباب«تبدیل 
  .(ص نه)») ماشینه«ساز، مانند  و کاربرد پسوند معرفه» دیروز او را دیدم«جای  به» دیروز دیدمش«منفصل، مانند 

کاربردی فارسی گفتاری، صفرزاده به مواردی همچون کاربرد   ـ  های واژگانی ازجمله ویژگی
مانند  ،ها شدهٔ واژه ، صورت کوتاه»وچله چاق«مانند  ، اِتباع و سجع،»در«جای  به» تو«حرف اضافهٔ 

 . (ص ده)، اشاره می کند »شِلِپ شِلِپ«آواها یا اسم صوت، مانند  و کاربرد نام» اسکن«
جـای  نویسی در زبـان فارسـی بـه نویسی و شکسته توجه آن است که با وجود آنکه گفتاری نکتهٔ قابل

اند، این دو را نباید کاملاً یکسـان دانسـت. صـورت شکسـتهٔ واحـد زبـانی دارای دو  یکدیگر به کار رفته
معـادل آوایـی «اسـت و دیگـر آنکـه » تلفظ سبک گفتاری فارسی«دهندهٔ  ویژگی است: یکی آنکه نشان

 های گفتاریْ  س، واژهاسا . براین)٩، ص ١٣٩٨(طبیب زاده داشته باشد » سالمی در زبان رسمی معیار فارسی
شوند نه شکسته، زیرا یا به فارسـی معیـار تعلـق  های گفتاری محسوب می صورت عامیانه و زبان مخفیْ 
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با توجه بـه ایـن موضـوع، در  .)١٢(همان، ص  هستند یمعادل آوایی سالم در فارسی رسم ندارند و یا فاقد
های شکسـته اسـت.  و نیـز صـورت های گفتـاری و عامیانـه نویسی شامل صورت این تحقیق، گفتاری

گیرد کـه در  بر می را در (اعم از آوایی، واژگانی، نحوی و کاربردی)نویسی کلیهٔ مواردی  دیگر، گفتاری عبارت به
 یابد. های غیررسمی در زبان فارسی نمود می زبان گفتاری و در موقعیت

 های عامیانه فرهنگ
هـای خـاص منجـر بـه تولیـد  یـا در میـان گروههـای غیررسـمی  علاقه به کاربرد زبـان در موقعیت

 یا زبان مخفی ١های لغات عامیانه، زبان خاص ای از آثار مرجع تخصصی ازجمله فرهنگ مجموعه
  . )Hartmann & James 1998, p. 127(شده است 

گردد  نویسی عامیانه به قرن شانزدهم میلادی بازمی در زبان انگلیسی، با وجود آنکه سنت فرهنگ
های آنها در  اصطلاحات عامیانه و معادلبا عنوان  ٢جلدی فارمر و هنلی تطبیقی هفت _ فرهنگ لغت تاریخی (مانند

های اجتماعی نسبتاً  هایی که در ایجاد پیکره از زبان رایج در میان گروه ، محدودیت)٣گذشته و حال
 .)ibid(نویسی شده است  منزوی وجود دارد مانع از گسترش و پیشرفت این حوزه از فرهنگ

  های زیر اشاره کرد: توان به نمونه های عامیانهٔ معاصر در زبان انگلیسی می ترین فرهنگ از میان معروف
  ؛١٩٣٧، 5پارتریج، 4فرهنگ انگلیسی زبان عامیانه و غیرمعمول   ●
 ؛١٩٨٨، ٧، لوین و لوین6گنجواژهٔ زبان عامیانه   ●
 ؛١٩٨٩، ٩، اسپیرز٨فرهنگ اصطلاحات عامیانه و گفتاری اِن تی سی   ●
 .١٩٩٠، ١١ثورن، ١٠بلومزبری ۀفرهنگ معاصر عامیان   ●

تـوان بـه  های عامیانه از دورهٔ قاجار پدید آمدند. ازجملـهٔ ایـن آثـار می نامه در زبان فارسی، واژه
 ،)١٣٠٧( هـای عامیانـه فرهنگ واژهسرواژه و  ١٢۴با  )۵(مرآت البلهاءهای کوچکی همچون  نامه  واژه

صـورت معیـار  سرواژه اشاره کرد. پـس از آنکـه زبـان فارسـی بـه ١۵٨با  ،اثر رضا حکیم خراسانی
شد و کاربرد آن در نوشتار از دیـد ادبـا و  درآمد، تا پیش از دورهٔ قاجار زبان گفتاری خوار شمرده می

وبـازار  نویسندگان امری ناپسند بود. با انقلاب مشروطه، برخی از نویسندگان به زبـان مـردم کوچـه
  .)٢٢٨، ص ١٣٨۶(نغزگوی کهن توجه نشان دادند و آن را در آثار خود به کار بردند 

انـد از:  اند عبارت هایی که از این دوره به بعد در زبان فارسی به چـاپ رسـیده ترین فرهنگ مهم
زاده،  (جمـال فرهنگ لغات عامیانـه ،)١٣٣٠(رحمتی،  فرهنگ عامیانه، )١٣١١- ١٣٠٨(دهخدا،  امثال و حکم
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(شـاملو،  کتاب کوچه، )١٣۴٧پـور، (جمشیدی  فرهنگ امثال فارسی، ))۶(١٣٣٣(امینی،  فرهنگ عوام، )١٣۴١
فرهنـگ فارسـی ، )١٣٧٠(شـهری،  قند و نمـک، )١٣۶۶نژاد و ثروت،  (انزابی فرهنگ معاصر، )١٣٧٨- ١٣۵٧
  .)٢٣٧- ٢٣٠) (همان، ص ١٣٨٢(سمایی، فرهنگ لغات زبان مخفی و  )١٣٧٨(نجفی،  عامیانه

گفتاری، نپرداختن به تلفظ و در ویژگی اغلب این آثار گنجاندن لغات و اصطلاحات زبان عامیانه و 
که نسـبت بـه سـایرین جدیـدتر  ،ها برخی موارد، عدم ارائهٔ شاهد و مثال است. در برخی از این فرهنگ

  .) (همانها بهره گرفته شده است  های علمی برای گردآوری اطلاعات و ارائهٔ آن هستند، از روش
  

  ها . تحلیل داده٣
انـد کـه  اری فارسی و یک فرهنگ عمومی مورد بررسی قرار گرفتهدر این مقاله، دو فرهنگ زبان گفت

و  )١٣٩۵(صـفرزاده،  فرهنـگ فارسـی گفتـاری، )١٣٧٨(نجفـی،  فرهنگ فارسی عامیانـهاند از:  عبارت
تر نیز اشاره شد، هدف از این تحقیـق بررسـی  طور که پیش . همان)١٣٨٣(انوری،  فرهنگ روز سخن

های فارسی، چگونه و در  های فرهنگ نویسی در کدام بخش این موضوع بوده است که ببینیم گفتاری
کـه تفـاوت میـان اسـت چه سطوحی از زبان نمود پیدا کـرده اسـت. هـدف دیگـر مقالـه آن بـوده 

اسـاس،  د بررسـی قـرار گیـرد. بـراینهای عامیانه از این لحـاظ مـور های عمومی با فرهنگ فرهنگ
هـای زبـان فارسـی  ازنظر چگونگی گنجانده شـدن ویژگی ،های ذکرشده های زیر در فرهنگ بخش
ها، شـکل سـرمدخل، معنـای  گسترهٔ فرهنگ و فهرسـت مـدخل مورد بررسی قرار گرفت: ،گفتاری

  .١سرمدخل، تعریف، شاهد و مثال و برچسب
  ساختار کلان
ها در فرهنگ اشاره دارد. این ترتیب و رابطه  میان آنۀ ها و رابط واژه فهرست اصلی بنساختار به  کلان
بخشـد. ازجملـه  می  شود و بـه اطلاعـات زبـانی شـکل پایه و اساس فرهنگ محسوب می ،درواقع

های فرهنـگ و صـورت بنیـادی  تـوان فهرسـت مـدخل سـاختار فرهنـگ می مسائل مربوط به کلان
  .)١٣٩٧(شریفی و قطره، نام برد  واحدهای واژگانی آن را

 
  ها فهرست مدخل

عمدتاً،  گوید اگر گونهٔ معیار هر زبان را متشکل از می فرهنگ فارسی عامیانهدربارهٔ  )١٣٩٨(سامعی 
رود و دومی  تر به کار می های رسمی که اولی غالباً در نوشتهـ  دو سبک نوشتاری و گفتاری بدانیم

این اثر فرهنگ عبارات و اصطلاحات فارسی گفتاری  ـ ه رایج استروزمرّ بیشتر در گفتار غیررسمی 
                                                      

1. label  
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فرهنگ لغات های مشابه، مانند  . این در حالی است که در سایر فرهنگ)٨۴(ص غیررسمی است 
نی که غالباً امکان بیان های اجتماعی معیّ  ای است از لغات عوامانهٔ رایج در میان گروه زبان عامیانه مجموعه« عامیانه

  . )٨۵، ص ١٣۴١زاده  (جمال »ها در شرایط عادی گفتار وجود ندارد آن
فرهنـگ حاضـر شـامل «اشاره شده است کـه ، )١٣٧٨(نجفـی،  فرهنگ فارسی عامیانهگفتار  در پیش

ه است که، در بعضی از موارد، تـا حـد لغات و ترکیبات متداول زبان فارسی امروز در مرتبهٔ زبان عامیانه و زبان روزمرّ 
قـورت «، »بسـاطی«هـایی ماننـد  سـبب، واژه همـین بـه .(همان، ص هشت)» رود ن معیار نیز پیش میزبا

اند.  رونـد در اینجـا مـدخل شـده و بسـیاری دیگـر کـه در گفتـار بـه کـار می» حال کردن«، »دادن
، بـه ایـن دلیـل در فرهنـگ گنجانـده »روزه گرفتن«ها و ترکیبات معیار، مانند  برخی واژه ،همچنین

، کـه گفتـاری هسـتند، در ایـن »روزه خـوردن«و » خوری روزه«اند که سایر ترکیبات آن، مانند  شده
و » ای حملـه«مـدخل شـده و » حملـه«ترتیـب، واژهٔ معیـارِ  همـین . بـه) (همـانفرهنگ جای دارند 

با توجه به اینکه کشـیدن مـرز قـاطع  ،اند. همچنین صورت مدخل فرعی آمده ذیل آن به» دار حمله«
های معیار دیگری همچون  پذیر نیست، در این فرهنگ واژه آسانی امکان میان زبان عامیانه و گفتار به

و » پلو رشــته«، »پــاییزه«، »روســری«، (در معنــای روپــوش یــا پــالتو نســبتاً نــازک)» بــارانی«، »ژرژت«
  اند. نیز گنجانده شده» پلو شیرین«

های فرهنـگ  را نشان دهـد، فهرسـت مـدخل »نما از فارسی گفتاری ای تمام آینه«ای آنکه صفرزاده بر
هـای  ها و وبلاگ های سـایت های رادیـو و تلویزیـون و نوشـته زبانان، برنامـه وگوهای روزانهٔ فارسی گفت«خود را از 
کند کـه  ان میعنو ،همچنین ،. ویگفتار، ص هفت) ، پیش١٣٩۵صفرزاده (استخراج کرده است  »گوناگون

ای را که در گفتـار  های نوشتاری روند، واژه هایی که در گفتار به کار می بر واژه در فرهنگ خود علاوه
کنند نیز گنجانده اسـت. ایـن بـدان معناسـت کـه در ایـن فرهنـگ  شکل دیگری (شکسته) پیدا می

  ر سطح آوایی. و هم د است صورت بارز هم در سطح واژگان نمود پیدا کرده نویسی به گفتاری
دهند که یا در زبان گفتـار و  ها و اصطلاحاتی تشکیل می های این فرهنگ را واژه فهرست مدخل

و یـا » شاسـکول«و (در معنـای امـروزی آن) » شاخ«، »ریلکس«، »خفن«عامیانه کاربرد دارند، مانند 
در این فرهنـگ، ». اترادی«و » دیوونه«های معیار هستند، مانند  شدهٔ واژه صورت شکسته و یا کوتاه

  ها. خورد، مانند ستاک حال فعل های معدودی از عناصر معیار یا غیرگفتاری به چشم می نمونه
 »هـای روز در زبـان امـروز فارسـی هـا و ترکیب واژه«، به گفتهٔ مؤلف آن، دربردارندهٔ فرهنگ روز سخن

های علمی و  های عمومی، واژه واژهبر  . در این فرهنگ، علاوهگفتار، ص یازده) پیش، ١٣٨٣(انوری است 
اند.  های گفتاری و عامیانه گنجانـده شـده های خاص و مشاغل و نیز واژه تخصصی مربوط به حوزه

حـال «، »آخـیش«هایی همچـون  تـوان بـه نمونـه عامیانهٔ این فرهنگ می های گفتاری/ ازجمله واژه
  اشاره کرد. » مصبلا«و » عمراً «، »خالی بستن«، »رادیات«، »قورت دادن«، »کردن



  .ره کرد

دیگر،  رت
فرهنـگ ر 

» ب دهـن
 غیرشکسـته)
و » ف آلـود

لاً، ترکیـب 
قبـول «نـای 

ه آن اشاره 

شده و فقط 

ی سرمدخل اشار

عبا دهد. به ن می
شـوند. در ره مـی

آب«اند، مانند  شده
(غیصورت کامـل 

پـف پفـالو/«، »
ده اسـت و مـثلا

(در دو معنـ» خـب
 سوم و چهارم به

  

  
فتاری مدخل نش

ه و  ترتیب اجزای

لفظ خود را نشان
جـایگزینی و غیـر
شکسته مدخل ش
ته نیز همراه با ص

خورشت ورش/
د نشان داده نشـد

خ«ای مانند   واژه
شده و در معنای

با تلفظ گف )»ازک

  مقاله   

های شکسته رت

نویسی گاه در تل
حذف، جـ مچون

صورت ش ها به ژه
های شکست ورت
آب خو«و » نرد

یی در همهٔ موارد
خل شده است. 

مدخل ش» خوب

وش یا پالتو نسبتاً نا
  ست:

ـــــــــــــــــــــ 
  هاي فارسي... گ

و زیربخشِ صور

ن فته شد، گفتاری
حولات آوایی هم

، برخی از واژ)١٣
. بعضی از صو)

وا کر ب باز کردن/
این تغییرات آوایی

مدخ» یش افتادن
خ«صورت  نیز به

روپو«(در معنای »
دو تلفظ آمده اس

ــــــــــــــــــــــ 25/1  هنگستانر
نويسي در فرهنگ ي

 خل
توان به دو می ،ش

  ی شکسته
تر نیز گف که پیش

ها دستخوش تح
٣٧٨(نجفی،  میانه
»آقا«یا » آی«عنای
آب«اند، مانند  ه
اما ا». خوبه /ت
پای«صورت  به» ه
)»به هر تقدیر«و  »

 

»بارانی«واژهٔ  ،ین
حقیقی آن با هر

نامة فر   ــــــــــ 24
گفتاري  

  
 
  

صورت مد
در این بخش

  
های صورت
طور ک همان

ه برخی واژه
فارسی عامی

(به مع» آ«و 
مدخل شده

خوب است«
پاش بیفته«

»سخن کسی
شده است:

همچنین
معنای غیرح
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ـت. بـرای 
تـار بـه کـار 
ت نوشتاریِ 

گفتار تلفظ 
».  افتـادن

به صورت 
ـته ارجـاع 

  ».نان«و 
یـن نکتـه 
ی در ایـن 

اند، ولـی  

(در » آ«، »
، »خورشت

(بـه معنـای 
، صـورتِ 
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شتاری بـوده اسـت

ای کـه در گفتـ گونـه
صورت  به» کردن

 شکلی که در گف
پـاش«و » کندن
اند و هم ب  ل شده

صورت غیرشکسـت

و» بالأخره«، »سان
ه  نویسـنده بـه ا
 نیز عدم یکدستی

مـدخل شـده »ر
  .)٧(اند

»دهـن آب«ننـد 
خ«، )»بـاز«و  »ره
(» بارانی«و » دن

نه معیـار بـودن،

ـــــــــــــــــــــــ                   
نويسي در گفتاري 

صورت نوشت با
(بـه گ» تـو«ورت

آب وا کر«فتاریِ

ترکیبات به همان
ک پوستشُ «، »دن

مدخل تغییرنیافته)
صو  ت شکسته به

آس«اند، مانند  شده
آن است که )١٣٩

اما در این مورد
چار«و » خونه ب

ا د، مدخل نشده
های شکسـته ما

دوبار«(به معنای »
پا افتاد«همچون 
و  )٨(ها  بودن آن

ــمقاله                    
                  

ن فرهنگ اولویت
صو به» توی» «ن

، صورت گف»دن
   است.

ها و تر ، واژه)١٣٩
کوبوند«، »خب

(با تلفظ رسمی
ین موارد، صورت

ی خود مدخل شد
٩۵(صفرزاده،  ری

 گفتاری دارند، 
صاحاب«، »حونه

فاقاً پربسامدترندت
ه  برخی صـورت

»وا«، )»آقا«عنای
ها، ه عضی نمونه

شاره به گفتاری

                      
                      

رسد که در این می
ی تکان نخوردن

آب وا کرد«دخل
 ارجاع داده شده

٩۵(صفرزاده،  اری
خ«، »پفالو«مانند

ود دارند که هم ب
در ای». خیابون«

  ونه

 با صورت رسمی
نگ فارسی گفتار

ها چند شکل ژه
صبح«وان مثال،

ف، که ات»چاهار«
،)١٣٨٣(انـوری،
، و به مع»هت گفتم آ

اما در بع اند. شده
، با وجود ا)»رزد

 

                     
                       

ردی نیز به نظر م
آب توی دل کسی
مده است. در مد
،»آب باز کردن

فارسی گفتانگ
اند، م دخل شده

ی اندکی نیز وجو
و» خیابان«انند

  ست:
انه [رسمی] زمو

  = زمانه ونه
ها نیز تنها  از واژه

فرهنیگر درمورد
ه که بعضی از وا

عنو شود. به ده می
و» خونه صاب«

( نگ روز سخن
کید، مانند  » بهت«تأ

مدخل ش» پفالو
ور زن دیگر عشق می

نوشتاری است.

         
         

  
 

در موار
آ«مثال، در 

نیامد رود) می
آ«آن، یعنی 

فرهندر 
شوند مد می

های اما واژه
شکسته، ما
داده شده اس
زما
زمو
بعضی

نکتهٔ دیگ
توجه داشته
فرهنگ دید

«، »صبونه«
فرهندر 

های«معنای 
پ«و » چار«
زنی که به زن«

سرمدخل ن
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  ترتیب اجزای سرمدخل
سعی داشته که تا جای ممکـن  )١٣٧٨(نجفی،  فرهنگ فارسی عامیانهدر ترتیب اجزای سرمدخل نیز 

با ترتیـب گفتـاریِ کلمـات،  »پوست کندن از سر کسی«صورت نوشتاری رعایت شود. برای مثال، 
کـه  »زیر چیزی زدن«، مدخل نشده است. به همین ترتیب است »پوست از سر کسی کندن«یعنی 

بـا نحـو  یعنی در این فرهنـگ سـعی شـده تـا سـرمدخل ؛نیامده است »زدن زیر چیزی«صورت  به
  نوشتاری مدخل شود.

پس ندادن پول «(به معنای » بالا کشیدن«ترکیباتی همچون  )١٣٩۵(صفرزاده،  فرهنگ فارسی گفتاری
کـاهش «(به معنای » پایین کشیدن«و  )»ناگهان شروع به کاری کردن«(به معنای » زیر چیزی زدن«، )»کسی

  را به همین ترتیب مدخل کرده است. )»پیدا کردن
صورت معیار و رسمی را پایهٔ مدخل و معنا قـرار  )١٣٨٣(انـوری،  فرهنگ روز سخنکه  ازآنجایی

  نشان، نوشتاری و رسمی آورده است. صورت بی داده، ترتیب اجزای سرمدخل را به
  خردساختار

شود. واحد واژگـانی و اقـلامِ  در فرهنگ لغت، اطلاعات گوناگونی برای واحدهای واژگانی ارائه می
اطلاعاتیِ مربوط به آن، که معمولاً شامل املا، تلفظ، اطلاعات دستوری، تعریف، شاهد و مثـال و 

دهنـد. خردسـاختار بـه سـاختار  شـناختی هسـتند، مـدخل فرهنـگ را تشـکیل می اطلاعات ریشه
  .)١٣٩٧(شریفی و قطره، شود  عات در درون مدخل اطلاق میاطلا

  
  عامیانهٔ سرمدخل معنای گفتاری/

هـای معیـار و یـا ادبـی نیـز  ، بسیاری از معانیِ عامیانهٔ واژه)١٣٧٨(نجفی،  فرهنگ فارسی عامیانهدر 
) »مقوی خـوردنغذاهای «(به معنای » تقویت کردن«و  )»وقتی که«(به معنی » که«اند، مانند  گنجانده شده

پوسـت «و  (در معنـای بسـیار صـمیمی)» بـارونی بـارانی/«به همین ترتیـب اسـت  .ده)ص گفتار،  (پیش
 .(به معنای بسیار رنج بردن)» انداختن
، تنها به ذکر معانی گفتاری اکتفا شده و معنای معیار )١٣٩۵(صفرزاده،  فرهنگ فارسی گفتاریدر 

فرهنـگ فارسـی شود کـه بـرخلاف  خورد. این تفاوت از آنجا ناشی می در این فرهنگ به چشم نمی
های  متشــکل از برنامــه )١٣٩۵(صــفرزاده،  فرهنــگ فارســی گفتــاری، پیکــرهٔ )١٣٧٨(نجفــی،  عامیانــه

  .ها بوده نه آثار ادبی سایت تلویزیون و وب
بـر  رود، عـلاوه فرهنگـی عمـومی بـه شـمار مـی )١٣٨٣(انـوری،  فرهنگ روز سخن که آنجایی از

های عمومی زبـان نیـز  یا عامیانهٔ واژه های گفتاری و عامیانه، به معنای گفتاری و واژه شدن گنجانده
  در زیر:» آمدن«اشاره کرده است، مانند معنای چهارم و هفتم در مدخل 
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ر مـواردی 
  های زیر:

ها بـه کـار 
ن نوشـتار 

کنـد،   می

8ــ  دستور            ــــــــــــــــــــ
هاي فارسي  فرهنگ

  

ه شده و حتی در
ه ت، مانند نمونه

  

 

 
ه عریـف مـدخل

هـا بـه زبـان ر آن
سـته نمـود پیـدا

ـــــــــــــــــــــــ                   
نويسي در گفتاري 

ک نوشتاری نوشته
استفاده شده است

ددی را بـرای تع
تیـب کلمـات د
ی گفتاری و شکس

ــمقاله                    
                  

تعاریف به سبک
ها ا عیار در جمله

الگوهای متعد )١
ای هستند، ترتی له

های ن برخی واژه

                      
                      

، )١٣٧٨نجفـی،
و ساختار غیرمع

٣٩۵(صـفرزاده،  
صورت جمل ف به

ن در به کار بردن

                     
                       

( فارسی عامیانه 
 مهجور و ادبی و

گ فارسی گفتاری
ت. اغلب تعاریف
ت و گفتاری بود

  های زیر: 

         
         

  
 

  تعریف
ففرهنگ در 

های از واژه

فرهنگ
گرفته است
نزدیک است
 مانند نمونه



ن مـوارد، 
در » کـردن

 تعـاریف 

سمی بهره 

  

  
ایـن اند. در  شـده

هنر ک«انند واژهٔ 

  
هـا ماننـد  در آن

   مانند:

  
صورت معیار و رس

ـرادف تعریـف
گر شود، ما جلوه

نویسـی گفتاری
،ی شکسته است

یف یا معنا از ص

  مقاله    

ها بـه کمـک متـ
ای گفتاری ج واژه

لـی دارنـد کـه گ
های ی و صورت

ز برای ارائهٔ تعری

ـــــــــــــــــــــ
  هاي فارسي... گ

ه خـی از مـدخل
ت در استفاده از و

نیز تعریف تحلیل
 از واژگان گفتار

نیز )١٣٨٣(انوری،
  ونه های زیر:

ـــــــــــــــــــــــ 25/1  هنگستانر
نويسي در فرهنگ ي

ین فرهنـگ، برخ
سی ممکن است

 

ها ن ی از مدخل
صورت استفاده 

( نگ روز سخن
 است، مانند نمو
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در همین
نویس گفتاری

 نمونهٔ زیر:

معدودی
ص ای به جمله

فرهندر 
گرفته شده 
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  ي...

دی عمـل 
و د هستند 

گفتـاری و 
  ست. 

 اسـت در 
مونـهٔ زیـر 

   است:

فرهنـگ را 
هـای  لاگ

 شـاهدها 
هـا ایجـاد 

ـــــــــــــــــــــ8ــ  دستور           
هاي فارسي  فرهنگ

  

بـان گفتـاری آزاد
عمدتاً شاهد )١٣

هـا بـا نثـر گ  مثال
سته به کار رفته است
 اسـت، ممکـن
ـند. مـثلاً، در نم
 آن رعایت شده

  

ـت کـه پیکـرهٔ ف
ها و وبلا وبسـایت

شده است که آیـا
ه تغییراتـی در آن

ــــــــــــــــــــــ                   
نويسي در گفتاري 

در اسـتفاده از زبـ
٣٧٨(نجفی،  میانه

ست. بعضـی از
و غیرشکسکسته)

 نوشتار نزدیـک
نی نداشـته باشـ
ل ترتیب گفتاریِ

عنـوان شـده اسـ
ـون و مطالـب و
موضوع اشاره نش
نا به ضـرورت، ت

ــمقاله                    
                  

شند، نویسـنده د
هنگ فارسی عام
ها را تغییر نداده اس

(شکاز نثر گفتاری
ها به زبان دخل

ک با هم همخوا
آنکه در مثال حال

ع ،)١٣٩۵ـفرزاده،
 رادیـو و تلویزیـو

. اما به این مفت)
نکه نویسنده، بنا

                      
                      

از نوع شاهد باش
فرهها در  که مثال

ه یسنده سبک آن
رخی نیز تلفیقی ا
هنگ شکل سرمد

نظر سبکو مثال از
وشتاری است، ح

(صـ سی گفتـاری
های زبان، برنامه

هفص گفتار،  پیش
اند یا این راج شده

                     
                       

 ال
ها  فرهنگ مثال

رد. با توجه به اینک
ستارنگاشت، نوی

اند و در بر ته شده
که در این فره یی

وارد سرمدخل و
ات سرمدخل نو

فرهنگ فارسدمهٔ
ز  ای روزانهٔ اهل

(دهند  شکیل می
ع یادشده استخر

         
         

  
 

شاهد و مثا
اگر در یک
زیادی ندارد
نه مثال ویراس
عامیانه نوشت
ازآنجای
برخی از مو
ترتیب کلما

  
در مقد

وگوها گفت
گوناگون تش
عیناً از منابع



 شکسته به 

هـایی  مثال
 بـراینـد. 

 » گفـتم آ!
صـورت  ـه

  .»درش

خـاص بـه 
یا عبـارات 
طلاعـات 

، و غیـره)» 
، »رسـمی« 

ی فرهنـگ 
وده اسـت 
ـاریخی و 

های گفتاری و ژه
 های زیر:  ونه

  

  
ی نویسـنده از م
ردی آن کمک کن

بهت«صورتِ  ه
ولـی مثـالِ آن بـ

رود پیش ماد می

های خ بافتا در 
ها یا ستفاده از واژه

دادنِ ایـن نـوع ا
منسوخ«، »کهن« ب

(مانند برچسبی 

های  کـه مـدخل
ردهم هجری بـو
ه جغرافیـایی و تـ

ی این فرهنگ واژ
ک است، مانند نمو

یا ترکیباتِ گفتاری
دهٔ صورت کاربر
سته است، مثال به
 آن اشاره شده، و
ت پایش بیفتد، م

فرادی خاص و یا
های اس حدودیت

د  های نشـان وش
(مانند برچسبنی

ح یا گونهٔ کاربردی
١٣٩( .  

کر شـده اسـت
ران در قرن چهار
ص کـردن گسـترهٔ

  مقاله   

های ت که در مثال
ر نوشتاری نزدیک

  

گاه در عبارات یا
مدخل یا مشاهد
که صورتی شکست
به گفتاری بودن

هر وقت«صورتِ

ها توسط افر ی آن
ط به شرایط و مح
کنند. ازجمله رو
 محدودیت زمان

، سطح یک زبان)
٩٧شریفی و قطره،

ذک ،)١٣٧٨نجفی،
هٔ مردم تهر روزمرّ

ب بـرای مشـخص

ـــــــــــــــــــــ 
  هاي فارسي... گ

توجه آن است  قابل
ها به نثر در جمله

گ)١٣٨٣(انـوری، ،
در درک معنای م

، ک)»تأکید«عنای
ب» پا افتادن«خلِ

ص ه است، یعنی به

ا بعضی از معانی
لاعاتی را مربوط
ک خاص ارائه می
ربردی است که
نواحی مختلف در

(دهد   نشان می
(نج فارسی عامیانه
ت زبان عامیانه و
تفاده از برچسب

ــــــــــــــــــــــ 25/1  هنگستانر
نويسي در فرهنگ ي

درهرحال، نکتهٔ 
ما ترتیب کلمات د

( نگ روز سخن
ده تا به خواننده

(در مع» آ«مدخل
ست. اما در مدخ
 غیرشکسته آمده

ها یا ه برخی واژه
ها اطلا د، فرهنگ
های  و موقعیت
های کار برچسب

(مربوط به گویش 
را و غیره)» مؤدبانه

فرهنگ فگفتار  ش
لغات و ترکیبات

سبب، استف همین
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کرده است.
کار رفته، اما

  
فرهندر 

استفاده کرد
نمونه، در م
ارائه شده اس
نوشتاری و
  برچسب
که ازآنجایی
روند کار می
ها در بافت

استفاده از ب
(جغرافیایی 

م«، »عامیانه«
در پیش
متشکل از ل

ه . به(ص نُه)
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دلیـل مشـابه،  ضرورتی نداشته است. بهکاررفته در فرهنگ  سطح یا گونهٔ کاربردی زبانِ به ،همچنین
  نیز فاقد برچسب است. )١٣٩۵(صفرزاده،  فرهنگ فارسی گفتاری

بـه دو برچسـبِ مـرتبط بـا  )١٣٨٣(انـوری،  فرهنگ روز سخنبرخلاف دو فرهنگ ذکرشده در بالا، در 
با بسامد بسـیار » وگو گفت«برچسب ». عامیانه«و » وگو گفت«خوریم: برچسب  موضوع این پژوهش برمی

در موارد بسیار محدود قبل از تعریـف یـا معنـا بـه کـار رفتـه اسـت. بسـیاری از » عامیانه«زیاد و برچسب 
دارای » بک گنـده«و » کلفت پوسـت«، »آب و روغن قاطی کـردن«، »آبجی«های این فرهنگ مانند  مدخل

 »عامیانـه«برچسب » لامصب«و » لَجّاره«، »حَشَلحَف«هستند و برخی دیگر مانند  »وگو گفت«برچسب 
، ١٣٨٣(شـریفی ای نشده اسـت  گفتار به تمایز میان این دو برچسب اشاره دارند. لازم به ذکر است که در پیش

طور یکدست صورت نگرفته است. برای  چسب در این فرهنگ به. نکتهٔ دیگر آن است که کاربرد بر)١٢۴ص 
  اند. بدون برچسب مدخل شده» چار«و » دهن آب«، »لق دهن«، »بین دهن«های  مثال، واژه

  
  . نتیجه۴

  توان به نتایج زیر دست یافت: می ،های فارسی شده از فرهنگ های استخراج با بررسی داده
نویسـی هـم در  تر، گفتاری هـای قـدیمی بررسـی، بـرخلاف فرهنگ در دو فرهنگ عامیانهٔ مـورد   ●

، )١٣٧٨(نجفـی،  فرهنـگ فارسـی عامیانـهکنـد. در  ساختار و هم در خردساختار نمود پیدا می کلان
در  و در مـواردی هـا) (صورت مدخلی واژهساختار و در شکل سرمدخل  نویسی عمدتاً در کلان گفتاری

(صـفرزاده،  فرهنـگ فارسـی گفتـاریشـود. در  دیـده می ،و مثالخردساختار، یعنی در معنا و شاهد 
نویسی در تعـاریف  هایی از گفتاری نویسی در خردساختار نمود بیشتری دارد و جنبه ، گفتاری)١٣٩۵

نویسـی هـم  ، گفتاری)١٣٨٣(انوری،  فرهنگ روز سخنخورد. در  و در شاهد و مثال نیز به چشم می
(در و هم با ذکر برخی معانی گفتاری  ساختار) (در کلانهای گفتاری و عامیانه  صورت گنجاندن واژه به

 خورد. های فرهنگ کمتر به چشم می شود. این امر در سایر بخش دیده می خردساختار)
صــورت  (بــهدر ســطح آوایــی  ،)١٣٧٨(نجفــی،  فرهنــگ فارســی عامیانــهنویســی در  گفتاری   ●

و  هـا و ترکیبـات گفتـاری و عامیانـه) صـورت مـدخل کـردن واژه (به، واژگانی برخی موارد)نویسی در  شکسته
 فرهنگ فارسی گفتاریکه در  درحالی ،نمود داشته است ،(گنجاندن معانی گفتاری و عامیانه)معنایی 

(در شکل در سطح نحوی  ،طور محدود به ،نویسی بر موارد فوق، گفتاری ، علاوه)١٣٩۵(صفرزاده، 
(انـوری،  فرهنـگ روز سـخن. در ظاهر شده اسـتنیز  خل، ترتیب اجزای سرمدخل و تعـاریف)سرمد
هـا و ترکیبـاتی کـه در زبـان  اند. واژه های شکسته مدخل شـده صورت ،، در موارد اندک)١٣٨٣

هـای معیـار در ایـن فرهنـگ  گفتار و عامیانه کاربرد دارند و نیـز برخـی از معـانی گفتـاریِ واژه



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    32    25/1  هنگستاننامة فر  
  هاي فارسي... نويسي در فرهنگ گفتاري  

  
 
  

 ،در سـطح آوایـی ،نویسـی در ایـن فرهنـگ اند. این بـدان معناسـت کـه گفتاری شدهگنجانده 
  نمود داشته است.  ،صورت محدود و عمدتاً در سطح واژگانی و معنایی به
طـور یکدسـت رعایـت نشـده  نویسـی بـه بررسی، گفتاری های مورد کدام از فرهنگ در هیچ   ●

دلیـل نامشـخص بـودن  شد، ازجملـه اینکـه بـهتواند ناشی از دلایل متعدد با است. این امر می
فرهنـگ عامیانه دشوار اسـت. مـثلاً، در  های گفتاری/ مرزهای این گونه از زبان، تدوین فرهنگ

هـای  طور کامل مشـخص نیسـت و واژه ها به بینیم که مرز این می )١٣٧٨(نجفی،  فارسی عامیانه
مشکل دیگر آن است که برخی از و گاه ادبی هم وارد این فرهنگ شده است.  (معیار)غیرگفتاری 

شده ندارند و تعیین صـورت مـدخلی بـرای  ها و اصطلاحات عامیانه شکل نوشتاری تثبیت واژه
ها بـرای  روز کارِ گردآوری داده نبود پیکرهٔ گفتاری جامع و به ،ها بسیار دشوار است. همچنین آن

فرهنـگ ذکر این نکته نیـز لازم اسـت کـه کند.  رو می هکلات زیادی روبتدوین فرهنگ را با مش
 بیش از دو فرهنگ دیگر یکدست عمل کرده است. )١٣٩۵(صفرزاده،  فارسی گفتاری

هـا و  پایش مداوم و تهیهٔ پیکرهٔ جـامع از ایـن واژه های عامیانه نیازمند ارتقای کیفیت فرهنگ   ●
 های اجتمـاعی زبان گفتاری در شبکهبرآن، پرداختن به  روزرسانی دائم این پیکره است. علاوه به

ها ازمنظـر سـاختاری،  ها در فرهنگ لغت همراه با تعریف و نیز بررسی آن شامل گردآوری واژه
تـری از زبـان گفتـار بـه دسـت دهـد.  تصـویر واقعی توانـد شناختی و غیره، می معنایی، جامعه

های گفتـاری بـا تلفـظ و صـورتی کـه در  یکدست کردن شکل نوشتاریِ زبان گفتار و ثبت واژه
هـای گونـاگون فرهنـگ، ازجملـه در  ها در بخش رود و نیز استفاده از این شکل گفتار به کار می

 تعاریف، از سایر اقدامات در این زمینه است.
نویسـان،  بر کمک به درک آثار ادبی معاصر، به داستان منابع معتبر در مورد زبان گفتار، علاوه تهیهٔ    ●

  رساند. های درستِ زبانی یاری می کارگیری صورت مترجمان ادبی و ویراستاران این آثار در به
  

  نوشت یپ
گیـری از  نویسـی شـامل بهره گفتاریانـد؛  نویسی دو مقولهٔ متفاوت نویسی و شکسته گفتاریلازم به ذکر است که  )١(

نویسـی تنهـا بـه انعکـاس  که شکسته های صرفی، نحوی، واژگانی و تلفظی گفتار در نثر است، درحالی تمامی ویژگی
  . )١٢ص ، ١٣٩٨زاده  (طبیبپردازد  های تلفظ گفتاری در نوشتار می ویژگی

نی به کار گرفتـه یک زبان، گونه یا گویش برای نقش اجتماعی معیّ «از دوزبانگونگی، که در آن  (Gumperz) این با تعریف گامپرز )٢(
مطابقـت دارد. بـا ایـن » گیرد های دیگر مورد استفاده قرار می شود، اما زبان، گونه یا گویش دیگر با نقشی متفاوت در موقعیت می

تعمیم » های گوناگون هستند های یک زبان دارای نقش ها یا گویش کها، سب گونه«ها  تعریف، دوزبانگونگی به جوامعی که در آن
عقیـده دارد کـه دوزبـانگونگی در زبـان  )٣٢، ص ١٣٩٣(. اما مدرسی )Fishman 1971, p. 287به نقل از ٣٢، ص ١٣٩٣(مدرسی شود  داده می

توان در گفتار عـادی اسـتفاده  فارسی وجود ندارد، زیرا با وجود تمایز میان گونهٔ رسمی و غیررسمی فارسی، از گونهٔ رسمی نیز می
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گونگی تبـدیل داند که گاه به دوزبـان نیز تفاوت فارسی رسمی با فارسی گفتاری را تفاوتی سبکی می )٩، ص ١٣٩٨(زاده  کرد. طبیب
و محمـودی  )١٩٨۴( )Jeremias(، جرمیـاس )١٣٨٠(ازجملـه کلباسـی  ،شناسان شود. این در حالی است که برخی دیگر از زبان می

  .)٩ص ،١٣٩٨زاده  (طبیبآورند  این تفاوت را کاملاً دوزبانگونگی به شمار می )٢٠١٨(بختیاری 
های مؤثر در سیاق است که با شغل یا حوزهٔ علائق یـک گـروه در ارتبـاط اسـت و بـه  زبان صنفی از دیگر ویژگی )٣(

  .)Yule 2017, p. 725(کند  در یک گروه کمک می» غیرخودی«و » خودی«ایجاد و حفظ ارتباط و همبستگی میان افراد 
  در اینجاخواندن متن هم یک گونه در نظر گرفته شده است. )۴(
  به کوشش احمد مجاهد منتشر شده است. لغات مصطلحهٔ عوامآخرین چاپ این اثر با نام ) ۵(
  این تاریخ تقریبی و مبتنی بر گمان نغزگوی کهن است. )۶(
، ١٣شناسـی، دورهٔ  زبان و زبان( »فرهنگ فارسی گفتاری«ی با عنوان ها در مقالهٔ ساغر شریف برخی از این مقایسه )٧(

  آمده است. )١۶٣-١۵١، ص ٩۶، بهار و تابستان ٢۵شمارهٔ 
 (نـک.وسیلهٔ برچسب مشخص شـده اسـت.  گفتاری و عامیانه بودنِ مدخل به) ١٣٨٣(انـوری  فرهنگ روز سخندر  )٨(

  .)همین مقاله . ٣-٣بخش 
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  ١مقدمه. ١
کننـد. ایـن زبـان بـا  های غیررسمی از زبان محاوره اسـتفاده می در موقعیت گویشوران زبان فارسی

اسـت کـه  حـدیهـا در  این تفاوت میزانهایی دارد و  و واژگان تفاوت نحو در سطح فارسی رسمی
 ;١٣٩٨Mahmoodi-Bakhtiari, 2018 زاده، طبیـب(ها را دو گونه از یک زبان بـه شـمار آورد  توان آن می

Rasooli et al. 2020; Kabiri et al. 2022( های  نامه و بنا به همین دلیل، فارسی محاوره نیاز بـه شـیوه
  . گفتاری و نوشتاری و همچنین، ابزارهای پردازش متفاوت از فارسی رسمی دارد

هاست که در فرهنگستان زبـان و ادب فارسـی و همچنـین، نـزد پژوهشـگران حـوزۀ زبـان  سال
های زیـادی در  و تدوین دستور خط برای فارسی رسمی وجود داشته و تلاش نویسی درستدغدغۀ 

نویسـی را نادرسـت  نظران گفتاری این زمینه صورت گرفته است، امـا ازآنجاکـه برخـی از صـاحب
دانستند و یا ارائۀ دستور خط برای آن را تأییـدی بـر وجـود دوزبـانگونگی در فارسـی محسـوب  می
های فـردی  اعمال سلیقهبه تعویق افتاد و همین امر موجب منظور به این نامه  کردند، تدوین شیوه می
البته که تدوین چنین دسـتور  .شدنویسی فارسی  گفتاری های روشدر  ٢های شخصی ثیر گویشأو ت

های  نویسـی و خلـق صـورت خطی با توجه به پیشینۀ اسـتفادۀ کـاربران فضـای مجـازی از گفتاری
در این راستا انجـام  خوبیهای  های اخیر تلاش ای نیست، اما در سال واژی جدید کار ساده ساخت

 ۀیررسمی کمـابیش در همـتفاوت بین زبان رسمی و غ تردید کارساز خواهد بود. گرفته است که بی
ها بیشتر هـم  رسان های اجتماعی و پیام ها وجود دارد و با استفادۀ روزافزون گویشوران از شبکه زبان
بـه  ،دیگـر ازسـوی ،خـوانی روان ،هـا و الخـط به یکدستی رسم ،سو ازیک ،نامه شود. وجود شیوه می

  . کمک خواهد کرد زبانان به غیرفارسی خط آموزش ،سهولت در پردازش متون و همچنین
که   هنگامینوشتار باید نسبت به زبان گفتار شفافیت بیشتری داشته باشد. که زبان  بدیهی است

حرکـات شـدت صـدا و بـا بهـره گـرفتن از  دتوان زمان می ، همدکن از زبان گفتار استفاده می گوینده
 وجـوداین ابزارهـا در زبـان نوشـتار  صورت، احساسات خود را منتقل و سخن خود را تکمیل کند.

 ،های روشن و بـه کـار گـرفتن علائـم نگارشـی کنیم با استفاده از واژه بنابراین، ما تلاش می ندارند.
های غیررسمی به کـار  نویسی در موقعیت طور کامل منتقل کنیم. ازآنجاکه گفتاری منظور خود را به

ت بـه نوشـتار رسـمی بیشـتر اسـت. بنـابراین، رود، نیاز به انتقـال لحـن و احسـاس در آن نسـب می
های جدید و همچنـین، اسـتفاده از امکانـات خـط بـه طـرق  کنند با خلق واژه گویشوران تلاش می

  مختلف، ازجمله تکرار تا تغییر حروف، لحن کلام را نیز منتقل کنند. 

                                                      
  ایرادهای آن ما را یاری کردند صمیمانه سپاسگزاریم. در اصلاح خواندند و متن اولیۀ این مقاله را که بزرگواری از دوستان .١

2. idiolects 
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 در »هسـت«و همچنین، فعل  »است«های مختلف فعل ربطی  صورتبه بررسی  ،در این پژوهش
تـام بیـانگر عمـل   فعـل  خلافر. فعل ربطی فعلی است کـه بـایم پرداختهنویسی  و گفتاری محاوره زبان
(بـه عنوان فعل تـام  اما، هم به» هست«دهد. فعل  را به مسند جمله ربط میبلکه صفت یا حالتی  ،نیست

و (هسـتن) » هَسـتیدن«هـای  واژه فرهنگ سخنکاربرد دارد.  ،عنوان فعل ربطی و هم به معنای وجود داشتن)
کـاربرد  بحثشود.  ها صرف می کند که تنها مضارع سادۀ آن را مصدرهایی فرضی معرفی می» اَستیدن«
در در فضـای مجـازی  وجود داشته باشدها و مقالات  بیشتر از اینکه در کتاب »است«جای  به» هست«

برای نمونه، در  .به کار برد »است«جای  هرا ب» هست«چرا نباید  دهند توضیح می اغلب است که جریان
  ) ب. نادرست است.١) الف. درست و جملۀ (١مثال زیر، جملۀ (

  ت. فردا آموزشگاه تعطیل اس .الف) ١(
  ت.فردا آموزشگاه تعطیل هسب.        

 ۀهـزار جملـ ٢٠را در  ها ، کاربرد آنفارسی معیار گفتاری در ایراندر  این افعال منظور بررسی به
هـای منتخـب از  ای از جمله که مجموعه ،)Tajalli et al. 2025( »مپ پارس« ۀ زبانیاز پیکر محاوره
ازلحـاظ  ،اسـت هـای فارسـی هـا و داسـتان پیامک، ها ها، رایانامه نوشت های اجتماعی، وب شبکه

تلفن  کلید نویسی با صفحه گفتاری مبحث ،امروزه ایم. مورد مطالعه قرار داده واژی ساختمعنایی و 
کنند و نوشـتن آن  گفتاری تایپ می اغلبگویشوران  ،دیگر عبارت همراه و رایانه گره خورده است. به

 کلیـدها های صـفحه ویژگی ،های شخصی است. بنابراین با قلم و کاغذ معمولاً محدود به یادداشت
ایم ایـن  در این پژوهش، تلاش کرده ند.ا دخیل دستور خطتدوین  و های نگارش نیز در بررسی شیوه

 مسئله را نیز بررسی کنیم.
ۀ این پژوهش را مرور خواهیم کرد. بخش سوم به شیوۀ کاربرد پیشین ، مختصری ازدر بخش بعد

هـا و  رسمی و غیررسمی زبان فارسـی و بخـش چهـارم بـه تحلیـل داده های بافتدر » است«فعل 
، »هسـت«اخت. بخـش پـنجم بـه دلایـل اسـتفاده از آمارهای حاصل از بررسی پیکره خواهد پرد

عنوان فعـل تـام، اختصـاص یافتـه  ، به»است«عنوان فعل ربطی، و بخش ششم به بررسی کاربرد  به
   بندی مباحث ارائه شده است. است و نهایتاً، در بخش هفتم جمع

 پژوهش ۀپیشین. ٢
توجـه  وبـیش مـورد کـم» هسـت«و تفـاوت کـاربردی آن بـا فعـل » است«های فعل ربطی  ویژگی
 بـر ایـن بـاور اسـت کـه )١٣۴۵(شـریعت بـوده اسـت. و پژوهشگران ادبیات فارسـی  شناسان زبان

اما ازنظر معنوی افعال ربطی معنی مجردی ندارنـد و  ،ازنظر لفظی یکی هستند» است«و » هست«
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تـا » هسـت«فعـل  ،کنند. بنابراین را حفظ می(مسندالیه و مسند) فقط ارتباط مابین ارکان اصلی جمله 
 جای بـهاما اگـر بتـوانیم در جملـه  ،شود که معنی مجردی نداشته باشد وقتی فعل ربطی حساب می

  بلکه فعل خاص یا تام است. ،دیگر فعل ربطی نیست ،بگذاریم »وجود دارد«» هست«
کلمـه و  ۀازجهت ریش ،»است«و » هست« ۀمیان دو کلم معتقد است که )١٣٧٧( خانلریناتل 

امـا  هسـتند،و این دو لفظ دو صورت یک کلمه و بـه یـک معنـی  هیچ تفاوتی نیست ،معنی اصلی
لغـت و  ۀمعانی و بیان است تا از جنب ۀاختلافی که در استعمال این دو لفظ وجود دارد بیشتر از جنب

اول  ۀیعنـی بـا کلمـ ؛کیدی وجـود داردأت» است«نسبت به » هست«دستور. نکته این است که در 
دوم  ۀآنکـه در اسـتعمال کلمـ کنـیم و حـال کید بیـان مـیأت اب دیگر یا صفتی را برای امریوجود امری 

شود.  شود یا ارتباط صفتی یا موصوفی بیان می طور عادی نسبتی داده میبلکه به ،کیدی در میان نیستأت
(یعنی کید در اسناد أبا این تفاوت که درمورد اول ت ،کند رابطه را بیان می» است«هم مانند » هست« ،پس

  گیرد. کید و تکیه به مسند تعلق میأت ،ساده و عادی است هاست و در مورد دوم چون رابطبیان رابطه) 
رسـد کـه ماهیـت آوایـی  به ایـن نتیجـه می ،با بررسی تعدادی از متون تاریخی )١٣٩۵( کمالی

کاربرد دارد، در قرن پـنجم، در  »است«عنوان گونۀ گفتاری فعل  که به ،»های غیرملفوظ«بست  واژه
بیشتر یا همۀ مناطقِ رواجِ زبان فارسی فتحه بوده است و در حدود قرن یـازدهم، در بیشـتر منـاطق، 

شـدۀ ایـن زمـان در طـول ایـن  به کسره بدل شده است و این البته، با دیگر تحـولات آوایـی شناخته
  ت.جهت اس ششصد سال هم

دهند که  چنین توضیح می در زبان فارسی »است«در بررسی تکوین فعل  )١٣٩٧(فر  شریفی و تابش
در فارسی میانه است. معنای واژگـانی و » بودن«، صورت مضارع فعل ahمأخوذ از ریشۀ » است«فعل 

های صـرفی  دارای صـورت ،است. این ریشه در فارسـی میانـه» وجود داشتن/ حضور داشتن«فعلی آن 
ahmi ،ahi ،ahti ها طی یک تحول آوایی کلی از میان رفته است. در صیغۀ  است. واکۀ پایانی این صیغه

از آن شکل گرفته و به فارسـی نـو راه یافتـه » است«/ تبدیل شده و صورت s/ به /hسوم شخص، صدای /
کسـب کـرده و » رابطـه«شـدگی، معنـای انتزاعـی  است. با گذر زمان، این صورت براثر فرایند دستوری

صورت دیگری از آن است کـه » هست«های اسنادی استعمال یافته است.  عنوان فعل ربطی در جمله به
مـورد نظـر » وجود داشـتن«ازلحاظ آوایی شباهت بیشتری به ریشه دارد. در زبان امروز نیز هرگاه معنای 

  شود. استفاده می» ستا«باشد، اغلب از این صورت و هرگاه مفهوم رابطه مدّ نظر باشد، از صورت 
از یک ریشـه بـوده و » است«و » هست«های  های پیشین، واژه بنابراین، برمبنای نتایج پژوهش

اند. در بخش بعد، به بررسی کاربرد  عنوان فعل ربطی مورد استفاده قرار گرفته در فارسی نو هر دو به
  یم پرداخت.های رسمی و غیررسمی، در فارسی امروز خواه ها، در موقعیت این فعل
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 غیررسمیرسمی و  فارسیدر » است«کاربرد فعل . ٣
در گفتار و نوشتار رسمی فارسی کاربرد زیادی دارد. این فعـل در نثـر رسـمی اغلـب » است«فعل 
 شود. نوشته می» ست«بست  صورت کامل و در مواردی به شکل واژه به

  طرح این پرسش اساساً نابجاست. .) الف٢(
 .کند که در محور طولی ادبیات مدرن ایران حرکت می ست طولانی یک پروسه شعر نیمایی .ب       

گـاه در  هیچ ویشوران فارسی تقریباً که گرسمی است  ۀهای خاص گون یکی از واژه »است«واژۀ 
. ٣( »تسـ« )،. ب٣( »س«)، . الـف٣( » ـه / ه «ی ها بست با واژه آن راو برند  نمی کار محاوره به

   .کنند جایگزین می ). ت٣( »اس«یا  ) وپ
  .این همون کتابیه که بهت گفتم .) الف٣(

  .س که بهت گفتماین همون کتابه .ب       
  .ست که بهت گفتماین همون کتابه .پ       
  .اس که بهت گفتماین همون کتابه .ت      

  شود. می» است«عنوان فعل ربطی جایگزین فعل  نیز گاهی به» هست«فعل 
  کتابه هست که بهت گفتم.) این همون ۴(

دهند از  ها اهمیت می این کاربرد اغلب نادرست شمرده شده و افرادی که به کاربرد صحیح واژه
در زبـان محـاوره و دلیـل » هسـت«منظور شناخت مـوارد کـاربرد  کنند. در ادامه، به آن اجتناب می

حـاوره و میـزان و در زبـان م» اسـت«های مختلـف فعـل ربطـی  صورت استفادۀ گویشوران از آن،
  کنیم. بررسی می» مپ پارس«های پیکرۀ  ها را برمبنای داده از آن استفادهجایگاه 

  
 ها بررسی و تحلیل داده. ۴
انتخـاب ، تصـادفی شـکل به ،های پیکره از جملهجمله  ٢٠,٠٠٠منظور انجام این مطالعه، تعداد  به

» اسـت«های مختلف فعل ربطـی  درصد) صورت٢۴جمله ( ۴,٧٩۴در  شدند. از میان این تعداد
  دهد. درصد رخداد هریک را نشان می )١(استفاده شده بود که جدول 

 در پیکره» است« فعل های درصد رخداد صورت ١جدول 
  میزان رخداد در پیکره فعل ربطی

  % ٨١ ـه/ه
  % ۶ ست
  % ۵/۶ س
  % ۶/٠ اس
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  % ۵/١ است
  % ٣ هست
  % ۴/٠ هس
   % ١ هستش

  ـه /ه. ١-۴
بیشـتر در زبـان محـاوره اسـت و » است«فعل  جایگزینپرکاربردترین  »های غیرملفوظ«بست  واژه

  د.کنن از این صورت استفاده می ،دناجازه ده واجیهای  که محدودیت آنجا کاربران تا
  ١ه.خدا شاهدچشام ضعیف شده  .) الف۵(

  بدبختیا همه از بی پولیه. .ب        
 بـه بوده و امروزه) فتحه( /æ/ بست در گذشته تلفظ این واژه ،که در بخش پیشینه اشاره شد چنان

/e/  )گویشـوران آن را گـاهی  شـده موجب» های غیرملفوظ« . تلفظ کنونیتغییر یافته است) کسره
  مشهور شده است.» هکسره«خطای  به این کاربرد نابجا که دکسره بنویسن شکل به

  انقد زیادِ خوابو ازم میگیره. .) الف۶(
  این قاب. چقدر قشنگِ  .ب        

های  کـه نمونـه های پیکره، موارد بسیار نادری از این خطا مشاهده شـد، درحالی در بررسی داده
 در خطای اصلی دیگر، مسئلۀ عبارت جای کسرۀ اضافه وجود داشت. به به» ـه / ه«فراوانی از کاربرد 
در  از آن. برخـی از گویشـوراننه اسـتفاده نکـردن  و است» ـه / ه«نابجای  افراطی و هکسره کاربرد
کننـد؛ بـه  اسـتفاده می» ـه / ه«از معرفه حرف تعریف و  »است«فعل  ۀاضاف ۀکسر های همۀ جایگاه

گذارنـد. در زیـر  می ــه / هجای آن  شـنوند، بـه ای آوای کسـره را می این معنا که هرگاه در پایان واژه
  شود. هایی از کاربرد نادرست در جایگاه کسرۀ اضافه مشاهده می نمونه

  .مرتضی از چیه تو خوشش اومده من نمیدونم .) الف٧(
  .از منه بیچاره بیگاری میکشه .ب        

 س است، س و  .٢-۴
 »ست«و  »س«های  بست واژه »است«های فعل  پرکاربردترین تکواژگونه ،»های غیرملفوظ«بعد از 

 (و نـه »اسـت«مخفـف ها  تبسـ واژه این این گرفتیم که فرض را برهش ژودر این پ ،هستند. درواقع
 یـا /e/ واکۀیکی از دو  روند که به می کار هایی به واژه ها اغلب بعد از بست هستند. این واژه هسـت)

/ɒ/ دهد. را نشان می» ست«بست  هایی از افزوده شدن واژه ) نمونه٨مثال ( .ختم شوند  
                                                      

  شده است. استفاده شده املای گویشوران حفظپیکره  های هایی که از جمله در نمونه .١
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  برعکس ظاهر گول زنندش ک شبیه حاجی بازاریاست، اتفاقا معلمه. .) الف٨(
  میدونم خسته ست و دلم نمیاد به اصرار بیدارش کنم. .ب        
 شـود می با همخوان شـروع که یبست که واژه هنگامیشود،  .ب) نیز مشاهده می٨طورکه در مثال ( همان
شـود.  / میæ/ تبـدیل بـه /eدر تلفـظ واج پایـانی / شـود،اضـافه  »غیرملفـوظ هـای«های مختوم به  به واژه
  دهند. را نشان می» مان«بست ضمیر ملکی  و واژه» رو«بست نشانۀ مفعول  های زیر افزوده شدن واژه نمونه

  کنه. [تلفظ: آیندَرو] بینی می ) الف. آینده رو پیش٩(
  مون. [تلفظ: خونَمون] ب. دزد زده به خونه        

دهد واکـۀ  نیز روی داده است و نشان می» ست«بنابراین، همین تغییر تلفظ بعد از اضافه کردن 
دیگر،  عبارت شـود. بـه نه نوشته و نـه خوانـده می» ست«بست  در واژه /،æ/، یعنی »است«اول واژۀ 

  .(خستَست)/ تبدیل شده است æ/حذف نشده، بلکه به » ست خسته«در » ـه«تلفظ 
 ،. در زبـان فارسـیاسـت» س« بسـت دارد واژه» سـت«تکواژگونۀ دیگر که کاربرد مشابهی بـا 

فرایند  همخوان)-[سایشی] همخوان  ـ  واکهـ   (همخوان cvccحذف همخوان پایانی در هجاهایی با الگوی 
همخـوان پایـانی گویشوران  ،خصوص در محاوره به ،در تلفظ ،رایجی است و در همین راستا واجی

/t/  کنند. منتقل می نیزحذف و این تغییر را به نوشتار » است«را در  
  اقامتگاه بومگردی بعدی که اومدیم تو روستاس و ظاهرا جن داره. .) الف١٠(
 پیچیده س این زبان.ماشالا تمومی نداره بس که سخت و  .ب          
 بستی واژه ،باید پیوسته به واژه نوشته شود. در خط فارسی ،طور که از نام آن پیداست همان ،بست واژه

بسـتی کـه بعـد از  واژه امـا الـف)،.١٠توان پیوسته نوشت ( میشود  نوشته می »الف«حرف که بعد از  را
  .).ب١١افتد ( ) وگرنه جدا می.الف١١فاصله دارد ( نیاز به نیم آید برای پیوسته بودن می» های غیرملفوظ«

  س. کلاست دوشنبه .) الف١١(
  کلاست دوشنبه س. .ب          

های «توان بین دو حرف نوشت، زیرا صورت آن تغییر کرده و تبدیل به  را نمی» های غیرملفوظ«
  نوشت.بست را بدون فاصله از واژۀ قبل  توان واژه شود. بنابراین، نمی می» ملفوظ

   کلاست دوشنبهست.) ١٢(

 فاصله درصد از نیم ۵ در تنها» است«های جایگزین  بست واژه در پیکره، از میان جملات شامل
بسـت را بـا فاصـله  کننـد تـا نـه واژه ای که بسیاری از گویشوران انتخاب می استفاده شده بود. شیوه

و » ـه / ه«تغییـر دهنـد حـذف / hهمخـوان // بـه e/ ۀاز واکـ را» های غیرملفوظ« بنویسند و نه واج
   بست به واژه است. متصل کردن واژه
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  کلاست دوشنبس. .) الف١٣(
  آب این منطقه آلودس. .ب          

شـود، بلکـه  تنها موجب بدخوانی می شود، اما حذف حروف نه با این شیوه، تلفظ واژه حفظ می
 های حـاوی جملـهاز درصـد  ۴٠ کند. در تر می افزایش داده و پردازش متن را سخت ابهام نوشتار را

و » ـه /ه«درصد بعد از  ۴٧، در »الف«ها بعد از حرف  بست ها این واژه دادهدر این  »ست«و  »س«
» ــه /ه«بسـت را بعـد از  درصد بعد از حروف دیگر استفاده شده بودند. از کسـانی کـه واژه ١٣در 

  را حذف کرده بودند.» های غیرملفوظ«درصد  ٧٠کرده بودند استفاده 
ایـن . کنند استفاده می» اس«بست  از واژه» ـه /ه«ای از گویشوران برای جلوگیری از حذف  عده

   .رود می کار به» ـه /ه«تنها بعد از  کاربردتر است، زیرا کم» ست«و » س«بست از  واژه
  اینا همیشه سرشون تو زندگی بقیه اس. .) الف١۴(

 کتابتون واقعا فوق العاده اس. .ب          
به  .و ازلحاظ املایی باید پیوسته نوشته شودازنظر واجی به میزبان خود وابسته است نیز  »اس«

/ در tپایـانی / همخـوان سایشـی که های مخففی از صورتبه قیاس رسد این صورت بیشتر  نظر می
در  (وجـود داشـتن) »هست« صورت مخفف واژۀ ،مثال برای. شود ساخته شده است میحذف ها  آن
  .ب) آمده است.١۵در (» دست« صورت مخففو  .الف)١۵(

 امکانش هس امروز نیم ساعت مرخصی بگیره؟ .) الف١۵(
  دو تا نسخه دس نویس از کتابخونه مجلس گرفتم. .ب          
بعد از حروف دیگری » ست«و » س«های  بست واژه ها داده درصد از ١٣اشاره شد، در که  چنان

بیشترین تعداد را داشتند. ایـن حـروف » های ملفوظ«و » ع«به کار رفته بودند. در بین این حروف، 
.الـف ١۶( شود ها اضافه می عنوان فعل ربطی به آن به» ـه /ه«بست  اگر در آخر واژه تلفظ شوند، واژه

هـا از  شود، گویشوران بعد از آن ها حذف می در تلفظ واج آخر آن ١اما ازآنجاکه گاهی ..الف)١٧و 
  .ب).١٧.پ و ١۶.ب، ١۶کنند ( استفاده می» ست«و » س«

  اسمت رو برندت باشه.  خیلی ضایعه به نظرم .الف) ١۶(
  اسمت رو برندت باشه. خیلی ضایع ست  به نظرم .ب          
  اسمت رو برندت باشه. خیلی ضایست  به نظرم .پ          

  الف. حرفت اشتباهه. )١٧(
 ب. حرفت اشتباست.           

                                                      
  دهد. حذف رخ می ،/ باشدɒزمانی که واج پیشین / ،»های ملفوظ«/ باشد و درمورد eمعمولاً زمانی که واج پیش از آن / ،»ع«درمورد  .١
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  است. ٣-۴
در ، امـا کـاربردی نـدارد در محـاوره معمـولاً  »اسـت«، فعـل بیـان شـد ٣در بخش که  طور همان

  بینیم. هایی از آن را می ) نمونه١٨که در مثال ( شود نویسی گاهی استفاده می گفتاری
  کنه. بازی بچه با است خونه که هایی ساعت کنه سعی باید اون .) الف١٨(

  کنه. تحمل نمیتونه دوریشو و است وابسه پسرش . بهب          
دیگر،  عبارت بـهبود. » های غیرملفوظ«بعد از درصـد)  ۵۴(بیشترین مورد استفاده از آن در پیکره 

 ،هـا هـا و منـابع آن با بررسی داده». ست یه هفته«خوانند  و می» یه هفته است«نویسند  این افراد می
  توان یک دید کلی نسبت به موارد کاربرد آن به دست داد: می

 ؛دانند نادرست مینویسی را  که گفتاری افرادی   ●
کلیـد دستگاهشـان  روی صـفحه یا کلید آن آشنایی ندارند فاصله نیم کاربرد با افرادی که  ●

شـکل  را بـه» است« بستْ  این افراد گاهی برای جلوگیری از جدا افتادن واژه موجود نیست.
 ؛نویسند کامل می

 ؛نویسی دارند که اغلب تمایل بیشتری به رسمی تر فراد مسنا   ●
نسـبت بـه تـری را بـرای راوی  نویسـنده سـبک بیـان رسـمی گـاهی ،نویسـی داستان در  ●

ــابراین .گزینــد هــا برمــی شخصــیت هــا از دیگــر  و شخصــیت» اســت«راوی از فعــل  ،بن
  ؛کنند های آن استفاده می تکواژگونه

 ؛قول کردن از یک مرجع رسمی نقلهنگام    ●
 ؛دانشجو خطاب به اساتید) ،هنگام نوشتن در یک فضای رسمی (برای مثال   ●
  شود). نیز در محاوره به این منظور استفاده می» باشد می« های طنزآمیز (گاهی از فعل در موقعیت  ●

 هست، هس و هستش .۴-۴
بیشتر  بسیار کاربرد در زبان محاوره و اینرود  عنوان فعل ربطی به کار می نیز گاهی به» هست«فعل 
شود که برخی افراد در گویش شخصی  مشاهده می ،های زیر از پیکره در نمونه رسمی است. زبان از

  کنند. استفاده می» های غیرملفوظ«جای  به» هست«خود از 
  منم اسمم محمد هست. .) الف١٩(
  ازه.سسیر هست که آدم رو می. مب          

اسـتفاده شـده  در پیکره در مواردی ،است /t/حاصل حذف واج پایانی که  ،نیز» هس«صورت 
  بست نیست و ازلحاظ واجی مستقل است.  ژهوا. این صورت بود

 من الان گشنم هس. .) الف٢٠(
  گوشی خوبی هس. .ب           
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نویسـی  در محاوره و گفتـاری شود، اما استفاده نمیدر فارسی رسمی » ١هستش«صورت فعلی 
 کاربرد نسبتاً زیادی دارد.

 .خیلی جوون هستش این دختر .) الف٢١(
  .شما خیلی فکرتون بسته هستش .ب           

  شود. ای لازم هم دیده میه در فعل» ش«بست پایانی  اضافه شدن واژه
  ) الف. مریم رفتش.٢٢(

  ب. بالخره اومدش.           
دیگـر،  عبـارت بست در این ساخت نشانۀ مطابقـه اسـت. بـه واژه ،)١٣٨٩(مهند  به اعتقاد راسخ

  کنند. پر می »ش«گویشوران جای خالی شناسه در فعل سوم شخص مفرد را با 
  ) هستم/ هستی/ هستش٢٣(

 کـار نیز به» وجود داشتن«در معنای » هستش«و » هس«های  صورت» هست«مانند فعل 
  روند. می

  تونه جواب بده. فقط یکی هس که می .) الف٢۴(
  اونکه نمیره هستش فعلا. .ب           

 دهد. میزان کاربرد این افعال در جایگاه فعل تام و ربطی را در پیکره نشان می )٢(جدول 
 در جایگاه تام و ربطی» هست« فعل های صورت کاربردمیزان  ٢جدول 

  ربطی تام 

  % ۵٠ %۵٠ هست
  % ۴٣ %۵٧ هس
  % ٨٧ %١٣ هستش

شکل تقریباً برابر در جایگـاه فعـل  به» هس«و » هست«های  ، صورتشود ده میهکه مشا چنان
  ه کار رفته است.ربطی ب عنوان فعل به بیشتر» هستش«اند، اما  تام و ربطی استفاده شده

 
  عنوان فعل ربطی به» هست«. ۵

ها، به  عنوان فعل ربطی و منابع آن به ،ها در داده» هست«برمبنای موارد کاربرد  ،در این بخش
  پردازیم. استفادۀ گویشوران از این فعل میبررسی دلایل 

                                                      
  ای برای آن وجود نداشت.مونهاین پیکره ناما در  رود، نیز گاهی به کار می» شسِ هَ «صورت . ١
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   کیدأت .١-۵
 »اسـت«کیـدی فعـل ربطـی أصورت ترا  »هست« )١٣٧٧(خانلری  آمد،پیشینه  بخش که در چنان
طـور  گیرد. در زبان محاوره، همان نمی تکیهجمله در گاه  هیچ» است«فعل  ،دیگر عبارت به. داند می

بسـت هسـتند و یکـی از  واژه» اسـت«هـای فعـل  های پیشـین دیـدیم، همـۀ صـورت که در بخش
 ،چه در زبان رسـمی و چـه محـاوره ،گیرند. بنابراین ها این است که تکیه نمی بست های واژه ویژگی

کید می» هست«   آید. تنها صورتی است که در جایگاه تأ
  ؟هستحالا بگو این فامیل جدید کی  .) الف٢۵(
  !هستنه عاقل بود و نه  .ب           

  پسش بده. هسترنگش نباید تیره باشه، اگر  .پ           

  کیدأادات ت
ها همیشه فعل ربطـی  بعد از آن روند و به کار میفارسی  در زبان کیدأادات ت عنوان به» هم«و  »که«

  شود.  می »هست«تبدیل به 
  .هستبیشتر شبیه پدرشه ولی شبیه مادرشم  .) الف٢۶(

  !هستکه  هستقدت کوتاهه؟ خب  .ب           
  .هسراسی عزیزای دلم فراموش نکنین امروز روز اهدا هم  .پ           

کید استفاده شده بود.ندرت در  به» هستش«صورت    جایگاه تأ
هایی از آن در  شود که نمونـه استفاده می» هست«در فارسی رسمی نیز در این جایگاه فقط فعل 

  زیر آمده است.
 .هستهای متمادی نیز از سوی دیگر متأثر از نقل سینه به سینه زبان طی قرن .) الف٢٧(

  .هست بلکه زیبا هم نه تنها مشکلی ندارد، .ب           

 حذف
که  ،حذف مسندهای باقیمانده تکیه بگیرند.  شود واژه لفظی موجب می ۀحذف عناصر جمله به قرین

بـه  ،شود فعل ربطی تکیه بگیرد و بنـابراین باعث می ،دیدیمهای بالا نیز  هایی از آن را در مثال نمونه
  تبدیل شود.» هست«

  ؟هست گه می کی گه آب آبی نیست؟ می کی .) الف٢٨(
  .هستمون خالی بوده و  کردم جاش تو زندگی من همیشه حس می .ب           
کید روی فعل ربطی را مشاهده کرد.  های تأکیدی نیز می در پرسش پرسش تأکیدی توان تأثیر تأ

کید  است که برایپرسشی با فعل منفی  ۀجمل یک رود. در پاسخ به ایـن  به کار میموضوعی روی تأ
  رود. به کار می» هست«شوند، فعل  پرسش نیز وقتی دیگر اجزا حذف می
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  .هست ،آره - مگه این شماره تو نیست؟ .) الف٢٩(
  .هست ،آره -اونجا هوا گرمه. مگه نیست؟  .ب           

کید روی مسند   تأ
کید روی فعل نیست که آن را تبدیل به  کید روی  ،کند می» هست«تنها تأ گاهی گویشوران برای تأ

مسند و متمایز کردن آن در جمله نیز نیاز دارند فعل ربطی را از آن جدا کنند و ازآنجاکه تنها صورت 
  شود.  است، در این جایگاه نیز استفاده می» هست«آزاد در محاوره 

  .هست پرستیژمنظورتون فکر کنم کلمه ) ٠٣(
   گوها نیز اغلب شاهد این کاربرد هستیم.و عبارات در گفت در تکرار

  رکساناست.اسمش -) ٣١(
  چی؟-          
  ت.هس رکسانامیگم اسمش -          

 ها ترتیب واژه. ٢-۵
هـای  و گاهی براساس ساخت اطلاعی ترتیب ها در جمله آزادی حرکت دارند سازه ،فارسیدر زبان 
 ، زیرا گویشـوران در لحظـه. این آزادی حرکت در زبان محاوره مشهودتر استکنند پیدا میمتفاوتی 

هـایی متفـاوت از  ها با ترتیـب واژه شود گاهی می له موجبئمسو این  گذارند میها را کنار هم  سازه
مسـند و فعـل ربطـی  شود در مـواردی میـان سبب میزبان رسمی کنار هم قرار گیرند. این موضوع 

باشد. در ایـن حالـت نیـز تنهـا بنابراین، نیاز به یک تکواژ آزاد در جایگاه فعل ربطی  د وفاصله بیفت
  . است» هست«استفاده  گزینۀ قابل

   قرارشون امشب مثکه هس. .) الف٣٢(
  مراسمش فردا گفتن هست. .ب           
  به نظرم هست. قشنگترین پست پیجموناین  .پ           

  گیرد.  بعد از مسند قرار می »است« حرکت کمتر است و معمولاً آزادی این  در نوشتار رسمی
  فعل ربطی + مسند + مسندالیه نشان: ترتیب بی) الف. ٣٣(

  هوا گرم است.ب.            
  برد. با خود می را نیز» است«تواند حرکت کند، اما فعل  مسند می ،دار در حالت نشان

  ) گرم است هوا.٣۴(

کـاربرد آن پـیش از مسـند بـه رود و  بعد از مسند به کار مـی تنها »است« دیگر، عبارت به
  انجامد. بدساختی جمله می
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  .است هوا گرم ./  *هوا است گرم) *٣۵(
نشـان  ها از حالت بی که شاهد تغییرات زیاد در ترتیب واژه دیگری جای ،در زبان فارسی
بـه تنهـا  نیـزکیـد و گـاهی أمبتداسـازی جهـت تها گاهی به دنبـال  سازههستیم شعر است. 

فعـل  باشـد، »فعل ربطـی + مسند« ها واژه اگر ترتیب شوند. جا می هجاب ابیاتضرورت وزن 
صـورت  کرد. این فعل اغلب به واژۀ قبل از خود متصل شـده و بهتوان استفاده  میرا  »است«

» هـای غیرملفـوظ«، مگر در مـواردی بعـد از .الف و ب)٣۶(شود  لفظ میت» ست«بست  واژه
  .پ).٣۶(

  حاصل است خوردن مستسقی آب را (سعدی) گفتم مگر به وصل رهایی بود ز عشق/ بی .) الف٣۶(
  ز هر باد، چون گرد منما بلندی/ که پست است همت، بلند آسمان را (پروین اعتصامی) .ب           
  (حافظ) بیفتد آن که در این راه با شتاب رود/ وفتنه است ای دل طریقِ عشق پرآشوب .پ           

بسـت  فعل ربطی پیش از مسند قرار بگیـرد و امکـان اسـتفاده از واژهبه ضرورت وزن  هرگاهاما 
  شود. می» هست«نباشد، تبدیل به » ست«

  (نظامی) حکیم گنج در کلیدِ  هست الرحیم/ الرحمن اللّه بسم الف. )٣٧(
  بینم (سعدی) خوشا و خرما آن دل که هست از عشق بیگانه/ که من تا آشنا گشتم دل خرم نمی .ب          

  تلفظ در سهولت. ٣-۵
ازآنجاکـه کنـد و  پذیر اسـت، امـا تلفـظ را دشـوار مـی ها در موقعیتی امکان بست گاهی کاربرد واژه

 ،شود منعکس مینویسی  گفتاریدر  ها آن شخصیهای  گویش عبارتی افراد یا به های گفتاری ویژگی
دو مـورد از ایـن  .اسـت دشـواری در تلفـظ بـوده »هسـت«کـاربرد دلیـل  که دراستنباط ک توان می

  ها در ادامه آمده است. موقعیت
  »ی غیرملفوظها«های دوحرفی مختوم به  واژه   ●

های مختوم  شود به واژه بستی که با همخوان شروع می واژه وقتیشد که  اشاره )،۴(در بخش 
شود. ایـن قاعـده  می/ æ/تبدیل به  /e/در تلفظ واج پایانی  اضافه شود،» های غیرملفوظ« به

اگـر تلفـظ یـک  ،هـای دوحرفـی دو حرف صادق اسـت. در واژه زهایی با بیش ا درمورد واژه
/ e/ واج همـان را با» ـه /ه«گویشوران  دلیل، همین به .شود موجب ابهام می ،حرف تغییر کند

هـا بـا  شـود، تلفـظ ایـن واژه های زیـر مشـاهده می که در مثال بنابراین، چنان کنند. تلفظ می
» هسـت«دهنـد از  و گویشـوران تـرجیح می شـود می دشـوار» س«و  »ـه /ه«های  بست واژه

  استفاده کنند.
  .ئه ساعت سهمراسم  .) الف٣٨(
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  ست. .مراسم ساعت سهب           
  .ساعت سه هستپ. مراسم           

  ئه. ) الف. اسم کتابش ژه٣٩(
  ست. ب. اسم کتابش ژه           
  پ. اسم کتابش ژه هست.           

 »ی«بعد از واژۀ مختوم به » نما هستهیای «   ●
. ای) کشـتیای،  (سـینی شود رود، تلفظ آن دشوار می به کار می» ی«بعد از واژۀ مختوم به » یای نکره«وقتی 

ایـن دشـواری را دوچنـدان  )١۴٠٢(دبیرمقـدم، » نما یـای هسـته«و تبدیل آن به  »ـه  /ه«بست  افزودن واژه
   را جایگزین کنند.» هست«دهند در این جایگاه  کند. بنابراین، برخی گویشوران ترجیح می می

   .ایه که دیدم های جنایی یکی از بهترین سریال) الف. ۴٠(
 .که دیدم ی هستا های جنایی یکی از بهترین سریالب.            

  بست گسست واژه. ۵-۴
 یدر تلفـظ مشـکلکنیم کـه بـرخلاف قسـمت قبـل،  در این قسمت، مواردی را بررسی می

فاصـله  تـر بـه موضـوع نیم شـوند. پیش کنند، بلکه منجربه نازیبایی نوشـتار می ایجاد نمی
یشوران در افزودن واژه مانند افزایش سـرعت  ،به دلایلی »ـه /ه«بست بعد از  پرداختیم. گو
نـدرت از آن  به ،فاصـله فاصـله و یـا نداشـتن کلیـد نیم نوشتن، عدم آشنایی با کـاربرد نیم

های گسسته،  بست دلیل عدم تمایل به استفاده از واژه . بنابراین، گروهی بهکنند استفاده می
  کنند. استفاده می» هست«از 

  مهربونیاش بی حدواندازه هست.) الف. ۴١(
  ب. کلاسش خسته کننده هست.          

 ،دلیـل همـین شـود و بـه بست جـدا مـی ها واژه شماریم که در آن موارد دیگری را برمی ،ادامهدر 
  دهند. را ترجیح می» هست«بعضی از گویشوران استفاده از 

  یا گیومه کمانکبعد از    ●
  اسم کتابه "سور بز" ه. .) الف۴٢(
  اسم کتابه "سور بز" هست. .ب           
  اون که آبی پوشیده مریم (خواهر سارا) س. .) الف۴٣(
  اون که آبی پوشیده مریم (خواهر سارا) هست. .ب           

  عددبعد از    ●
  ه. ٨١متولد  .) الف۴۴(
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  هست. ٨١متولد  .ب           
  غیرفارسی بعد از حروف   ●

  ه. freezاسم برندش  .) الف۴۵(
  هست. freezاسم برندش  .ب           

  لحن رسمی و محترمانه. ۵- ۵
لحـن خواهـد بـا طمأنینـه صـحبت کنـد و یـا  می گویشوریوقتی که دهد  ها نشان می بررسی داده

  کند. استفاده می »هست«بیشتر از  ،خود بدهد ه یا نوشتۀآمیزی به گفت تر و احترام رسمی
  ایشون مدتی هست که تشریف فرما شدن. .) الف۴۶(
 انسان خوشبخت کسی هست که از هنر زندگی کردن برخورداره. .ب           

  پ. استاد این همون کتابی هست که فرمودین؟           
های گوناگون را بررسی کردیم. در بخش  در موقعیت» هست«بخش، کاربرد فعل ربطی در این 
  را مرور خواهیم کرد. ،عنوان فعل تام به ،»است«هایی از کاربرد فعل  بعد، نمونه

  
  عنوان فعل تام به» است« .۶

هایی از  نمونـه برند. می کار به »وجود داشتن« را در معنای» است«های فعل  گویشوران گاه صورت
  این کاربرد در زبان رسمی در مثال زیر آمده است.

  .فهمد داند، با کسی که چیزی را درک کرده و آن را می کسی که چیزی را می فرق است بین .) الف۴٧(
  .متعال بتوانیم خدمات خود را هر چه بهتر ارائه دهیم یخدا یلطف و یار با که امید است .ب          

  .ها از روی زمین عبور کنند کابل نیاز است که .پ          
  ت. درون آن صندوق چه چیزی است؟          

  هایی از این کاربرد وجود داشت. نیز مثال» مپ پارس«در پیکرۀ 
  .همه دنیا روشون فشاره .) الف۴٨(
 منم کلاس زبان میرم، مشکلیه؟ .ب           
  پ. تو انباری خونه ماره.           

   برای هرچیزی چاره ست، فقط مرگه که چاره نداره. .ت           
نقش ربطـی و  »است«توان گفت در فارسی امروز کاربرد اصلی فعل  گرچه می ،بنابراین

هـای زیـادی  اسـت، امـا ایـن دو فعـل در موقعیـتآن نقش تام  »هست«کاربرد اصلی فعل 
  توانند جایگزین یکدیگر شوند. می
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 بندی جمع. ٧
کنند که در دو مـورد اسـتفاده از آن  استفاده می» هست«درمجموع، افراد به دلایل زیر از فعل ربطی 

برند و در چهار  می کار را به» هست«به این معنی که همۀ گویشوران در این جایگاه  ؛اجباری است
  شود: مورد به ترجیح گویشوران از آن استفاده می

 ؛(اجباری) کیدأت   ●
 ؛ها (اجباری) واژهترتیب    ●
 ؛سهولت در تلفظ (اختیاری)   ●
 ؛بست (اختیاری) جدا افتادن واژه   ●
 ؛آمیز (اختیاری) لحن رسمی و احترام   ●
  .گویش شخصی (اختیاری)   ●

روی  ،هم در زبان رسمی و هم محاوره ،در دو مورد اول» هست«به » است«تغییر اجباری فعل 
اما موارد اختیاری بیشتر مربوط به زبان محاوره است، زیرا در محاوره گویشوران اغلـب از  ،دهد می

سـاز  لهئهای یادشده مسـ های جایگزین آن در موقعیت بست کنند و کاربرد واژه استفاده نمی» است«
که تنهـا صـورت آزاد کـاربردی در محـاوره اسـت،  ،»هست«دهند از  ترجیح می ،بنابراین .شود می
  فاده کنند.است

و آینـدۀ  (بود)، گذشته (نیست)های منفی  اند و صورت از یک ریشه» هست«و » است«های  فعل
عنوان فعـل ربطـی بـه کـار  ها یکسان است. هر دو ابتدا در معنای فعل تام و بعدها به آن (خواهد بود)
رفت، افـزودن  می کار به» وجود داشتن«فقط به معنی  در فارسی امروز »هست«اگر اند.  گرفته شده

ناچـار  کاربرد ربطی به آن و بالا بردن ابهام کلام منطقی نبود، اما حال که ایـن فعـل در مـواردی بـه
هـا در  بررسی دادهتوان مدّ نظر قرار داد.  رود، گسترش کاربرد آن را می می کار عنوان فعل ربطی به به

دارنـد،  تمایـل این فعل در زبان محاوره تنها گویشوران به استفاده از که نه دهد میاین پژوهش نشان 
  شود: فواید زیر نیز از کاربرد آن حاصل میبلکه 

  ؛ها در آخر واژه» های غیرملفوظ«جلوگیری از حذف    ●
  ؛ها بست جلوگیری از جدا افتادن واژه   ●
  ؛خوانی متن کمک به روان   ●
 ؛سهولت در پردازش متن   ●
  ؛سهولت در تلفظ   ●
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  ؛سهولت در آموزش خط فارسی   ●
 .کمک به زیبایی چهرۀ متن   ●

عنوان فعل ربطـی و  را به» هست«توان کاربرد فعل  آید که می اساس، از شواهد چنین برمی براین
  گسترش داد. زبان محاورهدر » است«تنها صورت آزاد جایگزین فعل 

  
 منابع

  ، تهران، سخن.فرهنگ فشردۀ سخن)، ١٣٨٢انوری، حسن (
  ، تهران، سمت.های ایرانی شناسی زبان رده)، ١۴٠٢دبیرمقدم، محمد (

 ۀ(مجل یشناس زبان یها پژوهش ،»در کنار فعل یفارس یها بست واژه« ،)١٣٨٩مهند، محمد ( راسخ
  .٨۵-٧۵، ص ٢، شمارۀ ٢دورۀ  اصفهان)، یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد

  تهران، اساطیر.، دستور زبان فارسی)، ١٣۴۵شریعت، محمدجواد (
نخسیتن همایش ملی در ، »در زبان فارسی» است«تکوین فعل «)، ١٣٩٧فر ( شریفی، شهلا و لیلا تابش

  .٢٩٢-٢٧۵، دانشگاه علاّمه طباطبائی، ص تهران ،تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
تانی و نمایشی س(براساس صد سال آثار دا مبانی دستور خط فارسی شکسته)، ١٣٩٨زاده، امید ( طبیب
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ))، تهران،١٣٩٧تا  ١٢٩٨(

، گزارش میراث، »در فارسی قدیم» است«گونۀ گفتاری (شکسته) فعل ربطی «)، ١٣٩۵کمالی، مهدی (
  .٣۵-٣٣، بهار و تابستان، ص ٧۴، شمارۀ ١سال 

  ، تهران، توس.ستور زبان فارسید)، ١٣٧٧ناتل خانلری، پرویز (
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঒ « భــــس

ویژه  دازد و به
ـتار محـاورۀ 

هـزار ۵٠ش از 
 ،ی پـژوهش

. نتـایج  شـد
در » هـس«و 
عنوان تأکید  ه

طور   نیـز بـه
ه اسـتفاده از 

شدگی  توری
بنـدی و   لایه

 ایـن فراینـد 

  .شدگی

10.2 

঒«و » ඌ঒ــــࢾش«
 ؟

پرد میای فارسی  وره
ر این کاربرد در نوشـ

کـه شـامل بـیش ،»
هـای عنوان داده بـه ،»

بندی رسـی و دسـته
و» هسـتش«، »ـت

 اسنادی تأکیدی (به
سنادیِ بدون تأکیـد

ران بهل زبانوَ ندۀ تمای
ای از روند دست نمونه
ماننـد ،شـدگی وری

یـن پدیـده مؤثرنـد.
 ران است.و 

ش وشتاری، دستوری

١ 
 

22034./nf.202

، »঒ࡣــــت«ی
॰دਛی؟ ਬࣥوری 

 )، تهران، ایران
 )، شیراز، ایرانز

در نوشتار محاو» ست
لایل رواج چشمگیر

»مـپ پارس«سـمی
»هـس«و » هستش«

بررای فارسـی  حاوره
هسـ«های  واژه ـورت

داشتن) و یا حضور
این فعل در معنای اس

دهن اما نشان ،گیرد ی
عنوان ن تواند به ت می

 شـود. اصـول دستو
در توضـیح ای ،زدایی

ازهای ارتباطی زبانوَ
، فارسی محاورۀ نو

٢١/١٢/١۴٠٣سال:
١/٣/١۴٠۴: یرش

26.511788.139

୓ی واژه رت
ਬج یا د৆ی راਘبا
سی، دانشگاه تهران
سی، دانشگاه شیراز

هست«های فعل  واژه ت
د تا تحلیلی دربارۀ دلا

رس   ــ    پیکرۀ محـاوره
«، »هست«های  واژه

این فعل در زبان مح
ای نوشـتاری صـو وره

داشتن ی معنای وجود
ن، کاربرد سومی از ا
ستوری رایج قرار نمی
رد است. این تغییرات

تبیین ش» هست«فرد
ردشـناختی و معنـاز
رسی در پاسخ به نیا

، فارسی محاوره»ت

 fateme 

ارس
پذی
95

ୀد اণــــنادی ફــــور
اංඍباජ໑وزی؛
شناس ی دکتری زبان
شنا وی دکتری زبان

رسی کاربرد صورت
کیدی آن تمرکز دارد
 در این پژوهش، از

و رخداد از صورت ٨
کاربردهای مختلف 
که در فارسـی محـاو

مع جودی (بهزجمله و
روند. همچنین ر می

ود که در الگوهای دس
در این کاربر» هست

شخص مف صیغۀ سوم
ربری چون استنتاج کا

پذیری زبان فا عطاف
است«، »هست«د،

                  
ekalantari@hafez

          

අඏیــــاد کــــارୀ یࢁඟه
ورۀ ৗوতتاری ا

دانشجو(میرترابی
دانشجو( کلانتری

این مقاله به بر: کیده
معنای اسنادی غیرتأک

زبانان ارائه دهد. سی
٨۶٨جمله است،  ج

ک ،تخراج شد. سپس
دهد ک سی نشان می

از ،ربردهای مختلفی
به کا ،»)است«فعلِ

شو سترده مشاهده می
ه«های فعل  واژه ورت

ویژه ص و به» بودن«ل 
رایی و سازوکارهایی

دهندۀ پویایی و انع ن
بنیاد : پیکرهها یدواژه

                   
shirazu.ac.ir.سئول

  

ඟــــی پیࢁਉرୀ
༙رਉی ख़حاو
سعیده م
فاطمه ک

چک
بر م
فارس
زوج
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  مقدمه. ١
هایی است کـه آن را از فارسـی رسـمی  محاوره، چه در نوشتار و چه در گفتار، واجد ویژگیفارسی 

از  ،در قیـاس بـا فارسـی رسـمی ،های واژگانی و دستوری در فارسی محاوره کند. تفاوت متمایز می
 در کـاربرد واژۀرسـمی  وفارسی محـاوره های  تفاوت. یکی از نظر نوع و بسامد، بسیار بیشتر است

شناسـان بـه دو کـاربرد فعـلِ  است. در مطالعات پیشین، تعدادی از دستورنویسـان و زبان» هست«
کید در جملات اسنادی اشاره کرده» هست« حال، در  اند. بااین در معنای وجودی و نیز برای بیان تأ

نیـز کیـد) (کاربرد اسـنادی بـدون تأهای زبانی دیگری  ۀ این فعل شاهد رخداد آن در بافتکاربرد روزمرّ 
واژۀ  بنیادی برای توصـیف ایـن کـاربرد خـاص صـورت هستیم. ازآنجاکه تاکنون هیچ مطالعۀ پیکره

، »هسـت«های  واژه انجام نشده است، در این مطالعه تلاش کردیم تا بـا بررسـی صـورت» هست«
 توصیفی از کاربرد این فعل در فارسی ٢»مپ پارس«رسمی   ـ  در پیکرۀ محاوره ١»هس«و » هستش«

  نوشتاری محاورۀ امروزی به دست دهیم.
، در »هسـت«یعنی  ،»بودن«شخص مفرد فعل  در این مقاله، صرفاً یکی از دو صیغۀ زمان حال سوم

مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت. پـس از » مپ پارس«فارسی محاورۀ نوشتاری امروزی و ازطریق پیکرۀ 
های این پیکره، به مقایسۀ انواع کاربردهای  جمله ـ  در جفتِ محاورۀ جفت» هست«بررسی رخدادهای 

کنیم تـا بـا انجـام بررسـی  پردازیم و تلاش می در فارسی محاورۀ نوشتاری می» بودن«این صیغه از فعل 
در کاربرد اسنادیِ غیرتأکیدی اشتباهی است » هست«بنیاد، به این سؤال پاسخ دهیم که استفاده از  پیکره

  است. ٣شدگی شوند یا دلیل آن فرایند دستوری رسی محاوره مرتکب میران در فا رایج که زبانوَ 
  

  پیشینه. ٢
لحاظ دستوری و کاربردی مطالعـات متعـددی  بندی انواع آن به و دسته» بودن«پیرامون مبحث فعل 
. در مطالعـۀ )٧٨٩، ص ١٣۵١(و فرشیدورد  )۶٢-۵۶، ص ١٣٧۴(ازجمله ارژنگ  ،صورت گرفته است

  اند. پرداخته» هست«و » است«شود که به مقایسۀ  آن دسته از مطالعاتی اشاره میرو، تنها به   پیشِ 
گیرد و با مثـالِ  در نظر می» بودن«  دو معنای ربطی و تام را برای فعل )۴۴- ۴٣، ص ١٣۵١(احمدی گیوی 

  شود. قائل می» هست«و » نیست«معنی وجودی را برای هر دو فعل  »در خانۀ ما رونق اگر نیست صفا هست«
شـود کـه  تا زمـانی فعـل ربطـی محسـوب می» هست«، فعل )١١۵، ص ١٣۶٧(گفتۀ شریعت   به

بگـذاریم، » وجـود دارد» «هست«جای  ای به اما اگر بتوانیم در جمله ،معنای مجردی نداشته باشد

                                                      
 .است» هس«و » هستش«، »هست«واژۀ  مراد هر سه صورت ،در پیکره سخن بگوییم» هست«پس هرجا از  زین .١
 .شده در آزمایشگاه زبان طبیعی دانشگاه شهید بهشتی تهران ، تهیه»مپ پارس«رسمی    ـ   پیکرۀ محاوره .٢

3. grammaticalization 
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در خانـۀ همسـایۀ مـا بـرگ گلـی «یا تام است، مانند  دیگر فعل ربطی نیست، بلکه فعل خاص» هست«
  ».برگ گلی وجود دارد«یعنی  ،»هست

ازجهت ریشه و معنا تفاوتی » است«و » هست«میان دو کلمۀ  )٣٢۴- ٣٢٣، ص ١٣٨٢(خانلری ناتل 
 »هست«گفتۀ وی، در کلمۀ   داند. به اما ازجنبۀ معنایی، کاربرد این دو فعل را متفاوت می ،شود قائل نمی
کند، با  رابطه را بیان می» است«هم مانند » هست«تأکیدی وجود دارد و معتقد است » است«نسبت به 

  تأکید و تکیه بر مسند.» هست«است و در  ،یعنی بر بیان رابطه ،تأکید بر اسناد» است«این تفاوت که در 
یعنی فعل ربطـی  ،»بودن«کم دو معنا برای فعل  گرفتن دست نظر نیز با در )٢٢٠، ص ١٣٨٢(جباری 

 ،عنوان فعل ربطی به ،»بودن«شخص مفرد فعل  ، اعتقاد دارد که سوم»وجود داشتن«یا فعل تام به معنای 
ای میـان  یـا واژه) ١جملۀ شمارۀ (اما هرگاه مسند در جمله حضور نداشته باشد  ،است» (اَ)ست- «معمولاً 

  دهد. می» هست«جای خود را به ماً الزا» (اَ)ست- «، )٢جملۀ شمارۀ (مسند و فعل حائل شود 
  آیا جمشید دکتر است؟ )١

  است.….. ….. *بله 
  بله هست.

 *جمشید شاعر هم است. )٢
  جمشید شاعر هم هست.

 دهد.» هست«اختیار به  ممکن است جای خود را جهت تأکید و به» (اَ)ست- «گفتۀ وی،   به ،همچنین
» بـودن«از فعل وجودی متمایز کند. به نظر وی، کند تا فعل ربطی را  جباری از دو معیار استفاده می

از » هسـت«برای بازشناسی  ،همچنین ،، فعلی است ربطی. وی»شدن«پذیری با  جایی در صورت جابه
کند. به نظر او، افعال ربطی دوظرفیتی هستند (نهـاد/ مسـندالیه +  استفاده می ١از دستور ظرفیت» است«

(حسن در اندیشه ای است  اضافه صفتی است، گاهی هم گروه حرفمسند معمولاً یا گروه اسمی یا  .مسند)
  است. (فاعل دستوری)ظرفیتی است و تنها موضوع آن نهاد  تک» هست«اما  ،است)

کید هـم بـه » هست«بر این باور است که  ،همچنین ،وی همواره معنای وجودی ندارد و برای تأ
مگر او «دهد:  می» هست«مند، جای خود را به  در شرایطی استثنایی، اما قاعده» است«رود.  کار می

تـوان جـایگزینی بـرای  را نمی» هسـت«گفتۀ وی، در این مثـال   به »کی هست که به همه امرونهی کنـد؟
  است.» است«صورت تأکیدی » هست«دانست، بلکه » دوجود دار«

بودنِ گروه اسمی نهاد، وجـود یـک   تواند در صورت نکره هم می» است«وی معتقد است فعل 
در شیراز مسجدی است «یا یک بند موصولی، معنای وجودی داشته باشد: » در«ای با  اضافه گروه حرف

  .)٢٢٢-٢٢١(همان، ص  »یکی درخت گل اندر میان مجلس ماست ؛سال قدمت دارد ٩٠٠که 

                                                      
1. valency grammar 
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کید در )٢٨۶، ص ١٣٩٧(فر  گفتۀ شریفی و تابش  به و فقـدان آن » هست«، وجود مشخصۀ تأ
بـه کـار » اسـت«جای  بـه» هسـت«اما در موارد محدودی  ،رسد درست به نظر می» است«در 
کیـد بـر  ر میگفتۀ آنان، این مواردِ محدود زمانی به کا  رود. به می نظـر  مـدّ » رابطـه«روند که تأ

بست  از میان رفته است. آنان کاربرد صورت واژه» هست«ها، معنای نقشی  است. در این نمونه
کید بر رابطه تأیید می وجود ِماین فعل را در هر دو مفهو ای  کنند و این تغییر را نمونـه داشتن و تأ

طـی فراینـد » وجـود داشـتن«معنـی   بـه »هسـت«داننـد؛ یعنـی  شـدگی می از فرایند دستوری
کید بر رابطه تبدیل شده است. بااین دستوری ی بـرای حـال، مثـال شدگی به عنصری برای بیان تأ

  کنند. ادعایشان ارائه نمی
  

 چهارچوب نظری. ٣
  شود.  شده در این مطالعه ارائه می شدگی و پیکرۀ بررسی  ، توضیح مختصری دربارۀ دستوریدر ادامه

  شدگی دستوری
شدگی فرایندی است که از رهگذر آن اجزای واژگانی  ، دستوری)١٣٨٩(نقل از نغزگوی کهن   به

شوند. با  تر می های دستوری دارند دستوری کنند یا اجزایی که خود ویژگی نقش دستوری کسب می
ابد. ی شدگی، خودمختاری اجزای زبانی هم ازنظر صوری و هم ازنظر معنایی کاهش می دستوری

توان با نموداری  گیرد. این مسیر را می تغییر اجزای زبانی در این فرایند در مسیر خاصی صورت می
  شدگی نشان داد: ای دستوری دار به نام نمودار مرحله جهت

  .) Hopper & Traugott 1993, p. 7( وند تصریفی ← بست واژه ← کلمۀ نقشی ← جزء واژگانی آزاد
را که به شناسایی این فرایند در  شدگی اصول حاکم بر دستوری، )١٩٩١(با ارجاع به هاپر  ،وی

  شمارد: کند چنین برمی مراحل آغازین کمک می
  ؛ظر بر یک نقش دستوری مشابه هستندهای مختلف در زبان که نا : وجود صورتبندی اصل لایه

  ؛ستوری واحدواژگان برای یک صورت دهای مشابهی در  : کاربرد صورتاصل واگرایی یا انشقاق
شود.  های اصلی شامل اسم و فعل می های فرعی. مقوله های اصلی به مقوله : تبدیل مقولهزدایی اصل مقوله

شود. قیدها و  ها می های فرعی دربرگیرندۀ حروف اضافه، حروف ربط، ضمایر، افعال کمکی و اشاری مقوله
  ؛ا در جایگاه بینابینی قرار دارنده صفت

شده  جزء دستوری ،دیگر عبارت به .شدن کاربرد جزئی که دستوری شده است محدودترشدگی:  اصل خاص
  ؛کند صورت گزینشی عمل می به

های دستوری اولیه  هایی از محدودیت هایی از معناهای قاموسی اولیه یا نشانه : وجود رگهاصل ثبات معنایی
  .)١۵۶، ص ١٣٨٩(نغزگوی کهن  شده در معنای جزء دستوری



  57  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقاله   18/1  دستور                                                                                                     
  بنياد كاربرد اسنادي... بررسي پيكره                                                                                    

  
 

شـدگی را کـه مـورد  سازوکارهای حاکم بر رونـد دستوری ،همچنین ،)١٣٨٩(ن نغزگوی که
هـا  اختصار به معرفی آن به ،کند که در ادامه نقل می )٢٠٠۶(شناسان هستند از ویشر  توافق زبان

  پردازیم: می
های استعاری و مجازی که منجر به بازتحلیل نحوی  استنتاج: ١سازوکار استنتاج کاربردشناختی

رهای ویژۀ دهند که خود حاصل ابداعات سخنگو و تعبی و همراه با تغییرات معنایی رخ می شوند می
  ؛شنونده است

  ؛ها رفتن معنای اجزای واژگانی یا تعمیم معنایی آن  دست : از3 شدن از معنا / تهی ٢سازوکار معنازدایی
عبارات یا جملات توسط گرفتن ساختار تاریخی و اولیۀ    نادیده: ٤نحوی ـ سازوکار بازتحلیل صرفی

که یک عضو یا چند عضو از  طوری به ،ها شدن به ساختار ثانویه و کاملاً متفاوتی برای آن  سخنگویان و قائل
  ؛عنوان عضو سازۀ دیگری تلقی شود هیک سازه ب

  ؛تعمیم یا گسترش یک قاعده در نظام زبانی سازوکار قیاس:
یا تخفیف آوایی در آن دسته از اجزای دستوری که معنای سایش : ٦/ تخفیف آوایی5سازوکار سایش آوایی

  .)١۶١-١۵٢، ص ١٣٨٩(نغزگوی کهن  اند شده  واژگانی خود را از دست داده انتزاعی

شدگی در شناسایی  ارزش اصول و سازوکارهای دستوری ،)١۶١، ص ١٣٨٩(به باور نغزگوی کهن 
توانـد در  ز شـناخت سـازوکارها میشدگی یکسان نیست و شناخت این اصول بیش ا موارد دستوری

  شدگی کمک نماید. شناسایی موارد دستوری
  

  »مپ پارس«رسمی  ـ یکرۀ محاورهپ
که از جمـلات آن در ایـن مطالعـه اسـتفاده شـد، بـا حمایـت  ،»مپ پارس«رسمی  ـ پیکرۀ محاوره

 ــ   محـاورهجملۀ  هزار زوج۵٠جمهوری تهیه شده و شامل بیش از  اوری ریاستنّ معاونت علمی و ف

های واژگـانی و  هـر دو نـوعِ تبـدیل ،ست. در این پیکـرها ها ترازی کلمات معادل در آن رسمی و هم
ای ایـن پیکـره از منـابعی چـون  شده لحاظ شده است. جملات محاوره نحوی در جملات استفاده

صـفحات  ؛اپ ماننـد تلگـرام و واتـس ،ها رسان پیام ؛مانند اینستاگرام و توئیتر ،های اجتماعی شبکه
اند. تولیـد  آماها تولید شده آوری شده یا توسط خود داده ها جمع ها و نیز فیلم کتاب ؛ها وبلاگ ؛وب

  ٧.)Tajalli et al. 2025(صورت دستی انجام شده است  این پیکره به
نمایی اسـت  )١(دهد. تصویر  اطلاعات و آماری دربارۀ جزئیات این پیکره ارائه می )١( نمودار

  از محیط توسعۀ پیکره.

                                                      
1. pragmatic inferencing  2. desemanticization  3. semantic bleaching 
  

4. morpho-syntactic reanalysis  5. phonetic attrition / erosion 
 

6. phonetic reduction   7. https://sbu-nlp-lab-wsite.liara.run/ 
 



 

 
مپ پارس«ت پیکرۀ »

  »مپ پارس«کرۀ

  مقاله    

آمار دربارۀ جزئیات

ز محیط توسعۀ پیک

ـــــــــــــــــــــ
   اسنادي...

اطلاعات و آ ١ ودار

نمایی از ١تصویر 

 ــ25/1  رهنگستان ــــــــــــــــــــ
بنياد كاربرد ي پيكره

نمو

نامة فر   ـــــــــ 58
بررسي  
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  ها روش پژوهش و گردآوری داده. ۴
» هست«های  واژه جملۀ حاوی صورت زوج ٨۵۵ ،جملۀ موجود در پیکره زوج ۵٠٠١٣از مجموع 

های  واژه ها حاوی بیش از یکی از صورت جمله استخراج و مطالعه شد. از این بین، برخی از زوج
دلیل  (بهناپذیر  یا تقطیع) ١آمایان در تولید پیکره علت خطای داده (بهپذیر  بودند که ممکن بود تقطیع» هست«

بندی کاربرد این  هایت، ازآنجاکه مبنای ارائۀ آمار و دستهباشند. درن ساختار نحوی جملات)
ها بود، پیکره مطابق با  ها در پژوهش حاضر، نه تعداد جملات بلکه تعداد رخداد آن واژه صورت

ها به  واژه . تعداد رخداد این صورتشدرخداد بررسی  ٨۶٨هدف پژوهش اصلاح شد و تعداد 
  .) آمده است١تفکیک در جدول (

  مپ در پیکرۀ پارس» هست«های فعل  واژه فراوانی و فراوانی نسبی صورت ١جدول 

  مجموع  هس  ٢هستش  هست  واژه صورت

  ٨۶٨  ٩٣  ١١٧  ۶۵٨  فراوانی
فراوانی نسبی

(٪) ٨/٧۵  ۴١٠٠  ٧١/١٠  ٨/١٣  

رخداد  ۶۵٨های مورد بررسی،  واژه رخداد صورت ٨۶٨مشاهده است، از مجموع  که قابل چنان
متعلق به  درصد) ۴٨/١٣(رخداد  ١١٧است، » هست«واژۀ  مربوط به صورت درصد) ٨/٧۵(

 ».هس«واژۀ  متعلق به صورت درصد) ٧١/١٠(رخداد  ٩٣و » هستش«واژۀ  صورت
 ها در پیکره هستند. واژه هایی از کاربرد این صورت مثال )۵(تا  )٣(جملات 

گذارد  کننده است و نمی (واقعاً برایم خسته. ٣واقعا برام خسته کننده هست و نمیذاره درس صحبت کنم )٣
  درست صحبت کنم.)

ولی  ،دانم من عدد و رقمشو نمیدونم ولی این چیزیه که برای امسال هستش. (من عدد و رقمش را نمی )۴
  این چیزی است که برای امسال است.)

گفتند ساک تشکیل  رفتم سونو گفتن ساک تشکیل شده و جنین توش هس و سالمه. (به سونوگرافی رفتم، )۵
  شده است و جنین در آن هست و سالم است.)

ای  بندی ها در جفتِ محاوره، به دسـته واژه رخداد این صورت ٨۶٨یک هر  به زمان با بررسی یک هم
  پردازیم. ها می دست یافتیم که در قسمت بعد به آن» هست«های  واژه از کاربردهای صورت

                                                      
  گزارش شد.» مپ پارس«و نیز خطاها در تبدیل دادۀ محاوره به رسمی به مجری پروژۀ پیکرۀ آمایان در تقطیع جملات  خطاهای داده. ١
  لحاظ کردیم.» هستش«نوشته شده بود که آن را نیز زیر دستۀ » هسته ش«صورت  واژه به در یک مورد املای این صورت .٢
  .اند ره نقل شدهشکل ناویراستۀ اصلی از پیک جملات مثال در سراسر این مقاله عیناً و به. ٣
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  وجودی .١
بـه کـار  »داشـتن حضـور«یـا  »داشـتن وجـود«در معنای » هست«های  واژه در دستۀ اول، صورت

» حضـور دارد«یـا » وجـود دارد«کردن فعل   راحتی و با جایگزین توان به اند. این جملات را می رفته
  که از پیکره انتخاب شده است: )۶(مانند جملۀ  ،شناسایی کرد

 سرپرست هستند.) . (این همه بچه هست که بیاین همه بچه هست که بی سرپرستن )۶
  
  اسنادی تأکیدی. ٢

کیـدی داشـتند یِ ها کاربرد اسناد واژه در دستۀ دوم، این صورت بـه ایـن معنـا کـه فعـل اسـنادیِ  ؛تأ
کیـد در جملـه  ، بـه»ــه/ ه«ای نوشـتاری آن یعنـی  یا شکل محاوره» است« دلیـل وجـود عنصـر تأ
ای  نمونـه که از پیکره انتخاب شده )٧(جملۀ  .ظاهر شده است ،»هست«یعنی  ،صورت تأکیدی به

  از این کاربرد است:
  تازه سیگاری هم هست.) ،اعتماد ندارم بهش تازشم سیگاریم هس. (به او اعتماد ندارم )٧

  
کید در زبان فارسی   تأ

فارسـی  ای کوتـاه بـه مبحـث تأکیـد داشـته باشـیم. در زبـان پیش از ادامۀ ایـن بحـث، لازم اسـت اشـاره
ولی ازآنجاکه موضوع اصلی این مقالـه  ،های متعددی با موضوع تأکید و انواع آن انجام شده است پژوهش

کنیم. ابزارهای آوایی، صـرفی و نحـوی ابزارهـایی  به کلیات این مبحث اشاره می ،طور گذرا نیست، صرفاً به
پس  ،)٧، ص ١٣٨۴(مهند  زبان نشان داد. راسختوان تأکید را در  ها می واسطۀ یکی یا چند تا از آن هستند که به

 ،همچنـین ،کنـد. وی از بررسی انواع تأکید در فارسی، هر سه ابزارِ بیان تأکید را در این زبـان شناسـایی می
تقسـیم  دار) (تأکیـد نشـانو تأکیـد تقـابلی  نشـان) (تأکیـد بیتأکید را در زبان فارسی به دو دستۀ تأکید اطلاعی 

واسـطۀ  دار یا نوع محدود تأکید است کـه به نوع نشان ،نظر نویسندگان است پژوهش، آنچه مدّ کند. در این  می
اـ از تأکیـد  هایی خاص قابل آرایش واژگانی و ساختار نحوی یا حضور واژه اـبراین، در اینج اـیی اسـت. بن شناس

  پوشیم. است، چشم می (نمایش آوایی)که شناسایی آن وابسته به بافت و تکیۀ جمله  ،نشان یا گسترده بی
  

کیدی   معیار تشخیص جملات اسنادی تأ
کیـدی » هست«که حاوی فعل  ،جملات اسنادی تأکیدی هستند، حتماً باید صورت اسـنادی غیرتأ

کیـدافزا)را » هست«نیز داشته باشند؛ یعنی در این جملات باید بتوان  » اسـت«بـه  (با حـذف عنصـر تأ
جملۀ  ،در آن جمله در معنای وجودی است. مثلاً » سته«در غیر این صورت، کاربرد  ،تبدیل کرد

  بازنویسی کرد: )٨(شکل جملۀ  توان به که عنصر تأکید جمله است، می ،»هم«را پس از حذف  )٧(
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  به او اعتماد ندارم، تازه سیگاری است. )٨
  که از پیکره انتخاب شده است، در نظر بگیرید: ،را )٩(درمقابل، جملۀ 

یه مسلمونی هست این سوالو برا من توضیح بده آیا؟! (آیا یک مسلمان هست که این سؤال را برای من  )٩
  توضیح بدهد؟!)

  رسیم: می )١٠جملۀ (صورتِ بدساختِ  به )٩(در جملۀ » است«با » هست«جایی فعل  با جابه
  *آیا یک مسلمان است که این سؤال را برای من توضیح بدهد؟! )١٠

 )١١( جملۀ ساختِ  منتهی به صورت خوش »وجود دارد«جایی این فعل با فعل  که جابه حالی در
  شود: می

  آیا یک مسلمان وجود دارد که این سؤال را برای من توضیح بدهد؟! )١١
 در این جمله در معنای وجودی است و نه اسنادی تأکیدی. در ادامه، به» هست«بنابراین، کاربرد 

  پردازیم. تأکیدی می» هست«ت حاوی بندی جملا مورد بررسی، به دستهترتیب بسامد در پیکرۀ  
 
  تأکیدی» هست«بندی جملات حاوی  دسته

  هم هست
کید پربسامدترین الگوی » هست«و » هم«توالی بلافصل دو واژۀ  در قالب الگویی حامل معنای تأ

بستی  شکل واژه ،رخداد) ٣٢(در بیشتر موارد  ،تأکیدی در پیکره بود که البته» هست«جملات حاوی 
  استفاده شده بود. ،»م ـ«یعنی  ،»هم«

  . (به او اعتماد ندارم، تازه سیگاری هم هست.)م هساعتماد ندارم بهش تازشم سیگاری )١٢
کید استفاده نمی  این الگو تنها برای نشان ،البته شود و در جملات دستۀ وجودی نیز این  دادن تأ

  :)١٣(شود، مانند جملۀ  الگو دیده می
  خواهم به تو بگویم.) که می خوام بهت بگم. (یک چیز دیگر هم هست که می هم هستیه چیز دیگه  )١٣

ای میان مسند و فعل  نیز با ارائۀ مثالی مشابه معتقد است که هرگاه واژه )٢٢۶، ص ١٣٨٢(جباری 
  دهد. می» هست«الزاماً جای خود را به » (اَ)ست-«حائل شود، 
  حدود زمانی

، »روزی ٨-٧«های این فعل با عباراتی حاوی یک واحد زمان تقریبی مثل  واژه برخی از صورت
» ی«همراه شده و همگی دارای » یه مدتی«یا » چند وقتی«یا عباراتی نظیر » چند سالی«، »دو ماهی«

  ای از این جملات است. نمونه )١۴(نکره بودند و بر بازۀ دقیقی از زمان دلالت نداشتند. جملۀ 
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توانم  که اشتها ندارم و هیچی نمیتونم بخورم. (من مدتی هست که اشتها ندارم و نمی یه مدتی هسمن  )١۴
  چیزی بخورم.) هیچ

  های اصطلاحی عبارت
ها در قالب اصطلاحات  در آن» هست«در پیکرۀ مورد پژوهش، شاهد جملاتی بودیم که فعل 

به کار رفته بود که » ت هست یه مرگی/ چیزی«و » یادت هست«، »تحواست هس«رایجی نظیر 
کید داشتند، نظیر جملۀ    در زیر: )١۵(همگی بار معنایی تأ

که تحت تاثیر قرار نگیریم. (ممکن  حواسمون هستممکنه بگید که ما از اینا استفاده میکنیم ولی  )١۵
  تأثیر قرار نگیریم.)  ولی حواسمان هست که تحت ،کنیم ها استفاده می است بگویید که ما از این

  (که) هست… هر
ها  در آن» هست«کردند که واژۀ  پیروی می» (که) هست… هر«تعدادی از جملاتِ پیکره از الگوی 

کید بود. در جملۀ  ای از این جملات را  ، نمونه)١۶(از نوع اسنادی و ساخت جمله حاوی تأ
  کنید: مشاهده می
  خبر هستم.) ازش بی خبرم. (هرچه هست، من از آن بیمن  ،هرچی هس )١۶

  تقابل
کید به جمله افزوده بود شاهد حضور کلمات ربط » هست«در برخی از جملاتی که واژۀ  معنای تأ

ای از الگوی  نمونه )١٧(بودیم که دارای بار معنایی تقابلی هستند. جملۀ » ولی«و » اما«، »وگرنه«
  تقابل است:
اما  ،ات است . (درست است که ناپدریهستبازم بالاخره شوهر مامانت که اما یته درسته که ناپدر )١٧

  خره شوهر مامانت که هست.)لأ بازهم با

  هست + واژه پرسش + اصلاً 
واژه، الگوی دیگری بود که در برخی جملات پیکره  در همراهی با یک پرسش ،»اصلاً «حضور واژۀ 

  ای از این الگوست: نمونه )١٨(افزود. جملۀ  معنای تأکیدی می» هست«به فعل 
  گنجید که اصلاً شوهر چه هست!) ام نمی ! (... در مخیلهچی هستشوهر  اصلاتوی مخیلم نمیگنجید که …  )١٨

  پایه حذف در جملات هم
بود و فعل » بودن«ای از فعل  صیغه ای بود که فعل یکی از دو جملهْ  الگوی دیگر جملات همپایه

  اسنادیِ تأکیدی ظاهر شده بود.» هست«شکل  جملۀ دیگر به
که بدبختیشو ببینم. (خیلی برای من سخت بود و هست که  بود و هستخیلی واسم سخت  )١٩

  اش را ببینم.) بدبختی
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  انقدر (...) هست که
بـه جملـۀ » هسـت کـه«در کنـار » انقدر«کردند حضور واژۀ  در جملاتی که از این الگو پیروی می
کید اضافه کرده بود.   اسنادی معنای تأ

بدیاشو ندید بگیـری. (خـودت بنشـین  انقدر هست کهخودت بشین دو دوتا چارتا کن ،ببین خوبیاش  )٢٠
  هایش را ندید بگیری؟) قدر هست که بدی هایش آن دودوتا چهارتا کن، ببین خوبی

کیدافزا در جم٢در جدول ( اسنادیِ  های له) فراوانی و فراوانی نسبی هرکدام از انواع الگوهای تأ
   تأکیدی آمده است.

کیدافزا در جملات اسنادیِ تأکیدی ٢جدول   فراوانی و فراوانی نسبی هرکدام از الگوهای تأ

هم   الگو
  هست

حدود 
  زمانی

های  عبارت
  اصطلاحی

هر... 
(که) 
  هست

  تقابل
اصلاً+ 
واژه+  پرسش

  هست

حــذف در 
جمـــلات 

  پایه هم

انقدر 
 (...)

هست 
  که 

  مجموع

  ١٠٠  ٣  ٣  ٣  ٣  ٨  ١۴  ١٨  ۴٨  فراوانی
فراوانی 

  ٪١٠٠  ٣  ٣  ٣  ٣  ٨  ١۴  ١٨  ۴٨  نسبی (٪)

های  واژه رخـداد صـورت ١٠٠برداشـت اسـت، از مجمـوع  ) قابـل٢طور که از جـدول ( همان
» هـم هسـت«گیرند، بیشترین فراوانی برای دستۀ  قرار می» اسنادی تأکیدی«که در دستۀ  ،»هست«

» حـدود زمـانی«لحاظ فراوانی، دسـتۀ  به ،درصد. دستۀ دوم ۴٨رخداد و فراوانی نسبی  ۴٨است با 
ــی نســبی ١٨اش  اســت کــه فراوانــی هــای  عبارت«درصــد اســت. دســتۀ  ١٨اش  رخــداد و فراوان

بـا » (کـه) هسـت… هر«درصد در رتبۀ سوم و دستۀ  ١۴و فراوانی نسبی  ١۴ با فراوانی» اصطلاحی
 + اصـلاً «، »تقابـل«درصـد در رتبـۀ چهـارم قـرار دارد. چهـار دسـتۀ  ٨و فراوانی نسـبی  ٨فراوانی 
نیز همگی و هریـک » هست که(…) انقدر «و » پایه حذف در جملات هم«، »هست + واژه پرسش

  های بعدی قرار دارند. درصد در رتبه ٣و فراوانی نسبی  ٣با فراوانی 
  
  اسنادی. ٣

که انگیزۀ اصلی نگارندگان از بررسی پیکره بود، استفاده از  ،»هست«نمونۀ دیگری از کاربرد 
کید واژه صورت یک از  تنها در هیچ است. این جملات نه های آن در کاربرد اسنادی و بدون تأ
تواند توجیه چنین  نیز نمی ،مانند تکیه ،عناصر زبرزنجیریگیرند، بلکه  های بالا جای نمی بندی دسته
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اند شاهدی از این ادعا  های زیر که از پیکره انتخاب شده باشد. مثال» هست«کاربردی از فعل 
و به نظر  است جای فعل اسنادی به کار رفته به» هست«مشخص است که  ،هستند. در این جملات

کیدرسد که زبانوَ  نمی   انتخاب کرده باشد. ر آن را برای تأ
    منم اسمم محمد هست. (من هم اسمم محمد است.) )٢١
   ای است.) اند نیز دورشان قهوه هایی که مانده ای هست. (برگ برگهایی که موندن نیز دورشون قهوه )٢٢
  سلین یه دو رگه هست! (سلین یک دورگه است.) )٢٣

  
  چندخوانشی. ۴

ها خارج  در آن» هست«مواجه شدیم که تعیین نوع کاربرد  هایی نیز ها، با نمونه حین بررسی جمله
ای از عناصر زبرزنجیری در نوشتار، دشوار بود. این جملات را که  علت نبودِ بازنمایی از بافت و به

توانستند خوانش وجودی داشته باشند و هم خوانش اسنادیِ تأکیدی با عنوان جملات  هم می
  هایی از این دسته هستند: نمونه )٢۵(و  )٢۴( های همشخص کردیم. جمل» چندخوانشی«

خوانش اسنادی:  ؛تو همون صفحه اصلی هس. (خوانش وجودی: در همان صفحۀ اصلی وجود دارد )٢۴
   آن در همان صفحۀ اصلی است.)

کیدی: او أت  معنی اسنادی ؛شان هم حضور دارد پسر دایی شونم هست. (خوانش وجودی: پسردایی )٢۵
  هست.)شان هم  پسردایی
  ها مشخص شده است. ) فراوانی و فراوانی نسبی هرکدام از این دسته٣در جدول (
 »هست«های فعل  واژه صورت مختلففراوانی و فراوانی نسبی هر دسته از کارکردهای  ٣ جدول

  مجموع  چندخوانشی  اسنادی تأکیدی  وجودی  اسنادی  کاربرد

  ٨۶٨  ١٠  ١٠٠  ٣١۴  ۴۴۴  فراوانی

  ١٠٠  ١۵/١  ۵٢/١١  ١٧/٣۶  ١۵/۵١  فراوانی نسبی (٪)

مربوط به کاربرد اسنادی آن » هست«های  واژه )، بیشترین فراوانی کاربرد صورت٣طبق جدول (
رخداد و  ٣١۴درصد. پس از آن، کاربرد وجودی با  ١۵/۵١ی رخداد و فراوانی نسب ۴۴۴است با 

درصد،  ۵٢/١١رخداد و با فراوانی نسبی  ١٠٠شود. در  درصد مشاهده می ١٧/٣۶فراوانی نسبی 
رخداد از این  ١٠تأکیدی بود. درنهایت، تشخیص نوع خوانش در   ها اسنادی واژه کاربردِ این صورت

ها در دستۀ  درصد نیز مبهم بود که موجب قرارگیری آن ١۵/١واژه با فراوانی نسبی  صورت
  ها شد. چندخوانشی
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 ها تحلیل داده .۵
دسـتۀ اول  های هدرصـد مربـوط بـه جملـ ١٧/٣۶تنها » هست«های  واژه از کل رخدادهای صورت

رفت بیشترین بسـامد متعلـق بـه  که بنا بر معنای قاموسی و اولیۀ این واژه انتظار می شد، درحالی می
درصـد از کـل کـاربرد ایـن  ۵٢/١١دسـتۀ دوم نیـز  های هایـن دسـته باشـد. سـهم جملـ های هجمل

دستۀ سوم بود که بیشتر از  های هدرصدی جمل١۵/۵١ها بود. نکتۀ شایان توجه اما بسامد  واژه صورت
را در کل پیکرۀ مورد پژوهش به خود اختصـاص » هست«های فعل  واژه نیمی از رخدادهای صورت

  وضعیتی که لازم است چرایی آن تبیین شود. ،داده بود
شـدگی  را در پدیـدۀ دستوری» هست«های  واژه رواج چشمگیر کاربرد صورت شاید بتوان دلیل
بـر  در زبان فارسی، عـلاوه» هست«دهد که فعل  های پژوهش نشان می مبنا، یافته ردیابی کرد. براین

کیـد نیـز پیـدا کـرده اسـت. ایـن امـر را داشتن) (وجودمعنای قاموسی خود  ، کاربرد اسنادی بدون تأ
  شدگی تبیین کرد. ه اصول و سازوکارهای دستوریتوان با توجه ب می

های مختلفی در زبان است که ناظر بـر یـک نقـش  بندی قائل بر وجود صورت ل لایهاص  ●
» است«جایگزین  ،طور کامل به» هست«دستوری مشابه باشند. در نمونۀ مورد مطالعه نیز 

  کند. اما نقش دستوری مشابهی را ایفا می ،نشده است
جـزء واژگـانی و تبـدیل آن بـه   شدگیِ یک واگرایی یا انشقاق، بعد از دستوری طبق اصل   ●

عنوان یک جـزء  بست یا یک وند، جزء واژگانی اولیه ممکن است به یک فعل کمکی یا واژه
توان  نیز می» هست«واژگانی مستقل در زبان به حیات خود ادامه دهد. این اصل را در واژۀ 

، کـاربرد (وجـود داشـتن)بر معنای قاموسی خود  فعل تام، علاوهکه این  طوری مشاهده کرد به
کید نیز پیدا کرده است.   اسنادی بدون تأ

اســنادی » هســت«بــا توجــه بــه تعریــف ســازوکار اســتنتاج کاربردشــناختی، کــاربرد    ●
تواند منجر به تعبیرهـای  زاست که در برخی موارد می غیرتأکیدی کاربردی نامعمول و ابهام

  شده در این پژوهش. بافت شود، همچون موارد چندخوانشیِ شناسایی چندگانه در
معنای وجودی خود را از دست داده و از معنای » هست«طبق سازوکار معنازدایی، فعل    ●

  ترِ اسنادی شده است. قاموسی خود تهی شده و حاوی معنای انتزاعی
قیاس از  آوایـی، بـهدلیل شـباهت  بـه» هسـت«و درنهایت و براسـاس سـازوکار قیـاس،    ●
شود، کارکرد اسـنادی  نوشته و خوانده می» هست«که در کارکردِ اسنادیِ تأکیدی  ،»است«

  غیرتأکیدی پیدا کرده است.
  پردازیم. ها می گیری حول این یافته به بحث و نتیجه ،در ادامه
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  گیری بحث و نتیجه. ۶
های طبیعی موجود از نوشتار محاوره در زبان  تلاش شد تا با بررسی داده ،بنیاد در این پژوهشِ پیکره

آوری شـده اسـت، تحلیلـی دربـارۀ علـت رواج چشـمگیر  جمع» مپ پارس«که در پیکرۀ  ،فارسی
 ،هـا زبانان ارائه شود. با بررسی پیکـره و تحلیـل داده در نوشتار محاورۀ فارسی» هست«کاربرد فعل 

  به دست آمد:» هست«های دارای  از جملهای  گانه بندی سه تقسیم

» وجـود دارد«جایی بـا فعـل  جابـه قابل» هست«ها  جملات با کاربرد وجودی که در آن   ●
  ؛است

» اسـت«جایی بـا  جابـه قابـل» هسـت«ها  جملات با کاربرد اسنادیِ تأکیدی که در آن    ●
  ؛است

وجـود «جایی بـا  جابـه قابل» هست«ها  تأکیدی که در آن جملات با کاربرد اسنادی غیر   ●
  گیرند. های جملات تأکیدی قرار نمی یک از دسته نیست و این جملات در هیچ» دارد

شدگی،  با بررسی این دسته از جملات و انطباق شواهد موجود با اصول و سازوکارهای دستوری
کاربردشـناختی، بنـدی و واگرایـی و نیـز برقـراری سـه سـازوکار اسـتنتاج  شاهد نمود دو اصل لایه

» هسـت«معنازدایی و نیز قیاس در کارکرد سوم این فعل بودیم. بنابراین، شاید بتوان کارکرد اسنادی 
شدگی  کم مراحلی از فرایند دستوری را با چنین بسامد چشمگیری در فارسی محاورۀ نوشتاری دست

اسخ بـه نیازهـای ارتبـاطی پذیری زبان فارسی در پ دهندۀ پویایی و انعطاف این جزء واژگانی و نشان
  ران دانست.زبانوَ 

 های زبان فارسی دو نکته را مدّ  درنهایت، لازم است پیش از تعمیم نتایج این مطالعه به کل داده
 نظر قرار داد:

تصـادفی  ،بنا بر اهداف آن پروژه ،نخست اینکه انتخاب جملات موجود در پیکرۀ مورد مطالعه
کـردن بـه  کم چهار تغییر واژگانی را بـرای وارد حاوی دستِ  های هلآمایان باید جم نبوده است و داده
طبیعی زبان صرفاً  های هبنابراین، تعداد زیادی از جمل .)Tajalli et al. 2022(کردند  پیکره انتخاب می

بسـت اسـنادی، کنـار گذاشـته  دلیل تغییرات بسیار پربسامد، ازجمله تبدیل فعل اسـنادی بـه واژه به
ها به مسئله  جمله در جفت محاورۀ زوج» هست«اینکه در پژوهش حاضر، از زاویۀ فعل شدند. دوم 

که شایسته است برای تعمیم نتایج، مسئله را از زاویۀ فعـل اسـنادی در  درحالی ،نگریسته شده است
های فعـل  واژه ها نیز دید و بررسی کـرد کـه بسـامد نسـبی ظهـور صـورت جمله جفت رسمیِ زوج

  .عل اسنادی در جفت محاوره چه میزان استجای ف به» هست«
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  پیشنهادها. ٧
رسد بـرای ارائـۀ  پرداخته شد. به نظر می» هست«صرفاً به بررسی موارد استفاده از  ،در این پژوهش
رسـمی بررسـی  ــ  در پیکـرۀ محـاوره» است«تر، لازم است رخدادهای اسنادی فعل  تحلیلی جامع

را در فارسـی محـاورۀ » هسـت«کـاربرد اسـنادی فعـل  توان نسبت رواج شود. در این صورت، می
  مقایسه کرد.» است«نوشتاری با رواج فعل اسنادی 

توان این مطالعـه را بـرای  می ،بودن یک پیکرۀ محاورۀ گفتاری  دسترس در صورت در ،همچنین
  فارسی محاورۀ گفتاری نیز انجام داد.

گاهی به اسـتفاده از » هستش«و » سته«رسمی  رسد که در گفتار نیمه دیگر، به نظر می ازطرف
  موضوعی که نیازمند بررسی است. ،شوند اسنادی ترجیح داده می» ه/ ـه«

» هستش«و دلایل نحوی یا معنایی حضور آن در افعال » ش  ـ«بست  ها، بررسی واژه اینبر علاوه
  تأمل باشد. تواند قابل نیز می» نیست«و » هست«ها با  و وجه تمایز آن» نیستش«و 
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 چند نسـل 
 ،فظه دارنـد
هـا  و چـه آن

ردم اسـت. 
ن و او در ایـ

فتـاری ایـن 
کنـد.  ی می

ی، غنـی و م
گویی و  صـه

کنـد  ت می
های مـرادی 
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های او زبـان گف ن
داستان خودنمایی ۀ
هایش را صـمیم ن

قص ۀبتنـی بـر شـیو
از خوانندگان روایت

ه ا در داسـتانی آن ر
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 مقدمه. ١
او،  ،سالان داستان نوشته است. البته هوشنگ مرادی کرمانی بیش از پنجاه سال برای کودکان و بزرگ

گاهانه و عامدانه هـای  کودکان و نوجوانان را مخاطـب داسـتان ،چنان که خود نیز چندین بار گفته، آ
 اسـت سبب شـده ،چه متنی و چه فرهنگی ،بلکه دلایلی ،نداده و برای آنان داستان ننوشته خود قرار

 ،ازهمـه بـیش ،های او توجهی از خوانندگان او را شـامل شـوند. نوشـته که این گروه سنی شمار قابل
ای در  کمتر نویسنده .است کودکی و نوجوانی برده ۀبازتاب زندگی خودش و رنجی است که در دور

شده و محبوب است. مـرادی کرمـانی موضـوع و بافـت  ایران معاصر مانند او در میان مردم شناخته
سـادگی اعجـاب هـا زیسـته و در ایـن  مردمی گرفته که بـا آنسادۀ هایش را از زندگی  فضای داستان

ببینـد  را ها ای بسیار نزدیک ذهن شخصیت تواند هم از فاصله آفریده است. او دوربینی است که می
کنار پرنده و گیاهی باشد هم زمان  هم ،ها ای دور از ذهن و دید شخصیت و حس کند و هم از فاصله

ی. البته که در ذهن هم نزدیک به سرباز دشمن باشد و هم سرباز خود ،ای در جنگ هم کنار رزمنده
او دشمن و نادشمن و قهرمان و ناقهرمان و خوب و بد وجود ندارد. آنچه باارزش است خود زندگی 

پشت و گیاهی  از جیرجیرک تا خر و لاک ،موجودات زنده ۀفقط زندگی انسان که حیات هم است. نه
او بلندگوی صـداهای هایش سخن بگویند.  داستان ۀزبان و صدا دارند تا در صحن همه ،پتوسچون 

کنـد فقـط وضـعیت زیسـتی  ها را از هم متمـایز می غایب زندگی است. از نگاه او آنچه این زندگی
داسـتانش تفـاوتی  میان گنجشک و انسانِ  ،دلیل همین است نه نوع لباس پوشیدن یا لهجه و زبان. به

غیرانسـان را زیـرورو ای از رخدادها زنـدگی ایـن جانـداران، انسـان و  نیست. یک رخداد یا سلسله
خـواب کـودکی  .شـود یکباره با مرگ کودکی دگرگون می ای به مردمی در کوچه ۀکند. زندگی ساد می

. ١تواند اثر بگذارد ها می ای چنان ویرانگر است که بر زندگی نسل دهد یا زلزله اش را تغییر می زندگی
دیگـری از رنـج  ایرانیِ ۀ نویسند ثیرش در زندگی است. او بیش از هرأآنچه مهم است آن رخداد و ت

انگیز اسـت. در  اما میان این همه رنج، زندگی جاری و سرشار از رخدادهای شـگفت ،نوشته است
فقر و ناداری وضعیتی استثنایی نیست که بشود با تغییری آنی آن را برداشـت و  ،نگاه مرادی کرمانی

دانند کـه بـر زنـدگی  ای می نویسندگانی که فقر را عارضه ۀبرخلاف اندیش ،دور انداخت و پاک کرد
اگـر فقـر را  ،توان آن را زدود. از نگـاه او و با تغییری آنی میاست سوار شده و آن را از شکل انداخته 

ماند کـه طعـم  های آن برای همیشه بر جسم و جان و روح و روان کسانی می حتی بتوان زدود، زخم
بیند و  تنیده و جاری می هایش درهم رمانی فقر را در بدنۀ زندگی شخصیتاند. مرادی ک آن را چشیده
که زنـدگی را از مـرگ  ،کنند. این بینش فلسفی ها چگونه با این وضعیت زندگی می دهد آن نشان می

                                                      
  .»مادر«و  »اسماعیل شجاع«، »خوشبخت ما ۀکوچ«های  اشاره به داستان .١
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ای متفاوت ساخته اسـت. او درد، رنـج و حتـی زشـتی و خشـونت را  از او نویسنده ،داند تر می قوی
 تر است.  دهد حقیقت از هر چیزی قوی هایش نشان می گیرد و در داستان یده نمیکند، ناد انکار نمی

هایش کـرده اسـت و هـم فضـای  مرادی هم فضای شهری را مکان و فضای رخدادهای داستان
ۀ پرداختو های او هم واقعیت جغرافیایی دارند و هـم سـاخته های داستان روستایی را. فضاها و مکان

تواند با زبان بازی کند. این مقاله برآن اسـت کـه نـوع  ای است که خوب می نویسندهاند. او  خودش
های مرادی کرمـانی و تفـاوتش را بـا زبـان رسـمی ایـن  زبان گفتاری و کارکردهای آن را در داستان

  ها بررسی کند. داستان
 

 مبانی نظری. ٢
زبـان  یه؟ یـا حتـیا زبـان روزمـرّ زبان گفتاری چیست؟ اصلاً بگوییم زبان گفتاری یا زبان محاوره 

  هایی دارند؟ ها و مشابهت بازار؟ این اصطلاحات چه تفاوت و عامیانه و زبان کوچه
 دربـارۀزاده  هایی دارد. امیـد طبیـب ها و تفاوت پوشانی نظران هم تعریف زبان گفتاری میان صاحب

  نویسد:  می» نویسی گفتاری«
نامند، به امکان استفاده از سه ویژگی زبان گفتار در نثـر  یی نیز میگرا نویسی، که برخی آن را محاوره گفتاری

نحــوی، واژگــانی و تلفظــی. امــا   ـــ  هــای صــرفی ویژگی :انــد از شــود؛ ایــن ســه ویژگــی عبارت اطــلاق می
نویسی  دیگر، شکسته عبارت شود. به نویسی فقط به استفاده از ویژگی تلفظ گفتاری در نثر اطلاق می شکسته

 ای کـاملاً  جملـه »ابراهیم و دوستانش به تهـران رفتنـد« ۀجمل ،نویسی است. مثلاً  از انواع گفتاریتنها یکی 
ای است با نحو فارسی گفتاری و فاقد صورت  جمله» ابراهیم و دوستانش رفتند تهران«لۀ رسمی است و جم

های  راه با صـورتای است با نحو فارسی گفتاری و هم جمله» ابی و دوستاش رفتن تهرون« ۀشکسته و جمل
  .)١٢، ص ١٣٩٨زاده  شکسته (طبیب

   :کند جو زبان گفتار را به دو شاخۀ گفتار رسمی و غیررسمی تقسیم می علی صلح
زبان رسمی گفتاری (گفتاری معیـار)  ۀشود. نمون رسمی و غیررسمی تقسیم می ۀزبان گفتار خود به دو شاخ

برنـد. امـا زبـان غیررسـمی  های اخبار در رادیو و تلویزیون به کار می همان زبانی است که گویندگان برنامه
حـرف زدن  ۀهای اجتمـاعی (شـیو های جغرافیـایی (اصـفهانی، شـیرازی و...) و گونـه گفتاری خود به گونه

شود. زبان نوشتار (در توصیف نـه  آموزان دبیرستان و...) تقسیم می استادان دانشگاه، رانندگان تاکسی، دانش
در دیالوگ) همواره غیرشکسته است. زبان گفتاری رسمی (گفتار معیار) نیز غیرشکسته است. خارج از این 

  .)١٠، ص ١٣٨۶جو  شود (صلح دو حوزه، زبان شکسته می

داند. نجفی زبان  ه و زبان عامیانه میزمرّ ابوالحسن نجفی زبان گفتاری را شامل زبان معیار، زبان رو
 ۀخود را دارنـد. او زبـان را بـه دو مرتبـۀ داند که هرکدام از این مراتب واژگان ویژ را دارای مراتبی می
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که هم در نوشتن و هـم «کند. زبان معیار میان این دو مرتبه مشترک است  کلی نوشتار و گفتار تقسیم می
هـای  شـیوه ،هزبان گفتاری افزون بر زبان روزمرّ  .، ص هفـت)١٣٧٨ (نجفی» دشو در گفتن از آن استفاده می

و زبـان  روزمـرّهبه نظر نجفی تفاوت زبـان ». زبان عامیانه«و » روزمرّهزبان «بیانی دیگری هم دارد: 
کند و در چه موقعیتی. نجفی زبـان  چه کسی از این واژگان استفاده می ،هاست عامیانه در کاربرد آن

گوینـد و الفـاظی بـر زبـان  قیدوبند سـخن مـی که بی«داند  می» فرهیخته مردم نیمه« ۀرا زبان محاور عامیانه
 ،(همـان، ص هفـت)» کننـد شدت احتـراز مـی خاصه در محافل رسمی، به ،ها آورند که مردم فرهیخته از ادای آن می

ختـه اسـت و حتـی زبـان نوشـتاری فرهی رایج مـردم فرهیختـه و نیمـهۀ همان زبان محاور«ه حال آنکه زبان روزمرّ 
رود و کـاربرد آن دلالـت بـر روابـط  های داستان به کار می المثل در مکالمات شخصیت وبیش آزادی است که فی کم

اما همین زبان را افراد در ارتباط با مردم ناآشنا بـه  ،(همان) »کند پایه میان گوینده و شنونده می دوستانه یا هم
جو نزدیک است، با  نجفی به تعریف زبان گفتار غیررسمی صلح ۀزبان روزمرّ برند. تعریف  کار نمی

ها و تعبیرهـا اسـت. بـرای  اش بر واژگان و ترکیب کید نجفی در مراتب زبانیأیادآوری این نکته که ت
شتاب دور شدن برای رهایی یافتن از دسـت کسـی یـا دوری کـردن از چیـز خطرنـاکی یـا وضـع  به««نمونه مفهوم 

گوینـد. [...] ایـن مفهـوم در هرکـدام از  می »فرار کردن«یعنی همان مفهومی که در زبان معیار برای آن  »ای تهناخواس
  .(همان، ص پنج)» شود مراتب زبان با چه الفاظی بیان می

و زبـان معیـار را  روزمـرّهه یـا میـان زبـان گوید مرز میان زبان عامیانه و زبان روزمـرّ  نجفی می
مردمـی کـه از «بسیار دشوار است.  ،ها اگر محال نباشد مشخص کرد و تعیین مرز آندقت  توان به نمی

دانند کـه کـدام  می ،زبانی واحد پرورش یافته باشند به صرافت طبع و براساس معیارهای ذهنی خود ۀکودکی در جامع
به نظر نجفـی مـرز  ،مکه گفتی چنان .(همان، ص هفت و هشت)» زبان را در کجا باید به کار برند یا نبرند ۀمرتب

اجتماعی گوینده و کاربر زبان اسـت. فرهیختـه اسـت یـا  ۀها در موقعیت و مرتب گذاری میان این نام
برد یا با دوستان و اهل خـانواده؟ واژگـانی  فرهیخته؟ این الفاظ را در موقعیت رسمی به کار می نیمه

  ا نه؟هستند ی» اشخاص والامرتبه و معنون« ۀبرد شایست که به کار می
وگوهـای  نویسـی در گفت ضـرورت و اهمیـت گفتاری ۀنظران و ویراستاران دربار بیشتر صاحب

وگوهـای آن چیـز زیـادی  آن در زبـان داسـتان و خـارج از گفت ۀاما دربار ،اند ها سخن گفته داستان
گوها و نویسی در گفت نویسی بدون شکسته نویسی یا گفتاری اند. گره کار گویا تنها در شکسته نگفته

راه دستیابی به زبان  ،با اشاره به تفاوت دستور زبان گفتار و نوشتار ،جو بوده است. برخی مانند صلح
کـلام  آنچـه بـرای نشـان دادن«داننـد:  وگوهای داستانی را استفاده از نحـو گفتـاری می گفتاری در گفت

هـای نحـو نوشـتار و  نویسـنده از تفاوت دیگر، اگـر عبارت وگویی لازم است بیشتر نحو کلام است تا واژگان. به گفت
گاه باشد، به هنگام نوشتن دیالوگ توانـد آن  آسانی می که خواننده، به هنگام خواندن، به برد ها، نحوی به کار می گفتار آ

  .)١١ص  ،١٣٨۶جو  صلح( »صورت گفتاری بخواند را به
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مـات، در سـطح شکسـتن کل«دانـد:  جو شکستن کلمات را هم در سطح حـداقلی مجـاز می صلح
وگوها اشکالی نـدارد، امـا  طوری که شکل سنتی کلمه را دگرگون نکند و فقط سرنخی باشد برای نشان دادن گفت حداقل، به

  .)٣ص  ،١٣٩١جو  صلح» (.خواندن هم خواهد بود تنها کمکی به خواننده نیست، بلکه مخلّ  ازحد کلمات نه شکستن بیش
های  ن ویژگیطور کامل مبیّ  تواند به نویسی نمی نویسی بدون شکسته گفتاری ،زاده به نظر امید طبیب
  :زبان گفتار باشد
زبانی چنان پیونـدهای طبیعـی و محکمـی  نۀهای واجی یا تلفظی در هر گو های نحوی و ویژگی بین ویژگی

اگر زیبـا و اسـتادانه باشـد، بـازهم  یزبانی دیگر، حت ۀزبانی با تلفظ گون نۀوجود دارد که آوردن نحو یک گو
اش  خاص خود میان دو دستگاه نحوی و واجی وۀشی زبانی به ۀگون تصنعی و غیرواقعی خواهد بود. [...] هر

زبانی دیگر زنجیری است که بیهوده بر  ۀزبانی با نظام واجی گون ۀکند و آمیختن نحو یک گون پیوند برقرار می
 .)١۶، ص ١٣٩٨ زاده د (طبیبان وپای نویسندگانمان بسته دست

هایش به زبان مـردم نزدیـک و  داند که زبان داستان زاده را احیاگر نثر فارسی می حسن کامشاد جمال
ــت  ــاوره اس ــان مح ــطلاحات زب ــده از اص کن ــادآ ــب )١٣٩۴ ،(کامش ــاً  و طبی ــازگر  زاده او را حق آغ

ان را وارد زبان کرد، اما تلفظ که یکـی صرف و نحو و واژگ«داند که  های فارسی می نویسی در داستان گفتاری
هـای  های زبان داستان زاده خود در بیان ویژگی جمال» نویسی است را وارد نکرد. های گفتاری دیگر از بخش
ع بسـیار کوتـاه های مقطّـ احمد یکی هم آوردن جمله ازجمله خصوصیت انشایی آل« :نویسد احمد می جلال آل

های منثور فارسی ندیده  ولی بنده نظیر آن را تاکنون در نوشته ،محاوره مرسوم استبریده است که در صحبت و  سرودم
پیداسـت  .)٢٩٠، ص ١٣٩٩زاده  (جمـال» آورد؛ آب سالمی بود؛ از مظهر قنات ماننــد آب را البته فراش می ،بودم

 داند.  می ها به زبان محاوره دلیل نزدیکی زبان داستان احمد را به زبان داستان آل  که او ویژگی
از آن » لفظ قلـم«خواند که جدایی زبان رسمی یا به قول او  منوچهر انور زبان گفتار را زبانی زنده می

  نویسد:  زبان گفتار می ۀسعدی شده است. او دربار گلستانسبب خشکیدن ساختار سخن بعد از 
ها و فشـارهای خـاص گفتـاری و  کیدها، زیروبمأصحبت بر سر ساختار کلام، طرز شکل دادن به معانی، ت

حسـب موقعیـت و  خاص خـود را دارد و بـه ۀنانوشت »رف و نحوص«ضرب موسیقی در زبان گفتار است که 
ترین صورت را به خود بگیرد و سیاق آن همچنان گفتاری باقی  ترین شکل یا عامیانه تواند عالمانه می ،محتوا

 »گفتاریـت«ین یـا عبـارات ادیبانـه در یـک سـاختار گفتـاری آن را از بماند. بنابراین، حضور عناصـر سـنگ
آن را به زبان گفتار تبـدیل  که صرف شکستن افعال و تغییر دادن شکل اسما و ضمایر الزاماً  اندازد، چنان نمی
 .)٣۶، ص ١٣٩٨کند (انور  نمی
  گفتار نزدیک شود:  ۀشود متنی به زبان زند ها سبب نمی ها و فعل شکستن واژه ،به باور او

اما این بدان معنـی نیسـت کـه  ،دهیم ها را تغییر شکل می شکنیم و اسم ها را اغلب می در زبان محاوره، فعل
سخن به زبـان گفتـار  ،شده ادا کردیم ها و ضمیرهای خودمانی های شکسته و اسم اگر مطلبی را با فعل صرفاً 
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چـه در نوشـته   ـ شـود نخورده ادا می ها و ضمیرهای دست مها و اس ایم. بسیاری مطالب گفتاری با فعل گفته
  .)٣٢ماند (همان، ص  اما ساختارش همچنان گفتاری باقی می -چه در گفتار

 هایش بـه کـار بسـته ای است که هوشنگ مرادی کرمانی در زبان بیشتر داستان و این نزدیک به شیوه
گاهانه ،. اواست وگوها پرهیز کرده یـا در سـطح  سی در گفتنوی هایش از شکسته در بیشتر داستان ،آ

  استان به زبان گفتاری نزدیک است.وگوها و هم زبان د حداقلی واژگان را شکسته، اما هم زبان گفت
 
 نمونۀ پژوهش. ٣

 ،ها از میان همۀ آثار هوشنگ مرادی کرمانی و پـس از بررسـی داسـتان ،آگاهانه ،های این پژوهش نمونه
نویسی و اهمیتشان در روایـت داسـتان و  میزان گفتاری ،ها انتخاب شده است. دلیل انتخاب این داستان

، سه داستان شما که غریبه نیستید، و کتاب های مجید قصه داستان ها با هم است. مجموعه داستان ۀمقایس
دو کتاب بـا  ؛اند تحقیقهای  نمونه، بقچهاز کتاب  ،»مادر« و »خندان خندان« ،»شجاع اسماعیل«کوتاه 
  شخص و دانای کل. دید سوم ۀشخص و سه داستان کوتاه با زاوی دید و راوی اول ۀزاوی

 
  بحث و تحلیل. ۴
 های مجید قصه .١-۴

ها را  های مرادی کرمانی است. او ایـن داسـتان داستان یکی از مشهورترین مجموعه های مجید قصه
 ،کردنـد. پـس از آن ها را دنبـال می رادیو مشتاقانه این داسـتانابتدا برای رادیو نوشته بود و شنوندگان 

ها  کنـد و سـال داستان را برای انتشار در کتاب انتخـاب می ٣٨ها  مرادی کرمانی از میان این داستان
ایـن  ،سـازد. پـس ها، سریالی برای تلویزیـون می بعد کیومرث پوراحمد براساس شماری از داستان

های  قصـهکـه است ها سبب شده  این ۀده و هم در کتاب خوانده شده و همها هم شنیده و دی داستان
قدر سنگین که سبب شده تا  سنگینی بر زندگی ادبی و شهرت مرادی کرمانی بیندازد، آن ۀسای مجید
این کتاب دیده نشود یا منتقدان بیشتر این کتـاب را بررسـی  ۀهای دیگر این نویسنده به انداز داستان

 بدانند.  های مجید قصه ۀکنند و بیشتر خوانندگان او را فقط نویسند
های مرادی کرمانی  شود. موضوع و بافت داستان شخص روایت می با راوی اول های مجید قصه

ها را  ذهـنش. او داسـتان ۀختـوپردا در این مجموعه هم برگرفته از زندگی خودش است، هم سـاخته
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مادربزرگی  شما که غریبه نیستیدمجید مانند هوشوی کتاب  ١.براساس شخصیت مجید شکل داده است
ها هم برگرفته از زندگی کسانی است کـه  های این قصه کند. شماری از شخصیت دارد که با او زندگی می

ــرادی در ســال ــه م ــدگی حرف ــدایی زن ــا آنا ای های ابت ــا  ش ب ــن  زیســته اســت. راوی اوله شــخص ای
به زندگی مردمان پیرامون خودش  ،اش را روایت کند جای اینکه مدام خودش و زندگی داستان به مجموعه
هایی از زندگی  که راوی زندگی خودش و برش شما که غریبه نیستیددرست مانند هوشوی  ؛پردازد هم می

 ی کرمانی است.مردمان دیگر روستاست. این ویژگی روایت هوشنگ مراد
 نشستن واژه در قصـهسرشار از اصطلاحات عامیانه است. حسین نیر در کتاب  های مجید قصه

را  های مجید قصه. منتها او زبان است ها بیرون کشیده و معنا کرده این اصطلاحات را از متن داستان
روبـاه «اننـد دانـد. درسـت اسـت کـه اصـطلاحاتی م زبان عامیانه و متداول مردم استان کرمان می

زبـان عامیانـه  ۀبرگرفتـه از گنجینـ های مجید قصهاما بیشتر اصطلاحات  ،کرمانی است» ٢قشوکرده
تـوانیم بیـابیم.  ابوالحسـن نجفـی مـی ۀعامیانـ فارسی فرهنگاست و معنای این اصطلاحات را در 

 ،در قرن چهاردهم هجـری ،مردم تهران ۀنجفی واژگان و اصطلاحات زبان عامیان ،دانیم که می چنان
 . است را کنار گذاشته» اصطلاحات شهرستانی«های محلی و  آورده و گویش را گرد

کارگیری اصطلاحات کرمانی غنا بخشیدن به زبان و بیان مقصودی است کـه  هدف مرادی از به
که حالت زارونزار و لاغر مجید را  »روباه قشوکرده«مانند همین  ،آید تنها با آن اصطلاح به دست می

است و مخزن امثال و زبانزدها و در  سالخوردهشود که  بی گفته می از زبان بی دهد و ضمناً  نشان می
  دهد.  طنزی هم به جمله می ۀاست. این اصطلاح رگ ،بی یعنی بی ،راستای نمایش شخصیت گوینده

در پانوشـت صـفحه آن را  ،لی بهره بـردهای مح مرادی کرمانی خود هرجا که از اصطلاح یا واژه
سـبب تجربـۀ خوانـدن  دانـد بـه زیـرا او خـود می ،شمارند و چنین مواردی انگشت است معنا کرده

 ۀباقی اصطلاحات عامیانـ ،ها زندگی در تهران های نویسندگان بزرگ ایران و سال بسیاری از داستان
 است.این کتاب کمابیش در همه جای ایران متداول و فهمیدنی 

 های مجید هایی در قصه نمونه
خـورد، دنبـال چیـزی  ه که از سماجت و پیله کردن من بیشـتر جوشـی شـده بـود و خـون خـونش را میللّ امش اسد«

 »گشت که بکوبد تو کلۀ من و خیال خودش را راحت کند. می

                                                      
» خودتـان اسـت یـا حاصـل خیـال؟ ۀمجیـد زندگینامـ«در پاسخ به این پرسش کـه  های مجید قصه ۀمرادی کرمانی در مقدم .١

ۀ ها قص قصهۀ اما هم ،ها بسیار شبیه شخصیت خود اوست کسی ها و بی ها و تنهایی ها و ضعف علاقه ۀنویسد که مجید با هم می
  . است زندگی او نیست و بعضی را براساس شخصیت مجید ساخته

  .)۴٧۶، ص ١٣٨٧(مرادی کرمانی  »شدی عین روباه قشوکرده ،برو تو آینه رنگ و حالتو نگاه کن« .٢
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ای گفتاری اسـت.  است، واژه» مشهدی«شده واژه  ، که کوتاه»مش« ۀواژ ،از همان ابتدای این جمله
اصطلاحات عامیانـه اسـت بـرای نشـان دادن نهایـت » جوشی شده بود«و » خورد خون خونش را می«

سرخی چهـره و خـون  ،درضمن »خورد خون خونش را می«خشم و بیان احساس عصبانیت. اصطلاح 
بـا «عنـی بـه م» پیله کـردن« ۀآورد. اصطلاح عامیان دویدن به صورت هنگام عصبانیت را نیز به ذهن می

پیله «آورند.  است. بسیاری از اصطلاحات عامیانه تصویری را پیش چشم می »سماجت اصرار ورزیدن
آورد و برای تنیدن دور چیزی باید نزدیک بـه آن بـود. در  تصویر تنیدن به دور چیزی را به ذهن می »کردن

لباس او را  ۀه و مثلاً گوشه ایستاداللّ  این موقعیت ممکن است خواننده تصور کند مجید نزدیک مش اسد
 آورد. به ذهن می را کند. این اصطلاح چیزی افزون بر معنایش، سماجت گرفته و رها نمی

ها تنها کـافی  ها گفتاری است؛ یعنی برای شکستن زبان و بیان شفاهی این جمله نحو این جمله
» یـه«و شاید یـک  »کنه«و  »بکوبه«به » کند«و » بکوبد«تبدیل شود و دو فعل » رو«به » را«است 

هایی کـه کنشـی را  بیاید. باقی همان نحو زبان گفتار است. مرادی در بیشتر جمله» چیزی«پیش از 
کـه هـم نحـو » بکوبد تو کلـۀ مـن« ۀمانند همین جمل ،آورده هدهد فعل را به ابتدای جمل نشان می

جـای سـر، کـه از واژگـان  به» هکلّ « ۀدهد. واژ و هم کنش زدن بر سر را نشان میاست گفتاری شده 
جای سرهایی آمده است که دارنـد  به های مجید قصههای  داستانۀ تقریباً در هم ،زبان گفتاری است

یا جایی آمده که از شرم به زیر انداخته شده یا برای اشاره بـه » سر«کنند!  بار طنز داستان را حمل می
لبان خواننده بنشاند، بـرای اشـاره بـه سـری سری که قرار نیست کسی را به خنده بیندازد و لبخند بر 

کنـد کـه از واژگـان زبـان  اسـتفاده می» بر«و » در«جای  به» تو« ۀجا از واژ عزیز! مرادی تقریباً همه
کنـد کـه  اسـتفاده می» توی«جای  به» تو«از  »من ۀبزند تو کل« ۀدر همین جمل یگفتاری است، حت

  تر است. به آهنگ نرم و طبیعی گفتار نزدیک
 

ها و حتی چند  پچ افتاد توی بچه رودربایستی و صاف و پوست کنده جواب معلم را بدهند. پچ ها بی قرار شده که بچه«
 » شان را باختند. من هم پاک واخوردم و دست و پایم را گم کردم. نفری رنگ

پـچ  ، پچ)= صـریح و روشـن( کنده این چند جمله پر از اصطلاحات عامیانه است: صاف و پوست
= حسـابی و ( ، پـاک واخـوردن)= ترسـیدند( ، رنگ باختنـد)= زیر لبی و آهسته حرف زدن( افتادن

 .)= دستپاچه و مضطرب شدن( پا گم کردن و ، دست)بسیار جا خوردن
ضمن اینکه احساسات » رنگشان را باختند«یا » وپایشان را گم کردند دست«اصطلاحاتی مانند 

کنـد. ایـن  زبان را بـه زبـان گفتـار نزدیـک و صـمیمت ایجـاد میدهد،  ها را نشان می مختلف بچه
دهـد و هـم حالـت کودکـان را نشـان  اصطلاحات هم زبان داستان را از تکرار و ابتـذال نجـات می

دسـتپاچگی و  ،کـرد اسـتفاده می »اضـطراب«از  »وپـا گم کردن دست«جای  دهد. اگر مرادی به می
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شـد. حتـی بـرای  درسـت نشـان داده نمی ،ن همراه استکه با لرزش و وول خورد ،ها قراری بچه یب
صـاف و «اصـطلاح  ،ازطرفـی .توضیح این اصـطلاح هـم دسـت بـه دامـان زبـان عامیانـه شـدیم

را  »روشن و صریح حرف زدن و بدون حاشیه سر اصـل مطلـب رفـتن«تمامی معانی » کنده پوست
  است. یکجا در خود جای داده

 
  » یر دماغم.دست چپم را پیاله کردم و گرفتم ز«

ه راز واژگان زبان محاو» دماغ« ۀواژ .ابتدای جمله دوم آمده» گرفتن«فعل  .گفتاری است هنحو جمل
جـای  زبـان را تصـویری کـرده اسـت. بـه »پیاله کردن دست«جای بینی استفاده شده و اصطلاح  به
ا ه کردن انگشـت. و این تصویری از جمع »دستش را پیاله کرده«گوید  می »دست گرفتن زیر بینی«

  آورد. به ذهن و چشم خواننده می
 
  » زنگ اول، از درس و مشق چیزی دستگیرم نشد.«
 اصطلاحی عامیانه برای نفهمیدن و متوجه نشدن است.  »دستگیرم نشد«
 آورد.  . این اصطلاح تصویری از شکفتن به ذهن می)= شانس آوردم( »بختم گل کرد«
 دهد. صطلاح لرزش بدن را نشان می. زبان تصویری شده و نویسنده با این ا)= ترسیده بود( »لرزید مثل بید می«
 شخص پیداست. ۀزبانی تصویری برای بیان حالت دلخوری و نارضایتی که در چهر ،»لب و لوچۀ آویزان«
که زبان را بـه زبـان محـاوره نزدیـک  است ١های اتباعی ب،.... مرکّ »مول پول«، »صوف و صاف« ،»تخم و اخم«

 بخشد.  به ترکیب می »پول«و  »صاف«و  »اخم«های معنایی بیشتری از واژگان منفرد  کند و هاله می
  
کـردم. سـماور  خـورد و مـن عـین مجسـمه چهـارزانو نشسـته بـودم و نگـاهش می آب توی سماور قلقل جوش می«

زد. مـن  ها و درزهـایش بیـرون مـی جنبیـد. بخـار داغ از سـوراخ میاش  کـرد و هیکـل گنـده تـابی می جوشید، بی می
 »ام داغ شده بود. لرزیدم و کله کردم، می تابی می خوردم. بی جور حرص می کمی از او نداشتم. همین دست

کند و  کودکی است که دارد بین خودش و سماور جوشان همانندی ایجاد می ٢گر کانونی ،ها در این جمله
دهـد. نکتـه  ای انسـانی بـه سـماور می کنـد و چهـره های خودش را به سماوری جوشان تشبیه می حس

آمـده و  تصـویری کـش ،البتـه ،توانیم ببنـیم صیقلی سماور می  ۀخودمان را در بدن ۀاینجاست که ما چهر

                                                      
ها، بخش مکرر معنی ندارد  شوند. در این ترکیب هایی هستند که براثر تکرار قسمتی از پایه ساخته می های اتباعی ترکیب بمرکّ  .١

  )١٣٩٨ ،(کریمی قهی رود. تنهایی به کار نمی گاه به و هیچ
رود. ایـن  بیند به کـار مـی یعنی راوی، و کسی که می ،گوید شناسی که برای تمایز بین کسی که می . اصطلاحی است در روایت٢

تواند از آن  شدگی، می گفتن و دیدن، روایتگری و کانونی ،او ۀوضع کرده و بنا بر نظری )Gérard Genette( اصطلاح را ژرار ژنت
  دو عامل روایی متفاوت باشد.
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دی کرمـانی بـه ذهـن و زبـان مجیـد نزدیـک اسـت و بـرای همـین از زبـان گفتـاری و افتاده. مـرا ازفرم
ای قـدیمی زنـدگی  کند. مجید نوجوانی است که با مادربزرگش در خانه اصطلاحات عامیانه استفاده می

انداز  این خانه نشان از تنگدستی اهل خانه و سنتی بودن فضای خانـه دارد. چشـم ۀواثاثی کند. اسباب می
طبیعی است او کـه  ،پس .ها در همین فضای کوچک محصور است ها و همانندسازی برای تشبیهمجید 

تـابی و  بی است و فضـای شخصـی و خصوصـی بـرای خـود نـدارد بی در خانه مدام همراه و همدم بی
 و »ماننـد«جای  به» عین«قراری و غم و ناراحتی خودش را با سماور اتاق همانند ببیند. واژگانی مانند  بی

اند که  تر هم اشاره کرده بودیم، از واژگان محاوره که پیش ،»سر«جای  به» هکلّ «و  »بزرگ«جای  به» گنده«
  دهند. ند و ذهن او را بازتاب میساز زبان مجید را در این داستان می

 
  » گیج و واخورده و سردرگم بودم. خاله صغری بیرون آمدم. ۀاز خان«

ظـاهر  را شاید در فرهنگ لغـات بتـوان متـرادف در نظـر گرفـت و بـه »سردرگم«و  »گیج«های  واژه
های  کند. گیجی و سردرگمی دلالت کید میأها کنار هم بر آشفتگی مجید ت اما آمدن آن ،اند تکراری

آورد و سـردرگمی آشـفتگی را. آوردن  پرتی را به ذهـن مـی گیجی حواس ؛معنایی متفاوتی هم دارند
حـال  ،شـد کند. اگر تنها یک واژه انتخـاب می به هم حالت را تشدید میواژگانی با معنایی نزدیک 
  شد. د به این خوبی نشان داده نمیخراب و سرخوردگی مجی

 
  » ام جرقه زد. یکهو فکری تو کله«
هـم زبـان را  »به ذهـنم رسـید«جای  به» ام جرقه زد تو کله. «»باره یک«و  »ناگهان«جای  به» یکهو«

 ١گفتاری و تصویری کرده و هم به زبان این نوجوان نزدیک است. مجید مانند خود مـرادی کرمـانی
را واقعاً شـبیه جرقـه   ای تازه کند. او آمدن ایده ها را ثبت و ضبط می بیند و دیده دوربینی است که می

  بیند. اش می زدن در کله
 

 » مجید پاشو بگیر بخواب.«
دهـد کـه  های او را نشـان می بی هم درخواست یا درخواست شت سرهم از زبان بیآوردن سه فعل پ

جایش و کاری یا چیزی که به آن مشغول است  یعنی مجید ابتدا باید از سر ؛بیشتر از خوابیدن است
بـه زبـان درسـت شـبیه  بیانْ  ۀاین سبک و شیو ،خواب شود. ازطرفی ۀمهیا و آماد ،بلند شود و سپس

  د آن است.محاوره و تقلی

                                                      
اسـت چند بار به این ویژگی خود اشاره کرده و یک بار گفته  ،ل اوستمفصّ  ۀکه مصاحب ،هوشنگ دوممرادی کرمانی در کتاب  .١

  )١٣٩۶ ،(فیضی .است جای فرزند دوربینی به دنیا آورده مادرش به
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خواست بزند زیر گریه.  ها ورچیده بود و می هاش را عین بچه بی خوش نبود. رنگ و روش پاک رفته بود. لب حال بی«

  » دلم به حالش کباب شد.
هـاش را  = لب( »هاش را ورچیده بـود لب« ).پریده و بیمار بود = رنگ( »وروش پاک رفته بود رنگ«

و زبـان را  »کلـی به«یعنی » پاک. «)= دلم سوخت( »کباب شددلم «. )جمع کرده و بغض کرده بود
فعـل ابتـدای » خواست بزند زیر گریه می« ۀبینیم که در جمل کند. باز می به زبان محاوره نزدیک می

متفـاوت » خواسـت گریـه کنـد می«ای به زبان معیار ماننـد  جمله آمده و معنای این جمله با جمله
  .»امان و یکباره گریستن بی«یعنی  »زیر گریه زدن«بگیرد و اش  بی نزدیک بود گریه است. بی

  
شدم و  بی پیدا شد. من که پاک بور شده بودم و از زور خجالت داشتم آب می وبیص، یکهو سروکلۀ بی تو این حیص«

  » بی افتاد. رفتم تو زمین، چشمم به بی می
 »آمـدن«جـای  . بـه)شـدن= خـیط و کنـف ( »پاک بور شده بـودم«. )= گیرودار( »وبیص حیص«

بی ناگهـان آمـده  بی را نداشت و بی یعنی مجید انتظار آمدن بی ؛»بی پیدا شد بی ۀسروکل«گوید  می
جـای  . بـهاسـت است. این اصطلاح عامیانه هم درست به هدف زده هـم زبـان را تصـویری کـرده

اگـر تنهـا  .»رفتم تـو زمـین شـدم و مـی از زور خجالت داشـتم آب می«گوید  می »شرمنده شدن«
دار بـودن حالـت شرمسـاری نشـان داده  دار بودن و ادامـه کشیدم، کش گفت داشتم خجالت می می
 ،قطره، شرمساری مجید طول کشـیده. همچنـین درست مانند فرورفتن آب در زمین، قطره ،شد نمی

  .است شود که مجید از شرم عرق کرده و چشم بر زمین دوخته این معنی نیز به ذهن متبادر می

 شما که غریبه نیستید .٢-۴
هوشنگ مرادی کرمانی به قلم خود اوست. او در این کتاب داستان  ۀنام زندگی شما که غریبه نیستید
او  ،سـاله کند. در این بازۀ زمانی چهارده ساله را روایت می ساله تا هوشنگ نوزده زندگی هوشوی پنج

کنـد و هـم  زنـدگی خـودش را روایـت میهـا. او هـم  گر آن هم روایتگر رخدادهاست و هم نظـاره
گوید، از پـدر  بابا، می بابا و ننه هایی از زندگی دیگران را. از زندگی پدربزرگ و مادربزرگش، آغ برش

 ۀدهد. از مدرس اش تا عمه و عموهایش. روستایش سیرچ و شهر کرمان را نشان می زده بیمار و جنون
جایی  ایتگر رنج خود و درد دیگـران اسـت. ایـن جابـهگوید. او رو روزی می شبانه ۀابتدایی و مدرس
هم چنین کـرده بـود، نـوع  های مجید قصهها و دیدن با چندین چشم، که مرادی در  میان شخصیت

روایت و زبان داستان را متمایز و ممتاز کرده است. راوی مدام به ذهن خـودش و دیگـران نزدیـک و 
چشـم و دنـدان شخصـیت را   ۀزدیـک اسـت کـه گوشـقدر ن روایتگر گاهی آن شود. دوربینِ  دور می
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وسیعی از سیل و آسـمان و زمـین را بـا  ۀقدر دور و با لنزی باز که گستر دهد و گاهی آن نشانمان می
 کند. جزئیات روایت می

 هم رسمی.است ساخته است. او هم گفتاری نوشته  شما که غریبه نیستیدزبانی چندگانه در  این شیوۀ روایتْ 

 در شما که غریبه نیستید هایی نمونه
  » داغش زیاد بود. بابا برایم آشی پخت که روغن پیش ننه«
. زبـان گفتـاری و )= اغـراق کـردن( »داغ زیـاد روغن« ).١= برای کسی نقشه کشیدن( »آش پخت«

  تصویری است.
  

ای  بابا پارچـه [...] ننـهگیـرم  روم پشت پرده. پرده را دور پروپـایم می کشم و می آورد که خجالت می شلوار مرا درمی«
 ،های ابریشـمی اسـت کند. لیقه را که از نخ کند و پدرم از آن لیقه درست می آورد و کمی ازش قیچی می ابریشمی می

  » ها. بتپاند توی مرکّ  می
های هوشو از زبـان مـرادی کرمـانی اسـت و  تا پیش از قلاب، بیان حال و حالت ،بخش اول جمله

هـای  بجایی فعل گرفته تا آوردن مرکّ  نویسی در آن بیشتر است، از جابه میزان گفتاری ،دلیل همین به
کند. او انگـار دوبـاره  قدم روایت می به زمان و قدم بینیم که مرادی دارد هم . می»پروپا«اتباعی مانند 

ه لحظـ بـه ها در زمـان و بـه زمـان حـال اسـت و لحظـه روایت و فعل ،دلیل همین به .ساله شده شش
کند. بخش دوم روایت درست کـردن دوات اسـت.  و احساس هوشو را تصویر می  های روانی کشمکش

کـارگیری  نویسـی را اینجـا در بـه نویسی کمتر اسـت. گفتاری گر است و میزان گفتاری اینجا هوشو نظاره
  .»در«یا  »داخل«جای  به» توی«و واژه  »فروکردن«بینیم به معنای  می» تپاند«ای مانند  واژه

 
  »آورم. زدن ته قندان را بالا می چشم به هم کنند. اگر دستم بهش برسد تو یک جورم. قندان را ازم قایم می توی خانه هم همین«

اند  ها گفتاری تر است و واژه این بخش چون از زبان هوشو است و بیان احساسات او، زبان صمیمی
. نحـو »تـه چیـزی را بـالا آوردن« ۀو اصـطلاح عامیانـ »قایم کردن«، »توی«، »جورم همین«مانند 
، »اگـه«بـه  »اگر«، »رو«به  »را«، »خونه«به  »خانه«های  یعنی اگر واژه ؛ها هم گفتاری است جمله

بدل شود، با شکستن چند واژه، کـاملاً  »میارم«به  »آورم می«و  »برسه«به  »برسد«، »یه«به  »یک«
چـون روایـت  ،کنیم و نیازی به تغییری در نحو نیست. در ادامه شنویم و حس می آهنگ گفتار را می

هـا  قنـد و چـای گـران اسـت. خیلی«شـود:  زبان روایت بیشتر رسمی می ،گرانی و نبود قند و چای است
هـر دو در یـک بنـد آهنگ و لحن این دو بخـش بـا اینکـه  »خورند. شان را با خرما و انجیر و مویز می چای

                                                      
  ایم. بهره برده ، تألیف حسین نیر،ستن واژه در قصهنشاز کتاب  ،در بیان معنای شماری از این اصطلاحات عامیانه .١
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بـه  »خیلـی از مـردم«جای  به» ها خیلی«ۀ با هم متفاوت است، گرچه هنوز حضور واژ ،اند نوشته شده
اند، گاه در هماهنگی با  های مرادی های سوسوزن متن آید. واژگان زبان گفتار و محاوره ستاره چشم می

  زند. ای سوسو می ای در جمله تارهس سازند و گاه تک هم کهکشانی می
 
خـورد و  الهی هیچ عزیزی خوار نشه. پدرت وقتی بچه بود عزیزدردونه بـود. بچـۀ اول بـود. فقـط میـون نـون رو می«

  » ها. ریخت دور، برای مرغ هاش رو می کناره
شکسته است. مرادی کرمانی چند نوع زبان را در این کتـاب بـه کـار و نحو گفتاری وگوها  زبان در گفت

دهد یا ازنظـر زمـانی از ذهـن هوشـو دور  فضای گسترده یا دوری را نشان مییی که  ها برد: در روایت می
زبـان گفتـاری اسـت و در  ،کنـد وقتی هوشو احساسات خودش را روایت می .است، زبان رسمی است

شـود  شکستن واژگان زیاد و افراطـی نیسـت، می ،وگوها نحو گفتاری و واژگان شکسته است. البته گفت
سادگی بازشناخت. او  شکسته را به ۀواژۀ شود چهر کند و هنوز می ه را کمی خم میبگوییم مرادی تنها واژ

نوشـته اسـت و نـه » هـا مرغ« ،در همین چنـد جملـه .شکند که دیگر از ریخت بیفتد قدر واژه را نمی آن
  .به دوش کشیده بودند و این واژه سر سلامت به در برد قبلینویسی را واژگانِ  . بار شکسته»مرغا«
 
  » شود. گیرد. هی رد می آید، بیاید که چه کند. چیزی یاد نمی گردنی بود دیگر مدرسه نمی بدل که مأمور زدن پسع«

بیایـد چـه «تر است، زبان گفتاری است:  کند و به ذهن او نزدیک گوید و روایت می چون هوشو می
  ».شود هی رد می«و » کند

 
 » ای بکن و این رو بذار توش و روشو خاک بریز که بو نکنه. علی چاله«

اندازد  کند. می تکه می شب پوست را تکه«شود:  روایت، زبان رسمی می ۀزبان گفتاری و شکسته است و در ادام
ژگـان زبان تصویری و بدون شکسـتن وا» خورد. شود و می پخته می سوزد و پوست گرم و نیمه ها می روی آتش. پشم

کند زبان ابتدا بـدون شکسـتگی اسـت و سـپس  بابا است و هوشو روایت می است. در ادامه که زبان ننه
دید را برگرداند و کمـی  ۀسرعت نتوانسته زاوی شود. دلیلش هم این است که مرادی کرمانی به شکسته می
پیچید [...]  یکهو  ار به خودش میترکید. مثل م شکمش دم کرده بود، مثل طبل شده بود. داشت می«: است طول کشیده

بابـات هـم یـه شیشـۀ  به فکرم رسید که چه کار کنم. به نوکرمان گفتم دست و پاهاش رو با ریسمون ببند که تکون نخوره. آغ
آورد، او  خـاطرات را بـه یـاد نمـی صرفاً  ،شما که غریبه نیستیدمرادی کرمانی در » بزرگ روغن کرچک آورد.

با احضارشان به زمان حال و چینش صحنه و پرداخت شخصیت، درسـت ماننـد  ،سازد خاطرات را می
مـرادی  .بابا راوی این خاطره اسـت هـم هوشـنگ مـرادی کرمـانی هم ننه ،دلیل همین یک نمایشنامه. به
کنـد، بـرای نزدیکـی بـه زبـان او واژگـان را  بابا رفته و از زبان او خاطره را تعریف می کرمانی در جلد ننه
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گاهی مرز میان خـود و  ،پرداز این خاطره است و روایت را از بر دارد ، اما ازآنجاکه خود صحنهشکند می
 .شود ن سالم او وارد متن خاطره میشود و واژگا بابا، محو می شخصیت نمایش، ننه

 اسماعیل شجاع. ٣-۴
ذهن نویسنده و هم اشاراتی برگرفته از کودکی خود مـرادی  ۀهم داستانی است ساخت »اسماعیل شجاع«

اش  نویسی های داستان یکی از شیوه است، نوشته های مجید قصه ۀکه خود او در مقدم کرمانی دارد. چنان
 ،شما که غریبـه نیسـتیدوبرگ دادن به آن است. او در کتاب  ای از زندگی خود و با خیال شاخ گرفتن نکته

گوید که  ترسش از مارهایی میۀ ، درباراست نوشته شده اسماعیل شجاعبعد از داستان کتابی که دو دهه 
های سـال اسـت کـه  سـال« :است دیده کابوسشان را می ،شده خانه زندانی می وقتی در کودکی توی صندوق

بینم  بینم. خواب می یبرد، خواب مار م کشم و خوابم می بینم. هر وقت حالم بد است و انتظار خبر بدی را می کابوس مار می
ام و  آید روی سـینه کم می آید و کم ام، مار روی شکمم می دهیبکشد. من خوا ا از پاهایم بالا مییواش خودش ر که ماری یواش
 ».رسد. کشم کسی به دادم نمی می پیچد. هرچه جیغ دور گردنم می

اش  خواهنـد خفـه بینـد کـه می هم اسماعیل مدام کابوس مارهایی را می »اسماعیل شجاع«در 
آمدنـد روی سـینه و  آمدنـد، می دید. مارهای سیاه و بلند که آرام از کنار پاهـایش بـالا می شب خواب مار می« کنند:
ا فشـار زدنـد. گلـویش ر خزیدند. دور گردنش حلقه می رساندند و روی صورتش می کم خودشان را به گلویش می کم
 »شنید.. کشید کسی صدایش را نمی دادند [...] هرچه جیغ می می

رود و  بیند و ترس مار در او برای مدتی از بـین مـی بالاخره یک شب اسماعیل خواب عجیبی می
کند به آزار رساندن به مارهای روستا! اسماعیل حتـی  شود که شروع می قدر نترس و شجاع می آن

گویند که جفت ماری  کشد و مردم به او می کند. تا روزی او ماری را می ها هم رحم نمی به حشره
هـای اسـماعیل  بوسشود کا گیرد و این باعث می از اسماعیل انتقام می حتماً است که کشته شده 

 اره بازگردد.دوب
به زبان گفتـاری نوشـته شـده اسـت. مـرادی  ،وگوها هم در روایت و هم در گفت ،این داستان کوتاه

های  زیرا اسماعیل کودکی ،شناسد های او را می کرمانی به ذهن اسماعیل بسیار نزدیک است و ترس
اننــد م ،هــای اتبــاعی بخــود اوســت، هوشــو اســت. او بــرای ســاخت ایــن زبــان گفتــاری از مرکّ 

کند و گاهی برخـی واژگـان را در  کند، نحو را به زبان گفتار نزدیک می استفاده می ،»وصوف صاف«
 شکند.  وگوها می گفت

 هایی در اسماعیل شجاع نمونه
دیـد کـه دور گـردنش  دیـد و می آورشان را که توی خواب می ها و تن لیز و چندش های مثلثی مارها، زبان، چشم کله«

    »توانست کاری بکند. لرزید، نمی میاند،  حلقه زده
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کند تا هم ذهنیت و زبان اسماعیل را نشان دهد و هم به  استفاده می» هکلّ «از  »سر«ۀ جای واژ به
هـم بـرای نشـان دادن احسـاس انزجـار » آور چنـدش«ۀ محاور ۀآوردن واژ .زبان گفتار نزدیک شود
   اسماعیل به مارهاست.

 
  » .نیست. حالا راحت بگیر بخواببیا آب بخور... دیدی که چیزی «

ایـن  .»بگیـر بخـواب«گویـد  می »بخـواب«جـای  بـه ،بـرد سرهم به کار می مرادی دو فعل را پشت
  وگوی مادر است با اسماعیل و درست مانند زبان گفتار. گفت

 » پدرش رفته بود شهر، پی کار.«
   یانه است.که اصطلاحی عام» رفتن پی کار«نویسد  می »دنبال کار رفتن«جای  به

 
 » شد. ها پیدایش می رفت و تابستان ها می زمستان«

برنامه آمدن پدر اشـاره  این اصطلاح هم به سرزده و بی». شد پیدایش می«نویسد  می »آمد«به جای 
  کند. کند هم زبان را گفتاری می می

 
کشید. [...] شـل و وارفتـه،  جور ماری می کشید. همه کاغذ عکس مار می ۀنوشت کنار صفح طور که مشق می همان«

 ».صوف و صاف
به زبان ویژگـی گفتـاری  وصوف) ووارفته، صاف جور، شل (همه های اتباعی بهای محاوره و مرکّ  این واژه

ایـن واژه بـه  .»کشد عکس می«بلکه  ،کند کشد. او نقاشی نمی مار می» عکس«دهد. اسماعیل  می
 ذهنیت و زبان اسماعیل نزدیک است. 

ها  گونی آن مارها و گونه  حالت »ووارفته شل« ۀو اصطلاح محاور »وصوف صاف«ب اتباعی مرکّ 
  کشید. دهد که اسماعیل می را نشان می

  
 »  کشید. اولش اینطور نبود. یعنی شکل مار نمی«
   متعلق به زبان محاوره است. »کشیدننقاشی «یا  »کشیدن«جای  به» شکل کشیدن«و » اولش«
 
 » رود بیرون. اش و از اتاق می ساله دوسه ۀگذارد جلوی بچ ای ماست می پیاله یک روز مادری«

آورده  »مقابـل«جـای واژۀ  محاوره است که در اینجا بـه» جلو« ۀنحو جمله مانند زبان گفتار است و واژ
   .است شده

 ». های آبادی... آزاری که توی بیشتر خانه از مارهای سفید و بی«
 نوشته شـده» پیش«یا » مقابل«جای  نوشته شده و به» تو» «در«جای  جای این داستان به همه تقریباً 
  ».جلو« است
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 »خوابید. شنید، می ها را می ها و افسانه اسماعیل قصه«سرهم:  آوردن دو فعل پشت

  
 » .کشیدم دوستم. اگر نبودم عکست را نمیببین من با تو «

تا زبان گفتـاری را تقلیـد  است ابتدای جمله آمده» ببین« ۀاین دیالوگ اسماعیل است به مارها. واژ
  درست مانند حرف زدن خود اسماعیل. ،کند

 
 » .توی خواب مار خوشگل و مهربانی آمد سراغش«

بـه کـار بـرده کـه محـاوره اسـت و ذهنیـت و زبـان  »قشـنگ«یا  »زیبا«جای  را به» خوشگل« ۀواژ
  دهد. اسماعیل را نشان می

  
 » مار آمد و آمد...رفت و رفت.«

  . رود آید، دارد می ها برای نمایش حرکت پیوسته و تقلید زبان شفاهی است. مار دارد می تکرار فعل
 
سنگ را بـردارد. اسـماعیل  ره کرد که اسماعیلها... از کوهی رفت بالا.... مار اشا با او رفت گردش.... بردش به کوه«

 » .سنگ را برداشت
بـه ایـن دلیـل اسـت کـه دارد  (مار اشاره کرد که سـنگ را بـردارد. اسـماعیل سـنگ را برداشـت)این تکرارها 

قدم  به آرام و قدم خوانیم و همپای او آرام ما خواب اسماعیل را می .کند قدم روایت و تصویر می به قدم
   تواند ببیند. بینیم که او می رویم و همان اندازه می میپیش 

 
 » .اسماعیل بلند شد و رفت دست و صورتش را شست«

  . »وصورتش را شست اسماعیل دست«جای آنکه بنویسد  به ،گفتاری است ۀاین شیو

 مادر .۴-۴
اسـتان او د در آخـرین مجموعه »نمـک« زلزله دارد. داسـتان ۀمرادی کرمانی چند داستان دربار

های اوسـت  انگیزترین داسـتان ، هر دو از غملبخند انار ۀدر مجموع »مادر«و  قاشق چایخوری
با نگاهی تازه، صریح و پر از درد که صراحت زبان و بیانش در نمـایش  درد گـاهی خواننـده را 

 کند.  زده می شوکه و بهت
شـود. در ایـن  شخص روایـت می از زبان دختری است به مادرش و با راوی اول »مادر«داستان 

دختـر  پدرِ  کند که چرا مادرْ  ای که به مادرش نوشته از زنده ماندن خود گله می داستان، دختر در نامه
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زده فرستاده و سبب ماندن پدر زیـر آوار  زلزله ۀرا برای نجات او، که در آن زمان نوزادی بوده، به خان
داننـد.  در و بـرادرانش او را مقصـر مـرگ پـدر میکند ما . دختر گمان میاست و کشته شدن او شده

او به مادرش. تنها چند سطر پایانی داستان پاسخ بسیار کوتاه  ۀ(داستان تنها از زبان دختر است و نام
اوست. پس این تنها گمان دختـر اسـت کـه مـادر و بـرادرانش او را مقصـر مـرگ پـدر  ۀمادر به نام

 داند.  ن اتفاق میرا مقصر ای دانند.) و او هم مادرش  می
زبـانی در روایـت  :شـود رنگی از طنز نیسـت. داسـتان بـا دو زبـان روایـت می ،در این داستان

 و زبان نامۀ دختر به مادر که زبانی گفتاری است.  ؛رخدادهای زلزله که زبانی رسمی است

  هایی در مادر نمونه
ام  نویسم دو سـاعت اسـت کـه رفتـه شود. یعنی شد. حالا که دارم این نامه را برایت می امشب شانزده سالم تمام می«

  » توی هفده سال.
ساعت است  دو«، »حالا که دارم«زند نوشته است.  گوید و با خود حرف می طور که می دختر همان

  زبان گفتاری است. » ام توی هفده سال که رفته
 
  » کنید. ام. دیدم بدجوری به من نگاه می تان را نگاه کرده از زیر چشم همهیواشکی «

کـردم کـه  تان می زیرچشمی نگاه«شد:  طور نوشته می این دو جمله باید این ،اگر به زبان رسمی بود
  از واژگان زبان محاوره است.» وریبدج«و » یواشکی« »کنید. به من بد نگاه می

 
   »ام به سیم آخر. امشب زده«
  از اصطلاحات زبان عامیانه است.  »زدن به سیم آخر«
 
اش.  رفـت، رسـید بـه خانـه می گذشت. تند دوید. از رودخانه و باغ و درخت و جوی می ه چراغ به دست میللّ ااسد«

 » اش کپر بود. های فروریخته جلوی اتاق
زیرا این بخش توصیف است و از ذهن دختر دورتر است و  ،زبان رسمی است و گفتاری نیست

ه است که روایت روایت رنج دیگری است که دختر از زبان دیگران شنیده است. اینجا انگار نویسند
  کند نه دختر.  می

 
 » زنم. زنم. هنوز هم تو تاریکی زندگی عر می چنان توی تاریکی عر می من هم«
رود و نشـان  های بلند کودکـان بـه کـار مـی که بیشتر برای گریهاصطلاحی عامیانه است » عر زدن«

جـای  بـه» تـو« زنـد. کند و فریـاد می امان گریه می اش بلند و بی دهد که دختر هنوز مثل کودکی می
 از واژگان زبان گفتاری است.  ،که گفتیم ، چنان»در«
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  خندان خندان .۴-۵
رسـد. داسـتان زنـان و دختـران ای مـی داستان ارثی است که بـه دختـران خـانواده »خندان خندان«

خنداند زمین خوردن دیگران است. داستان با سینما رفتن دو  ها را می ای که تنها چیزی که آن خانواده
شود تنها چیزی که رعنـا را  شود، آرش و رعنا. در این صحنه است که آرش متوجه می نامزد آغاز می

داند افتادن و زمین خوردن دیگران است. همین موضوع سبب بروز مشکلاتی در زندگی آرش خن می
تواند آن را حل کند. داستان زبانی طنز دارد.  شود و آرش نمی تر می گذرد عمیق شود که هرچه می می

ه کنـد کـ های کوتاه و اصطلاحات عامیانه استفاده می مرادی کرمانی در این داستان، بیشتر از جمله
 ،هاسـت هـا و افـزودن ضـرباهنگ جمله درجهت تقویت فضـای طنزآلـود داسـتان، نمـایش کنش

هـای  دهنـد یـا نمـایش حالت های افتادن و زمین خـوردن را نشـان می های کوتاهی که کنش جمله
نسـبت بـه  ،شـخص محـدود اسـت دیـد ایـن داسـتان سـوم ۀاند. ازآنجاکـه زاویـ مختلف خندیدن

شخصـی کـه بـه ذهـن نویسـنده  شخص دارد یـا سـوم دید اول ۀانی زاویهایی که مرادی کرم داستان
 نویسی کمتری دارد.  ، گفتاری»اسماعیل شجاع«تر است، مانند  نزدیک

  خندان خندان درهایی  نمونه
 »اش بگیرد، نگرفت، خدا را شکر. ترسید باز سکسکه مرد، کبود شده بود؛ عین آلو. آرش می رعنا داشت از خنده می«

اما نحو گفتاری است و زبان تصـویری. ، وگو ها از بخش توصیف داستان است و نه گفت جملهاین 
دهـد. رعنـا داشـت از  مداوم را نشان می ۀرعنا براثر خندۀ که کبودی چهر» کبود شده بود؛ عین آلو«

دارایی زبان محاوره اسـت. در میـان ایـن » عین«ۀ شد. واژ آمد و خفه می مدام نفسش بند می ۀخند
کـه  چنان ،دیـد داسـتان ۀ. زاویـاسـت انگار از زبان آرش گفته شده» خدا را شکر« ،وایت گفتاریر

یعنـی مـا تنهـا همـان  ؛گر است ها آرش کانونی شخص محدود است و در بیشتر صحنه سوم ،گفتیم
صدای او  ،سبب همین به .بینیم دید آرش است و فراتر از آن چیزی نمیۀ بینیم که در زاوی چیزی را می

  ».خدا را شکر«گوید  کشیده و می وارد متن روایت شده که نفس راحتی
 
اش را بکشد تو هم و ترش کند نـامزدش برنجـد،  ولوچه ترسید لب خند بود. می خندهاش خوب و راحت نبود. ترس«

  » .ول کند و برود
 ۀهایی زبان محاوره است. شیو همه از دارایی »ول کردن«، »ترش کردن«، »تو هم کشیدن«، »ولوچه لب«

در زبان و بیان او هر فعلی بـا  .»ول کند و برود«نویسد  می »رفتن«جای  بیان هم گفتاری است. مرادی به
ای دارد. رفـتن رعنـا یعنـی  هر کنشی تنها و ناگهانی نیست، حالت و مقدمـه ،شود دو فعل نشان داده می

  رود. کند و می زندگی را ول می» رود نمی«رعنا فقط  ،پس .زندگی» ول کردن«و  »رها کردن«
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 » آرش رفت تو حمام. شلوارش را کند.«
که آن هم از مایملک زبان محاوره است.  »درآوردن«جای  به» کندن شلوار«و  »داخل«جای  به» تو«
دهد. در این صـحنه  فعلی خنثی است و حالت شخصیت را هنگام این کنش نشان نمی »درآوردن«

 ،های رعنا و مادرش ناراحت اسـت پـس آورد. او از خنده اش را از پا درمی آرش شلوار پاره و خونی
  ».کند می«شلوار را 

 
 » اش بند بیاید. انش که خندهاش را لوله کرد، قلمبه کرد و چپاند تو ده ترکید زود روسری رعنا داشت از خنده می«
لوله کـردن «متعلق به زبان محاوره است.  »بند آمدن خنده«و  »چپاندن«، »قلمبه«، »از خنده ترکیدن«

دهد و زبـان  هم حالت مچاله و جمع کردن روسری را نشان می »و قلمبه کردن و چپاندن توی دهان
چون این قلمبه کردن و چپاندن (روسری) در  ،دهد طنز می ۀکند و هم اینجا به متن جنب تصویری می را

ای بـرای  چپاندن و فرو کردن روسـری در شـکاف پنجـره ،یدهان رعنا است! و نه مثلاً در داستانی جدّ 
هـم از اصـطلاحات زبـان  »مادر« در داستان دردناکی مانند یدانیم مرادی حت مهار دود آتش. زیرا می

  اندازد. که ما را به خنده نمیاست بهره برده  ،»عر زدن«مانند  ،محاوره
 

  » مادر که سخت دلگیر شده بود، بند نشد و رفت.«
  یعنی مادر نماند و رفت.  ؛از اصطلاحات زبان عامیانه است »بند شدن«
  

 » .رفت وری و گشادگشاد راه می کرد. یک تاتی می افتاد. تاتی شان داشت راه می لعیا دختر کوچولو و بامزه«
ها از واژگان زبان گفتار و  ها و ترکیب . این واژه»گشادگشاد«و  »وری یک«، »تاتی تاتی«، »کوچولو«

ای شکسـته نیسـت.  متعلق به زبان محاوره اسـت و واژه» کوچولو«اصطلاحات زبان عامیانه است. 
کمـابیش  ،وگوها در گفت یحت ،نویسی است. مرادی از شکسته »کوچیک« »کوچک« ۀشکست ۀواژ

گیری از واژگان زبـان محـاوره اسـت.  های دستیابی به زبان گفتار نزد او بهره کی از راهپرهیز دارد و ی
وگوهـا و چـه در  واژگـان شکسـته چـه در گفت ،شما که غریبه نیستیدیا  های مجید قصهاو در  ،البته

  است. » حداقلی«جو  ها همه به قول صلح اما شکستن ،کم ندارد ،توصیف
  
 نتیجه. ۵

شناسـد و اهمیـت آن را  ای است که زبان روایت کردن را خوب می کرمانی نویسندههوشنگ مرادی 
های او روان و  زاده در نثر فارسی است. زبـان داسـتان دار جمال داند. او میراث نویسی می در داستان

واژگـان گفتـاری و اصـطلاحات  ۀاز گنجین .ساده و صمیمی است، چون به نحو گفتار نزدیک است
دلیل و بـا  همین بیان گفتاری و شفاهی. بـه ۀهای او تقلیدی است از شیو برد و روایت می عامیانه بهره
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جـای  کند یا بـه استفاده می» بگیر بخواب«از » بخواب«جای امر به خوابیدن و فعل  به ،همین ترفند
دست گرفت بـه صـندلی، «برد:  این جمله را به کار می» روی صندلی نشست« ۀیا جمل» نشست«فعل 
دهد و کنش و حالت بلند شدن شخصـیت  ها به زبان ویژگی تصویری می این جمله »د شد نشستبلن

سرهم تقلیدی است   ای که گفته شد، آوردن دو فعل پشت کند. در همین جمله خوبی نمایان می را به
بیان گفتاری و شفاهی. اصطلاحات عامیانه در دست او مصالحی است بـرای غنـی کـردن  ۀاز شیو

هایی که جز با این اصـطلاحات  پردازی، بیان دقیق مقصود و نمایش حالت تان، شخصیتزبان داس
، »تکـان خـوردن«جـای  بـه» وول خـوردن«استفاده از اصطلاح  ،آیند. برای نمونه به تصویر درنمی

دهـد و زبـانی مناسـب شخصـیت داسـتانش  جنبیدن و چرخیدن بچه را در شـکم مـادر نشـان می
ایــن  ،انــد. همچنــین بیشــتر از مــردم عادی ،طور کــه گفتــیم همــان هایی کــه ســازد. شخصــیت می

خنـدان «او در داسـتان  ،دهـد. مـثلاً  اصطلاحات عامیانه زبان را از یکنـواختی و تکـرار نجـات می
گون خندیدن و نجات زبان از تکرار و بیان دقیق مقصود، هـم  های گونه برای نمایش حالت »خندان

اند و بـه زبـان  های متفاوت برد هم از آواهایی که تقلید صدای خنده از اصطلاحات عامیانه بهره می
غـش  غـش«، »هرهـر خندیـد«، »کِرکِر خندیـد«، »قاه خندید قاه«دهند:  داستان ویژگی گفتاری می

اوتی را فهرکدام معنای مت ،حال دهد و بااین می  های بلند را نشان که همگی صداهای خنده »یدخند
نشـانی از  »هرهـر خندیـدن«شـادی هسـت و در  »غـش خندیـدن غش«در  ،مثلاً  .آورد می به ذهن 

دهد و آواهای ها... ها...هـا ،هه...هه...هـه،  فروخورده را نشان می ۀپخ خنده که خند تمسخر و پخ
 کند.  ای خنده را به زبان داستان وارد میصد

کند تا زبـان و  او بلندگوی صداهای غایب زندگی است. او این صداها را به متن داستان وارد می
 ؛»قروو...تتـت...«متن را زنده کند. صدای لیزخوردن و کشیده شـدن بـدن کـف سـالنی صـیقلی 

 مانند آن. مار و »فیش فیش« ؛سماور »قل قل« ؛»تپ تپ«پله،  به ها، پله صدای افتادن از پله
 ،بر نزدیک کردن زبـان بـه زبـان گفتـار و زبـان عامیانـه های اتباعی هم علاوه بکارگیری مرکّ  به
چیزی بیشتر از تـرک و شکسـتگی » پکسته شکسته ۀلکنت ۀآفتاب«کند. مثلاً  های معنایی ایجاد می رگه

 »قراضـگی«بـر  ،گر به زبان مرادی سخن بگوییمکهنگی و فرسودگی یا ا دهد و بر آفتابه را نشان می
نداشتن و پول نداشتن » وپله پول«بین است، طور که نیر هم نوشته  کند. یا همان آفتابه هم دلالت می

یعنی چیزکی و پول کمی دارد. این اصطلاحات نـزد مـرادی هـم  »وپله نداشتن پول«تفاوت هست. 
کند و افزون بـر  نزدیکی بین متن و خواننده ایجاد میت و یابزار بیان دقیق مقصود اوست هم صمیم

 بخشد.  رنگی از طنز به داستان می ،ها این ۀهم
ها هـم دیـدیم کـه  های زبانی آشناست، هرچند که در بررسی این داستان مرادی کرمانی با بازی
هـم وگو در رنگ شده و یـا زبـان روایـت و گفـت نویسی و نوشتار رسمی کم گاهی مرز میان گفتاری
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گویی اسـت کـه  همه، او به قدرت زبان در بیان قصه باور دارد. مرادی کرمـانی قصـه شده، اما بااین
اند و او با صدای بلند برایشـان  کند. انگار خوانندگانش دورتادور او نشسته گوید روایت می آنچه می

کنـد.  یـف میدهـد و او دارد بـرایش تعر زمان کسی به نویسنده گوش می کند. انگار هم تعریف می
بینـد و  هـا را می هایش هم هنگام روایت پیش چشمانش حاضـر هسـتند، آن های داستان شخصیت

 شنود.  صدایشان را می
های  قدر نزدیک است که به ذهـن شخصـیت به ذهن خودش همان ،شما که غریبه نیستیداو در 

. بـرای همـین اسـت کـه او ای از ما است ای، مجموعه بافته اش. از نگاه او، منْ  دیگر داستان زندگی
دید سـبب شـده کـه  ۀهایش همراه کند. همین زاوی های بسیاری را با خودش در داستان تواند آدم می

هـای درون »مـا«هم شکسته و هم سـالم. ایـن  ،هم رسمی باشد هم گفتاری های مجید قصهزبان 
چندین چشـم و سـخن این نگاه کردن با  ،کند اش می دهد و غنی است که به زبان او وزن می »من«

 هایش ساخته است.  گفتن با چندین زبان است که چنین روایت و زبانی در داستان
های  قصـهاو زبان گفتاری را زمانی به کار برده که به خودش در روایت داستان نزدیـک بـوده، ماننـد 

و زبان رسمی را زمانی به کار برده که روایتگر زنـدگی دیگـران بـوده و یـا انـدوه  اسماعیل شجاع، مجید
  شما که غریبه نیستید.هایی از  و بخش »مادر«های داستان  بیشتری در قلمش است، مانند روایت

های پیشین فارسی باشـد،  های او، بیش از آنکه الگوبرداری از زبان گفتاری داستان زبان داستان
 ،که ترکیبی از زبـان رسـمی و زبـان گفتـاری اسـت ،ذهنیت خود اوست. این زبان ۀداختوپر ساخته
زیرا زبـان گفتـاری امکـان بیشـتری بـرای  ،تر کرده است هایش را صمیمی و غنی و تصویری داستان
گویی مانند مرادی کرمانی ابزاری  های نزدیک به ذهن مردم دارد. این زبان برای نویسندۀ قصه روایت
  .ی بهتر گفتن و بهتر نشان دادناست برا

 
 منابع
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 نی.  نشر ، تهران،گذاران نثر جدید فارسی پایه)، ١٣٩۴کامشاد، حسن (
، شـمارۀ ٢۶سـال ، فارسـی یـاتبان و ادبز، »اتباع در زبان و ادب فارسی«)، ١٣٩٨( ی، منصورههکریمی ق
 .  ١٣۴-١١۵، ص ٨۵

 ، تهران، معین.  های مجید قصه)، ١٣٨٧( مرادی کرمانی، هوشنگ
 ، تهران، معین. بقچه، در »اسماعیل شجاع«)، ١۴٠١(ــــــــ 
 ، تهران، معین. بقچه، در »مادر«)، ١۴٠١(ــــــــ 
 ، تهران، معین.بقچه، در »خندان خندان«)، ١۴٠١(ــــــــ 
  ، تهران، معین. شما که غریبه نیستید)، ١۴٠٢(ــــــــ 

  ، تهران، نیلوفر. فارسی عامیانهفرهنگ )، ١٣٧٨نجفی، ابوالحسن (
محلـی در  ۀهـای عامیانـ ها و ترکیب ها، کنایـه )، نشستن واژه در قصه: واژگان، اصطلاح١٣٩١نیر، حسین (

 ، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی. های مجید قصه
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ها و   وگو در داستان شیوۀ نگارش گفتهای داستانی و نمایشی بوده است تا  وگوهای شخصیّت گفت
شده در بازار نشر ایران و اقبال  های ترجمه های فارسی. گذشته از سهم چشمگیر کتاب  نامه نمایش
 نامه تا ها، از این نکته نیز غافل نباید بود که میزان توفیق مترجم داستان یا نمایش خوانان به آن کتاب

قدرها  نویس آن بستگی دارد، اما توفیق داستان  وگو رگرداندن گفتحد زیادی به توانایی و ذوقِ او در ب
های کوتاه و بلندِ فارسی در  از میان داستان ؛وگونویسی نیست هم در گروِ مهارت و دقت او در گفت

وگو به  ها در نگارش گفت های بسیاری سراغ داریم که مهارتِ نویسندۀ آن یکصد سال اخیر، نمونه
رسد، اما  پردازی و دیگر عناصر داستان نمی تخیّل و فضاسازی و شخصیّتاش در  پای توانایی

پوشند. میان  همه حُسن، چشم می خوانندگان و حتی منتقدان سختگیر غالباً از این عیب، در برابر آن
های فارسی گفتاری ندارند، البته، یک فرق  یک آشنایی کافی با ویژگی نویسنده و مترجمی که هیچ

ط نیست، ولی نثر نسبتاً خوبی دارد، ممکن ای که بر زبان گفتاری مسلّ  ویسندهندیگر هم هست: 
های داستانش  وگوها را زیاده رسمی یا متکلّفانه بنویسد، اما بعید است شخصیّت است گفت

هایی بگویند که اسلوبِ فارسی نداشته و یادآورِ الگوهای نحویِ زبانی جز فارسی باشد،  جمله
اس تعبیر دیگر: اگر گوشِ حسّ  به  های فارسیِ گفتاری آشنا نباشد ـ اگر با ظرافتکه مترجم  درحالی

وکمال مراعات نخواهد کرد، بلکه  های گونۀ گفتاری و نوشتاری را تمام فقط تفاوت ـ نه  نداشته باشد
تأثیر   گرداند، تحت ای که به فارسی برمی نامه های داستان یا نمایش وگوهای میان شخصیّت گفت
  تر جلوه خواهد کرد. اصری از زبان مبدأ، تصنّعیعن

های فارسـی گفتـاری و فارسـی نوشـتاری در سـه سـطح دسـتوری و واژگـانی و آوایـی  تفاوت
(ازجملـه های آوایی  و دومی از سومی، اگرچه تفاوت ،تر است بررسی است؛ اولی از دومی مهم قابل

تـر بـه چشـم خواننـدۀ  تِ مهمز آن دو تفـاوممکن است بـیش و پـیش ا ها در گفتار) شکستنِ برخی واژه
هـا  وگو، چنـان غـرق شکسـتن واژه ص بیاید. بسیاری از مترجمان نیز، هنگام ترجمۀ گفتنامتخصّ 

نویسی را نخستین  یعنی شکسته ،مانند های دستوری و واژگانی بازمی شوند که از توجه به تفاوت می
  پندارند.  و نوشتار میایجاد تمایز میان گفتار  مرحله یا حتی یگانه راهِ 

شناسـان ایرانـی،  های مترجمـان و زبان ها و نوشـته ، در میـان گفتـه سـال پـیش ٣٠کم از  دست
های شکسـته بـه چشـم  های فارسی گفتـاری و کـاربرد صـورت هایی دربارۀ ظرافت ها و نکته اشاره
 »گفتاری و زبان نوشـتاریزبان «باره مقالۀ  ها دراین ترین نوشته آید. از سودمندترین و شاید قدیم می

ها تجربـه در ترجمـۀ داسـتان و  گیـری از سـال از نجف دریابندری است. نویسنده، بـا بهره )١٣٧٠(
تفـاوت در بافـتِ عبـارت [...] یـا «، های مستند و داستانی برای دوبـلاژ ویژه ترجمۀ فیلم نامه و به نمایش

دانسته و نشان داده است که چگونه جملۀ » ظ کلماتدر تلفتفاوت « تر از را مهم» اصطلاح در تألیفِ کلام به
 ای ماننـد شود به جملـه در فارسی گفتاری، تبدیل می، »برخیزید و دستتان را به من بدهیـد« ای نظیر ساده
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کوتاه یاد کرده است که   در ادامه، از چند داستان ).١۵٣، ص ١٣٧٠(دریابندری » پاشین، دستتونو بدین من«
   ، منتشر شده است:مردم ماهانهو سخن ۀ در دو مجل ١٣٢٠، در دهۀ دق چوبکبا ترجمۀ صا

کار کاملاً تازه یک زدند. این  بار به زبان گفتار فارسی حرف می لین های داستان برای او ها، آدم رجمهدر این ت
جمان شود گفت انقلابی بود و فوراً رسم شد [...] ولی مشکل اینجاست که همۀ نویسندگان و متر یا می

سبب] مقدار زیادی گفتار ناهنجار نوشته و ترجمه شده  این اس صادق چوبک را نداشتند [... بهوش حسگ
یا به اصطلاحِ  ـ  است. اِشکال غالب این گفتارها [...] این است که نویسنده یا مترجم طرز برخوردش 

را به » نان«قدر که  ینهم کند یعنی فکر می .ـ به زبانِ گفتار نوعی رهیافت مکانیکی است  جدیدتر رهیافتش
آید و حال  دست می  زبان گفتار به ،»رم می«و » گم می«را به » روم می«و » گویم می«ل کند و مبد» نون«
  ). ١۵۴و گاهی هم خیلی ناهنجار (همان، ص  ،آید که درواقع فقط گفتار ناهنجار به دست می آن

دریابندری، در این مقاله، برای نمونه، به تمایزهای کاربرد ضـمیر منفصـل و ضـمیر متّصـل در 
وگو اشاره کـرده  در ترجمۀ گفت  ای جزئی فارسی گفتاری و فارسی نوشتاری پرداخته و سپس به نکته

 بـه نوشـتۀ او، ؛های انگلیسـی و فارسـی در زبان »آن«و  »این«های  است: تفاوت در کاربرد معادل
بسـیاری از «در  ،گرداننـد ها را از زبان انگلیسی بـه فارسـی برمی وگوی شخصیّت مترجمانی که گفت

 ،»اون چی بود گفتی؟«جای  یعنی مثلاً به ،»آن«نه  ،ترجمه کنند »این«را  thatژۀ وا ، لازم است که»موارد
. )١۵۶(همـان، ص » گفتـی؟ ایـن چـی بـود«است، بنویسند  »های بد شده و ترجمه های دوبله فیلم«که یادآور 

به جزئیاتی دربـارۀ ، نگارش و ویرایشدر کتاب مشهورش، احمد سمیعی (گیلانی)  چند سال بعد،
در زبان فارسی به دست داده  »عناصر پذیرای شکستگی«پرداخته و قواعدی دربارۀ  »زبان شکسته«

اختصـاص بـه ترجمـه ه به این نوشتۀ مختصر، هرچنـد توج. )۵۶ - ۵٣، ص ١٣٧٨(نک. سمیعی  است
آورنـد سـودمند  نویسـی می وگوها روی بـه شکسته گفت ندارد، برای مترجمانی هم که در برگرداندنِ 
  ، چنین گفته است: )١٣٨٢( وگویی دربارۀ ترجمه است. ابوالحسن نجفی نیز، درضمنِ گفت

تـوانیم بـا شکسـتن  نمی های بسیار با فارسی نوشتار دارد، اما باید توجه داشت که هرگز فارسی گفتار تفاوت
هایی در فارسی گفتار بـه  کلمات فارسی نوشتار، به فارسی گفتار برسیم. مسئله چیز دیگری است. مثلاً واژه

یعنـی  ،رود که در فارسی نوشتار ممکن است مطلقاً به کار نرود. برعکس این قضیه هم صادق است کار می
بنـدی فارسـی  فارسی گفتار به کار نرود. نحو یا جملهبسیاری از لغات فارسی نوشتار ممکن است اصلاً در 

ها در  هایی با فارسی گفتار دارد. ما در فارسی نوشتار امکانات بسیار زیادی داریم که از آن نوشتار هم تفاوت
  کنیم. فارسی گفتار، لااقل گفتار روزمره، اصلاً استفاده نمی

که شیوۀ بیان و حتی شیوۀ تفکـر کسـی کـه فارسـی  های واژگانی و نحوی، باید توجه داشت بر تفاوت علاوه
نویسد بسـیار متفـاوت  گیرد و می برد با شیوۀ بیان و طرز تفکر کسی که قلم به دست می را به کار می  محاوره

خواهد دیالوگ، یعنی زبان محاوره را ترجمه کند، باید توجه داشته باشد کـه اولاً  است. پس وقتی مترجم می
کند متفاوت با  اخت جملاتش مخصوص محاوره باشد، و ثالثاً نوع تفکری هم که عرضه میواژگان و ثانیاً س

  ).٧٢، ص ١٣٩٠زاده  نوع تفکر اهل قلم باشد (طبیب
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جو بـا  را علی صلح ،ها لزوم توجه به نحو و واژگانِ فارسی گفتاری، بیش و پیش از شکستن واژه
  خوبی نشان داده است: این مثال ساده به

، خواننده در تبدیل آن به صورت گفتاری »حسن رفت دوتا نان و یک هندوانه بخرد«ای بنویسد  نویسندهاگر 
آید که نویسنده نوشـته باشـد  مشکلی ندارد. مشکل زمانی پیش می» حسن رف دوتا نون و یه هندونه بخره«
  ).١٧، ص ١٣٨۶جو  (صلح» منظور ابتیاع دو قرص نان و یک هندوانه خانه را ترک گفت حسن به«

ــدن گفــت ــان در برگردان ــار مترجم ــابی ک ــرار اســت ارزی ــته ق ــن نوش وگوی  موضــوعِ ای
های نحوی و واژگانی فارسـی  های داستانی از همین دیدگاه، یعنی مراعات ظرافت شخصیّت

منظور، حاصل  ینباشد. به ا  های شکسته، در ترجمه تگفتاری و در وهلۀ بعدی کاربرد صور
، Endgame (1957)نامـۀ  نمایشمـتن از  حکـایتی برگرفتـهبرگرداندن کار چند مترجم را در 

  .کنیم سمیوئل بِکِت، بررسی می نوشتۀ
  

 . بحث اصلی٢
کم، هشت ترجمۀ فارسی در ایران منتشر شـده اسـت: چنـد ترجمـه بـا  نامۀ بکت، دست از نمایش

نوشته، شش ترجمه، بـا از آن میان، در این دست آخر. و چند ترجمۀ دیگر با عنوان  آخر بازیعنوان 
  شود: های مترجمان، عیناً نقل و بررسی می گذاری الخط و نشانه حفظ رسم
  نمونۀ اول

منتشر  ١٣۴۶س از انتشار متن اصلی، در سال نامه، ده سالی پ نخستین ترجمۀ فارسی از این نمایش
  شده و مترجمش حکایت را چنین برگردانده است:

شو  راهی برای جشن سال نو بدوزه. رفت پیش خیاط که اندازه راه خواست با عجله شلوار یک انگلیسی 
کنم، خـوب، چهـار روز  بگیره. (صدای خیاط) سرمون شلوغه، چهار روز دیگه بیـاین، حاضـرش مـی

دیگـه بیـاین، [...] یـک هفتـه بعـد (صـدای خیـاط) جـداً   بعد. (صدای خیاط) چقدر متأسفم، هفته
ده روز بعد. (صدای خیاط) واقعاً متأسفم، پـونزده روز دیگـه بیـاین متأسفم، ده روز دیگه بیاین [...]. 
م. (سـکوت. غمگنانـه)  رو بدتر از این تعریف نکرده وقت این قصه [...] (سکوت. صدای عادی) هیچ

کلـوم. (صـدای   گم. (سـکوت. صـدای نقـال) خـوب، خلاصـه هر دفعه این قصه رو بدتر و بدتر مـی
خجالت داره! هر چیزی حدی داره! تو شیش روز، گوشت با منـه، خـدا  شورت ببره بابا، مشتری.) مُرده

چیز نتونستی تو سه ماه برا من یه شلوار  همه دنیا رو ساخت، بله آقا دنیا رو تموم و کمال، اونوقت تو بی
بدوزی! (صدای خیاط با انزجـار.) امـا آقـای محتـرم، آقـای محتـرم مـن، یـه نگـاه کـن، (بـا حالـت 

نفرت) به دنیا (سکوت) یه نگاهم بکن ــ (با حالت صمیمی و مغرور) بـه شـلوار مـن! آمیز و با  توهین
 )٢٣و  ٢٢، ص ١٣۴۶(بکت 
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 ،مشـخص شـده اسـت [...]ها بـا علامـت  چند جمله حذف و محل آن جمله ،از این ترجمه
تنها  ها دچـار خطاهـای فـاحش شـده اسـت. نـه مترجم در فهمیدن و نقل معنای آنکه هایی  جمله
ربطـی بـه ایـن  )٢٣٧ - ٢٣٢، ص ١٣٩٨؛ انور ٢١۶و  ٢١۵، ص ١٣٧٢(نک. امامی از خطاهای او  یک هیچ

لحاظ انعکـاس  بـه گیـرد) (گرچـه ازبابـت همـان خطاهـا نمـرۀ قبـولی نمیبررسی ندارد، بلکه این ترجمـه 
نامه است.  های مختلف این نمایش در میان ترجمه  عیب های کم های فارسی گفتاری از نمونه ویژگی

ها هنوز  ها را مترجم نزدیک به شصت سال پیش نوشته است، ولی زبان آن از یاد نبریم که این جمله
ای اسـت کـه اغلـب  زبانان است. این ترجمه متعلق بـه زمانـه بسیار نزدیک به گفتار طبیعی فارسی
امروزی  دانستند و از تسهیلاتی که در اختیار مترجمان خوبی نمی مترجمانش، گرچه زبان مبدأ را به

(ولو نـامطمئن و متفـاوت خوان  ای خوش نویسی، ترجمه سبب مهارت در فارسی بهره بودند، به است بی
خوان شـدنِ  مترجمانی کـه از نقـش مهـم آنـان در کتـاب ،کردند به خواننده عرضه می با متن اصـلی)

رجمه البته علـت خوانانِ این روزگار نباید چشم پوشید. نپرداختن به خطاهای این ت بسیاری از کتاب
  دیگری هم دارد که در بررسی نمونۀ دوم خواهیم دید.

  نمونۀ دوم
سالی بعد از ترجمۀ اول منتشر شده است، ولی با توجه به زمان درگذشت مترجمش  ۴۵  این ترجمه

باشـد. حاصـل کـار  ١٣۶٠یا حداکثر اوایل دهـۀ  ١٣۵٠های دهۀ  توان حدس زد محصول سال می
قـدر شـبیه بـه ترجمـۀ پیشـین اسـت کـه  خطاهای فاحش متـرجم اول، آن مترجم، فارغ از اصلاح

  :ها تصادفی بوده باشد شباهت  توان احتمال داد مترجمش از ترجمۀ اول بهره نگرفته و این نمی
راهی برای جشن سـال نـو بـدوزه. رفـت پـیش خیـاط کـه  خواست با عجله شلوار راه یک انگلیسی 

کنم، خوب، چهـار  ون شلوغه، چهار روز دیگه بیاین، حاضرش میشو بگیره. (صدای خیاط) سرم اندازه
من یه آشغالی بـا خشـتک درسـت کـردم. ی دیگه بیاین،  روز بعد. (صدای خیاط) چقدر متأسفم، هفته

متأسفم، ده روز دیگه بیاین، خیاط) جداً  . یک هفته بعد (صدایره خوب خشتک باریک زود از هم درمی
شه کرد، درآوردن فاق کیـپ و راحـت و تـر و تمیـز همیشـه یـک  نمی گند زدم به فاقش. خوب، کاری

یه گندی زدم به زیپش. خب . ده روز بعد. (صدای خیاط) واقعاً متأسفم، پونزده روز دیگه بیاین، مُعماس
(سـکوت. صـدای عـادی)  ایه. توی شرایط اضطرار، یه زیپ شیک و تر و تمیز خیلی سفارش سـنگینی

از این تعریف نکردم. (سکوت غمگنانه) هر دفعه این قصـه رو بـدتر و بـدتر  رو بدتر وقت این قصه هیچ
شورت ببره بابا، خجالـت  ی کلوم. (صدای مشتری) مُرده گم. (سکوت. صدای نقال) خوب، خلاصه می

داره! هر چیزی حدی داره! تو شیش روز [،] گوشت با منه، خدا دنیا رو ساخت، بله آقـا دنیـا رو تمـوم و 
چیز نتونستی تو سه ماه برا من یه شلوار بدوزی! (صدای خیاط با انزجـار) امـا  همه قت تو بیو کمال، اون

آقای محترم، آقای محترم من، یه نگاه کن [...] به دنیا (سکوت.) یه نگاهم بکن ــ (با حالت صمیمی و 
  ).٣٣و  ٣٢، ص ١٣٩١مغرور) به شلوار من! (بکت 
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اصلاح خطاهای مترجم قبلـی، بـا حـروف برجسـته  های متفاوت با ترجمۀ پیشین، یعنی جمله
من یه آشغالی با خشـتک درسـت « ها آغاز کنیم: مشخص شده است. شاید بهتر باشد بررسی را از همان

زائـد در  »منِ « نخستین خطای مترجم، که برخلاف هنجارهای فارسیِ گفتاری است، آوردن ؛»کردم
های غایـب و مخاطـب و  ها و تفاوت صـیغه سببِ صرف شدن فعل آغاز جمله است. در فارسی، به

مخصوصِ  »من درست کردم«شود. بنابراین،  هایی جانشین نهاد می متکلّم، شناسۀ فعل در چنین نمونه
گونـه  ننظـایر ای .»درسـت کـردم« گـوییم در موارد دیگـر، می ؛مواقعی است که تأکیدی در کار باشد

فراوان است، ولی  یهای امروز تأثیر ساختار زبان مبدأ، البته در ترجمه  کاربردِ ضمیر منفصل، تحت
آید. مابقیِ جمله، کمـابیش، همـان خطـای متـرجم قبلـی را  وگو بیشتر به چشم می در ترجمۀ گفت

کـه بـا حـروف  نظر کنیم و به دومین قسمتی بپـردازیم دارد. بنابراین، بهتر است از بررسی آن صرف
این جملۀ ترجمۀ  »درآوردن فاق کیپ و راحت و تر و تمیز همیشه یک معماس« برجسته مشخص شده است:
   مختصر از متن اصلی است:

a snug crotch is always a teaser. 
سـو،  ازیک ،teaserو   alwaysهای فارسیِ  ترین معادل پاافتاده مترجم با برگزیدن پیش

ای  جمله ،دیگر ازسوی ،زائد)» یکِ «(یعنی جنس   و ترجمۀ حرف تعریف نامعیّن پیش از اسم
هـای غیرادبـی هـم  زده ساخته است که حتـی در برگردانـدنِ متن چنان غیرطبیعی و ترجمه

. غیر از آن، آوردن سـه  نامه های نمایش وگوی شخصیّت پذیرفته نیست تا چه رسد به گفت
در متن اصلی، و البتـه ) snug(جای فقط یک صفت  به» کیپ و راحت و تروتمیز«صفتِ 

ز گفتار طبیعی دورتـر اداری است، زبان متن را  تنها برخلاف امانت نه ،»درآوردن«افزودنِ 
توی شرایط اضطرار، یه زیپ شیک و تر «رسیم به سومین جملۀ متمایز:  کرده است. سرانجام می

یسـیِ بی»ایه و تمیز خیلی سفارش سنگینی تـوی «وجـه، کـاربرد  . در این جمله، فـارغ از درازنو
تر کرده است. در فارسی گفتاری، البته بسـیار پـیش  عیرا تصنّ وگو  هم گفت» شرایط اضطرار

یند » در«جای  آید که به می چیزی، ولـی ایـن تغییـر غالبـاً منحصـر بـه » توی«چیزی بگو
محدودۀ «داشته باشد، یا به  »و درون چیزی یا جایی بودن ظرفیّت«معنای » در«مواردی است که 

توی «یا  »توی اتاق«شود گفت  را می »در شهر«یا  »اتاقدر «اشاره کند. برای مثال،  آن »مکانی
مجازی بدهد، دیگر به  باشد یا معنای »محدودۀ زمانی«دالّ بر  ـ ـ مثلاً  » در«، ولی اگر »شهر

خبـری  تـوی بی«یـا  »به دنیا آمـد ١٣٢٠توی سال «هایی نظیر  یعنی جمله شود، تبدیل نمی» تو«
اضـافه را  در اولـی، معمـولاً حـرف  ؛سازگار نیسـت زبانان با شمّ اغلب فارسی »مانده است
یند  کنند و می حذف می دیگـری و دومـی را بـا سـاخت نحـویِ  »به دنیا آمـد ١٣٢٠سال «گو
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ینــد، مــثلاً  می شــود  هــم می» اضــطرار«و » شــرایط«جای  بــه .»خبــر مانــده اســت بی« گو
مـتن هـم بـه چشـم  در اواخر» تو«انتخاب کرد. این نوع کاربرد » تر گفتاری«هایی  معادل
و » روزه شش«تری نظیر  های گفتاری شکل ،»تو سه ماه«و » تو شیش روز«جای  آید: به می

، فارغ از فارسی نبودنش، حتـی بـا نمونـۀ »زیپ یه«شود برگزید. کاربرد  را می» ماهه  سه«
های  الخطِ صورت هم یکدست نیست. از آشفتگی رسم ،»معما یک«نادرست قبلی، یعنی 

هـای ماضـی نقلـی و ماضـی  مثلاً یکسان نوشـتنِ فعل ،توان چشم پوشید شکسته هم نمی
  ».ایه سنگینی«یا املای عجیب  ،ساده

ها، اگر بخواهیم به خطاهای مشترک در کـار ایـن متـرجم و متـرجم پیشـین نیـز  غیر از این
راهـی بـرای  یه انگلیسی خواست شلوار راه«اغ همان اولین جملۀ متن برویم: سر  توانیم به بپردازیم، می

جای  بـه »)بدوزنـدبدهـد بـرایش «یـا » خودش بـدوزد(«» بدوزه«از کاربرد مبهم . »جشن سال نو بدوزه.
جای  بـه» خواسـت«اسـت، و همچنـین از » لازم داشتن«که معنایش  ،تعبیر شفافِ متن اصلی

بـرخلاف  رسیم که موضوع حکایت اسـت؛ می »راهی شلوار راه«گذریم و به  می» خواست می«
سـازند  ها نکره می پیش از آن» یک«ها را با آوردن  غالباً اسم ،الگوی فارسیِ نوشتاری، در گفتار

جای مـثلاً  به ،زبانی در گفتار طبیعی سیار بعید است که فارسییعنی ب ،بعد از اسم)» ی«(نه آوردن 
مـثلاً  ،این حکم البته استثناهایی هم دارد ».راهی خریدم شلوار راه«بگوید  ،»راه خریدم یک شلوار راه«
بیه«یا » کار بدی کردم«هایی نظیر  در نمونه» ی« هم به پایانِ » چیز خاصی نبود«یا » حرف خو

توان گفت که در فارسـیِ گفتـاری لزومـاً  چسبیده است. بنابراین، نمی صفت در ترکیب وصفی
 ،»راه لازم داشـت شـلوار راه«یا حتـی  ،»راه لازم داشت راه یه شلوار«شود، اما  می» ی«جانشین » یک«

  از چیزی است که مترجم نوشته است.تر  بسیار طبیعی
  نمونۀ سوم

اش  ره پیش خیاطش تا اندازه راه داشته باشه، می یه شلوار راهخواست با عجله برای سال نو  یه انگلیسی که می
صـدای خـب، چهـار روز دیگـه. [» شـه. تمومه. چهار روز دیگه بیا. حاضر می] «صدای خیاط.رو بگیره. [

خب، اشکالی نداره. یه خشتک » خیلی ببخشین، یه هفته دیگه بیا. خشتک شلوار رو خراب کردم.] «خیاط.
واقعاً متأسـفم. ده روز دیگـه بیـا. قسـمت ] «صدای خیاط.الب باشه. یه هفته بعد. [تونه ج ترکیب می خوش

شه کرد. قسمت چسبان کشالۀ شلوار همیشه باعث دردسره. ده روز  خب، کاری نمی» کشاله رو بد درآوردم.
خب، در صـورت » خیلی متأسفم. دو هفته دیگه بیا. جادکمه شلوار رو خراب کردم.] «صدای خیاط.بعد. [

وقت بـدتر از ایـن  ] هیچمکث. صدای عادی.نیاز، اگه لازم باشه یه جادکمه شلوار شیک، پیشنهاد درستیه. [
مکـث. صـدای کنم. [ ] این قصه رو هر دفعه از دفعۀ قبل بدتر تعریـف مـیمکث. غمگین.تعریف نکردم. [

صـدای کنـه. [ ها رو درسـت نمی هـای شـیپوری وامیشـن و او جادکمـه کـه گل ] خب، خلاصه اینگو. قصه
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الهی به جهنم بری، آقـا، نـه، قباحـت داره، هـر چیـزی یـه حـدی داره! خـدا ظـرف شـش روز، ] «مشتری.
تونی  شده نمی فلان  شنوی، شش روز، دنیا رو ساخت. بله آقا، دنیا رو، نه چیزی کمتر از اون! بعد تو فلان می

اما آقای عزیزم، آقـای عزیـزم، نگـاه ] «صدای خیاط. با بدگویی.» [ظرف سه ماه برای من یه شلوار بدوزی!
(بکـت » ] ـــ بـه شـلوار مـن!مهربان و مغـرور.ـ [ ] ـ و نگاه کنمکث.] ـ به دنیا ـ [با بیزاری و غرور.کن ـ [
  ).۶٢و  ۶١، ص ١٣٨١

خواست با عجله  یه انگلیسی [،] که می« شود: خطاهای این مترجم هم از همان اولین جمله آغاز می
نحـویِ فارسـی  هـای ویژگیتـرین  از مهم. »ره پـیش خیـاطش... راه داشته باشه، مـی شلوار راهبرای سال نو یه 

های معترضۀ توضیحی را  نحو گفتار، برخلاف نحو نوشتار، تحمل پذیرش عبارات یا جمله« گفتاری این است که
دلِ جملـۀ  هایی از در گفتار طبیعی، بـا بیـرون آوردنِ چنـین معترضـه. )١١، ص ١٣٨۶جو  (صلح» ندارد

هایی نظیـر آنچـه در  جملـه ،کننـد اصلی، جمله را به دو یا چند جملۀ کوتاه و سرراسـت تبـدیل می
  های قبلی دیدیم. نمونه

کـه در  »یـک«، فـارغ از کـاربرد نادرسـت »تونـه جالـب باشـه ترکیب می یه خشتک خوش«در جملۀ 
دور از هنجار فارسی گفتاری اسـت؛  هم به »جالب«و  »تونه می«ایم،  های قبلی از آن یاد کرده نمونه

جای  بـه (توانسـتن) canاولی از خطاهای رایج در ترجمه از انگلیسـی اسـت: انتخـاب معنـای اولِ 
های محدودیت دایرۀ واژگان مترجم. در ادامه، فارغ از  و دومی از نشانه (ممکن بـودن)معنای دیگرش 

ها  های مختلف شلوار برگزیده است، عبارت قسمتهایی که مترجم برای  دقیق بودن یا نبودن معادل
(حتی اگر فقط یکـی از ایـن دو را » درصورت نیاز، اگه لازم باشه«، »قسمت (چسبان) کشاله«هایی نظیر  و جمله

جای  (بـه» کنم این قصه رو هر دفعه از دفعۀ قبل بـدتر تعریـف مـی«، نشود)» حشو قبیح«کرد تا مرتکب  انتخاب می
در نمونـۀ دوم، بـا » من«(مانند کاربرد  »او«، و البته کاربرد ضمیر »)کنم ز دفعۀ قبل تعریفش میهر دفعه بدتر ا«
از دیگر عواملی است که زبانِ متن را از فارسیِ گفتاری دورتر در گفتار) » اون«به » او«اعتنایی به تبدیل  بی

گرفت. این از آن موارد نادر  های آخر متن را هم نادیده نباید»نگاه کن«همه،  کرده است. غیر از این
، )Look at the world(در کـار نیسـت  )an یا a(اش حرف تعریف نامعیّن  است که در انگلیسی

 »یک نگاه بکن / بنداز به...«میان  ؛شود تر می طبیعی» یک«ولی اتفاقاً در فارسیِ گفتاری با افزودنِ 
رسد در اینجا،  زبان ملموس است و به نظر می تفاوتی هست که برای اغلب اهل  »نگاه کن به...«و 

  تر از دومی است. اند، اولی مناسب که سایر مترجمان نوشته چنان

  نمونۀ چهارم

ره تـا  های سال نو داره، پـیش خیـاطش مـی راه برای مهمونی یه انگلیسی [،] که احتیاج فوری به یه شلوار راه
  بگیره.ش رو  اندازه
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  .)صدای خیاط(
  خُب. چهار روز بعد. » ست. حله، چهار روز دیگه بیاین آماده«
  )صدای خیاط.(
خُب، کاملاً درسـته. دوخـتن یـه خشـتک » م. ی دیگه بیاین، خشتک رو خراب کرده م، هفته خیلی شرمنده«

  تروتمیز خیلی سخته. یه هفته بعد.
  )صدای خیاط.(
ای نیست، دوختن یه لای  خُب، چاره» م. بیاین، دوخت لای پا رو خراب کردهم، ده روزِ دیگه  واقعاً شرمنده«

  وجور و راحت همیشه مشکله. ده روز بعد. پای جمع
  )صدای خیاط.(
های تروتمیـز کـار  خُب، لاجرم، دوخـتن دکمـه» م. م، دو هفته دیگه بیاین، زیپ رو گند زده بسیار شرمنده«

  سختیه.
  )مکث. صدای عادی.(

  دفعه نگفتم. این قصه رو بدتر از اینوقت  هیچ
  .)مکث غمگین(

  گمش. هر دفعه بدتر و بدتر می
 ) گو. مکث. صدای قصه(

  ها هنوز رو هواست. شکفه و جادکمه های وحشی می خُب، خلاصه، سنبل
  )صدای مشتری.(
شنوی، توی  به درک واصل بشی، آقا، نه، این دیگه ته وقاحته، هر چیزی حدی داره! خدا توی شش روز، می«

وقت تو طی سه ماه نتونستی یـه شـلوار بـرای مـن  شش روز دنیا رو ساخت. بله آقا، نه کمتر آقا، دنیا رو! اون
  »بدوزی!

  )صدای خیاط، مبهوت.(
  ولی آقای محترم، آقای محترم، یه نگاه ــ«
  )با حالتی تحقیرآمیز، از روی نفرت.(

  ــ ــ به دنیا بنداز
  )مکث.(

  یه نگاه هم ــ
  )آمیز، از روی غرور. حالتی محبتبا (

  ).٣۴و  ٣٣، ص ١٣٩۶(بکت » ــ به شلوار من!

ایم در این ترجمـه هـم رخ  ها انگشت گذاشته های قبلی بر آن بسیاری از خطاهایی که در نمونه
تأثیر متن اصلی، انتخاب معادلی دشوار  تحت  »یک«داده است: نحو غیرگفتاریِ جملۀ اول، کاربرد 

البته عجایـب ». توی شش روز«، کاربرد »)دوخت لای پا(«و سنگین (غیرگفتاری) برای اجزای شلوار 
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حتـی  »طی سه ماه«و، بدتر از آن،  »لاجرم«؛ تعبیرهایی از نوع نیستها منحصر  کار مترجم به این
وگو! در  ب متن روایی با زبان ساده باشد، چه رسد به گفتتر از آن است که مناس در نوشتار نیز ثقیل

که متعلّـق بـه زبـان  ـ »تهِ وقاحته«ای از نوع  دار و جوانانه کنار چنین تعبیرهایی، کاربرد عبارت نشان
ـ نوعی اضطراب سبک وارد متن کرده است کـه هـیچ نسـبتی بـا مـتن اصـلی  گفتاریِ عادی نیست

بـه دام ، برخلاف دو متـرجم پیشـین، در جـای دیگـری از مـتن نیـز ندارد. مترجمان دو نمونۀ اخیر
بله آقا، نه کمتر آقا، دنیـا «اند: هم  هایی کاملاً غیرگفتاری ساخته اللفظی افتاده و جمله ترجمۀ تحت

ناشـیانۀ ترجمـۀ  ،در نمونـۀ پیشـین ،»آقا، دنیا رو، نه چیزی کمتر از اون بله«و هم  ،در این نمونه ،»رو
»Yes Sir, no less Sir, the WORLD!« مغایر هنجارهای فارسیِ گفتاریشدت  است و به.  

 »شـکفد می«در برابر  ،های فارسی گفتاری غافل بوده و مترجم همچنین از یکی دیگر از ویژگی
شکستگی به عناصـری کـه «که  را ساخته است، درحالی »شکفه می«صورت شکستۀ  ،در فارسیِ رسمی

را  جویـد میو  یابد می گیرد. مثلاً  روند تعلّق نمی روند یا کمتر به کار می و در آن یا به کار نمی از زبانِ محاوره مهجورند
   ).۵۵، ص ١٣٧٨(سمیعی » درآوردجویه  میو یابه  میصورت  توان به نمی

  نمونۀ پنجم
ره پـیش خیـاط کـه  خواسـت، مـی خطی برای جشن سال نـو می یه انگلیسی، که باعجله یه شلوار خط

بـه. » کنم. ش می ش اینه، چهار روز دیگه برگردید. آماده قواره«اش رو بگیره. (صدای خیاط)  اندازه خو
ردم رو کـاری کـ عالمـه خراب خیلی ببخشید، یه هفته دیگه برگرد، یه«چهار روز دیگه. (صدای خیاط) 

به، مشکلی نیست، نشیمنگاه مرتب می» نشیمنگاه. تونه خیلی غلغلک بده. یه هفته بعـد. (صـدای  خو
بـه، کـاریش نمی» واقعاً متأسفم، ده روز دیگه برگردید، گنـد زدم بـه خشـتک.«خیاط)  شـه کـرد،  خو

یگـه عمیقـاً متأسـفم، دو هفتـه د«خشتکِ راحت همیشـه دردسـر داره. ده روز بعـد. (صـدای خیـاط) 
به، ته» برگردید. زیپش رو خراب کردم. خوره. (مکث. صـدای  تهش، زیپ خوب خیلی به درد نمی  خو

گم ایـن  ش دارم بدتر و بـدتر مـی حال نگفته بودمش. (مکث. با ناراحتی) همه معمولی) بدترازاین تابه
حسابی  شه و یارو جا پُر از سنبل می همهداستان رو. (مکث. با لحنی مثل راویان) خب، خلاصه اینکه، 

آوره، یـه حـدی وجـود داره! خـدا  خـدا لعنتـت کنـه، آقـا، نـه، شـرم«خوره. (صـدای مشـتری)  جرمی
تونی تو سه مـاه  روزه، جهان رو آفرید. بله آقا، آقای محترم، جهان! و تو نمی فهمی، شش روزه، می شش

زیز من، آقای عزیز مـن، ولی آقای ع«آمیز)  (صدای خیاط، وقاحت» یه شلوار کوفتی برای من بدوزی!
(اطـوار  ـ   آمیز، با تنفر) ـ به این جهان ـ (مکث) ـ حالا یه نگاهی هم بکنید یه نگاهی بکنید ـ (اطوار اهانت

  ).٣۴و  ٣٣الف، ص  ١٣٩٩(بکت » من! شلواربه حاکی از عشق، با غرور) ـ 
و کـاربرد های سـوم و چهـارم)  (همچون نمونـهدر این ترجمه، غیر از نحو غیرگفتاری جملۀ اول 

های  مترجمـانِ تمـام نمونـه ؛هم عجیب است »برگردید«، کاربرد (همچون نمونۀ سوم) »تونه می«
کـه بـا  ،اند ترجمه کرده »بیا«و » بیاین«را  come backهای خیّاط،  دیگر، در برگرداندنِ حرف
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شود،  همین یک تعبیر، که چند بار تکرار میتر است. با انتخاب  مختصّات فارسیِ گفتاری هماهنگ
های  های خیّـاط، دربـارۀ قسـمت تر شـده اسـت. در برگردانـدن بهانـه عیوگو بسیار تصنّ  زبان گفت

بابـت، از همـۀ  یکی، از این توان گرفت، اما این مختلف شلوار، بر ترجمۀ اغلب مترجمان خرده می
خواهد تـا درسـتش  راب کرده است و فرصتی میتر است؛ خیّاط زیپ را خ های دیگر نامفهوم نمونه

دهـد  وقت مشتری، که حاضر شده است دو هفتۀ دیگر به خیّاط فرصت بدهـد، جـواب می کند. آن
نیـز » گم این داستان رو ش دارم بدتر و بدتر می همه« ساختِ جملۀ .»هخور زیپ خوب خیلی به درد نمی«

ی یـه حـد«و » خـوره یارو حسابی جـر می«ی نظیر های با زبانِ ترجمه هماهنگ نیست. از غرابت جمله
و تـو « آیـد: گذریم، اما یک خطای ناشیانۀ دیگر هم در این ترجمـه بـه چشـم می هم می» وجود داره

قـدر  یـک از مترجمـان دیگـر آن . ایـن تکّـه را هیچ»تونی تو سه ماه یه شلوار کوفتی بـرای مـن بـدوزی! نمی
») بعد(«؛ هم انتخاب مترجمِ نمونۀ سوم بگذارند »و« Andدربرابر  اند که اللفظی برنگردانده تحت

در این جمله است. » و«تر از کاربرد  تر و گفتاری طبیعی») وقت اون(«و هم انتخاب مترجمان دیگر 
که تعبیری مناسب است، زبان را از » روزه شش«هم، برخلاف » تو سه ماه«در همین جمله، کاربرد 

  کرده است.فارسیِ گفتاری دورتر 
(کـه از انتشـار اولـی رسد خواندن و فهمیدن دو نمونۀ نخسـت  ، به نظر میبا بررسی این پنج ترجمه

بـرای  نزدیک به شصت سال گذشته است و دومی نیز، فارغ از سال انتشارش، عملاً برگرفتـه از همـان اولـی اسـت)
(محصـول ربـع قـرن اخیـر) تا پنجم  های سوم تر و دلپذیرتر از نمونه مراتب راحت زبانان به عموم فارسی

رغم تحوّلات زبان درطول بیش از نیم  به ،منتشر شده است ١٣۴۶ای که در سال  یعنی ترجمه ،است
نکـه متـرجمِ اول، بـا  ـ بیست سـال اخیـر اسـت، باآ  تر از چند ترجمۀ ده خوان قرن، همچنان خوش

معنـا مبـدّل  یکسره نامربوط و حتی بیهایی  خطاهایی فاحش، چند جملۀ کلیدی از متن را به جمله
توان و نباید به کلّ متن تعمیم داد، اما بسـیاری از  های محدودی را نمی کرده است. البته چنین نمونه

تر از آشنایی  تسلّط مترجم به زبان مقصد بسیار مهم ،در ترجمۀ ادبی ،کنند خوانان تصدیق می کتاب
ترکِ هر پنج ترجمه در این اسـت کـه مترجمـان، بـیش و الجمله، وجه مش او با زبان مبدأ است. فی

(یعنی شکستن برخـی از های آواییِ گفتار و نوشتار  های نحوی و واژگانی، در بند تفاوت پیش از تفاوت
ای به کار مترجمان سـوم و چهـارم و پـنجم زده  خصوص، چنان لطمه اند. این ویژگی، به بودهها)  واژه

و حکایت را به زبان نوشتاری ترجمه  ،گذشتند ها می ر شکستنِ واژهشود گفت اگر از خی است که می
  بود. کردند، حاصل کارشان از این بهتر می می

موضوع این است که در هر دو صورت،  ؛»بشکنیم یا نشکنیم«ها را  حرف بر سر این نیست که واژه
نیِ فارسی گفتاری بـا درشتِ نحوی و واژگا و های ریز وگوها، ناگزیریم که تفاوت برای ترجمۀ گفت
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ترتیب، بدون شکستنِ  این ها را نادیده نگیریم. به یک از آن ظرافت فارسی نوشتاری را بشناسیم و هیچ
از عرضۀ چنین متنی، اگر قـرار بـر  دهیم. پس به دست می »گفتاری«حتی یک واژه، متنی به فارسیِ 

خواهد بود که تقریباً از هرکسی سـاخته اسـت.  »مکانیکی«ها باشد، کار چنان ساده و  شکستنِ واژه
  هاست. کردنِ نوشته مقدّم بر شکستنِ واژه »گفتاری«نکته در همین است که 

خوشبختانه، از همین حکایت که خواندیم، ترجمۀ فارسی بهتری هم هست که نزدیک بـه نـیم 
های دوم تا پنجم است.  ونهلحاظ زمانی نیز مقدّم بر نم گذشته و به )١٣۵۶(قرن از نخستین انتشار آن 

نجف دریابنـدری از ای را نشکسته است. حالا وقتِ خواندنِ ترجمۀ  ازقضا مترجمش هم هیچ واژه
  همین حکایت است:

هه را بگـویم. (صـدای نقـال.) یـک انگلیسـی [...] شـب عیـدی یـک شـلوار لازم  بگذار باز هم قصه
تمام شد. چهار روز دیگـر «(صدای خیاط.) اش را گرفت.  داشت. رفتش پیش خیاط، خیاط هم اندازه

خیلـی متأسـفم، «خوب. چهار روز بعد. (صـدای خیـاط.) » تشریف بیاورید، شلوارتان حاضر است.
خوب، اشکالی نـدارد، نشـیمن صـاف و » ام. یک هفتۀ دیگر تشریف بیاورید، نشیمنش را خراب کرده

یـک «فته بعد. (صدای خیـاط.) صوف ممکن است نشیمن [اصل: نشین] آدم را غلغلک بدهد. یک ه
خوب، چاره نیست، خشتک تـر و » ام. دنیا متأسفم، ده روز دیگر تشریف بیاورید. خشتکش را گند زده

انـدازه متأسـفم، دو هفتـۀ دیگـر  بی«تمیز همیشه باعث دردسر است. ده روز بعـد. (صـدای خیـاط.) 
وان ممکـن اسـت کـار دسـت آدم خوب، راستش زیپ راحت و ر» ام. تشریف بیاورید، زیپش را تر زده

بدهد. (مکث. صدای عادی.) تاحالا به این بدی نگفته بودم. (مکث. غمگین.) هردفعـه ایـن قصـه را 
های  ای ها شـکفتند و جادکمـه روم. (مکـث. صـدای نقـال.) خلاصـه، شـکوفه گویم بدتر پس مـی می

حدی دارد!  د، هرچیزی یکآقاجان، شما که افتضاحش را درآوردی«شلواره باز نشد. (صدای مشتری.) 
شنوی؟ درظرف شـش روز. بلـه، تمـام دنیـا را!  خداوند تمام این دنیا را درظرف شش روز ساخت. می

(صدای خیاط، ازجـا دررفتـه.) » توانی یک شلوار کوفتی برای من بدوزی! ماه نمی حالا تو درظرف سه
وقت [...] شلوار بنـده را هـم  کث)... آنبله قربان، بله، ولی شما [...] این دنیا را ملاحظه کنید... (م«

    ).١٣۵، ص ٢۵٣۶(بکت  »ببینید!
 ،های جدیدتر بـر آن و مقدّم ساختنِ ترجمه ،جا کردنِ این نمونه هایم از جابه یکی از انگیزه

های دیگر را از یـاد ببـریم. در  اندازهای آن ترجمه یکی دست این بود که با حلاوتِ خواندنِ این
مـثلاً  ،توان درنـگ کـرد یکدست بودنِ زبانش بعید است کسی تردید کند، اما بر چند تعبیر می

اند. اگـر  های فارسـی تهرانـی شـمرده ها را برخی جزو ویژگی»ش«قبیل  این ؛»رفتش پیش خیاط«
شود چنین توضیح داد که در زمان ترجمـۀ ایـن مـتن  را می» رفتش«ن نظر را بپذیریم، کاربرد ای

شناسـیم چنـدان متمـایز از  می» فارسی گفتاریِ معیـار«آنچه امروز به  (یعنی حدود نیم قرن پیش)
هـای فارسـیِ تهرانـی در گفتـارِ  نبوده است، اما در این زمانـه برخـی از ویژگی» لهجۀ تهرانی«
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» طـی«، اگرچه کمـی ثقیـل اسـت، از نـوع کـاربردِ »درظرف«ر رنگ باخته است. کاربردِ معیا
کاملاً  اط در ترجمۀ دریابندریکم در گفتارِ آمیخته با تعارف و احترام، که کلام خیّ  نیست؛ دست

کـه  »ملاحظـه کنیـد«هـم چنـدان غریـب نیسـت، مثـل  »در)ظرفِ «(مطابق آن است، گفتنِ 
معـاف کـرده  »یـک نگـاه«و  »نگـاه«مترجم با برگزیدنش خود را از دشواریِ انتخاب میـان 

 (نـک. پیوسـت)توان بـا مـتن اصـلیِ حکایـت  اشکال است که می قدر کم است. ترجمه آن
هایی فراتر از موضوع این بررسی در کار نجف دریابندری پـی  اش کرد و به ظرافت مقابله
هـا »b«آوایی  ازای هم به »ها شـکفتن شکوفه«ها در »ش«آواییِ  همهایی از نوع  ظرافت ،برد

  در همان جمله از متن اصلی:
The bluebells are blowing and he ballockses the buttonholes. 

های فارسی گفتـاری،  نجف دریابندری در پی بردن به ظرافت »گوش حساس«ت و درواقع، دق
منــدان و  از آن یــاد شــد و ظــاهراً از چشــم بســیاری از علاقه »مقدمــه«ای کــه در  بــر مقالــه علاوه

در ترجمۀ او از این حکایت نیز  ،)١٣٧٠(نک. دریابندری، متخصصان این حوزه هم پنهان مانده است 
(شـامل نامۀ بکت  ای از چند نمایش در مقدمۀ کوتاه دریابندری بر ترجمۀ مجموعه باری،عیان است. 

  کند: ر مینظ این توضیح جلب  همین متن)
اصـطلاح  ها، بافت کلام بافت محاوره اسـت، امـا صـورت ضـبط کلمـات غیرشکسـته یـا به در این ترجمه

الخط یکدسـت در ضـبط  است. ضرورت این کار فقط از این جهت بوده است کـه رعایـت رسـم» کتابی«
وده است که احیاناً کنم خواندن آن هم دشوار باشد وگرنه منظور البته این نب و گمان می ،شکسته آسان نیست
  صورت کتابی ادا شوند. خوانی کلمات به در اجرا یا نمایشنامه

ضـبط «، حتـی بـا ١٣۶٠های دهـۀ  ، در سـال ها دریابندری چند سالی پس از انتشار آن ترجمه
وی  ی ارنسـت همینـگپیرمـرد و دریـابرانگیز او از  ها هم کنار آمـد. ترجمـۀ تحسـین واژه »شکستۀ

ها به کار رفته  های شکستۀ واژه وگوهایش صورت شاید اولین کتابش باشد که در اغلب گفت )١٣۶٣(
ــدری در واپســین ســال ــازه اســت. دریابن ای از ترجمــۀ  های عمــرش تصــمیم گرفــت ویراســت ت

کتابی که چند ماه پس از درگذشت او منتشر شد. بـه نوشـتۀ  ،های بکت آمادۀ انتشار کند نامه نمایش
برای این چاپ جدید تغییر عقیده داد و خواست که شکل گفتاری کلمات ضبط شود. این تغییـرات « ناشر، مترجم

  ).١١، ص ب ١٣٩٩(بکت  »داده شد و به نظر ایشان رسید
  حالا ترجمۀ همان قطعه را از ویراست تازه بخوانیم:

لازم  راه راه شـلوار یـههای سـال نـو  برای مهمونیانگلیسی [...]  یه.) راوی. (صدای رو بگمهه  باز هم قصه بذار
تشـریف  دیگهشد. چهار روز  متمو«گرفت. (صدای خیاط.)  شو اندازه، خیاط هم طشخیاداشت. رفتش پیش 
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تشـریف  دیگـههفتـه  یـهخیلی متأسفم، «. چهار روز بعد. (صدای خیاط.) خب» ، شلوارتون حاضره.ینربیا
. یـه هفتـه بعـد. مطلب حساسـیه، نشیمن صاف و صوف هاشکالی ندارخب، .» م هخراب کرد نشیمنو، ینبیار

، چـاره نیسـت، خـب.» م هگند زد به خشتکش. ینبیارتشریف  یگهددنیا متأسفم، ده روز  یه«(صدای خیاط.) 
 دیگـهانـدازه متأسـفم، دو هفتـه  بی«ده روز بعد. (صدای خیـاط.) ه. خشتک تر و تمیز همیشه باعث دردسر

. (مکث. صدای بدهکار دست آدم  ممکنه روونخب، راستش زیپ راحت و .» م هتر زد زیپشو، ینتشریف بیار
. رم بـدتر پـس مـی گـم مـی روعادی.) تاحالا به این بدی نگفته بودم. (مکث. غمگین.) هردفعه ایـن قصـه 

 آقاجان، شـما«شلواره باز نشد. (صدای مشتری.)  زیپ ها شکفتند و (مکث. صدای نقال.) خلاصه، شکوفه
ایـن دنیـا رو در ظـرف شـش روز سـاخت.  تمـوم! خداونـد هحـدی دار یـه ، هرچیـزییـندرآورد شوکه گند

شلوار کوفتی برای من  یهماه  در ظرف سه نداشتین عرضه شما! رودنیا  تمومشنوی؟ در ظرف شش روز. بله،  می
... کنـینبله قربـان، بلـه، ولـی شـما [...] ایـن دنیـا رو ملاحظـه «(صدای خیاط، از جا دررفته.) !» ینبدوز

  ).١۶٣ب، ص  ١٣٩٩بکت ( !»ببینینهم  رووقت [...] شلوار بنده  (مکث)... اون

 از چهل و چند سال در ترجمۀ چند جملـه واردبعد شمار، که  پس از بررسی چند تغییر انگشت
، شده است های شکسته، متمایز) با حروف برجستۀ معمولی، از حروف برجستۀ مایل، شامل صورت(و در متن بالا، 

و » مکـانیکی«هـایی کـاملاً  بینیم صـرفاً تفاوت با مقایسۀ متنِ شکسـته بـا مـتن پیشـین، آنچـه مـی
بـه را نِ خوانـدن، ، ضـمهـا در متن وارد کرد یا اِعمال آنتوان  پذیر است، تغییرهایی که می بینی پیش

  خود خواننده سپرد.
  

  . نتیجه٣
ناچار فقط بخش بسیار کوچکی از شش ترجمۀ گونـاگونِ  ها، به در این نوشته، با توجه به محدودیت

بررسی و با یکدیگر مقایسه شده است. حاصل ایـن  (درطول بیش از پنجاه سال)یک حکایت به فارسی 
نویسـی  بررسی تأییدِ این نکته است که توفیق مترجمان در بازآفرینیِ گفتار، بـیش و پـیش از شکسته

، در گـروِ شـناخت آنـان از زیـروبم )یهـا بـا زبـان نوشـتار هـای آوایـیِ برخـی واژه (یعنی پرداختن به تفاوت
اسـت. مترجمـی همچـون نجـف  یو زبـان نوشـتار یگفتـار های نحـوی و واژگـانیِ زبـان تفاوت

ای بـه دسـت  های فارسیِ گفتاری، توانسته اسـت ترجمـه به ظرافت »گوش حساس«دریابندری، با 
ترِ  های تـازه از ترجمـه» تر گفتاری«تر و  خوان دهد که با گذشت نزدیک به نیم قرن، همچنان، خوش

اش از بســیاری متــونِ سرشــار از  ک واژهای کــه بــی شکســتنِ حتــی یــ ترجمــه ،همــان مــتن اســت
  تر است. نزدیک »زبان زنده«های شکسته به گفتار طبیعی و  صورت

 
  منابع

  (هفت مقاله)، تهران، نیلوفر. از پست و بلند ترجمه)، ١٣٧٢امامی، کریم (
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  کارنامه.نشر ، تهران، زبان زنده)، ١٣٩٨انور، منوچهر (
  ، ترجمۀ سیروس طاهباز، تهران، کتاب خوشه.آخر بازی در انتظار خودو و)، ١٣۴۶بکت، ساموئل (

)، ترجمۀ نجف دست آخرو  در انتظار گودو(جلد اول:  های بکت نمایشنامه])، ١٣۵۶[= ٢۵٣۶( ــــــــ
  های جیبی. دریابندری، تهران، شرکت سهامی کتاب

، ترجمۀ بهروز »)مثابه متن تئاتر به«(همراه با نقد  در انتظار گودو [و]آخر بازی )، ١٣٨١( ــــــــ
  محمدی، تهران، ققنوس. حاجی

  قطره.نشر (بازی در یک پرده)، ترجمۀ عطااللّه نوریان، تهران،  آخر بازی)، ١٣٩١( ــــــــ
  چشمه. نشر ، ترجمۀ مهدی نوید، تهران، دست آخر)، ١٣٩۶( ــــــــ
  بیدگل. اکبر علیزاد، تهران، ، ترجمۀ علیدست آخرالف)،  ١٣٩٩( ــــــــ
  کارنامه.نشر ، ترجمۀ نجف دریابندری، تهران، نامۀ دیگر در انتظار گودو و چند نمایشب)،  ١٣٩٩( ــــــــ

ـ  ١۵٢، تابسـتان، ص اول ، شـمارۀ پیام کتابخانـه، »زبان گفتاری و زبان نوشتاری«)، ١٣٧٠دریابندری، نجف (
١۵٩.  

  تهران، سمت.، نگارش و ویرایش)، ١٣٧٨سمیعی (گیلانی)، احمد (
، »پاسخی به نظر منـوچهر انـور در نمایشـنامۀ عروسـکخانه :بشکنیم یا نشکنیم«)، ١٣٨۶جو، علی ( صلح

 .٢٢ـ  ٩، بهار و تابستان، ص ۴۵، شمارۀ مترجم
  ، تهران، نشر مرکز.وگوهای داستان ها در گفت نویسی: راهنمای شکستن واژه اصول شکسته)، ١٣٩١( ــــــــ
 ، تهران، نیلوفر.نامۀ ابوالحسن نجفی جشن)، ١٣٩٠زاده، امید ( طبیب
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  پیوست 
  نامۀ بکت) خیّاط بدقول از نمایشمرد انگلیسی و (متن انگلیسیِ حکایت 

NAGG. – (…) An Englishman – (he takes an English face, then takes back 
his own) – needing a pair of striped trousers in a hurry for the New Year 
festivities, goes to his tailor who takes his measurements. (Tailor’s voice.) 
“That’s the lot, come back in four days, I’ll have it ready.” Good. Four days 
later. (Tailor’s voice.) “So sorry, come back in a week, I’ve made a mess of 
the seat.” Good, that’s all right, a neat seat can be very ticklish. A week 
later. (Tailor’s voice.)”Frightfully sorry, come back in ten days, I’ve made a 
hash of the crotch.” Good, can’t be helped, a snug crotch is always a teaser. 
Ten days later. (Tailor’s voice.) “Dreadfully sorry, come back in a fortnight, 
I’ve made a balls of the fly.” Good, at a pinch, a smart fly is a stiff 
proposition. (…) (Pause. Raconteur’s voice.) Well, to make it short, the 
bluebells are blowing and he ballockses the buttonholes. (Customer’s 
voice.) “God damn you to hell, Sir, no, it’s indecent, there are limits! In six 
days, do you hear me, six days, God made the world. Yes Sir, no less Sir, the 
WORLD! And you are not bloody well capable of making me a pair of 
trousers in three months!” (Tailor’s voice, scandalized.) “But my dear Sir! 
My dear Sir! Look – (disdainful gesture, disgustedly) – at the world – 
(Pause.) and look – (loving gesture, proudly) – at my TROUSERS!” 

(Samuel Beckett, Endgame, 1957) 

 
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مطلـوب  ۀرابطـ شهیکه هم گردند یسبب م ندیآ یجامعه به وجود م کی یکه در زبان گفتار یتحولات
هـا وجـود نداشـته  آن اندنینما یبرا ینوشتار یها زبان و نشانه کی یاصوات گفتار انیم کی به کی

رسـد. در  ی به نظـر میرگذار ضرو . در چنین شرایطی، بازنگری خط توسط نهادهای سیاستباشد
 ی، بـه بررسـ)١٣۵۶ سی(تأس، در فرهنگستان دوم یزبان فارس یگفتار یها گونه پژوهشگاهِ این راستا، 

 کسـتانیچون پاکستان، افغانستان، تاج ییدر کشورها زیو ن رانیزبان در ا نیا یا  محاوره ۀگون یعلم
 هژیـو بـه ،یزبان فارسـ یگفتار یها از گونه کیهر ینامه و دستور برا پرداخت و به فراهم کردن واژه

آثـار  یاز برخـرا  انـهیها و اصـطلاحات عام هواژ ،علاوه اقدام نمود و به ،یتهران یفارس ۀانیعام ۀگون
  .)١٨٠ ، ص١٣٧۴(صفارمقدم ای استخراج نمود  محاوره یبه فارسیافته  نگارش یادب

افـراد هـا،  گیـری از آن هزینه بـودن بهره های اجتماعی و کم دلیل بسط شبکه بهدر دو دهۀ اخیر، 
شـدن  فراگیـر بـاها بـه تبـادل اطلاعـات بپردازنـد.  از معبر ایـن شـبکه اند توانستهسادگی  بهجامعه 
در هـر سـطح  کـاربران، نگـاری افزارهـای حروف های شخصـی و سـهولت دسترسـی بـه نرم رایانه

اند. الگـوی نگـارش محتـوای  های الکترونیکـی مشـغول اجتماعی و با هر میزان سواد به تولید متن
نیز ولی در برخی موارد  ،با شیوۀ نگارش معیار یکسان است ،در مواردی ،تولیدی در فضای مجازی

نوس أهای نامـ اعمـال ابـداعات دلبخـواهی در خـط و رواج شـیوه ،دارد. در این میانهایی با آن  تفاوت
ضـمن کشـف  ،ضـروری اسـت ،لـذا .نوشتاری افراد تغییر یابـدهای  الگونگارش موجب شده است تا 

تر کردن آن به گونۀ  و نزدیک تحولاتسازی این  تغییرات خط در فضای مجازی، راهکارهایی برای نهادینه
شود. کاربرد وسیع خـط فارسـی در فضـای مجـازی و تولیـد نامحـدود  اندیشیدهرسمی نوشتار فارسی 

مطابق رسالت وسیلۀ کاربران مختلف، فرهنگستان زبان و ادب فارسی را بر آن داشت تا  محتوای متنی به
کمتـر کـردن فاصـلۀ «با هـدف  ،ای مجازیکارگیری خط فارسی در بستره از رهگذر بررسی شیوۀ به ،خود

ارائه الگویی ویژۀ نگارش غیررسمی موجود و  نابسامان دهی وضع به سامان ،»میان زبان گفتاری و نوشتاری
طرحـی کـه  ،اقـدام کنـد ،١۴٠٣در سـال  ،دستورخط و فرهنگ املایی فارسی غیررسمیدر قالب تدوین 

  فرهنگی ایجاد شده بود. ـ آن نهاد علمی نۀرایا گروه زبان و در ١۴٠٠مقدمات اجرایی آن از سال 
های  سازی عبارات زبانی بـرای تسـریع ارتبـاط، نونویسـی بـا شـیوه محور موجب کوتاه ارتباط رایانه

، های زبان گفتاری در نوشتار) گیری از ویژگی (بهرهای  نگارشی جدید، استفاده از سبک غیررسمی و محاوره
گیری از علائم سـجاوندی، چندزبانـه و  های املایی چشمگیر، عدم بهره دستور زبان غیراستاندارد، غلط

ها برای انتقال احساسات و نیـز  ها و صورتک گیری از شکلک بودن و رمزگردانی مکرر، بهره یچندگویش
قیـومی و (تدریج بر زبان تأثیر بگذارد  زمان از متن، تصویر و صدا شده است و ممکن است به هم ۀاستفاد

 گفتـارِ  ،درواقـع ،گونـۀ نوشـتاری معمـول در فضـای مجـازی ،با این توضیح ).١٧، ص ١۴٠٢مسگرخویی 
  .)١٢همان، ص (در بستر مجازی رواج یافته است  ،جای تولید آواها در مجرای گفتار نوشتاری است که به
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بـه ضـرورت در  تر در نوشتار معیار حضور نداشته اسـت و بنـا وقتی یک صورت نوشتاری جدید پیش
هـای  و گروه ،سو . جوامع زبانی ازیکصورت گرفته است» نونویسی« ،رود محور به کار می ارتباطات رایانه

بهتـر  . لذا،کنند ای برای نونویسی استفاده می های ویژه از روش ،دیگر اجتماعی حاضر در آن جوامع ازسوی
  .)١٨همان، ص (د نواستفاده باش درک قابلکه برای عموم  نحوی مند گردند، به ها قاعده است نونویسی

در نگارش فارسی در فضای مجازی، بنا به نظر رئـیس فرهنگسـتان  شلختگیدرباب پرهیز از رواج 
حال  درعین ،لذا .قاعده باب شود ای بی گونه نویسی به نگرانی در این است که شکسته ،زبان و ادب فارسی

 نسـل آینـدهبرای نویسی نیست، اما باید نگران این بود که  که فرهنگستان معتقد است اجتنابی از شکسته
و غیررسمی است و این طرز تلقی به مخـدوش   شکستههمان گونۀ  فارسی این شائبه ایجاد شود که خط

فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی بایـد مشـخص کنـد حـد  ،شـود. بنـابراینمنجـر زبان فارسـی شدن 
  .وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ،١۴٠٣ (حداد عادلنویسی تا کجاست  شکسته

توانند درخلال تولید محتـوا،  کاربران می ،دستورخط و فرهنگ املایی فارسی غیررسمیمطابق 
چنـین  ۀ. برای تهیاستفاده کنندها در فضای مجازی  ها و عبارت الگوهای یکسانی در نگارش واژهاز 

باید الگوی رفتار نگارشی کاربران فضای مجازی و تغییرات جدید ایجادشده  ،طبق قاعدهدستوری، 
تر کـردن  ین و پیشـنهاداتی بـرای نزدیـکیـها تب این داده ،های واقعی احصا شود. سپس در بستر داده

خط گفتاری فرهنگستان کوشیده  دستور، فاصلۀ نوشتار غیررسمی و الگوی معیار ارائه شود. بنابراین
ار محتوای تولیدشده در فضای مجازی توسط کاربران مختلف با سطوح اجتماعی و است که ساخت

تحصیلی متفاوت را واکاوی کند تا بتواند از این رهگذر با ابداعات نگارشـی کـاربران آشـنا شـده و 
  دهی کاربرد زبان فارسی در فضای مجازی ارائه نماید. راهکارهایی برای سامان
نویسی زبان فارسـی در  نویسی و گفتاری نمایاندن الگوهای شکستهدر کنار  ،در چنین دستور خطی

نامه  نباید برای خوانندگان این شیو ،های نگارشی موجود فضای مجازی و نیز برخی ابداعات و نونویسی
نحوی ازنظر فرهنگسـتان مجـاز شـمرده  شده به تغییرات متنوع گزارش همۀ ای ایجاد شود که چنین شائبه

های موجـود در فضـای مجـازی از  نونویسـی ،ازنظر نویسندگان این دستور خط دیگر، سوی از شود. می
کنند  از قواعدی پیروی می ،روند و بنا به ضرورت قاعده به شمار نمی مقولۀ کاربردهای افسارگسیخته و بی

کـار  های گوناگون به ها به فراخور و در بافت زبان مشترک است و هریک از آن که در ذهن کاربران فارسی
دسـتورخط و در ابـداعات . گرچـه ایـن کننـد مشکلی در درک محتوا ایجاد نمی ،و نهایتاً  شوند گرفته می

ولی دسـتور خـط مصـوّب فرهنگسـتان زبـان و ادب  ،اند پذیرفته شده فرهنگ املایی فارسی غیررسمی
  .)١۵ ، ص١۴٠٢قیومی و مسگرخویی ( همچنان مرجع شیوۀ نگارش معیار فارسی است )١۴٠١( فارسی

دسـتور . بر زبان نوشتار هم حاکم اسـت نباید چنین تلقی شود که احکام مترتب بر زبان گفتار لزوماً 
کـارکردی  ،هـای مختلـف شـده بـرای زبان هـای تنظـیم ولی دسـتور خط ،تواند تجویزی نباشد زبان می
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هرآنچـه  .رفته اسـتکار   به» توصیه یا تجویز«معنای   به» دستور خط«در » دستور«تجویزی دارد. واژۀ 
»/ احسـند«مواردی چـون  ،برند لزوماً صحیح نیست. لذا خود به کار می» گفتار نوشتاری«اهل زبان در 

(بعـداز ظهـر)، » بـدازظهر«شاءا...)  (ان» ایشاللا«(اصطکاک)، » اصطحکاک«(احسنت)، » احسن«
» چطـو«(تکه)، » تیکه«رف)، (تعا» تارف«شعور)،  (بی» شهور بی«خره)، (بالأ» بلخره«(برای)، » برایه«

(شـلنگ)، » شـیلنگ«(سـیانور)، » نور سـیاه«(دقیقه)، » دقه«الی)، خ  (دستِ » دسته خالی«(چطور)، 
عنــوان پوشــش بــا  (لگــد) و ماننــد آن را» لقــد«(صــاحب)، » صــاحاب«کار)،  (صــاحب» صــابکار«
ماننـد  ،های نوشتاری صورت ها گونه انحراف در کنند. موارد فوق جدای از ده بندی می  دسته» نونویسی«
» الاف«(انضباط)، » انظباط«(انتصاب)، » انتساب مدیر«(ازدحام)، » ازدهام«(اثاث)، » اساس منزل«

(هـال)، » حال و پذیرایی«(توطئه)، » طوطئه«(توجیه)، » توجیح«(تهدید)، » تحدید امنیتی«(علاف)، 
» صـواب داشـتن«(سپاسـگزار)، » سپاسـگذار«(هِـل)، » حِـل«(دغدغـه)، » دقدقـه«(حتّی)، » حتا«

» قورباقـه«ان)، تـ(غل» قلتـان«(قالـب)، » غالـب شـیرینی«رنگ)،  (طوسـی» رنـگ  توسـی«(ثواب)، 
  .)وبگاه ایران ورجاوند ،١۴٠٣ زاده طبیب( است .(حوله) و..» هوله«ظ)، حَ » (هَز«(قورباغه)، 

مرتکب خطای املایی شـده این واقعیت انکارناپذیر است که اگر کسی از کلمات بالا استفاده کند، 
. گرچـه عنـوان کنـد نمـی صـادررا نویسی  مجوز غلطنیز » نویسی شکسته«یا » نویسی گفتاری«است و 

 ایـن«کننـد کـه:  تصریح می آن است و نویسندگان خط و فرهنگ املایی فارسی غیررسمی دستورکتاب 
یـادآور  ،)١۴(ص  »دستور خط بر آن نیست که مجموعۀ قواعدی را برای نگارش در فضای مجازی تجویز کنـد

فارسـی «عبـارت  ،شـود. ازسـویی میبا رویکرد تجویزی منتشر  ها برای زبان »دستور خط«که  دشو می
نیز  مانند آن مانند فارسی اصفهانی، فارسی مشهدی و ،های فارسی تواند شامل تمام گونه می» غیررسمی

ن وجـود نـوعی تر اسـت و مبـیّ  شـفاف» گفتـاری دسـتور خـط فارسـیِ «رسد عبارت  بشود. به نظر می
  زبانگونگی در زبان فارسی است. ود

کاررفتـه در سـامانۀ  های به از رهگذر یک پژوهش میدانی، بـه بررسـی نونویسـی ،مقالۀ حاضر
های اول و دوم متوسـطه از منـاطق مختلـف  دورهدر  ،آموز) (شبکۀ آموزشیِ دانش» شاد«آموزی  دانش

، پرداخته و سـعی نمـوده بـه ١۴٠٠-١٣٩٩وپرورش شهر بیرجند، در خلال سال تحصیلی  آموزش
شـده،  هـای گـردآوری بندی، گـاه متناسـب بـا داده بندی موارد احصاشده بپردازد. در این طبقه طبقه

انجـام  و فرهنگ املایی فارسی غیررسـمیدستورخط شده در کتاب  های ارائه بندی تعدیلی در دسته
بـا سـطوح را  آمـوزان دانشتوسـط  سـامانۀ مزبـورکوشیده است محتوای تولیدشده در و  شده است
را احصـا نمـوده و واکاوی کند تا بتواند از این رهگذر ابداعات نگارشی کاربران  ،متفاوت اجتماعی

  افکند.پرتوی فرهنگستان  خط و فرهنگ املایی فارسی غیررسمیبه دستور  به سهم خود
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  پیشینۀ پژوهش. ٢
شیوۀ  زمینۀولی در ،به انجام رسیدهچندی های  هشوپژ (فارسی رسمی)نامۀ فارسی نوشتاری  درباب شیوه

فرهنـگ کتابی با عنـوان  )١٣٩۵( ١نگارش فارسی گفتاری تحقیقات اندکی صورت گرفته است. صفرزاده
شناسی زبـان  ای به آسیب در مقاله )١٣٩۶( ٢مفیدی و دیگرانهدایت منتشر نموده است.  فارسی گفتاری

فارسی در شبکۀ ارتباطی تلگرام پرداخته و به مواردی از انحرافات واژگانی و نوشـتاری زبـان فارسـی در 
ای به بررسی الگوهای غیرمعیار  در مقاله )١٣٩٧( ٣اند. خلیلی اردلی و دیگران فضای مجازی اشاره کرده

 ایـن های . براساس یافتهاند پرداخته ،ازمنظر اصول ویرایشی زبانی ،های اینترنتی پربیننده پایگاهدر نوشتار 
راهکارهـایی بـرای  ،های نگارشی فعل، حرف و اسم بـود. در پایـان خطاها مربوط به شاخص ،پژوهش

 :شکسـته فارسـیبـا عنـوان  ،در کتابی )١٣٩٨(زاده  طبیببهبود نگارش فارسی گفتاری ارائه شده است. 
پرداختـه اسـت.  (گونۀ غیررسمی)به بررسی وضعیت کاربرد فارسی گفتاری  ،دستورخط و فرهنگ املایی

بـا  ،نوشتاری/ گفتاری ۀثر بر گزینش گونؤم اجتماعی نامۀ خود به بررسی عوامل در پایان )١٣٩٨( 4بابایی
نویسی، ساخت  ایش، سرهمز. عواملی چون حذف، افه استپرداخت ،هدف رفع ابهام در تعاملات برخط

 ناملفوظ، اشتباهات نگارشـی و» واو«فعل از اسم، بازی با نگارش کلمات، مسئلۀ تنوین، عدم نگارش 
 )١۴٠٠( 5لوی. مهری بیگـداند گزارش شدهثر ؤم فارسی خط شناسی کاربرد واژگان بیگانه در آسیب نهایتاً،

و  هـا  تلفن همراه پرداخته اسـت و محـدودیت وسیلۀ بهشناسی نگارش زبان فارسی  ای به آسیب در مقاله
 ۀای بـه مقایسـ در مقاله )١۴٠٢( 6و رهبر خانی نموده است. رمضان گزارشاشکالات نگارشی کاربران را 

و نشـان  هپرداخت ،بنیاد در قالب یک بررسی پیکره ،کاربرد ضمیر فاعلی در گونۀ گفتاری و نوشتاری معیار
در  )١۴٠٢(رخویی گشـود. قیـومی و مسـ گونـه دیـده نمی میـان ایـن دو ذکری در که تفاوت قابل اند هداد

                                                      
  ، تهران، کتاب بهار.فرهنگ فارسی گفتاری)، ١٣٩۵. صفرزاده، بهروز (١
شناسی زبـانی و بلاغـی زبـان فارسـی در شـبکۀ  آسیب«)، ١٣٩۶هدایت مفیدی، مسیحه، عطیه کامیابی گل و علی علیزاده ( .٢

 .١۶٨-١۵١، ص ۴، دورۀ دهم، شمارۀ تحقیقات فرهنگی ایران، »ارتباطی تلگرام
از  ننـدهیپرب یِ نترنتـیا یها گاهیدر نوشتار پا اریرمعیغ یالگوها«)، ١٣٩٧اصغر رضاپوریان ( و محمد حکیم آذر ،خلیلی اردلی، وحید .٣

  .۴٢- ١١، ص ٣٢، دورۀ نهم، شمارۀ های نقد ادبی و سبک شناسی پژوهش، »(فعل، اسم و حرف) یزبان شیرایمنظر اصول و
رفـع در راستای ثر بر گزینش گونه نوشتاری/ گفتاری ؤماجتماعی عوامل «نامۀ کارشناسی ارشد)،  ، پایان١٣٩٨(. بابایی، ارسام 4

  ، به راهنماییِ سپیده عبدالکریمی، دانشگاه شهید بهشتی.»ابهام در تعاملات برخط
مطالعـات ، »تلفـن همـراه و فضـای مجـازی ۀشناسی نگارش زبـان فارسـی از ناحیـ آسیب«)، ١۴٠٠مهری بیگدیلو، ایمان ( .5

  .۵۴۴-۵٣١، ص ٣١، دورۀ هشتم، شمارۀ یپژوهاریشهر
 یا سـهیمقا ار؛یـمع یو نوشـتار یگفتـار یفارسـ ۀدر گونـ یفـاعل ریکاربرد ضـم«)، ١۴٠٢خانی، مریم و بهزاد رهبر ( رمضان. 6
  .١٠٩-٨٧، ص ٣ دورۀ یازدهم، شمارۀ، های غرب ایران  مطالعات زبان و گویش، »ادیبن کرهیپ
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و در آن  نـدا هـای زبـانی فارسـی در فضـای مجـازی پرداختـه ای به تحلیل پیکـرۀ حاصـل از داده مقاله
  اند. را بررسی کردههای اجتماعی  های منتشرشده در شبکه ها و انواع آن از داده نونویسی

  
 روش تحقیق. ٣

آموزی ارسـالی بـه سـامانۀ آموزشـی  های دانش موجود در پیام های نونویسیررسی این پژوهش به ب
پرداخته است. ازآنجاکه یکـی   شده  های گردآوری بندی نمونه و طبقه  آموز) (شبکۀ آموزشی دانش »شاد«

در  ،بیرجنـد گذرانـده اسـت  وپرورش شهرستان های خدمت خود را در آموزش از پژوهشگران سال
ی، در کـلاس صـرف، بـه مقرر شـده بـود در قالـب پـژوهش درسـ ١۴٠٠ -١٣٩٩سال تحصیلی 

پرداخته  واژگانی و نگارشی های هحوزشناسی زبان فارسی در فضای مجازی در  آسیبهایی از  نمونه
در سال تحصیلی  ،»شاد«آموزی مندرج در سامانۀ  ، تعاملات دانشنیازپیکرۀ مورد  تهیه برایو  شود
شـیوع  سـبب بهانتخاب شد کـه در آن روزگـار ول و دوم متوسطۀ شهر بیرجند، های ا در دوره ،مزبور

 ن بود. اآموزان و معلم دانشۀ بسیار مورد استفاد ،١٩-ویروس کوید
بـرای بررسـی  ه،در ایـن مطالعـ ای صـورت گرفـت. ها به دو شیوۀ میدانی و کتابخانه گردآوری داده

 مورد نظرآموزان  دریافتی از دانشهای   از میان پیاممورد  ۵٠١ از احصای پس ،شده برشمرده های نویسینو
دستورخط نگاهی به  نیمها با  بندی آن به دسته ،در بازۀ زمانی مورد اشاره ،فردی تعاملات گروهی و بین در

های ایـن تحقیـق در پـنج  که دادهاقدام شد. شایان ذکر است  )١۴٠٣(و فرهنگ املایی فارسی غیررسمی 
 ٣(بـا محور   واجـی، بافـت  ــ ، واژزیرمجموعه) ۶(با ، آوایی زیرمجموعه) ۴(با های نگارشی  دستۀ کلی نونویسی

  تقسیم شده است. زیرمجموعه) ٣(با ها  و سایر نونویسی زیرمجموعه)
  

  ها تحلیل داده. ۴
واجی و  ـ های نگارشی، آوایی، واژ ویژگیسطح  های مرتبط در چهار های پژوهش پیکرۀ داده

  اند. بندی شده به شرح زیر تقسیم ستهد  و در پنجمحور بررسی  های بافت ویژگی
  های نگارشی نونویسی .١-۴

هـا مقایسـه  شده با معادل معیـار آن های گردآوری ازمنظر نگارشی، شیوۀ نوشتن داده ،ها در تحلیل نونویسی
صـورت های دارای نونویسـی  در واژه ها نونوشتهالخطی و  شده است تا مشخص شود چه تحولی ازحیث رسم

  .)٣۴، ص ١۴٠٢قیومی و مسگرخویی (اند  بندی شده کلی طبقه ۀاست. این تغییرات در چهار دست گرفته
  حذف نویسه -

  .ایجاد شودشود بدون اینکه تغییری در تلفظ آن  واژه حذف می ای از صورت نویسه
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  حذف نویسه ١جدول 
  صورت معیار  صورت کاربران  ردیف  صورت معیار صورت کاربران  ردیف
  به  ب  ٢  هشاءاللّ  ان  انشاالله  ١
  خاطر به  بخاطر  ۴  حق به  بحق  ٣
  خیر به  بخیر  ۶  خدا به  بخدا  ۵
  زور به  بزور  ٨  دردنخور به  بدردنخور  ٧
  صورت به  بصورت  ١٠  سلامتی به  بسلامتی  ٩
  غیر به  بغیر  ١٢  طور به  بطور  ١١
  قولی به  بقولی  ١۴  قدری به  بقدری  ١٣
  خرهبالأ  خرهبِلَ   ١۶  خرهبالأ  بلاخره  ١۵
  نظر به  بنظر  ١٨  به نام خدا  بنام خدا  ١٧
  حال تابه  تابحال  ٢٠  هرحال به  بهرحال  ١٩
  لقلخاا جل  جلل خالق  ٢٢  تعارف  تارف  ٢١
 چه  چ  ٢۴  جمع  جم  ٢٣
 خواهر  خاهر  ٢۶  خواب  خاب  ٢۵
 در دربه  دربدر  ٢٨  خواهش  خاهش  ٢٧
 به راجع  راجب  ٣٠  درخواست  درخاست  ٢٩
  شروع  شرو  ٣٢  سوءاستفاده  سواستفاده  ٣١
  مند علاقه  علاقمند  ٣۴  صد در صد  صدرصد  ٣٣
  نه  ن  ٣۶  الحساب علی  حساب علل  ٣۵
 یا ابوالفضل  لضفلاب یا  ٣٨  وضع  وض  ٣٧
  یعنی  ینی  ۴٠  کم یک  یکم  ٣٩

  نویسهتغییر  -
شـود بـدون اینکـه تغییـری در تلفـظ آن  ای دیگر تبـدیل می واژه به نویسه یک نویسه از صورت

  .ایجاد شود
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  تغییر نویسه ٢جدول 
  صورت معیار  صورت کاربران  ردیف  صورت معیار صورت کاربران  ردیف
  آقا  آغا  ٢  آذوقه  آذوغه  ١
  عربده  اربده  ۴  اهتزاز  احتزاز  ٣
  اثاث  منزلاساس   ۶  ازدحام  ازدهام  ۵
  علاّف  الاف  ٨  اصلاً   اصلن  ٧
  انضباط  انظباط  ١٠  مدیر انتصاب  انتساب مدیر  ٩
  بگذار  بگزار  ١٢  احراز  اهراز  ١١
  تبرئه  تبرعه  ١۴  ملاحظه بی  ملاحضه بی  ١٣
  تشبیه  تشبیح  ١۶  اتتهدید  اتتحدید  ١۵
 تغذیه  تغزیه  ١٨  حساب تسویه  تصفیه حساب  ١٧
 توجیه  توجیح  ٢٠  طفره  هتفر  ١٩
 حاضر  حاظر  ٢٢  رنگ طوسی  رنگ توسی  ٢١
  حتّی  حتا  ٢۴  هال و پذیرایی  حال و پذیرایی  ٢٣
  هِل  حِل  ٢۶  هراس  حراس  ٢۵
 حوزه  حوضه  ٢٨  هلاک  حلاک  ٢٧
  خائن  خاعن  ٣٠  حیاط مدرسه  حیات مدرسه  ٢٩
  دقیقاً   دقیقن  ٣٢  دغدغه  دقدقه  ٣١
 شدن راضی  رازی شدن  ٣۴  دوماً   دومن  ٣٣
 روضه  روزه  ٣۶  ربط  ربت  ٣۵
 ضد  دزِ   ٣٨  ذات  زات  ٣٧
 صاف  ساف  ۴٠  رّهذَ  زره  ٣٩
 سؤال  سئوال  ۴٢  سپاسگزار  سپاسگذار  ۴١
 توطئه  ئهططو  ۴۴  داشتن ثواب  صواب داشتن  ۴٣
 ارزش  عرزش  ۴۶  ضبط  ظبط  ۴۵
 عتیقه  عطیقه  ۴٨  اسفناک  عصفناک  ۴٧
 قالب شیرینی  غالب شیرینی  ۵٠  الکی  علکی  ۴٩



  115ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مقاله   18/1  دستور                                                                                                     
  هاي موجود در... بررسي انواع نونويسي                                                    

  

 
 

 غریزه  غریضه  ۵٢  قِرتی  غرتی  ۵١
 غلتان/ غلت زدن  غلطان/ غلط زدن  ۵۴  طغلَ   غلت  ۵٣
 قائل  قاعل  ۵۶  فقط  فقت  ۵۵
 غُر  قُر  ۵٨  غبطه  قبطه  ۵٧
 کثافت  تافسک  ۶٠  قورباغه  قورباقه  ۵٩
 گذاشتن  گزاشتن  ۶٢  کلاً   کلن  ۶١
 مثلاً   مثلن  ۶۴  مایه  مایع خوشحالی  ۶٣
 ئلهمس  لهأمس  ۶۶  مسائل  مساعل  ۶۵
 مصلحت  مسلحت  ۶٨  مسئول  ولومس  ۶٧
 مستراح  هراستم  ٧٠   پرتقال   پرتغالمیوۀ   ۶٩
 مظنون  مضنون  ٧٢  مزخرف  مضخرف  ٧١
 بمؤدّ   معدب  ٧۴  مطمئن  مطمعن  ٧٣
 رمقصّ   مقسر  ٧۶  مقنعه  هعنغم  ٧۵
  واسه  واسع  ٧٨  گذارینام  نام گزاری  ٧٧
 ونزوئلا  لاعونزو  ٨٠  واقعاً   واقعن  ٧٩
 حواس  هواس  ٨٢  ظح  هز  ٨١
 هیئت  هیأت  ٨۴  حوله  هوله  ٨٣

  درج -
  .شود بدون اینکه تغییری در تلفظ آن ایجاد شود واژه اضافه می یک نویسه به صورت

  درج نویسه ٣جدول 
  صورت معیار  صورت کاربران  ردیف  صورت معیار صورت کاربران  ردیف
  بازی خوب  بازیه خوب ٢ الآن العان  ١
  آره  عاره ۴ برای برایه  ٣
  ونزوئلا  لائونوزو ۶ آمریکا عامریکا  ۵

  تکرار نویسۀ نمایانگر همخوان -
ازآنجاکـه  ،درواقع .اینکه تغییری در تلفظ ایجاد شود شود بدون واژه تکرار می یک نویسه در صورت

ندارنـد، هنگـامی کـه در نوشـتار های آن امکان کشـش و تکـرار  وانهنگام ادا کردن یک واژه همخ
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کند و فقـط ازلحـاظ  شود، تلفظ تغییری نمی میفضای مجازی نویسۀ نمایانگر یک همخوان تکرار 
  شود. تأکیدی به واژه اضافه می ،بصری

  تکرار نویسۀ نمایانگر همخوان ۴جدول 
  صورت معیار  صورت کاربران  ردیف  صورت معیار صورت کاربران  ردیف
  بسه دیگه  بسسسه دیگه ٢ آره آرررررره  ١
  پررو  پرررررر رو ۴ برو بررررررو  ٣
  یاخمچه   یاخخخخمچه ۶ تکرار تکراررررر  ۵
  خندیدم  خخخخندیدم ٨ چشم چششششم  ٧
  صبر  صبرررررر ١٠ خیلی خیییییلی  ٩

های نگارشی هستند که در خط منعکس  حذف، تغییر، درج و تکرار حروف ازجمله ویژگی ،لذا
  .)٣۴، ص ١۴٠٢قیومی و مسگرخویی (شوند  می

  های آوایی نونویسی. ٢-۴
ها مقایسه شـده  شده با تلفظ معیار آن های گردآوری ازمنظر آوایی، تلفظ داده ،ها در تحلیل نونویسی

اسـت.  صورت گرفتـههای دارای نونویسی  در واژه ،است تا مشخص شود چه تحولی ازحیث آوایی
  .)۴٢(همان، ص  اند بندی شده کلی طبقه تۀدس این تغییرات در شش

  تکرار واکه -
شـود و  و سبب تغییر تلفظ واژه و خوانده شـدن آن بـا کشـش میشود  ای در یک واژه تکرار می واکه
  .شود تأکیدی نیز به واژه اضافه می ،ازلحاظ بصری ،علاوه به

  تکرار واکه ۵جدول 
  صورت معیار  صورت کاربران ردیف صورت معیارصورت کاربران  ردیف

  برو  برووووو ٢ ارادت ارااااادت  ١

  چه دیر!  چ دییییییر ۴ بیا بیاااااا  ٣

  تیپ! چه خوش  چه خوش تییییپ ۶ چه خوب چه خوووووب  ۵

  خواهش  خوااااااهش ٨ زیادچه زیااااااادچه  ٧

  فوری  فووووری ١٠ زود زوووود  ٩



  117ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مقاله   18/1  دستور                                                                                                     
  هاي موجود در... بررسي انواع نونويسي                                                    

  

 
 

  گم شو  گمشوووو ١٢ قربان شما قربااااان شما  ١١

  وای  واااااای ١۴ نه نههههه  ١٣

  درج آوا -
  .شود واژه اضافه می یک آوا به یک صورت

  آوا درج ۶جدول 
  صورت معیار  صورت کاربران  ردیف  صورت معیار صورت کاربران  ردیف
  کاکطاص  استحکاک ٢ آتش آتیش  ١
  جاسوس  جاسوسک ۴ او اون  ٣
  سیانور  نور سیاه ۶ سرزنش سرزنشت  ۵

  تغییر آوایی -
  .شود واژه می و سبب تغییر تلفظ صورتیابد  غییر میواژه به آوایی دیگر ت آوا در یک صورت

  تغییر آوایی ٧جدول
  صورت معیار  صورت کاربران  ردیف  صورت معیار صورت کاربران  ردیف
  ارائه  ارایه ٢ احسنت احسند  ١
  اوکراین  اکراین ۴ اجتماع اشتماع  ٣
  انگلیسی  اینگلیسی ۶ عسکری عسگریامام  ۵
  بلور  بولور ٨ باغچه باخچه  ٧
  شعور بی  شهور بی ١٠ بانک بانگ  ٩
  تقصیر  تخصیر ١٢ تمام تامام  ١١
  تکه  تیکه ١۴ تفاوت تفاود  ١٣
  خوشگل  خوشکل ١۶ چه کار چی کار  ١۵
  دائم  دایم ١٨ خوب خب  ١٧
  دهان  دهن ٢٠ درود دورود  ١٩
  دنبه  دمبه ٢٢ رقص رخص  ٢١
  سوراخ  سولاخ ٢۴ رئیس رییس  ٢٣
  شنبه  شمبه ٢۶ دهاتی داهاتی  ٢۵
  صاحب  صاحاب ٢٨ شلنگ شیلنگ  ٢٧
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  فریز  فیریز ٣٠ ضولیفُ  فوضولی  ٢٩
  گنبد  گمبد ٣٢ کوچک کوچیک  ٣١
  لگد  لقد ٣۴ لشکر لشگر  ٣٣
  مُشت  مشد ٣۶ لزوم لوزوم  ٣۵
  میلیون  ملیون ٣٨ مشکل مشگل  ٣٧
  وقتی  وختی ۴٠ نهار ناهار  ٣٩

  کاهش آوایی -
  .شود شود و سبب تغییر آوایی آن می واژه حذف می یک آوا از یک صورت

  کاهش آوایی ٨جدول 
  صورت معیار  صورت کاربران ردیف صورت معیارکاربرانصورت  ردیف

  آخر  اخه ٢ احسنت احسن  ١

  اگر  اگه ۴ استهلاک لاکستا  ٣

  شاءا... ان  انشاللا ۶ انشاء انشا  ۵

  با تو  بات ٨ اینها اینا  ٧

  بدهید  بدید ١٠ بدبخت بدبخ  ٩

  بنشین  بشین ١٢ بگذار بذار  ١١

  تشریف  تشیف ١۴ پس پَ  ١٣

  چندبار  چن بار ١۶ تحفه فهتُ   ١۵

  چقدر  چقد ١٨ چطور چطو  ١٧

  دستِ خالی  خالی دس ٢٠ رستدُ درس  ١٩

  گیر سخت  گیر سخ ٢٢ دوست دوس  ٢١

  صبح  صب ٢۴ سروصدا سرصدا  ٢٣

  فکر  فک ٢۶ صفحه هفص  ٢۵

  گناه  گنا ٢٨ کوتاه کوتا  ٢٧
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  همدیگر  همدیگه ٣٠ نیست نیس  ٢٩

  یک  ی ٣٢ هنوز هنو  ٣١

  یعنی  ینی ٣۴ هویک یهو  ٣٣

  جایی آوایی جابه -
شود و سبب تغییـر تلفـظ  جا می به نیت سهولت یا نوآوری در تلفظ، آوایی با آوای مجاور خود جابه

  .گردد آن می
  جایی آوایی جابه ٩جدول 

  صورت معیار  صورت کاربران  ردیف  صورت معیار صورت کاربران  ردیف
  تاکسی  تاسکی ٢ استخر استرخ  ١
  سوسک  سوکس ۴ دیسک دیکس  ٣
  عشق  عقش ۶ عکس عسک  ۵
  قفل  قلف ٨ فلاسک فلاکس  ٧
  گواتر  گوارت ١٠ کبریت کربیت  ٩
  نُسخه  نخسه ١٢ مشق مقش  ١١
  وایتکس  وایتسک ١۴ واکس واسک  ١٣

  های زبانی تنوع گونه -
  .رود واژۀ معیار به کار می جای صورت واژه از زبان/ گویشی دیگر به یک صورت

  زبانیهای  تنوع گونه ١٠جدول 
  صورت معیار  صورت کاربران  ردیف  صورت معیار صورت کاربران  ردیف
 Intelligence آی کیو  ١

Quotient 
 (خنگ)

 Order  اُردر ٢
  (سفارش)

Open book اپن بوک  ٣
 باز)آزمون کتاب(

  Smart  اسمارت ۴
 (باهوش)

OK اوکی  ۵
(بسیار خوب)

 Ignore  ایگنور ۶
 )نگرفت  نادیده(

 Business  بیزنس Baby face٨ بِیبی فِیس  ٧
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 وکار) (کسب (چهرۀ بچگانه)
Party پارتی  ٩

مهمانی)(
 Plan  پلن ١٠

 (برنامه)
 Please پلیز  ١١

)(لطفاً 
 Toxic  تاکسیک ١٢

 (سمی و مضر)
 Time تایم  ١٣

(زمان)
 Try  ترای ١۴

 (سعی کردن)
 Thanks تنکس  ١۵

(سپاس)
 Tip  تیپ ١۶

 (انعام)
Ticket تیکت  ١٧

(بلیت)
 Judge  جاج ١٨

 (قضاوت کردن)
Just friend جاست فرند  ١٩

(دوست معمولی)
 Join  جوین ٢٠

 ملحق شدن)(
Chip چیپ  ٢١

 ارزش) (ارزان، بی
 Divert  دایورت ٢٢

(انتقال تماس 
 تلفنی)

Daddy دَدی  ٢٣
 (بابا)

 Date  دیت ٢۴
 (قرار ملاقات)

Sober سوبر  ٢۵
(بچه مثبت)

 Safe  سیف ٢۶
 (امن)

Seen سین  ٢٧
 (دیدن پیام)

 Show off  شوآف ٢٨
 خودنمایی کردن) (

Share شِیر  ٢٩
(به اشتراک 

گذاشتن)

 Follower  فالوور ٣٠
کنندۀ فضای  (دنبال

 مجازی)
Free فری  ٣١

(آزاد)
 Fault  فُل ٣٢

 (خطا)
Full فول  ٣٣

(پُر)
 Favorite  فیوریت ٣۴

 (مورد علاقه)
  Cut  کات Face to face٣۶ فیس تو فیس  ٣۵
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 (قطع رابطه)(چهره به چهره)
Coffee کافی  ٣٧

 (قهوه)
 Come back  کام بک ٣٨

(برگشتن در روابط 
 زوج یا فوتبال)

Comment کامنت  ٣٩
 (نظر)

  Crash  کراش ۴٠
جنس (در فکر 

 )مخالف بودن
Cash کَش  ۴١

 (پول نقد)
 Cancel  کنسل ۴٢

  (لغو)
 کیوت  ۴٣

 
Cute

(ویژه و بامزه)
  Goodnight  گودنایت ۴۴

 خیر) (شب به
Low level لو لِول  ۴۵

سطح پایین)(
 Local  لوکال ۴۶

 (محلی، بومی)
Mommy مامی  ۴٧

 (مادر)
 Match  مَچ ۴٨

 (جور کردن)
 Member ممبر  ۴٩

(عضو)
 Noob  نوب ۵٠

  کار)(تازه
Notification نوتیف  ۵١

(اعلام پیام)
 Vibe  وایب ۵٢

  وحال) (حس
 هالیدی  ۵٣

 
Holiday

 (تعطیلات)
 Handle  هَندل ۵۴

  (رسیدگی کردن)

  ای) (تکواژگونه واجیـ  واژ تغییر. ٣-۴
ها مقایسـه  شده با گونۀ معیار آن های گردآوری تکواژگونه ،واجی ـ ازمنظر واژ ،ها در تحلیل نونویسی

های دارای نونویسی اعمال شـده  در واژه ،واجی ـ شده است تا مشخص شود چه تحولی ازحیث واژ
یـک ، اغلـب تکـواژی در پایـه تبـدیلمتناسـب بـا  واجی ـ واژبر تغییرات  علاوه ،در این گروه است.

  .شود واژی می رود و سبب تغییر ساخت ای دیگر به کار می جای تکواژگونه تکواژگونه به
  تغییر واژ ـ واجی ١١جدول 

  صورت معیار  صورت کاربران ردیف صورت معیارصورت کاربران  ردیف

  آرام  آروم ٢ آسان آسون  ١
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  ازشان  ازشون ۴ آشپزخانه آشپزخونه  ٣
  آن  اون ۶ ارزان ارزون  ۵
  ایران  ایرون ٨ استخوان استخون  ٧
  باران  بارون ١٠ ایشان ایشون  ٩
  بادام  بادوم ١٢ بریان بریون  ١١
  بچگانه  بچگونه ١۴ باغبان باغبون  ١٣
  پرسان  پرسون ١۶ بهانه بهونه  ١۵
  پنهان  پنهون ١٨ پشیمان پشیمون  ١٧
  تومان  تومن ٢٠ تمام تموم  ١٩
  جان  جون ٢٢ تهران تهرون  ٢١
  جانور  جونور ٢۴ جولان جولون  ٢٣
  چپاندن  چپوندن ٢۶ جوان وونجَ   ٢۵
  چوپان  چوپون ٢٨ چسباندن چسبوندن  ٢٧
  حرام  حروم ٣٠ چانه چونه  ٢٩
  حیران  حیرون ٣٢ حمام حموم  ٣١
  خانم  خانوم ٣۴ خاراندن خاروندن  ٣٣
  خرخوان  خرخون ٣۶ خراسان خراسون  ٣۵
  انتخود  خودتون ٣٨ خندان خندون  ٣٧
  خانه  خونه ۴٠ خانواده خونواده  ٣٩
  داغان  داغون ۴٢ خیابان خیابون  ۴١
  درمان  درمون ۴۴ دالان دالون  ۴٣
  دانستن  دونستن ۴۶ دندان دندون  ۴۵
  دیوانه  دیوونه ۴٨ دانه دونه  ۴٧
  را  رو ۵٠ رساندن رسوندن  ۴٩
  ریحان  ریحون ۵٢ روان روون  ۵١
  زعفران  زعفرون ۵۴ زبان زبون  ۵٣
  زمانه  زمونه ۵۶ زمستان زمستون  ۵۵
  سرگردان  سرگردون ۵٨ زنانه زنونه  ۵٧
  شیطان  شیطون ۶٠ شکاندن شکوندن  ۵٩
  فرمان  فرمون ۶٢ فراوان فراوون  ۶١
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  محور  های بافت نونویسی .۴-۴
بررسـی  کننـد می ایجـاد کلام در که ای ویژه های دارای نونویسی ازنظر تأثیر در سطح بافت نیز داده

واژه  صـورت یـک پـذیرد، می صـورت کاربردشناختی اهداف با که ،نونویسی نوع این شوند. در می
  .)۵٠ ، ص١۴٠٢قیومی و مسگرخویی (رود  می کار به دیگر ای واژه صورت جای به
  اصطلاحات عامیانه -

  .اصطلاحات عامیانۀ گفتاری در نوشتار که فاقد معادل متناظر در گونۀ نوشتاری معیار هستند
  اصطلاحات عامیانه ١٢جدول 

  صورت کاربران  ردیف  صورت کاربران  ردیف کاربرانصورت   ردیف
  باحال  ٣ کبیرییا ٢ اُسکل  ١
  خمهپَ   ۶ لنجُ بُ  ۵ بامبول  ۴
  ولقتق  ٩ خستُ  ٨ فیوزپُ   ٧
  چرند  ١٢ نمجَ  ١١ فنگجَ  ١٠
  خِفت کردن  ١۵ زخَ  ١۴ خپل ١٣
  خیکی  ١٨ خل ١٧ خَفَن ١۶
  دک کردن  ٢١ ریدَدَ ٢٠ داداش ١٩
  بودنردیف  ٢۴ لاقید ٢٣ نجدِ ٢٢
  ژیگول  ٢٧ یپرتزِ ٢۶ زاقول (بیکار) ٢۵

  قبرستان  قبرستون ۶۴ فنجان فنجون  ۶٣
  رانقِ   رونقِ  ۶۶ قربان قربون  ۶۵
  کتانی  کتونی ۶٨ قلیان قلیون  ۶٧
  کشاندن  کشوندن ٧٠ کدام کدوم  ۶٩
  گران  گرون ٧٢ گرداندن گردوندن  ٧١
  مسلمان  مسلمون ٧۴ گمان گمون  ٧٣
  مهمان  مهمون ٧۶ مهربان مهربون  ٧۵
  میان  میون ٧٨ میدان میدون  ٧٧
  ناخن  ناخون ٨٠ نادان نادون  ٧٩
  نگهبان  نگهبون ٨٢ نشان نشون  ٨١
  نان  نون ٨۴ نمکدان نمکدون  ٨٣
  همان  همون ٨۶ هذیان هذیون  ٨۵



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    124    25/1  نامة فرهنگستان  
  هاي موجود در... بررسي انواع نونويسي  

  
 

  لهیپلهیش  ٣٠ م شوربالَ شَ  ٢٩ شاسکول ٢٨
  زدنقاط  ٣٣ یستنکَ فَ  ٣٢ نگهشَ ملَ عَ  ٣١
  گاگول  ٣۶ گاف ٣۵ پیدنکَ  ٣۴
  واسه  ٣٩ شتیمَ  ٣٨ ماسیدن ٣٧
  وول کردن وول  ۴٢ وراجی کردن ۴١ ر رفتنوَ  ۴٠
  للییَ   ۴۵ ولکیهُ  ۴۴ وواجهاج ۴٣

  سازی مخفف -
کاربران فضای مجازی تمایل شـدیدی  ،عمل در نوشتن پیام و انتقال مطلب دلیل تمایل به سرعت به

  ها دارند. سازی واژه به کوتاه
  سازی  مخفف ١٣جدول 

  صورت معیار  صورت کاربران  ردیف  صورت معیار صورت کاربران  ردیف
  افتضاح  افتض ٢ اشتباه اشتب  ١
  بیوگرافی  بیو ۴ بایست باس  ٣
  پروفایل  پروف ۶ پدرام پِدی  ۵
  تلفن  لتِ  ٨ تلگرام تل  ٧
  خیابون  خ ١٠ جواب ج  ٩
  داداش  داش ١٢ دقیقه قهدَ  ١١
  دختر  دُخی ١۴ دپرس دپ  ١٣
  زاخار  زاخ (پسر) ١۶ دیشب دیش  ١۵
  صفحه  ص ١٨ جوابسؤال جیمسین  ١٧
  تواندمی  تونه می ٢٠ فابریک فاب  ١٩

  ابراز هیجانی خاصنویسه با هدف  -
های اجتماعی  برند یا در گروه دیگر به کار می ۀواژ جای صورت واژه را به مفهومی خاص یک صورت

  .یابد خاص کاربرد می
  نویسه با هدف ابراز هیجانی خاص ١۴جدول 

  صورت معیار  صورت کاربران  ردیف  صورت معیار صورت کاربران  ردیف
  خواب  خواف ٢ چشم نخوری ولینَقچش  ١
  دختر  دخی ۴ خوب خوف  ٣
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  عزیزم  عجیجم ۶ دعوا دفا  ۵
  عزیزم  عسیسم ٨ عشقم عخشم  ٧
  جوری همین  هویجوری ١٠ مرسی سییم  ٩

  ها سایر نونویسی .۴-۵
آموزی  های نگارشی رایج دیگری در نوشتار نوجوانان در سامانۀ دانش پدیده ،بر موراد ذکرشده علاوه

  :توان مشاهده کرد که به شرح زیر است مورد اشاره می
  نویسی سرهم -

های نگارشی بسیار شایع در  چسباندن کلماتی که دراصل باید از هم جدا نوشته شوند یکی از پدیده
  مجازی است.های  نوشتار نوجوانان و جوانان در شبکه

  نویسی سرهم ١۵جدول 
  صورت معیار  صورت کاربران  ردیف  صورت معیار صورت کاربران  ردیف
  چی شد  چیشد ٢ شعوربی بیشعور  ١
  دان ریاضی  ریاضیدان ۴ سالیخشک خشکسالی  ٣
  من که  منکه ۶ برداریفیلم فیلمبرداری  ۵
  اندازدمی  میندازه ٨ افتیمی میفتی  ٧

  ها  ساختن فعل از اسم -
هایی است که تا قبـل  های رایج در نوشتار کاربران فضای مجازی ساختن فعل از اسم یکی از پدیده
راحتی بـا اضـافه کـردن  ها، کاربران به در این مثال .اند ب کاربرد داشتهصورت فعل مرکّ  از این تنها به

  .اند را تبدیل به فعل کردهها  آن ،ها به اسم» ید ـ« یا پسوند » ـبـ «پیشوند امر 
  ها ساختن فعل از اسم ١۶جدول 

صورت  ردیف
صورت   ردیف  صورت معیارکاربران

  صورت معیار  کاربران

  حرف زدن  حرفیدن ٢ چت کردن چتیدن ١
  سوختن  سوزیدن ۴ زنگ زدن زنگیدن ٣
  شوخی کردن  شوخیدن ۶ شوت کردن شوتیدن ۵
  بافتنفلسفه  فلسفیدن ٨ صبر کردن صبریدن ٧

  



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    126    25/1  نامة فرهنگستان  
  هاي موجود در... بررسي انواع نونويسي  

  
 

  بازی با املای اعداد -
توجه و میل به متفاوت بودن با املای  منظور شوخی، جلب رسد که گاهی کاربران صرفاً به به نظر می

  کنند. کلمات بازی می
  بازی با املای اعداد ١٧جدول 

صورت  ردیف
صورت   ردیف  صورت معیارکاربران

  صورت معیار  کاربران

  دوباره  باره٢ ٢ دو و میدانی و میدانی٢ ١
  دوچرخه  چرخه٢ ۴ دونات نات٢ ٣
  سپاس  پاس٣ ۶ هسوتسه هسوت٣ ۵
  چهاردیواری  دیواری۴ ٨ چهارپایان پایان۴ ٧
  پنجعلی  علی۵ ١٠ چهارراه راه۴ ٩
  شیشلیک  لیک۶ ١٢ دانگشش دانگ۶ ١١
  پا هشت  پا٨ ١۴ سینهفت سین٧ ١٣
  سیرابی  رابی٣٠ ١۶ سیمین مین٣٠ ١۵
  سیما  ما٣٠ ١٨ سیروس روس٣٠ ١٧
  لوسی  ٣٠لو ٢٠ سینا نا٣٠ ١٩
  هزارپا  پا١٠٠٠ ٢٢ چلسی سی۴٠ ٢١

  
  گیری نتیجه. ۵

که برای همسـو کـردن سـلایق کند  اقتضا می ،تعدد کاربران حیثاز ،تنوع تعاملات نوشتاری برخط
شده  . بدیهی است پیشنهادات ارائهگیردنسل جوان، رویکردی تجویزی در دستور کار قرار  نوشتاری
گفتاری و نوشتاری، نباید بـا اصـول دسـتور خـط  باره در کنار پذیرش نسبی اختلافات فارسیِ  دراین
در فارسـی گفتـاری » بگـذار«فعـل  ،عنـوان نمونـه بـه .ی رسمی در تناقض ماهوی قرار گیـردفارس
ولـی صـورت  ،با اصول دستور خط فارسی رسمی در تنـاقض کامـل قـرار نـدارد» بذار«صورت  به
ی ذهنـی گاصول دستور خط نوشتاری را نادیده گرفته و موجب بدعت در خط فارسی و آشفت »بزار«

هـای مربـوط و  کاربرد زبان فارسی در فضای مجازی و تحلیـل داده ۀمطالع ،شود. اخیراً  کاربران می
با حسن توجه فرهنگستان زبـان و ادب فارسـی همـراه  ،نویسی در این فضا ارائۀ راهکار برای درست

  ست. شده ا
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کاربران زبان فارسی برای امکان حضـور در فضـای مجـازی شـرایطی را تجربـه  ،در دهۀ اخیر
اسـتفاده و  این زبان را برای تعاملات نوشتاری در بسـتر بـرخط، قابـل مسئولان طلبد میکنند که  می

کاربران با سلایق مختلف برای تعـدیل اصـول نوشـتاری  کنترلعدم  ،متناسب گردانند. در این میان
تدریج با تحـولات بنیـادین مواجـه کنـد.  را به  تواند هنجارهای متعارف نوشتاری آن فارسی می  زبان
گرچه حضور زبان فارسی در بسترهای برخط موجب پویایی ایـن زبـان در عصـر اطلاعـات و  ،لذا

در  خوشبختانه،در اصول نگارشی فارسی مشهود است.  ارتباطات خواهد بود، بیم بروز تهدیدهایی
ریزی و  فرهنگستان زبان و ادب فارسی دستور خطی را برای فارسی غیررسـمی برنامـه ،١۴٠٣سال 

 ،باشـد  شناسـان و متخصصـان رایانـه می زبان که حاصل تعامـل پژوهشـیِ  ،منتشر نمود. این اقدام
بران رازپـیش کـا  بستر مناسـبی را بـرای حضـور بـیشروزرسانی شده و  ههای آتی ب تواند در سال می

   تر نماید. زبان در فضای مجازی فراهم آورده و سهم زبان فارسی را در رایاسپهر پررنگ فارسی
آمـوزی  احصاشده از سـامانۀ دانش  نونویسی ۵٠١دهد که از  های پژوهش حاضر نشان می یافته

، ١۴٠٠-١٣٩٩، در خـلال سـال تحصـیلی های اول و دوم متوسـطۀ شـهر بیرجنـد در دوره» شاد«
های نگارشـی بـا    ها قرار داشـته و در ادامـه، نونویسـی مورد در صدر آن ١۶٢آوایی با   های نونویسی

مـورد، آنگـاه  ٨۶واجـی بـا  ــ های حاصل از تغییر واژ مورد در ردۀ دوم بوده و سپس نونویسی ١۴٠
مورد در ردیف  ٣٨ها با  نهایتاً، سایر نونویسی مورد در ردیف بعد و ٧۵محور با  بافت  های نونویسی

مـورد و سـپس  ۵۴های زبـانی بـا  های آوایی، تنوع گونـه اند. ازسویی، در میان نونویسی پایانی بوده
انـد. همچنـین، در  مورد بیشترین بسامد را در این دسته بـه خـود اختصـاص داده ۴٠تغییر آوایی با 

مـورد، بیشـترین  ۴٠مورد و سپس حذف نویسه بـا  ٨۴ه با های نگارشی گزینۀ تغییر نویس نونویسی
 ۴۵محور اصـطلاحات عامیانـه بـا  های بافت علاوه، در نونویسی اند. به بسامد را در این گروه داشته

مـورد، از بسـامد  ٢٢ها بازی بـا امـلای اعـداد بـا  مورد، بیشترین آمار را داشته و در سایر نونویسی
  بیشتری برخوردار بوده است.

  
  منابع

  .»یررسمیغ یفارس ییدستور خط و فرهنگ املا یشنهادیپ ۀانتشار نسخ«)، ١۴٠٣( ، غلامعلیعادل ادحدّ 
https://apll.ir/?p=16030 

، ص ۴، شـمارۀ نامـۀ فرهنگسـتان، »گزینـی فرهنگستان دوم، پژوهشگاه واژه« )،١٣٧۴صفارمقدم، احمد (
١۶۵-١٨٨.  
  ، تهران، کتاب بهار.و فرهنگ املایی : دستور خطفارسی شکسته)، ١٣٩٨زاده، امید ( طبیب
  ».دستور خط و فرهنگ املایی فارسی غیررسمی« )،١۴٠٣( ــــــــ

https://iranvarjavand.ir/?p=8656 
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های زبانی فارسی در فضای  حاصل از داده ۀتحلیلی بر پیکر«)، ١۴٠٢مسگرخویی (قیومی، مسعود و مریم 
  .١٣۶-١١٧، ص ٣٧، دورۀ نوزدهم، شمارۀ شناسی زبان و زبان، »مجازی

تهران، نشـرآثار فرهنگسـتان زبـان و ادب  ،یررسمیغ یفارس ییدستورخط و فرهنگ املا)، ١۴٠٣ــــــــ (
   .یفارس
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توانـد بـه حفـظ  می
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 . مقدمه١
ای ابعـاد گونـاگون زنـدگی بشـر را  هـای پیشـرفته و ابزارهـای رایانـه فنّاوریگذشـته،  ۀدر چند دهـ

هـای تلفـن  فنّاوریاند. زبان نیز از این قاعده مستثنی نبـوده اسـت. اینترنـت،  دستخوش تحول کرده
اند و نقشی تازه برای  های نوینی را برای کاربرد زبان گشوده ای، عرصه های ارتباط رایانه همراه و شیوه
» نقش ارتباط مجـازی«سبب کارکرد آن در ایجاد ارتباطات مجازی  که به ،اند. این نقش آن رقم زده

امـا  ،کنـد ، گاه در قالب گفتار نمود پیـدا می)Habibova & Jafarov 2019, p. 790(نامیده شده است 
یابد. درحقیقت، استفاده  نویسی تجلی می صورت نوشتار گفتاری یا گفتاری ای از آن به بخش عمده

های ارتباطی سبب شده است که امروزه بیش از هر زمـان دیگـری بخـوانیم و بنویسـیم  ز این شیوها
)Baron 2008, p. 183( ًهای جهان چنین نقشی را بپذیرند  توان انتظار داشت که تمام زبان نمی ،. قطعا

انـد جایگـاه  پذیرفتههایی که این نقش را  براین، زبان باشند به آن دست یابند. افزون  یا تاکنون توانسته
دلایـل مختلـف،  مندی از این نقش، بـه ها در بهره یکسانی در فضای ارتباطات مجازی ندارند. زبان

ازجملـه  ،کنـد هایی بنیادین به ذهـن متبـادر می پرسش اند. این واقعیت فاوتی پیدا کردهوضعیت مت
مـراه دارد. همچنـین، بایـد اینکه پذیرش این نقش چه پیامدهایی برای ارتباط در جهان کنونی بـه ه

 ازنظـرانـد  هـایی کـه هنـوز آن را نپذیرفته پذیرند و زبان هایی که این نقش را می بررسی کرد که زبان
 گیرند. المللی در چه شرایطی قرار می جایگاه اجتماعی و بین

لحاظ فنی فرصـتی برابـر بـرای حضـور تمـامی  روشن است که اینترنت بستری چندزبانه است و به
دلایـل  اند به را پذیرفته» نقش ارتباط مجازی«هایی که  حال، زبان های جهان فراهم کرده است. بااین زبان

تر در این فضا دارند و این امر  حضوری برجسته اورانـه)(ازجمله عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فنّ  فرازبانی
دیگر،  کند. ازسوی ها را محدود می های آن شود و فرصت های دیگر منجر می گاه به تضعیف جایگاه زبان

دلیل عـدم  رو هسـتند و بـه هـای متعـددی روبـه پذیرند بـا چالش دلیلی این نقش را نمی هایی که به زبان
طور  ابزارهای پویایی در عصر دیجیتال، یعنی عدم حضور در اینترنت، بـهترین  مندی از یکی از مهم بهره
گیرند. به بیان دیگر، غیبت یک زبان در فضای اینترنت توانـایی آن  ی درمعرض خطر نابودی قرار میجدّ 

 دهد. سوی زوال سوق می دهد و آن را به شدت کاهش می به ،را برای بقا و تعامل در جهان معاصر
 ،طور ویـژه عنوان ارزشمندترین جلوۀ تنوع زبانی، بـه های محلی، به وضعیت زباندر این میان، 

های هـویتی و فرهنگـی جوامـع انسـانی  ترین مؤلفـه های محلی از مهم شایستۀ بررسی است. زبان
کننـد.  هـای اجتمـاعی ایفـا می آیند و نقشی بنیـادین در انتقـال دانـش، تـاریخ و ارزش شمار می  به

های غالب بسیاری از این  شدگی رشد شهرنشینی و گسترش سلطۀ زبان وران جهانیحال، در د بااین
توجهی به نیازهـای  اند. نبود منابع آموزشی کافی و بی رو شده ها با تهدید فراموشی و زوال روبه زبان
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همـه،  ها را به خطر انداخته است. بااین زبانی جوامع محلی ازجمله عواملی است که بقای این زبان
گذاری  عنوان ابـزاری توانمنـد در ارتباطـات و اشـتراک بـه ،هـای دیجیتـالی ر اینترنت و فنّاوریظهو

هـا امکـان  های محلی گشـوده اسـت. ایـن فنّاوری ای نو برای حفاظت و احیای زبان دانش، دریچه
اند.  خود را فراهم کرده  تر و مشارکت جوامع محلی در فرایند ثبت و استفاده از زبان دسترسی گسترده

راهکاری  ،نویسی است های محلی گفتاری یکی از ابزارهای مؤثر برای بازنمایی و مستندسازی زبان
 کند. برقراری ارتباط را تسهیل مینوشتن و  ،پذیرتر تر و انعطاف که با استفاده از ساختارهای ساده

بـه کـاربران بـومی ها،  نوشت ها و وب رسان های اجتماعی، پیام ویژه در رسانه نویسی، به گفتاری
حفـظ کننـد و در تعـاملات  پـذیر شـکل غیررسـمی و انعطاف دهد تا زبانشان را به این امکان را می

هـای محلـی در  تـوان بـه تـداوم اسـتفاده از زبان می ،روزمرّه از آن بهره گیرند. با ایـن روش نوشـتار
لیــد نمــود. هــای محلــی تو های جــوان کمــک کــرد و محتــوای دیجیتــالی متنــوعی بــه زبان نســل

نویسی نمایانگر جنبۀ مهم و نوینی از کاربرد زبان اسـت و بایـد کـانون توجـه پژوهشـگران  گفتاری
شناسی، رایانه، آموزش زبان و غیره قرار گیرد تا آن را از ابعاد گوناگون  شناسی، زبان های جامعه حوزه

 ،رائـه دهنـد. در ایـن مقالـههـا ا ریزی بـرای آینـدۀ زبان مطالعه کنند و راهکارهایی با هـدف برنامـه
ای و بـا در نظـر گـرفتن رویکـرد  های کلی زبان در ارتباطات رایانه کوشم ابتدا با واکاوی ویژگی می

هـا،  دربارۀ عوامل مؤثر در پویـایی و نـابودی زبان )٢٠١٣(، و در پی آن، نظر کورنای )١٩٩١(فیشمن 
هـا بررسـی کـنم و  نویسی را در جایگـاه زبان تأثیر اینترنت و بارزترین نمود زبانی آن، یعنی گفتاری

ها  راهکارهای ممکن ارتقای جایگاه آن ،های آن با نگاهی به شرایط زبان فارسی و گویش ،درنهایت
  را در دنیای ارتباطات مجازی مطرح کنم. 

  
 . زبان در عصر رایانه٢

اینترنـت، ابزارهـای  های شخصـی، ای نوین، ازجملـه رایانـه ها و ابزارهای رایانه توسعۀ فنّاوری
های نوین و متنوعی برای ارتباط و استفاده از زبان ارائـه داده  های همراه، روش دیجیتالی و تلفن
نوشت، چت و ارتباط مجـازی صـوتی  هایی نظیر ارسال و دریافت رایانامه، وب است. پیشرفت

)Palfery & Gasser, 2008 ( از دسترسـی فیزیکـی کـه خـارج را امکان برقراری ارتباط با افرادی
های  با محتـوای کـاربرمحور و شـیوه وب اند. در ابتدای قرن بیستم، فنّاوری هستند فراهم کرده

یا برای تولید محتوا، به پدیا، تحولی بزرگ در این عرصـه ایجـاد کـرد  ویژه با استفاده از ویکی پو
)Herring, 2012(انـد،  ی ارتباط فـراهم کردهتنها ابزارهای جدیدی برای برقرار . این دستاوردها نه

گذاری تجربیات شخصی و گسـترش اسـتفاده از زبـان در سـطوح  بلکه موجب افزایش اشتراک
 اند. مختلف شده
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هـای   که حجم بسیار زیادی از کـاربرد زبـان بـا کمـک فنّاوری ،های اجتماعی ها و شبکه رسانه
(ماننـد هـای اشـتراکی  فعالیت )١دهند، شامل انـواعی بـدین قرارنـد:  نوین را به خود اختصاص می

(ماننـد های اجتماعی  ) شبکه٣ ؛)ایکس(مانند شبکۀ اجتماعی ها  ها و خردبلاگ نوشت ) وب٢ ؛ها) ویکی
) دنیـای واقعیـت ۵؛ )یوتیـوب(مانند محور و محتوامحور  های آموزش ) شبکه۴ ؛)اینستاگرامو بوک  فیس

صورت فرعی و کمکی استفاده  که عمدتاً مبتنی بر تصویرند و از زبان به )Second Life (مانندمجازی 
 . )Kaplan & Heanlein, 2010( کنند می

ای اسـت کـه  ترین تحول عصر دیجیتـال پدیـده برجسته ،هایی، احتمالاً  در کنار چنین پیشرفت
کند. این اصطلاح به  مییاد » بومیان دیجیتالی«از آن با عنوان ظهور  ب) ٢٠٠١الف،  ٢٠٠١( پرنسکی

انـد و هرگـز  افرادی که از بدو تولد در دنیای دیجیتـالی بوده ؛به بعد اشاره دارد ٢٠٠٠متولدین سال 
انــد. بومیــان دیجیتــالی بــه  ای فاقــد رایانــه و ابزارهــای دیجیتــالی را تجربــه نکرده زنــدگی در خانــه

) ٢٠٠۵(در همـین راسـتا، کـامرون ند. ا طلبی، چندوظیفگی و تفکر سریع و متفاوت معروف تعامل
 ،در واکنش به تغییرات اجتماعی و فرهنگـی ،را برای اصلاح و کنترل زبان» بهداشت زبانی«مفهوم 

تواند معطوف به دستور، واژگان و کاربردهای غیررسمی باشـد.  معرفی کرده است. اصلاح زبان می
هـای قـومی،  نویسی، برای نمایش هویت ویژه از گفتاری در فضای دیجیتالی نیز کاربران از زبان، به

های احتمالی، نشـانگر  برند. کامرون این تغییرات را، با وجود نگرانی محلی و فرهنگی خود بهره می
 داند. پویایی و انعطاف زبان و هویت جوامع می

و ظهور  فنّاوریقرار دارند؛ نسلی که تحولات » مهاجران دیجیتالی«در مقابل بومیان دیجیتالی، 
مرور، مهارت سازگاری با این محـیط را  های دیجیتالی را در طول زندگی خود تجربه کرده و به یدهپد

هـای سـنتی  هایی از روش حال، این نسل برخلاف بومیان دیجیتالی همچنان نشانه اند. بااین آموخته
 ,Prensky(ها آشکار است  های پیشین آن کند و در ارتباطات دیجیتالی ردپای عادت خود را حفظ می

2001a(ها را در فضـای دیجیتـالی بـه  تعامـل میـان نسـل ،. تمایز میان بومیان و مهاجران دیجیتـالی
 فرد تبدیل کرده است. چالشی جالب و منحصربه

هـایی دارد کـه آن را از  پالفری و گسر معتقدند که کاربرد زبان در نسل بومیان دیجیتـالی ویژگی
 سازد. بومیان دیجیتالی: مینسل مهاجران دیجیتالی متمایز 

 ؛برند ای بهره می از تمامی اشکال ارتباطات رایانه   ●
 ؛گیرند کار می  رایانه را برای دسترسی به دانش و اخبار به فنّاوریمنحصراً    ●
 ؛»اگر چیزی در وب وجود ندارد، پس اصلاً وجود ندارد«باور دارند که    ●
 ؛توای اینترنتی گرایش دارندهای مشارکتی در تولید مح به روش   ●
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هـای  هـای اینترنتـی و وبگاه های اجتماعی، فرهنگی یا سیاسـی از پویش و برای فعالیت   ●
 .(Palfrey & Gasser) کنند ویژه استفاده می

 ارتباط عمیق این نسل با فضای دیجیتالی است. ۀدهند ها نشان این ویژگی

، تفـاوت اصـلی در نحـوۀ )٢٠١٢(و هرینـگ  )٢٠٠۴ ؛الـف و ب٢٠٠١(براساس مطالعـات پرنسـکی 
نویسی و زبان دیجیتالی میان نسل بومیـان دیجیتـالی و مهـاجران دیجیتـالی ناشـی از  استفاده از گفتاری

عنوان کسانی که در دنیای دیجیتالی رشد  به ،های رشدی و آشنایی با فنّاوری است. بومیان دیجیتالی زمینه
ای طبیعی،  اند. این نسل از زبان دیجیتالی به شیوه نند زبان مادری فراگرفتهاند، زبان دیجیتالی را هما یافته

صورت مشـارکتی  ها تمایل دارند محتوا را به د. آننکن سریع و کاملاً درگیر با فرهنگ مشارکتی استفاده می
 تر عمل کنند. تر و پویا تولید کنند و در استفاده از ابزارهای ارتباطی خلاقانه

اند، زبان دیجیتالی را  آشنا شده فنّاوریسالی با  که در دوران بزرگ ،مهاجران دیجیتالیدرمقابل، 
کننـد و در اسـتفاده از  تر عمل می تر و رسمی اند. این نسل معمولاً محتاط همانند زبان دوم یاد گرفته

هــای ســنتی پایبندنــد. بــرای مثــال، مهــاجران دیجیتــالی از  ابزارهــای دیجیتــالی اغلــب بــه روش
که بومیان دیجیتالی  کنند، درحالی عنوان ابزار انتقال دانش و تحلیل استفاده می ها بیشتر به نوشت وب
برنـد. ایـن  گذاری تجربیات شخصـی و تعامـل اجتمـاعی بـه کـار می ها را برای اشتراک نوشت وب

یـان ایـن دو الگوهای متفاوت در اسـتفاده از زبـان م ۀدهند نشان فنّاوریتعامل با  ۀها در نحو تفاوت
پذیری بیشتری از صـورت غیرمعیـار  ترتیب، بومیان دیجیتالی با نوآوری و انعطاف این نسل است. به

تری  که مهـاجران دیجیتـالی رویکـرد محتاطانـه گیرند، درحالی نویسی، بهره می زبان، یعنی گفتاری
 مانند. های سنتی وفادار می دارند و به ساختارها و روش

فرد  آزادانه و فعالانۀ بومیان و مهاجران دیجیتالی در فضـای اینترنـت شـرایط منحصـربهتعامل زبانی 
دیگری را نیز به وجود آورده است و آن چندزبانگی در این فضاست. کاربران اینترنت، بدون محدودیت، 

زبـانی شـده  رو، اینترنت بستری برای تنوع ازاین .نظر خود را انتخاب و استفاده کنند آزادند که زبان مورد
ها بر برخی دیگر تعادل زبانی را دسـتخوش تغییـر کـرده و شـرایطی ویـژه و  است. اما تسلط برخی زبان

  پیچیده پدید آورده است. در ادامه، این مسئله با جزئیات بیشتری بررسی خواهد شد.
 

 . اینترنت چندزبانه٣
نشان  )٢٠٠١(شود، کریستال  سازی زبانی منجر می برخلاف این تصور رایج که اینترنت به یکسان

لحاظ فنـی،  توجهی برای حفظ تنوع زبانی دارد. اینترنت، بـه دهد که این فنّاوری ظرفیت قابل می
بستری است که محدودیتی ازنظـر تعـداد کـاربران، جغرافیـای کـاربری، محتـوای تولیدشـده و 
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اندازۀ دنیای واقعی از تنوع زبانی برخـوردار نیسـت و  حال، به استفاده ندارد، بااین ای مورده زبان
هایی که در فضای اینترنت  شوند و زبان هایی که واقعاً صحبت می شکاف عمیقی میان تعداد زبان

 حضور دارند وجود دارد.
اند و حتی اگـر ایـن  شدهزبان در اینترنت ردیابی  ١۵١٠دهد که تنها  گزارش می )٢٠١٣(اسکنل 

های جهان در فضای مجازی نمـود  درصد از زبان ٢۶زبان افزایش یابد، بازهم تنها  ١٨٠٠تعداد به 
زبان حضوری فعال در اینترنت دارند. بدیهی اسـت کـه اینترنـت  ٢۵٠دارند. از این تعداد نیز فقط 

به این دلیل که  ،عکس کند. نخستطور کامل من هرگز قادر نخواهد بود تنوع زبانی واقعی جهان را به
های مناسـب و کـافی بـرای دسترسـی بـه اینترنـت در  های دنیا زیرساخت ران بسیاری از زبانزبانوَ 

های پویایی زبانی برخوردار نیسـتند.  ها به یک اندازه از شاخص زبان ۀاختیار ندارند؛ دوم اینکه، هم
های جهـان از نظـام نوشـتاری برخوردارنـد و ایـن امـر  درصد از زبان ١٠تا  ۵برای نمونه، تنها بین 

 دهد. طور چشمگیری کاهش می برداری از اینترنت را به ها برای بهره توانایی آن
هـا برتـری دارنـد، چراکـه  کنند بـه دیگـر زبان وف لاتین استفاده میهایی که از حر براین، زبان افزون

دلایـل  عنوان ابزاری متناسب با زبان انگلیسی طراحی شد. این برتری، کـه عمـدتاً بـه اینترنت در ابتدا به
. )Soria 2015, p. 116(کنـد  اورانه رخ داده است، نـابرابری زبـانی در اینترنـت را تشـدید میتاریخی و فنّ 

تر شدن به تنوع زبانی واقعی و بهبود گسست  دهند که برای نزدیک دست نشان می هایی ازاین چالش
 های جامع هستیم. گذاری زبانی در اینترنت نیازمند تغییرات ساختاری و سیاست

ای و فـراهم شـدن امکـان  چالش عدم دسترسی به اینترنت با افزایش دسترسی به ابزارهای رایانه
نسبتاً کندی، در حال مرتفع شدن است. از زمان ظهور اینترنت   هرچند با سرعتاتصال به اینترنت، 

المللی و ملی به رشد تنـوع  افزایش تقاضا برای خدمات و امکانات دیجیتالی در سطوح بین ،تاکنون
زبانی در فضای مجازی منجر شده است. در پاسخ به ایـن نیازهـا، بسـیاری از بسـترهای اینترنتـی 

تنوع  ازنظراند تا  تلاش کرده ،مستمر طور بهادی و رقابتی و برای در اختیار گرفتن بازار، دلایل اقتص به
هـایی را کـه از آن پشـتیبانی  تعـداد زبان ٢٠١۴تا  ١٩٩٨زبانی رشد کنند. برای مثال، گوگل از سال 

یافتـه  زبـان افـزایش ١١٠این تعـداد بـه  ٢٠٢٢زبان افزایش داد و تا سال  ٨٠زبان به  ۴٣کرد از  می
زبـان پشـتیبانی  ٣٣از  (ایکس کنـونی)زبان و توئیتر  ٨٣از  ٢٠١۴بوک تا سال  . همچنین، فیس١است
. این تغییـرات نمایـانگر )ibid(ها همچنان در حال افزایش بوده است  کرد و این آمار در طول سال می

دلیل فشارهای اقتصـادی و  به ،ویژه تنوع زبانی در اینترنت است که به ۀهای ملموس درزمین پیشرفت
 اند. در بسترهای دیجیتالی شکل گرفته ،رقابتی

                                                      
1. https://globalbydesign.com 
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های پویـایی  برای رفع چالش دیگر، یعنی عدم برخورداری از پویایی، لازم است کـه شـاخص
طور دقیـق  نویسی است، به ها تولید محتوا در اینترنت به کمک گفتاری ترین آن زبان، که یکی از مهم
تحلیـل ) ١٩٩١(ها با توجـه بـه رویکـرد فیشـمن  د. در این مقاله، این شاخصبررسی و تقویت شون

کــه همــان نقــش ارتبــاط مجــازی ازطریــق  ،پــذیری زبــان خواهــد شــد و تمرکــز بــر قابلیــت نقش
دیگـر، بـا توجـه بـه شـواهدی مبنـی بـر پیشـرفت در  عبـارت نویسی است، خواهد بود. بـه گفتاری

ایش روزافـزون آن، بایـد ببینـیم کـه چگونـه اسـتفاده از های دسترسی به اینترنـت و افـز زیرساخت
 تواند به تقویت تنوع زبانی در فضای دیجیتالی کمک کند. قبیل می نویسی و اقداماتی ازاین گفتاری
شناسـی اینترنتـی  های اصلی پژوهشـگران زبان به یکی از دغدغه» تنوع زبانی دیجیتالی« ۀمسئل

های بیشتر در جمعیـت  آوردن شرایطی برای جذب زبان  همها فرا تبدیل شده است. هدف این تلاش
های دیجیتالی اسـت. تنـوع زبـانی دیجیتـالی از جهـات  ها در ابزارها و برنامه دیجیتالی و کاربرد آن
 گوناگون اهمیت دارد:

های برابـر در فضـای  تقویت تنوع زبـانی بـه ایجـاد فرصـت .رانبرابری زبانی و حقوق زبانوَ  )١
 ؛کند ها کمک می ها و گویشوران آن دیجیتالی برای تمام زبان

ها به روشی  های مرتبط با آن ها به حفظ فرهنگ مستندسازی و ثبت زبان .حفظ میراث زبانی )٢
 ؛شود سابقه، سریع و ایمن منجر می بی
هاست. زبـانی کـه در  ها منوط به استفاده از آن نده ماندن زبانز .ها جلوگیری از نابودی زبان )٣

 ؛تواند پویایی، هویت و اعتبار خود را حفظ کند ابزارهای دیجیتالی حضور ندارد نمی
دهد  های مختلف بازار دیجیتالی را توسعه می گسترش خدمات به زبان .پیامدهای اقتصادی )۴

 .)Soria 2015, p. 116( شود و به رشد اقتصادی منجر می
پذیر اسـت.  های بسیار، کاملاً امکان ها و هزینه گسترش تنوع زبانی دیجیتالی، هرچند با چالش

دهد که تسلط زبان انگلیسی بر محتوای اینترنت، گرچه  بررسی آمارهای رسمی منتشرشده نشان می
 کنون تغییراتی داشته است. توجه است، از زمان ظهور اینترنت تا همچنان قابل

گونه که پیداسـت،  دهد. همان ها در محتوای وب را طی یک سال نشان می جدول زیر آمار کاربرد زبان
کـه سـهم  درصد کاهش یافته است، درحالی ۴ها حدود  در وبگاه  تنها در یک سال، سهم محتوای انگلیسی

قبول  هی نسـبتاً قابـلها روند افزایشی داشته است. زبان فارسی نیز در این جدول جایگـا برخی دیگر از زبان
دهند که سهم محتوای فارسی در وب طی یک سال گذشته کـاهش داشـته  حال، آمارها نشان می بااین ،دارد

را ها در فضای دیجیتال است و ضرورت اقداماتی هدفمند  دهندۀ روند پویایی زبان است. این تغییرات نشان
  سازد. سی رواج کمتری دارند آشکار میهایی که نسبت به انگلی برای حفظ و ارتقای جایگاه زبان
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را بـا هـدف ارزیـابی  ١)GIDS» (شـده بندی نسلی درجه مقیاس انقطاع میان«انگارۀ  )١٩٩١(فیشمن 
ارائـه  ،ها پذیری و روند تغییرات زبانی در طول نسل ها و بررسی میزان آسیب وضعیت تهدید و زوال زبان

دهندۀ سطحی از انقطاع و تغییـرات در  کرده است. این انگاره شامل هشت مرحله است که هرکدام نشان
ای که هنوز درمعرض خطـر  ها را از مرحله طورکلی، این مقیاس زبان استفاده از زبان در جوامع است. به

  کند. د ارزیابی میان طور کامل نابود شده ای که تقریباً به اند تا مرحله جدی قرار نگرفته
 :مرحله از این الگو به شرح زیر است هشت

 : زبان پایدار١ ۀمرحل
های  گیـرد و نسـل کامـل در جامعـه مـورد اسـتفاده قـرار می طور بـهزبان در این مرحله   ○

 کند. کنند. هیچ خطری آن زبان را تهدید نمی مختلف به آن صحبت می
 : زبان با تغییراتی محدود٢ ۀمرحل
شود، اما ممکن است تغییرات جزئی در  طور گسترده در جامعه استفاده می هنوز بهزبان   ○

ی ممکـن اسـت کمتـر از آن زبـان های سـنّ  الگوهای استفاده از آن رخ دهد. برخی از گروه
 استفاده کنند.

 : زبان در حال انتقال٣ ۀمرحل
شــود، امــا در حــال از دســت دادن برخــی از  زبــان همچنــان در جامعــه صــحبت می  ○

های جدیـد ممکـن اسـت از زبـان محلـی کمتـر  کاربردهایش است. در این مرحله، نسل
 شود. استفاده از آن محدودتر می ،کلیطور بهاستفاده کنند و 

 : زبان درمعرض خطر۴ ۀمرحل
شـدت کـاهش  های جدید بـه ده از آن در نسلزبان درمعرض خطر قرار دارد، زیرا استفا  ○

 کامل از زبان استفاده نکنند. طور بههای جامعه ممکن است  یافته است. برخی از بخش
 : زبان درمعرض نابودی۵ ۀمرحل
های جدید تقریباً هـیچ ارتبـاطی بـا  ای درمعرض نابودی است. نسل طور فزاینده زبان به  ○

 آموزند. اصلی خود نمی عنوان زبان زبان ندارند و آن را به
 : زبان تقریباً نابودشده۶ ۀمرحل
از آن اسـتفاده  زبان عملاً در حال نابودی اسـت و تنهـا تعـداد معـدودی از افـراد مسـنّ   ○
شود و بیشتر در جوامع بومیِ محـدودی  زبان اصلی استفاده نمی عنوان بهکنند. این زبان  می

 ماند. باقی می
                                                      

1. Graded Intergenerational Disruption Scale 
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 : زبان نابودشده٧ ۀمرحل
عنوان  توان آن را بـه کند و دیگر نمی زبان کاملاً نابود شده است. کسی از آن استفاده نمی  ○

ماننـد مراسـم مـذهبی،  ،های خاصـی زبان زنده در نظر گرفت. استفاده از آن فقط به حوزه
 شود.  های فرهنگی منحصر می موسیقی یا سایر فعالیت

 : زبان کاملاً نابودشده٨ ۀمرحل
 کاربرد اجتماعی و فرهنگی ندارد و کاملاً از بین رفته است. گونه زبان هیچ  ○

 »شده بندی نسلی درجه مقیاس انقطاع میان«کاربرد الگوی 
هـا را  کند تا وضعیت زوال یا پویایی زبان شناسی اجتماعی کمک می این انگاره به پژوهشگران زبان

هـای محلـی طراحـی کننـد.  باندر جوامع مختلف ارزیابی و اقداماتی برای جلوگیری از نـابودی ز
سـازی کـرده و  ها را شبیه سعی دارد روندهای تغییرات زبانی در طـول نسـل ،با این مقیاس ،فیشمن
 اند. یک در خطر نابودی ها احتمال بقای بیشتری خواهند داشت و کدام بینی کند که کدام زبان پیش

 ،ر هریک از مراحل تغییر زباند ،های درخطر اقداماتی برای حفظ و احیای زبان )١٩٩١(فیشمن 
 کند. این اقدامات شامل موارد زیر است: پیشنهاد می

 نخست: مستندسازی زبان ۀمرحل   ●
دقت مستندسازی شـوند. ایـن  طور جدی درمعرض خطر قرار دارند ابتدا باید به هایی که به زبان

هاست. هـدف اصـلی  آنهای شفاهی  ها و سنت ها، دستور زبان، داستان فرایند شامل ثبت واژه
 ر فعال نداشته باشد.این مرحله حفظ زبان از نابودی کامل است، حتی اگر زبانوَ 

 سالان دوم: آموزش زبان به بزرگ ۀمرحل   ●
شود تا گروهی جدید از کاربران زبان شکل  سالان آغاز می در این مرحله، آموزش زبان به بزرگ

 های آینده ایفا کنند. انتقال زبان به نسلتوانند نقشی اساسی در  گیرد. این افراد می
 سوم: انتقال زبان به کودکان در خانه ۀمرحل   ●

شوند که زبان را در خانه با فرزندان خود صحبت کنند. این  ها تشویق می در این مرحله، خانواده
 کند.  کمک می ،که برای بقای هر زبان ضروری است ،نسلی زبان یند به تقویت انتقال میانافر
 چهارم: استفاده از زبان در مدارس ابتدایی ۀمرحل   ●

آمـوزان  درسی خود گنجانده و آن را به دانش ۀمدارس ابتدایی باید آموزش زبان بومی را در برنام
شود، بلکـه بـه تقویـت  تنها موجب افزایش تسلط کودکان بر زبان می آموزش دهند. این اقدام نه

 ند. ک اعتبار زبان در جامعه نیز کمک می
 های محلی پنجم: استفاده از زبان در رسانه ۀمرحل   ●
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کـار گرفتـه شـود. ایـن  به ،ها، رادیو و تلویزیون محلی مانند روزنامه ،های محلی زبان باید در رسانه
 کند. اقدام دامنۀ استفاده از زبان را گسترش داده و آن را به بخشی از زندگی عمومی تبدیل می

 ششم: استفاده از زبان در مدارس متوسطه و آموزش عالی ۀمرحل   ●
ها و  تر، شــامل دبیرســتان در ایــن مرحلــه، اســتفاده از زبــان بــومی در نظــام آموزشــی پیشــرفته

مفاهیم علمی و فنی در زبان بومی کمک کرده و  ۀشود. این اقدام به توسع ها، ترویج می دانشگاه
 کند. صی تقویت میهای آموزشی و تخص جایگاه آن را در حوزه

 هفتم: استفاده از زبان در ساختار حکومت و جامعه ۀمرحل   ●
های  ادارات دولتـی و سـازمان ازجملـههـای رسـمی،  در این مرحله، زبان بومی بایـد در حوزه

رسـمیت یـافتن زبـان و تقویـت موقعیـت  ۀدهند کار گرفته شود. ایـن اقـدام نشـان  به ،عمومی
 اجتماعی آن در جامعه است.

 المللی های فرهنگی و بین هشتم: استفاده از زبان در حوزه ۀمرحل   ●
 ،المللی عنوان بخشی از هویت فرهنگی، در سطوح ملی و بین در این مرحله، زبان بومی باید به

ماننـد  ،مورد پذیرش قرار گیرد. این اقدام شامل استفاده از زبان در تولیـدات هنـری و فرهنگـی
 المللی است.  های بین در تعاملات و همایش ،ادبیات، موسیقی و سینما، و همچنین

نظـر و بـازتعریف و  شـکل مـؤثری تجدیـد تواند به فیشمن در دنیای دیجیتال امروزی می ۀنظری
بازتفسیر شود. ابزارهای دیجیتال، فضای برخط و دسترسـی بـه منـابع فرهنگـی و آموزشـی متعـدد 

های آینـده فـراهم  هـا بـرای نسـل های در حال نابودی و حفظ آن صتی برای احیای زبانتوانند فر می
کید می گـی و کند که برای حفظ یک زبان، باید در تمامی سـطوح اجتمـاعی، فرهن کنند. فیشمن تأ

تر و  طور گسـترده تواننـد بـه هـا می در دنیای دیجیتال، ایـن تلاش .هایی صورت گیرد آموزشی تلاش
راهکارهایی بـرای حفـظ  ،با الهام از پیشنهادهای فیشمن ،های بعدی گیرند. در بخش مؤثری انجام

 ها در دنیای دیجیتال ارائه خواهم داد. زبان
 ها در عصر دیجیتالی خطر نابودی زبان .٢-۴

ای و با هدف تأثیری آنی و زودگذر  با توجه به اینکه بسیاری از کاربردهای زبانی در فضای دیجیتال لحظه
یابد. بررسی  ها در بستر دیجیتالی اهمیت بیشتری می گیرند، نگاه به مسئلۀ خطر نابودی زبان صورت می

سازد و نقش ابزارهـای  ها را آشکار می ای ابعاد جدیدی از پویایی و تحول زبان این مسئله در چنین زمینه
 کند. تر می های درمعرض خطر برجسته دیجیتالی را در حفظ و احیای زبان

هـا در  تـوان از آن هایی که در ارتباطات دیجیتالی در دسترس نیستند یا نمی رسد زبان نظر می به
مواجه خواهند شـد. » مرگ دیجیتالی«با خطر  ،ناپذیر طور اجتناب نوشتار دیجیتالی استفاده کرد، به
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 هـا از جریـان هـا در فضـای دیجیتـالی و حـذف آن مرگ دیجیتالی به معنای عدم حضور ایـن زبان
رو  هایی که با چنین خطری روبـه توان دریافت که زبان می ،راحتی علاوه، به ارتباطات نوین است. به

درمعرض خطر زوال و نـابودی قـرار دارنـد.  ،طورکلی هایی هستند که به همان زبان ،هستند، اغلب
ران فعـال در بـانوَ ز ۀها معمولاً فاقد ابزارهای نوشتاری استاندارد، منابع دیجیتالی، یا جامعـ این زبان
 های برخط هستند. گذاری محتوا در محیط اشتراک ایجاد و به

(ماننـد مباحث و آثار خود  ۀدر مجموع ،)٢٠١٣(دیدگاه مرگ دیجیتالی زبان را آندریاس کورنای 
کید می ،)٢٠١٣کورنای،  ها در عصر دیجیتـال بایـد در  کند که خطر زوال زبان مطرح کرده است. او تأ

رفـتن کـارکرد، اعتبـار و تـوانش   دسـت امتداد ابعاد مرگ سنتی زبان بررسی شود. ابعـادی چـون از
یابـد.  شکل از دست رفتن کارکرد دیجیتالی، اعتبار دیجیتالی و توانش دیجیتـالی نمـود می زبانی، به
آیـا به این معنی که  ؛باید دید که آیا زبان توانایی انجام عملکردهای دیجیتالی را دارد یا خیر ،درواقع

ابزارها و بسترهایی وجود دارند که امکان استفاده از آن زبان را در محیط دیجیتالی فراهم کنند یـا خیـر. 
ست، چراکه ایـن محتـوا بـه نظر نیز از اهمیت بالایی برخوردار ا وجود محتوای دیجیتالی به زبان مورد

اگـر در وب نیسـت، پـس «بخشد. در غیر این صورت، براساس اصل معـروف  زبان اعتبار لازم را می
بایـد دیـد آیـا بومیـان  ،، زبان ممکن است در حـوزۀ دیجیتـالی ناپدیـد شـود. همچنـین»وجود ندارد

 جیتالی هستند یا خیر.دیجیتالی و مهاجران دیجیتالی قادر به استفاده از این زبان در فضای دی
منتشر کرد تخمـین  ،»مرگ دیجیتالی زبان«تحت عنوان  ،٢٠١٣ای که در سال  کورنای در مقاله

حضور دارنـد.  ،فعالانه ،در دنیای دیجیتالی زبان موجودْ  ۶٠٠٠زبان از  ٢۵٠زند که تنها حدود  می
ران گسـترده و منـابع دیجیتـالی هایی هستند کـه زبـانوَ  اند یا زبان های غالب ها عمدتاً زبان این زبان

کید می هـای جهـان در دنیـای دیجیتـالی حضـور  درصد زبان ٩٠کند که بیش از  کافی دارند. او تأ
 گیرند. درمعرض خطر نابودی قرار می ،ندارند و درنتیجه

 های زیر را دارا هستند: ویژگی در دنیای دیجیتالی حضور دارند ،فعالانه ،زبانی که به گفتۀ کورنای ٢۵٠
 ؛پدیا و غیره های اجتماعی، ویکی ها، رسانه محتوای دیجیتالی گسترده در وبگاه   ●
 ؛جوگر و غیرهو ها، موتورهای جست املع افزارها، سیستم مناسب با نرم ۀاورانپشتیبانی فنّ    ●
های  ها و شبکه رسان پیامها،  در ارتباطات دیجیتالی، برای نمونه در رایانامه روزمرّهکاربرد    ●

 ؛اجتماعی
 نظام نوشتاری معیار.   ●

 ها شامل موارد زیر هستند:   برخی از این زبان
 ؛المللی: انگلیسی، اسپانیایی، چینی، عربی، فرانسوی، روسی، پرتغالی های بین زبان ـ
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 ؛رد: هندی، ژاپنی، آلمانی، ترکی، فارسی، بنگالیای پرکارب های منطقه زبان ـ
 ؛ای های محلی با جمعیت گویشور بالا: تاگالوگ، سواحیلی، تای، ویتنامی، کره زبان ـ
 کاتالان.لزی، باسکی، یهای حمایتی قوی: عبری، ایرلندی، و هایی با سیاست زبان ـ

ها در فضای دیجیتـالی ارائـه  ای چهارسطحی برای بررسی وضعیت زبان انگاره )٢٠١٣(کورنای 
ها را  وضعیت زبان GIDS ۀکند و مشابه انگار ها را به چهار دسته تقسیم می دهد. این انگاره زبان می

 .بر فضای دیجیتالی است ،طور خاص به ،کند، اما تمرکز آن ارزیابی می
های  محتـوا، اسـتفاده در رسـانه ۀتولید گسترد ۀواسط که بههایی  : زبان١های پررونق زبان )١

 دیجیتالی و اعتبار بالا در میان کاربران حضوری فعال در فضای دیجیتالی دارند.
های پررونق  زبان ۀانداز هایی که در فضای دیجیتالی حضور دارند، اما به : زبان٢های پویا زبان )٢

 های دیجیتالی دارند. هایی در تولید محتوا و استفاده در رسانه فعال نیستند و محدودیت
هـا بیشـتر بـه مستندسـازی و اسـتفاده  هـایی کـه حضـور آن زبان :٣هـای مـوروثی زبان )٣

هـای  هـا عمـدتاً توسـط گروه های فرهنگی یا تاریخی محدود شده است. این زبان درزمینه
 روند. به کار می ،برای اهداف آموزشی و پژوهشیخاص یا 

هایی که در فضای دیجیتالی حضـور بسـیار انـدکی دارنـد یـا  زبان :4های خاموش زبان )۴
 کاملاً غایب هستند و درمعرض خطر زوال و نابودی قرار دارند.

شدت تحت  ها به ها و میزان بقای آن دهد که پویایی زبان بررسی نظریات فیشمن و کورنای نشان می
چارچوبی  GIDS نسلی، جایگاه اجتماعی و حضور در فضای دیجیتال قرار دارد. انگارۀ تأثیر انتقال میان

دهد  نشان می) ٢٠١٣(که انگارۀ کورنای  دهد، درحالی ها ارائه می زبانخطر زوال دقیق برای سنجش میزان 
 گیرند. زوال قرار می هایی که در محیط دیجیتال حضور فعال ندارند درمعرض خطر که زبان

تواند نقشی کلیـدی در  های دیجیتال می فنّاوریگیری از اینترنت و  روشن است که بهره ،رو ازاین
های نظری، پژوهش حاضر در  های درخطر داشته باشد. با در نظر گرفتن این چارچوب احیای زبان

هـای  فنّاوریسـی و سـایر نوی های بعدی به بررسی راهکارهای عملی برای استفاده از گفتاری بخش
  خواهد پرداخت. ،های درمعرض خطر منظور ارتقای جایگاه زبان به ،دیجیتال

 
 های محلی  . جایگاه زبان فارسی و زبان۵

ازنظر سهم محتـوای  ،، زبان فارسی جزء ده زبان اول)١(جـدول   W3Techsبراساس آمار وبگاه 
زبان، تولید محتـوای بـومی و  توجه کاربران فارسی دلیل تعداد قابل قرار دارد. این شرایط به ،وب

                                                      
1. Thriving  2. Vital   3. Heritage          4. Still 
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حـال، در  هـای پرکـاربرد در اینترنـت اسـت. بااین زبان فارسی یکـی از زبان ،براساس این آمار
های غـالبی ماننـد انگلیسـی، چینـی و اسـپانیایی، سـهم آن از محتـوای وب بسـیار  مقایسه با زبان

ماننـد تلگـرام،  ،های اجتمـاعی ای از محتوای فارسی مربوط به شبکه محدودتر است. بخش عمده
گونـه  زبان بـه این وابسـتگی بـالای کـاربران فارسـی ۀدهند و ایـن نشـاناسـت  ،اینستاگرام و ایکس
نویسـی در فضـای  روش گفتاری  دهد که زبان فارسـی بیشـتر بـه نشان می ،حال فضاهاست. درعین
یابد نه به روش نوشتار معیار. نقش فارسی در تولید محتوای علمـی در فضـای  دیجیتالی کاربرد می
، بسـیاری از ابزارهـای هـوش مصـنوعی، موتورهـای دیگر ازسـوی. تر اسـت دیجیتالی بسیار اندک

 دهند. فارسی ارائه می زبان افزارهای دیجیتالی همچنان پشتیبانی محدودی از جوگر و نرمو جست
های محلـی خـود نیـز در کنـار فارسـی گفتـاری  های اجتماعی از زبان کاربران ایرانی در شبکه

یـا  ۶هـای محلـی در ایـران در سـطح   ، بسیاری از زبانGIDS ۀکنند، اما براساس انگار استفاده می
نسـلی هسـتند.  یعنی درمعـرض کـاهش انتقـال میان ؛)ethnologue.com .تر قرار دارند (نک پایین
فارسـی  ۀن و غلبـالخط معـیّ  نبود منابع دیجیتالی استاندارد، دارا نبودن رسم دلیل بههای محلی  زبان

 گفتاری معیار بر محتوای تولیدی در وب، فرصت اندکی برای رشد در فضای دیجیتال دارند.
رشـد  های محلی آن در فضای دیجیتال جایگاهی روبـه  زبان فارسی و زبان ،کلیطور به ،بنابراین

ایـن  اند. برای حفظ و گسترش های غالب مواجه هایی در رقابت با زبان دارند، اما همچنان با چالش
های نوین مورد استفاده قرار گیرند تا تنوع زبـانی ایـران  فنّاوریهای حمایتی و  ها، باید سیاست زبان

  در فضای دیجیتال نیز بازتاب یابد.
 

 ریزی زبانی ها و راهکارهای عملی در برنامه . فرصت۶
روشـن اسـت کـه  ،)١٩٩١(و با توجه به انگارۀ پیشنهادی فیشمن  )٢٠١٣(با در نظر گرفتن دیدگاه کورنای 

نسـلی،  ها، ازجملـه انتقـال میان عنوان ابزاری کلیدی در مراحل مختلف احیای زبان تواند به اینترنت می
راهکارهـایی کـه  ،مستندسازی، تقویت اعتبار و گسترش دامنۀ کاربرد ایفای نقش کنـد. در ایـن بخـش

شده ارتقا ببخشد ارائه خواهـد  ا در سطوح گفتهها ر تواند در این مسیر مؤثر باشد و بتواند جایگاه زبان می
های نوین، تولید محتوا بر پایـۀ سـبک زبـانی مناسـب و  این راهکارها با تأکید بر استفاده از فنّاوری ؛شد
 اند. طراحی شده ،های محلی منظور حفظ و تقویت زبان به ،گیری از ابزارهای دیجیتالی بهره

 نسلی انتقال میان   ●
شـوند.  های جـوان محسـوب می الی ابزاری قدرتمند برای انتقال زبان بـه نسـلبسترهای دیجیت

هـای  در سـطوح زبان ،)١٩٩١(هایی را که مطابق نظر فیشـمن  توانند زبان مهاجران دیجیتالی می
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شـوند بـا  اسـتفاده نمی روزمـرّهشده قرار دارند و دیگر در مکالمـات  درمعرض خطر یا خاموش
  نسـلی انتقال میان ۀنویسی، بار دیگر به جریان مکالمات بازگردانند و چرخ گیری از گفتاری بهره

هـای  زبان در محیط ۀنویسی بازتاب غیررسمی و روزمرّ  زبانشان را احیا و تقویت کنند. گفتاری
را فـراهم و تسـهیل  هـای محلـی های جدیـد بـا زبان آشنایی و تعامل نسل ۀبرخط است و زمین

های برخط، فضایی  های اجتماعی و بازی ها، شبکه رسان ویژه در پیام کند. این نوع نوشتار، به می
ها را بـه کـاربرد  آن طبیعی، جذاب و دردسترس برای نسل جوان است و بیشتر از نوشتار رسمی

ممکن اسـت کـه های محلی زمانی  کند. لازم به ذکر است که حفظ زبان زبان بومی ترغیب می
 یند تولید محتوا و طراحی ابزارها مشارکت داشته باشند.  اجوامع خود در فر

 استفاده از زبان ۀگسترش دامن   ●
های جدید و  دهد که در حوزه های محلی امکان می های برخط به زبان نویسی در محیط گفتاری

هـای  زبـان از حوزه ،این کاربردها ۀواسط های جدید بپذیرند. به غیررسمی گسترش یابند و نقش
توانـد  شـود. ایـن گسـترش می تر وارد می های عمـومی محدود و سنتی خارج شـده و بـه دامنـه

سـطحی  ،انتقال دهد ۶به سطح  )٨و  ٧(مانند سطوح   های درمعرض خطر را از سطوح پایین زبان
 شود. تبدیل می روزمرّهکه زبان در آن به بخشی از زندگی 

 نویسی ازی زبان ازطریق گفتاریمستندس   ●
شــده در  نویســی روشــی پویــا بــرای مستندســازی زبــان اســت. مکالمــات و متــون نوشته گفتاری

هـا، اصـطلاحات و سـاختارهای  ها فرصتی ارزشـمند بـرای ثبـت واژه ها و وبگاه ها، گروه رسان پیام
هـای  سـپاری داده هـایی ماننـد صـفحات جمع فنّاوری ،آورند. همچنـین ها فراهم می دستوری زبان

هـا و  تواننـد تنـوع گویش کننـد، می آوری می زبانی، که اطلاعات زبانی را از جامعۀ کـاربران جمـع
شـده  هـای گردآوری های درخطر کمک کنند. داده تغییرات زبانی را ثبت کنند و به مستندسازی زبان

تنها بـه  هـا نـه هـای درخطـر اسـت. ایـن روش یـای زبانها ابزاری عملی در حفظ و اح با این روش
ای را بـرای گسـترش منـابع زبـانی و تولیـد محتـوا بـه  کند، بلکه زمینـه مستندسازی زبان کمک می

توانـد  نویسـی می ترتیب، گفتاری این کند. به های محلی فراهم و از فراموشی زبان جلوگیری می زبان
 باشد. ،های درخطر خصوص زبان به ،ها زبان زمان ابزاری ارتباطی و حفاظتی برای هم

 تقویت نگرش جامعه نسبت به زبان   ●
های  تواند نگرش مثبت جامعه به زبان نویسی در فضای دیجیتال می به رسمیت شناختن گفتاری

هـای جدیـد و  دهد زبان مادری خود را در بافت محلی را تقویت کند، چراکه به افراد امکان می
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های فرهنگـی و ایجـاد پیونـد  تواند بـه تقویـت پایـه کار گیرند. این رویکرد می  محور به فنّاوری
و  ۶کـاهش نگـرش مثبـت در سـطح  دلیل بههایی که  تر با هویت زبانی منجر شود. زبان عمیق
نویسـی،  ازطریـق گفتاری ،توانند با حضور فعـال در فضـای دیجیتـال اند می تر قرار گرفته پایین
نویسـی  رفتۀ خـود را بازیابنـد. گفتاری جایگاه اجتماعی خود را بازسازی و اعتبار ازدست ،تدریج به

صـورت  هـای چندزبانـه، به های محلـی خـود را در محیط دهد زبان به کاربران اجازه می ،همچنین
های غالب ترکیب کنند. این تعامـل ممکـن اسـت بـه حفـظ  به کار گیرند و آن را با زبان ،تر خلاقانه
 های غالب را کاهش دهد. های چندزبانه کمک کند و فشار تسلط زبان های محلی در محیط زبان

 های آموزشی برای یادگیری زبان ایجاد فرصت   ●
هـای  یـادگیری زبـان، کتاب های) (اپلیکیشنهای کاربردی  ، نظیر برنامهفنّاوریابزارهای مبتنی بر 

های اجتمـاعی،  گو و رسـانهو هـای گفـت لغـت، گروه  الکترونیکی، ابزارهای ترجمه و فرهنـگ
های سـنتی در  بـا کـاهش محـدودیت ،)AR) و واقعیت افـزوده (VRفضای واقعیت مجازی (

هـای محلـی دارنـد. آمـوزش زبـان در  ها، ظرفیت بالایی در تسهیل یادگیری زبان آموزش زبان
چــارچوبی ینــد، زبــان را در اعنوان بخشــی از ایــن فر بــه ،نویســی معیــار نیــز گفتاریقالــب 

دهـد. ابزارهـای آموزشـی  ارائه می ،که برای کاربران جوان جذابیت بیشتری دارد ،غیررسمی
نسـلی  های درخطر را به سطوح بالاتر ارتقا دهنـد و چرخـۀ انتقـال میان توانند زبان جدید می

 زبان را دوباره فعال سازند.

 طراحی و معیارسازی خط   ●
تواند به تولیـد  آن می ۀواسط نویسی به و تسهیل گفتاری طراحی و معیارسازی یک نظام نوشتاری

  منابع مکتوب زبان کمک کند.
  

 ها . چالش٧
های  ها فراهم کرده است، چالش هایی که فضای دیجیتال برای پویایی و احیای زبان با وجود فرصت

عمدتاً از عـدم ها  توانند مانعی جدی در این مسیر باشند. این چالش متعددی نیز وجود دارند که می
شـوند و بـا  های اقلیـت ناشـی می های دیجیتالی با نیازهای زبانی و فرهنگی زبان تطابق زیرساخت

شوند. در ایـن  های غالب تشدید می عواملی همچون فشار فرهنگی و اقتصادی برای استفاده از زبان
 .شود ها در عصر دیجیتالی برشمرده می ترین موانع پیش روی پوپایی زبان بخش، مهم

در  .دلیل نگرانی از تغییـرات فرهنگـی مقاومت برخی جوامع محلی در برابر استفاده از فنّاوری، به   ●
آمـوزش و نگـارش،  ۀویژه درزمین به ،های دیجیتال فنّاوریبسیاری از جوامع محلی، استفاده از 
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هـا ناشـی از  عنوان تهدیدی برای هویت فرهنگـی و زبـانی تلقـی شـود. ایـن نگرانی تواند به می
هاست. در جوامعی که  های محلی و کاهش استفاده از آن بر زبان فنّاوریاحتمال تأثیرات منفی 

زبان مادری بخش بزرگی از هویت فرهنگی است ایـن تغییـرات تهدیـدی بـرای حفـظ میـراث 
  .شود فرهنگی تصور می

ــرای گفتاری   ● ــد ب ــای واح ــود معیاره ــی نب ــر از چالش .نویس ــی دیگ ــ یک ــم درزمین ــای مه  ۀه
هـای  نویسـی ویژگی نویسی، نبود معیارهای واحـد و منسـجم بـرای آن اسـت. گفتاری گفتاری

رو، تـدوین  گیرد. ازایـن خاص خود را دارد و در بسیاری موارد از قواعد نوشتار معیار فاصله می
های ساختاری و فرهنگی خاص هـر زبـان همخـوانی داشـته باشـد،  دستور خطی که با ویژگی

پذیری  باید انعطاف ،نویسی در تدوین دستور خط گفتاری .ی پیچیده استامر ،درعین ضرورت
  نظر قرار گیرد. های محاوره همواره مدّ  های زبانی و توانایی تطبیق با ویژگی در پذیرش نوآوری

 
 گیری . نتیجه٨

تثبیت کند و فرصتی برای ترویج و  ها کمک می ها به احیای آن سازی زبان در دنیای امروز، دیجیتالی
هـا در دنیـای  نسـلی زبان درمورد انقطاع میان )١٩٩١( فیشمن ۀآورد. نظری های محلی فراهم می زبان

اجراسـت و  های اجتماعی، همچنان قابل و رسانه فنّاوریویژه با توجه به تحولات سریع  دیجیتال، به
های مهـم ایـن  جنبهروزرسانی است تا به تغییرات جدید پاسخ دهد. یکی از  نیازمند به ،حال درعین

 .طور خاص اهمیت یافته است است که در فضای دیجیتال امروز به» نویسی گفتاری«تغییرات، اهمیت 
 ۀترین نمود زبانی در فضای اینترنت است. درواقع، ایـن شـیو ترین و کلیدی نویسی مهم گفتاری
عـی بـا فرهنـگ دیجیتـال و طور طبی لحاظ ارتباطی و زبانی جذابیت دارد، بلکه به تنها به نوشتاری نه

دلیل سرعت بالای ارتباطات و نیاز به نوشـتار سـریع و  راستاست. کاربران اینترنت به نیازهای آن هم
 ای و گفتاری تمایل دارند.  فهم، بیشتر به نوشتارهای غیررسمی، محاوره قابل

ه انسجام و نظـم تواند ب نویسی می رو، توجه و اقدام به تدوین یک دستور خط برای گفتاری ازاین
از  ،طور طبیعـی به ،که بسیاری از کاربران نوشتاری در فضای دیجیتال کمک کند. درحالی ۀاین شیو

شـده بـرای ایـن نـوع  کنند، دستور خطی مصوب و پذیرفته زبان گفتاری در دنیای برخط استفاده می
به ارتقای کیفیت و کارایی زبان در فضای دیجیتال کمـک کنـد و از  ،طور مؤثری به ،تواند نوشتار می

توانـد بـه  ، دسـتور خـط میدیگر ازسـویها جلوگیری کند.  نسل  های زبانی و تداخل ایجاد آشفتگی
 دیجیتال کمک کند. ۀترویج زبان در فضای رقابت جهانی و انسجام آن در عرص
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ش و طراحـی ابزارهـای دیجیتـالی چندزبانـه، ها و آمـوز های محلی در رسانه ارتقای نقش زبان
هـای اقلیـت کمـک کننـد.  توانند بـه تقویـت جایگـاه زبان راهکارهای دیگری است که می ازجمله

های دیجیتالی به افزایش تدریجی  دهد که فشارهای اقتصادی و رقابتی بر بستر همچنین، شواهد نشان می
 بیشتری است. ۀاورانهای سیاستی و فنّ  حمایت تنوع زبانی منجر شده است، اما این روند نیازمند

هـا  تواند نقش مؤثری در حفظ میراث زبانی و جلـوگیری از نـابودی زبان درنهایت، اینترنت می
های ساختاری، برابری زبانی و تنـوع  گذاری های همگانی و سیاست ایفا کند، مشروط بر آنکه تلاش

تنها بـرای ایجـاد  رش تنـوع دیجیتـالی زبـان نـه. حفظ و گسـتیابدفرهنگی در فضای دیجیتال ارتقا 
 عدالت زبانی بلکه برای تقویت هویت فرهنگی و گسترش بازارهای اقتصادی نیز ضروری است.
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  مقدمه. ١
نویسی در فارسی با پیدایش گونـۀ  اند که گفتاری نظران زبان و ادبیات فارسی بر آن بوده برخی از صاحب

، »تقریباً «آغاز شده است و با قید  ،جدید ادبیات داستانی، اعم از داستان کوتاه و رمان، در دوران معاصر
یکی بـود و یکـی با عنوان  ،اش که در نوشتهکنند  زاده را نخستین فردی قلمداد می ای چون جمال نویسنده

چراکه در دورۀ معاصر بود که نویسـندگان  ،)١٣٧٨نجفی، نک. (نویسی استفاده کرده است  از گفتاری ،نبود
رو هسـتند و در  ایرانی در برخورد با وضعیت جدید اروپا بر این امر وقوف یافتند که با عصری دیگر روبه

تبع آن زبـان جدیـدی هسـتند  های جدید ادبی و به نیازمند گونه ،برای بیان نظرات خود ،این عصر جدید
هایی هستند که ناظر بر تـاریخ  نوعی حاصل تعمیم دادن نتایج پژوهش این آرا به .)١٣٨٠میرعابدینی، نک. (

ایی، ازنظر روند ها هیچ جایگاهی برای آثار غیراروپ اند که متأسفانه در عموم این پژوهش اروپا انجام شده
لحاظ نشده اسـت و پیـدایش رمـان و داسـتان کوتـاه را در  ،های جدید ادبیات داستانی گیری گونه شکل

باید  ،ها بر این علاوه ).١٣٨٣کونـدرا، نک. (دانند  کنیم دستاورد صرف اروپا می معنایی که ما امروزه مراد می
ین مسائل را با توجه به رونـد تغییـرات تـاریخ اروپـا ا ننظر قرار داد که این پژوهشگرا این نکته را هم مدّ 

ش پـس از قـرون وسـطایش ا تاریخی که روند مشخصی را طی کرده و دورۀ روشنگری ،کنند بررسی می
های میانۀ این  دوران جدید ایران به دنبال نوزایش آن ممکن نشده، بلکه سده«ظهور یافته است. این در حالی است که 

، ١ خـش، ب٢، ج١٣٩۵(طباطبایی » ای طولانی میان نوزایش و دوران جدید آن پدیدار شده است دورهحوزۀ تمدنی همچون 
به این معنا که دورۀ روشنگری ایران پس از قرون وسطای آن نیامده و حتی شاید بتوان بیـان کـرد  ؛)٢۵ص

پژوهشـگران  گونه که یکی از و همان اش ظهور کرده است که قرون وسطای ایران پس از دورۀ روشنگری
درستی نشان داده است، تاریخ ایران اگر منفک از تاریخ اروپا نباشد، کـاملاً هـم  حوزۀ اندیشۀ سیاسی به

 به تبیـین مسـائلش پرداخـت ،منطبق با تاریخ اروپا نیست و باید کوشید با توجه به منطق خاص خودش
بـه چرایـی اسـتفاده از  ،ضوع مقالهکوشیم نخست به فراخور مو می ،در این مقاله ).١٣٩۵طباطبـایی، نک. (

» بینـی واقـع«بپردازیم، آنگاه با توجه به این مسئله که موضـع  ،در دورۀ جدید اروپا ،نویسی در رمان گفتاری
 تـاریخ بیهقـیسازد نشان دهیم که چون  ناپذیر می نویسی را ضرورتی اجتناب عامل اصلی است که گفتاری

  نویسی نیز بهره برده است. لاجرم از گفتاری ،به نگارش درآمده بینانه نیز از موضعی واقع
  

  پیشینۀ پژوهش. ٢
هـا و کتـب متعـددی بـه نگـارش  نگاری بیهقی مقالـه درزمینۀ زبان، سبک و شیوۀ تاریخ

زبـان و  ،بیهقـی تـاریخ در ادبـی هـای جنبـه درآمده است: حمید عبـداللهیان در کتـابِ 
 ،مـتن در غیـاب اسـتعارهدر کتاب  ١سینا جهاندیدهاسلوب این اثر را بررسی کرده است. 
                                                      

  (بررسی ابعاد زیباشناسی تاریخ بیهقی)، رشت، چوبک. متن در غیاب استعاره)، ١٣٧٩هاندیده، سینا (. ج١
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ــاریخابعــاد زیباشناســی   ،»بیهقــی و تفکــر اســتقرایی«و در بخــش را بررســی  بیهقــی ت
. عباسـقلی اشاره کرده استبه موضع خاص بیهقی  ،مند و آشفته صورت بسیار غیرنظام به

داستان حسنک وزیـر  ،های استوار ادب فارسی بنیاندر کتاب  ١ای گزی گناوه بنهمحمدی 
جعفر یاحقّی و مهدی سیّدی محمّداست.  تحلیل کردهکارکردهای نثر فارسی اساس  را بر

به زبـان  ،»جامعه و زبان«و » زبان تاریخ بیهقی«های  در بخش ،بیهقی تاریخدر دیباچۀ 
شـیوۀ بیهقـی در «هـای  دوره و در بخـشهای اجتماعی آن  و ارتباط زبان بیهقی با جریان

بـه  ،»بیهقـی و دیگـران«و » بیهقـی و فردوسـی«، »تاریخ یا ادبیـات؟«، »نگارش تاریخ
در فصـل سـیزدهم  ،. جـواد طباطبـاییانـد پرداختههای بیهقی با سـایرین  مقایسۀ دیدگاه

اده تفاوت خردگرایی بیهقی و فردوسـی را توضـیح د ،ایران زوال اندیشۀ سیاسی درکتاب 
  کوشـیده ،بلاغت ساختارهای نحوی در تـاریخ بیهقـیلیلا سیدقاسم نیز در کتاب  است.
به تبیین دقیـق بلاغـت سـاختارهای  ،گیری از نظریۀ نظم عبدالقادر جرجانی با بهرهاست 

تحلیل سـاختاری «در مقالۀ  ٢نحوی تاریخ بیهقی بپردازد. حمیدرضا سلیمانیان و دیگران
بـه  ،تـاریخ بیهقـیهـای  در بحث دربـاب نامـه ،»تاریخ بیهقیها در  ای نامه مایه و درون

  اند. نزدیکی نثر به گفتار اشاره کرده
  

  ضرورت و اهمّیّت پژوهش . ٣
چنـان کـه بایـد بـه بحـث  انجـام شـده اسـت آن تـاریخ بیهقـیهایی که تاکنون درباب  در پژوهش
بلکه به صرف اشاراتی همچون نزدیکی نوشتار به  ،نویسی در این کتاب پرداخته نشده است گفتاری

گفتار یا نزدیک ساختن نثر به زبان محاوره اکتفا شده است. این در حالی است که با پرداختن به این 
موضـع  ،بـراین تر مشـخص کـرد و افـزون نویسی در فارسی را دقیق ۀ گفتاریتوان پیشین می ،موضوع
  را بهتر درک کرد. بیهقی تاریخچون  های مهمّی کتابۀ بینان واقع

  
  نویسی در رمان  بحثی در چرایی استفاده از گفتاری. ۴

 ،اند که نویسندگان اروپـایی در دوران جدیـد پاسخ به اینکه چه عامل یا عواملی موجب شده
رمـان در اروپـا . داردنویسـی اسـتفاده کننـد بـا ماهیـت رمـان ارتبـاط  از گفتـاری ،در رمان

                                                      
(تحقیقی در کارکردهای نثر فارسی، تحلیلی از  های استوار ادب فارسی بنیان)، ١٣٩٣ای، عباسقلی ( گزی گناوه . محمدی بنه١

  قصۀ ابوعلی حسنک وزیر)، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 ها در ای نامـه مایـه تحلیـل سـاختاری و درون«)، ١۴٠٢و عباس خیرآبـادی (تبار  . سلیمانیان، حمیدرضا، سیده فاطمه حسینی٢

  .١۶-١، ص ٣۶، دورۀ نوزدهم، شمارۀ زبان و ادبیات فارسی، »تاریخ بیهقی
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 ادُیسـۀاش را در آثـاری چـون  ریشه انحدی که برخی از پژوهشگر دردارد  ای طولانی پیشینه
گِزِنفـون  ١نامـۀ کورشیا حتی  ،)cf. Mazzoni, 2017(وگوهای سقراطیِ افلاطون  هومر یا گفت

گون اانحـای گونـ چراکه از همان بدو پیدایش تا امروز انسان بـه ،)cf. Doodi, 1997( بینند می
اما پیدایش آنچـه  ،سروکار داشته است» سخن«در حالت کلی با با قصه، حکایت، روایت و 
و  )١٣٧٩وات، نـک. ( گـردد شناسیم بـه قـرن هجـدهم برمـی می ٢که امروزه تحت عنوان رمان

  ماهیتی متجدد دارد.
سازد موضـع  های قرن هجدهم را از کار اسلاف خویش متمایز می نویس آنچه که کار رمان

در ایـن  بینـی . واقع)١٣٧٩، ٣واتنک. (پیش گرفتند  نویسان در رمانای است که این »هبینان واقع«
آنچـه «بپردازند بـه روایـت » آنچه باید باشد«جای اینکه به روایت  ها به نویس معنا که این رمان

هـا کوشـیدند روایتـی عرضـه کننـد کـه  نـویس پرداختند؛ به ایـن معنـا کـه ایـن رمـان» هست
آل و همـین  کنـد نـه دنیـای اخلاقـی ایـده یایی تعیین مـیدن چهارچوبش را واقعیت بالفعل این

هایی کـه در روایـت  جنبه ،های پست و مبتذل زندگی مبناست که فضایی برای پرداختن به جنبه
ۀ ایـن ئـآورد. ارا های فاخر و رفیع آن فراهم مـی جایی نداشتند، در کنار جنبه» آنچه باید باشد«

ۀ روایـت ئـقطعـاً ارا .گونۀ رسمی زبان ممکن نخواهد بودجانبه فقط با به کار بستن  روایت همه
ای از زبان  گونه )٣٧، ص١۴٠٢(داستایفسـکی  »مریضم ،من آدم خبیثی هستم آقایان!... اصلاً راحتتان کنم«

جـای  ه بـهوشـنودهای روزمـرّ  استفاده از عبـارات غیررسـمی درخـور گفـت«را طلب خواهد کرد که در آن 
ممکـن ) Baldick 2001, p.44( »و یا دستور ها هی و متفاوت ازنظر تلفظ، واژعبارات رسمی [صرف] نوشتار
کند کـه  ای را تعریف می های عینی است: احوالات اشخاصِ یکه نام نۀرمان گو«باشد، یعنی گونۀ گفتاری. 

و تعریـف ایـن  )Mazzoni 2017, p.87(» کنـیم اند شبیه آنچه ما هـرروزه تجربـه مـی در فضا و زمانی واقع
تـرین گونـۀ  نویسی ممکـن نیسـت، چراکـه گفتارنویسـی نزدیـک احوالات واقعی بدون گفتاری

  .گردد ردوبدل می ،واقع نوشتاری است به آنچه که بین آدمیان به
  

  ناظر بر تاریخ ایران» نهبینا موضع واقع«بحثی مجمل درباب . ۵
اش  اروپایی که دورۀ روشـنگری ،ناظر بر تاریخ اروپا است ،آنچه که در بخش پیشین مقاله بیان شد

های ادبی  ای متناسب با آن دوره مفاهیم و گونه پس از دورۀ قرون وسطای آن آمده است و در هر دوره
اند و با توجه به همین سیر تاریخی است که پژوهشگران اروپایی و امریکایی پیـدایش  شکل پذیرفته

                                                      
1. Cyropaedia 
2. novel 

  های مترجم با توجه به متن اصلی تغییراتی اعمال شده است. گزینی در معادل .٣
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گونـه کـه  انـد. همـان ق به دوران معاصر دانستهلنویسی را توضیح داده و متع تبع آن گفتاری رمان و به
درستی نشان داده است، تاریخ ایران اگر منفک از تاریخ  یکی از پژوهشگران حوزۀ اندیشۀ سیاسی به

هایی دارد که باید با  و پیچیدگی )١٣٩۵طباطبایی، نک. (اروپا نباشد، کاملاً هم منطبق با تاریخ اروپا نیست 
اش تشریح کرد. در  به فهمش درآورد و مسائلش را ناظر به همین خصیصه توجه به منطق درونی خودش

  ه پرداخت.نویسی در فارسی هم باید با در نظر داشتن این موضوع به مداقّ  بحث گفتاری
روشن شد آنچه که اسـتفاده از  ،»نویسی در رمان بحثی در چرایی استفاده از گفتاری«در بخش 

موضـعی کـه  ،انـه اسـتبین واقـع  موضع سازد ناپذیر می اجتنابنویسی را در رمان ضرورتی  گفتاری
این در حالی است که در میان آثار کهن زبـان  .گرفتند پیش نویسان اروپایی در دورۀ جدید در رمان

انـد و  انه به نگـارش درآمـدهبین توان معدود آثاری را سراغ گرفت که از همین موضع واقع فارسی می
 تاریخناپذیر ساخته است.  نویسی را در این آثار ضرورتی اجتناب گفتاریگیری از  همین موضع بهره

این  لفضل بیهقی در آن دورهایکی از همین معدود آثار زبان فارسی است. موقعیت خاص ابو بیهقی
کوشش  ،انه بپردازد. در ادامهبین امکان را برایش فراهم آورده است که به نگارش کتابی از موضع واقع

گیـری از  بهـره تـاریخ بیهقـیۀ شواهدی از خود ئلفضل بیهقی تشریح و با ارااموضع ابوشود این  می
  نویسی آشکار گردد.  گفتاری

  
  تأملی درباب موضع ابوالفضل بیهقی. ۶

همتا بودن ثمرۀ موضـع خاصـی  ر زبان و ادب فارسی دارد. این بیهمتایی د جایگاه بی بیهقی تاریخ
نویسندۀ این کتاب، در قیاس با سایر نویسـندگان آثـار کلاسـیک لفضل بیهقی در مقام ااست که ابو

موضـعی کـه خـود بیهقـی بـر متفـاوت بـودنش بـا سـایر  ،اتخاذ کـرده اسـت ،زبان و ادب فارسی
انـد و  تر گرفته در دیگر تواریخ چنین طول و عرض نیست، که احوال را آسان«کند:  گونه اشاره می نویسندگان این

گیـری خـاص یـا همـان کـه برخـی از  این موضـع ).٩ ، ص١ ، ج١۴٠١(بیهقی » اند ی بیش یاد نکردها شمّه
ای است کـه  بینی از خود دارای جهان«اند و قائل بر این هستند که بیهقی  نامیده» بینی جهان« انپژوهشگر

اما من چون این کار پـیش «د: گوی میبیهقی  .)٣٣، ص١٣٨٨(اسلامی ندوشن » گر است در سراسر کتابش جلوه
» تمامی بدهم و گِردِ زوایا و خبایا برگردم تا هیچ چیـز از احـوال پوشـیده نمانـد خواهم که دادِ این تاریخ به می ،گرفتم

خواهـد  یعنـی مـی ؛تمـامی بدهـد بـه» داد این تـاریخ«خواهد  بیهقی می). ٩ ، ص١ ، ج١۴٠١(بیهقی 
چیـز از احـوال پوشـیده  بایسـتۀ هـیچداند که  ترین روایت به واقعیت را عرضه کند و نیک می نزدیک

نامـد و چـون  کـه بیهقـی گـرد زوایـا و خبایـا گشـتن مـی همان ؛نماندن پرداختن به جزئیات است
نبایـد  ،در ایـن میـان جا). هماننک. (» آمیخته ای بودی در آن درمی هر کجا نکته .این تاریخ بکند«خواسته  می

ناگفته گذاشت کـه موقعیـت خـاص بیهقـی، دبیـری دیـوان رسـالت غزنویـان، نیـز امکـان چنـین 
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 »آنچه گویم از معاینه گویم و از تعلیق که دارم و از تقویم«ساخته است:  درآمیختنی را برایش فراهم می
کـه  و در تـاریخی« کنـد: گونـه تشـریح مـی و چهارچوب این گفتنش را ایـن )١۴۵ ، ص١ (همان، ج

کنم سخنی نرانم که آن به تعصّبی و تربّدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد ایـن پیـر را، بلکـه  می
از ایـن  ).١۶٨ ، ص١ (همـان، ج »آن گویم که تا خواننـدگان بـا مـن انـدرین موافقـت کننـد و طعنـی نزننـد

آنچـه «زد، نه بـه روایـت پردا می» آنچه هست«آید که او به عرضۀ روایت  های بیهقی برمی بیان
غرض من نـه «گفتۀ خود بیهقی فهمید:  ازرا باید » آنچه هست«و معنای این روایت ». باید باشد

اند و از بزرگی و شهامت  بُرهانَهُ، که او را دیده هآن است که مردم این عصر را بازنمایم حال سلطان مسعود اناراللّ 
ای بنویسـم و  پایـه ادوات سیاست و ریاست واقف گشته. اما غرضِ مـن آن اسـت کـه تـاریخ ۀو تفردِ وی در هم

 .)١١٨- ١١٧، ص١٣٨٧(بیهقـی » کـه ذکـر آن تـا آخـر روزگـار بـاقی مانـد چنـان ،بنائی بزرگ افراشـته گـردانم
ه ۀ بیهقی به این معنا فهمیـدبینان دارد، نباید موضع واقع صراحت بیان می گونه که بیهقی به همین

هـای پیرامـونی  هایی صرف از اتفاق ۀ گزارشئدر حکم ارا» آنچه هست«شود که عرضۀ روایت 
کند، روایتی عـاری  گونه که خودش تعبیر می جانبه یا همان بلکه عرضۀ روایتی است همه ،است

سـازد،  گونه که به جایگاه دیگری در نوشتۀ خویش تبیین مـی آرایش و همان از زیادت، نقصان و
    ای: اسطورهای یا حتی ضدّ  غیراسطورهروایتی 

اخبار دیو و پری و کوه و غول بیابان و دریا که احمقی هنگامه سازد و گروهی همچنو گرد آیند و وی گوید در 
چـون  .هـا نهـادیم ی دیدم و پانصد تن جایی فرودآمدیم در آن جزیره و نان پختـیم و دیـگا فلان دریا جزیره

ماهی بود و به فلان کوه چنین و بَرّ چنین،  ،نگاه کردیم .از جای برفت ،رسیدآتش تیز شد و تبش بدان زمین 
چیزها دوان دیدم. و پیرزنی جادو مردی را خری کرد و باز پیرزنی دیگر جادو گوش او را به روغنی بیندود تـا 

کـه  ] و مـنایشان خوانند.[... و آنچه بدین ماند از خرافات که خواب آرد نادان را چون شب بر .مردم گشت
ام تا آنچه نویسم یا از معاینۀ من اسـت یـا از سَـماع درسـت از  قدر بکرده التزام این ،ام این تاریخ پیش گرفته

  ).٧١۴-٧١٣، ص ١ ، ج١۴٠١مردی ثقه (بیهقی 

انـه بـه نگـارش تـاریخ خـود همـت بین سازد که بیهقی از موضعی واقـع این موارد مشخص می
تاریخ ای بین  گردد برخی از پژوهشگران همانندی موجب می گماشته است و همین موضع است که

یا حتی پژوهشگر دیگری به  )١٣٨٨اسلامی ندوشن، نک. (های کسی چون بالزاک ببینند  و رمان بیهقی
   ).١٣٨١عبداللهیان، نک. (به چشم یک رمان بنگرد  تاریخ بیهقی

  
  نویسی در تاریخ بیهقی بررسی گفتاری. ٧

تمـامی بدهـد و  بـه» داد این تـاریخ«کرده است که  نۀ بیهقی ایجاب میبینا چون موضع واقع
، لاجرم ناگزیر بـوده اسـت »چیز از احوال پوشیده نماند تا هیچ« دبرگرد» گِردِ زوایا و خبایا«
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جانبـه بـا پـرداختن بـه جزئیـات  ارائۀ روایتی همه ،دیگر عبارت به .که به جزئیات هم بپردازد
گی پرداختن به جزئیات موجب به وجود آمـدن سـبکی شـده کـه گردد. همین ویژ مقدور می

گونـه مطـرح  تعبیر کرده است و وجه تسـمیۀ ایـن مسـئله را هـم ایـن» اطناب«بهار از آن به 
یسـنده بیهقـی تاریخهای  کند که اگر یکی از قسمت می ای چـون طبـری نوشـته  بـه سـبک نو
و دربـاب  )،١٣٨١بهـار، نـک. (اسـت  تاریخ بیهقـیشد که در  شد، بایستی کمتر از آنی می می

  نویسد: تمایز نثر بیهقی با نثر پیشینیان می
مراد نویسنده این بوده بود که حاقّ مطلب را با نهایت ایجاز وانمود سازد و مرادش توصـیف و  ،در نثر پیشین

این سـبک جدیـد طریق شاعرانه نبوده بود، برخلاف  سازی و بیان حال به تعریف یا به اصطلاح امروزه منظره
روز مسـتعمل بـوده اسـت و  وسیلۀ آوردن الفـاظ و مصـطلحات تـازه کـه در محـاورات آن هکه سعی دارد ب
د کـه خواننـده را در یطریقی بیارا مطلب را کاملاً روشن سازد و بیان واقعه را به ،درپی های پی استعمال جمله

  ).٨۶-٨۵ ، صهمانکند (برابر آن واقعه قرار دهد و به تمام اجزاء واقعه رهنمونی 

الفـاظ و «کـرده اسـت در نوشـتۀ خـود از  انـۀ بیهقـی ایجـاب مـیبین موضع واقع ،دیگر عبارت به
گونه کـه اشـاره شـد،  همان چراکهاستفاده کند ، »روز مستعمل بوده است مصطلحات تازه که در محاورات آن

  شود: در میان افراد ردوبدل می ،واقع ترین روایت به آن چیزی است که به خواهان عرضۀ نزدیک
شده بباید نبشت کـه مـن  یک روز گفت: بدین خلیفۀ خرف ،که لجوجی و ضُجرتِ وی بود امیر ماضی چنان

بـر  ،جویم و آنچه یافته آید و درسـت گـردد جهان و قرمطی می ۀام در هم ازبهر قدرِ عباسیان انگشت درکرده
منین رسیدی کـه دربـابِ وی ؤخبر به امیرالم ،مطی استکشند و اگر مرا درست شدی که حسنک قر دار می

من هـم قرمطـی  ،ام و با فرزندان و برادرانِ من برابر است و اگر وی قرمطی است چه رفتی. وی را من پرورده
   .)٢١۴ ، ص١٣٨٧باشم (بیهقی 

توانـد از مصـطلحات بـارز گونـۀ گفتـاری  که مـی» انگشت درکردن«فارغ از کنایاتی چون 
اش بــه نگــارش  شــده تـرین صــورت واقــع اگــر ایــن گفتــه در نزدیــک ،شــمارش آورد روز بـه آن

بیاید؟! ایـن گفتـه » خرفت«صفتی چون  ،چون خلیفه آمد، آیا ممکن بود در کنار اسمی  درنمی
اش روایت شده است کـه بیهقـی در ادامـه از زبـان بونصـر  شده چنان دقیق به همان شکل بیان

کید می چنین به غیررسمی یا مشکان این هرچند آن سـخن پادشـاهانه «ورزد:  غیرمتعارف بودنش تأ
این جمله کـه از زبـان  .(همان) »ای که بندگان به خداوندان نویسند بود، به دیوان آمدم و چنان نبشتم نبشته

شود به این معناست که بونصر به دیوان آمده و آن گفتـۀ غیررسـمی یـا خـارج از  بونصر نقل می
ــار ــان معی ــان رســمی آن آن چهــارچوب زب ــه زب ــده و ب ــه  روزِ محمــود را برگردان ــاظر ب روز و ن

ی حسـنک بیهقی تهـوّر و تعـدّ  ،مراتب قدرت به نگارش درآورده است. در مورد دیگری سلسله
بـا یـک چنـین  ،نشـاند گـری او را بـه مرکـبِ چـوبین مـی یرا، که عاقبت همـین تهـوّر و تعـدّ 
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اگـر وقتـی  .کنم ی که من آنچه کنم به فرمان خداوند خود میامیرت را بگو«دهد:  نویسی نشان می گفتاری
به فرمان «ای چون  بر کنایه که افزون) ٢١٠(همـان، ص »حسنک را بر دار باید کرد ،تختِ ملک به تو رسد
نویسـی یـا حالـت  تـرین شـکل ممکـن گفتـاری ، ساختار جمله به صریح»خداوند خود کردن

توانـد سـلطانی را کـه  رسمی زبان یـک وزیـر نمـی دهد، چراکه در شکل غیررسمی را نشان می
  روزی پادشاه خواهد شد با چنین وجه امری مورد خطاب قرار بدهد.

سـازد  مشـخص مـی بیهقـی تاریخدر  را نویسی یکی دیگر از مواردی که استفاده از گفتاری
امثال و حکـم رایـج در  های بیان است که در گفتار عامۀ مردم و ترین راه کنایه از طبیعی«چراکه  ،کنایه است

تـرین  کنایه از این نظر که از طبیعی .)١۴٨ ، ص١٣٧۵(شفیعی کدکنی  »توان یافت زبان ایشان فراوان می
هـم  تاریخ بیهقیکند.  نویسی پیدا می شود ارتباط تنگاتنگی با گفتاری های بیان محسوب می راه

  مشحون از کنایه است:
گوشـت نیافتـه بـودی و  دوش میزبانی بوده؟ گفت: آری. گفت: مگر دیگر روز در بارگاه قائد را گفت: دی و

تر بازداد. خوارزمشاه بخندید و در احمـد  نقل که مرا و کدخدایم را بخوردی؟ قائد مر او را جوابی چند زفت
احمد گفت » باد حضرت دیدی در سر قائد؟«احمد را گفت خوارزمشاه که  ،نگریست. چون قائد بازگشت

  ).٣١٠ ، ص١ ، ج١۴٠١(بیهقی  ده آیداز آنجا دور کر

توان حکم کرد که بیهقی بسیار بیشتر از دیگر مورخان وجوه مختلـف جملـه را بـه کـار  ای می هیچ مداقه بی
سـاز کـاربرد وجـوه  که زمینـه ،وگو طور که او توانسته، از گفت کس آن صرفاً به این دلیل که هیچ ،گرفته است

به یکی از عناصر هنری مـتن بـدل  تاریخ بیهقیخبری در  سود نجسته است. وجه غیر ،مختلف جمله است
بـا کـاربرد  تـاریخ بیهقـیشمار آوریـم،  شده است. اگر تنوع وجه جملات متن را معیار برای چندصدایی به

  .)١٧۶ ، ص١٣٩٨تر است (سیدقاسم  انواع وجه فعل به چند صدایی نزدیک

  انۀ بیهقی است.بین ته از همان موضع واقعوگو برخاس که بسامد بالای گفت
  

  گیری نتیجه. ٨
نویسی محدود به آثاری که در دوران معاصر بـه نگـارش  روشن شد که گفتاری ،در این مقاله

نظران زبان و ادب فارسی با تأسی از  برخلاف آنچه که برخی از صاحب ،شود اند نمی درآمده
پا صورت  پژوهش اند. با توضیح ماهیـت  پذیرفته است، بیان کردههایی که ناظر به تاریخ ارو

نویسـی  نه است که در این گونۀ ادبی از گفتاریبینا دلیل موضع واقع رمان نشان داده شد که به
نویســی را ضــرورتی  انــه اســت کــه گفتــاریبین اســتفاده شــده اســت و اساســاً موضــع واقــع

لفضـل بیهقـی او تبیـین موضـع ابو با رجوع به تاریخ ایران ،سازد. در ادامه ناپذیر می اجتناب
نـه بینا مشخص شد که این اثر نیز از موضع واقـع ،تاریخ بیهقیهای خودش در  براساس بیان
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چراکـه  ،نویسی بهـره بـرده اسـت به نگارش درآمده است و به این دلیل هم لاجرم از گفتاری
بی آنکـه » تمامی داد داد این تاریخ به«توان  نمی ،گونه که خود بیهقی هم اشاره کرده است آن

نویسی ممکن نیسـت.  گیری از گفتاری به جزئیات پرداخت و پرداختن به جزئیات بدون بهره
ناپذیر  نویسی را ضرورتی اجتناب گیری از گفتاری مشخص شد که آنچه که بهره ،ترتیب این به
  ینه دارد.ای دیر نویسی در فارسی پیشینه نه است و هم اینکه گفتاریبینا واقع سازد موضع می
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علاّمه طباطبایشگاه

ملات سادۀ زبان فارس
م دور از فعل معرفـی ش
شـ طرفی، شواهد زبان
تـگی ش از پیکرۀ وابس

ا درهای مفعولی ب سازه
، توصیفی و استنباطی

اـهر نمی بی اـن ظ ش نش
اـه دور از فعـل و قبـ گ

شوند. با توجـه بـه می
ب شده و به یک واقعی
ردی که میان مفعول مس

به هم» را«طی، حضور 
توان ای می وزن سازه ارْ

ا پسایندسازی شوند.
جنس  مفعولی، اسم

ت سادۀ زبان فار
شود و به آن  می

محمد دبیرمقدم و مش
m 

/١٠/١۴٠٢ 
٢/٨/١۴٠٣ 
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ی భ زبان ༙رਉی
شناسی، دانش د زبان

 جایگاه مفعول در جم
جایگاه مفعول مستقیم

کنند. ازط م معرفی می
های این پژوهش ت. داده

به ارزیابی جایگاه س ،ن
به روش ت ،این مطالعه

ستقیم در دو جایگاه بی
نـس در جایگ ، اسم ج

ه نزدیک به فعل واقع م
تقیم بتواند با فعل ترکیب

در مواردگیرد.   قرار می
نین شرایطشود. در چ ی

دا د که در ترتیب نشان
و یا گرفتهر از فعل قرار

های م  جایگاه سازه

مفعول در جملات
ر تهران صحبت

ه، به راهنمایی دکتر م

/٧ارسال:
١: پذیرش

43.1293

୓ی ग़ࡵ࠷وฮی سازه
ختۀ کارشناسی ارشد

وهش حاضر بررسی
نشان ج ای بی ب سازه

برای مفعول مستقیمگاه
های نحوی مؤثر است
خراج شده و براساس آن

شود. ولی پرداخته می
مس های دهد که مفعول

 از معرفه و نکره و نیز
وم فعل غالباً در جایگاه
مواردی که مفعول مستق
ر جایگاه مجاور فعل
یم دور از فعل واقع می

نتایج حاکی از آن بود 
ل دارند در جایگاه دور

ای، ای، طول سازه 

بررسی جایگاه م
یران است که در

                  
شناسی ارشد نگارند

گاه سا  ده අඏیاد جا৾
آموخ (دانش خش

: هدف اصلی پژوکیده
که در ترتیب ت. درحالی

خی مطالعات دو جایگ
ها ای در جایگاه سازه زه

) استخر٢٠٢٢کاران،
زه در جملات دومفعو
د دهد. نتایج نشان می

اعم ،مستقیمهای  عول
های دوم مفعول ،چنین

ب، در ممرکّ   کیل فعل
زه به احتمال بیشتری د
شته باشد مفعول مستقیم

،همچنیناری است.
تر تمایل های سنگین زه

: وزن سازهاه یدواژه

 
 مطالعۀ حاضر ب
صر زبان مردم ای
                   

نامۀ کار پایانگرفته از

  

ୀ ਉی دادر
شکوه نیروبخ

چکی
است
برخی
سازه
همک
سازه
د می
مفعو
همچ
تشک
سازه
داشت
اجبا
سازه
کلید
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هدف کلی
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زبان از این گـویش بـرای صـحبت کـردن و  های فارسی کردۀ ایرانی و رسانه گویند. افراد تحصیل می
  گفته خواهد شد.» فارسی«کنند که در این مقاله به آن  نوشتن استفاده می

  شوند: دسته تقسیم می سههای اسمی به  گروه ،)١٩٧۴(به گفتۀ پیترسون 
شناسـد و  ی معرفه، گوینده آن گـروه اسـمی را میهای اسم در گروه .های اسمی معرفه گروه )١

 داند که منظور از آن گروه اسمی چیست. فرض بر این است که شنونده می
هـای اسـمی نکـره مشـخص، گوینـده مرجـع  در  گروه .مشـخص ۀهای اسـمی نکـر گروه )٢

ولی فرض بر این است که شـنونده از مرجـع آن گـروه  ،مشخصی از آن گروه اسمی را در ذهن دارد
 اسمی اطلاع ندارد. 

نامشـخص، نـه گوینـده و نـه  ۀهای اسـمی نکـر در گروه .نامشخص ۀهای اسمی نکر گروه )٣
 شنونده مرجع مشخصی از آن گروه اسمی در ذهن خود ندارند. 

نند. مفعول اسـم جـنس ک های جنس به دسته و طبقه دلالت می ، اسم)١٣۶۴(به گفتۀ دبیرمقدم 
های جنس برای اشاره  دیگر، اسم عبارت . بهاستنامشخص و غیرارجاعی بوده و ازنظر شمار خنثی 

  د.نشو استفاده می (و نه مشخص)صورت کلی  به یک مجموعه و گروه به
و » بـه«  شود که با حروف اضـافۀ در زبان فارسی، مفعول غیرمستقیم به مفعولی گفته می

(دبیرمقـدم ای کـه حـاوی مفعـول مسـتقیم باشـد حضـور دارد  همراه شده و در جمله» برای«
هـایی هسـتند کـه بـا  مفعول ١ای یـا متمّمـی اضـافه حال آنکه مفعول حرف ،)٣۴٨ ، ص١٣٩٩

 »دری«و  »بایی«، »ازی«های  ها مفعول همراه شده و به آن» در«و » با«، »از«حروف اضافۀ 
موضوع اجباری فعل در نظر گرفته  ،در بیشتر مواقع ،ها این دسته از مفعولشود.  هم گفته می

  شوند. نمی
تـوالی   نشان بوده و نسـبت بـه اطلاع بی نشان ازنظر ساختِ  توالی بی ،)١٩٩۶(براساس لمبرکت 

ها در زبان فارسـی  نشان واژه با آرایش بی  رابطه دار پرکاربردتر است. تاکنون نظرات مختلفی در نشان
ای  برای نمونه، ترتیب غالب سـازه .)Frommer, 1981; Mahootian, 1997; Roberts, 2009(بیان شده است 

  :(از راست به چپ)صورت زیر است  به )١٩٩٧(ماهوتیان 
  فعل ـای)  (افزودۀ وسیله ـمقصد  / ور بهره ـ(افزودۀ مکانی)  ـمبدأ  ـمفعول مستقیم  ـ(افزودۀ زمانی)  ـ فاعل

صـورت  به (از راست به چپ)ای زبان فارسی را  آرایش سازه )٢٠٢١( 2این در حالی است که کارنی
  :کند زیر مطرح می

                                                      
1. prepositional object  
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  )Carnie 2021, p. 489( ای/ مفعول غیرمستقیم ـ مفعول مستقیم ـ فعل اضافه فاعل ـ مفعول حرف

شده توسط کارنی، مفعول مستقیم در مجاورت  نشان مطرح  بیای  دیگر، در توالی سازه عبارت به
حالی است که ماهوتیان جایگاه مفعول مسـتقیم را در جایگـاه  فعل در نظر گرفته شده است. این در

  کند. فعل معرفی میاز دور 
  :اند نشان برای مفعول مستقیم قائل شناسان ایرانی دو جایگاه بی دیگر، برخی از زبان سویاز
(مفعـول مسـتقیم بـا در جایگاه دور از فعل و قبل از مفعول غیرمسـتقیم » را«مفعول مستقیم با  )١

  ؛+ مفعول غیرمستقیم + فعل) »را«
(مفعـول در جایگـاه مجـاور فعـل و بعـد از مفعـول غیرمسـتقیم » را«مفعول مستقیم بـدون  )٢

  .);Karimi, 2003 ١٣٨٣مهند،  (راسخ + فعل) »را«غیرمستقیم + مفعول مستقیم بدون 
در صـورتی کـه مشـخص باشـد، در جایگـاه  ،کنند کـه مفعـول مسـتقیم ها بیان می آن ،درواقع

بـدون  های مسـتقیم نامشـخصْ  آنکه مفعول  حال ،شود همراه می» را«ار گرفته و با دورتری از فعل قر
 ١بودگی مشـخص نشـانۀ» را«، )١٩٨٩(گیرند. به گفتۀ کریمـی  و در جایگاه مجاور فعل قرار می» را«

کنـد کـه یـک طـرف آن مفعـول  اسمی یک پیوسـتار معرفـی می  نیز برای گروه )١٩٨٢(ر است. لازا
مستقیم معرفه، میانۀ آن مفعول مشخص نکره و طرف دیگر آن مفعول نامشخص نکره و اسم جـنس 

نامشـخص حرکـت  ۀسمت نکـر هرچه از سمت معرفه به ،در این پیوستار ،حضور دارد. به گفتۀ وی
شـود. در  تر می رنـگ کم» را«بودگی گروه اسمی کمتـر شـده و احتمـال حضـور  کنیم، مشخص می

اذعان دارد که مفعول مستقیم معرفه نسبت به مفعول مستقیم نکـره از ) ٢٠٠٣(مطالعۀ دیگر، کریمی 
شـود. ایـن در حـالی اسـت کـه براسـاس  همراه می» را«جایگاه نحوی بالاتری برخوردار بوده و با 

ولـی ممکـن اسـت در  ،ترین نـوع مفعـول اسـت ، اسم جنس با اینکه نامشـخص)١٣۶۴(قدم دبیرم
  به کار برده شود:» را«مواردی با 

 .)همانبرد ( می شیر را سرکه) ١
  )همانکشند؟ ( می گوسفند را دانید چطور می) ٢

ایـن شـود کـه بـا  نشان، نوعی آرایش واژگانی در زبان فارسـی دیـده می های بی در کنار صورت
شــود.  گفتــه می ٢دار هــای نشــان هــا ترتیب نشــان مغــایر اســت. بــه ایــن ترتیب ترتیــب غالــب و بی

شـود و عـواملی همچـون  نشان دیده نمی دیگر، آرایش واژگانی همیشه براساس ساخت بی عبارت به

                                                      
1. specificity     2. marked 
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کید تقابلی و وزن سازه این اجازه را به گویشور زبان می دهد که آرایش  ردۀ زبانی، ساخت اطلاع، تأ
  واژگانی را تغییر دهد. 

از نوعی قلب نحـوی بـه نـام پسایندسـازی در زبـان فارسـی یـاد ) ١٣٩٣(مهند و قیاسوند  راسخ
کننـد. نتـایج مطالعـۀ  حرکت می (پس از فعل)ها به جایگاه پسافعلی  کنند. در پسایندسازی، سازه می
ای، معرفگی و ساخت اطـلاع در فراینـد قلـب نحـوی  ها نشان داد که عواملی همچون وزن سازه آن

یـد و أکشناسـی نشـان داده اسـت کـه عـواملی همچـون ت دخیل است. همچنـین، مطالعـات زبان
  . )١٣۶۴دبیرمقدم،  Karimi, 1989;(ها در جمله شود  تواند منجر به حرکت سازه مبتداسازی نیز می

  
  های مفعولی ای در جایگاه سازه ثیر وزن سازهتأ . ٢

های نحوی  و سازه ها) (واژهها  ، سنگینی عبارت است از تعداد هجاها، وابسته)١٩٨٣(ز هاکین براساس
است که فاصلۀ هسـتۀ فعلـی و  ای ی توالیحکند که توالی ترجی یک واحد دستوری. هاکینز بیان می

آغـازی  آغازی و فعـل های آن کمتر باشد. با توجه به اینکه زبان انگلیسی یک زبان هسته هستۀ متمم
های  تر قبل از سـازه منظور پردازش اقتصادی تر به های سبک است، توالی ترجیحی آن است که سازه

کیـد  آغـازی و فعل هـای فعل بانتر قرار گیرند. هاکینز نیز بر تفاوت رفتاری میـان ز سنگین پایـانی تأ
بـه ایـن  ؛معکوس است ای) (مانند ژاپنی و کرهپایانی  های فعل ای در زبان ترتیب سازه ،. درواقعکند می

دو نـوع  در هـر ،دیگـر عبـارت گیرنـد. بـه تر قرار می های سبک های سنگین قبل از سازه معنا که سازه
که در جایگـاه دورتـری نسـبت بـه فعـل واقـع شـوند. وی از تر تمایل دارند  های سنگین زبان، سازه
باشـد، آنگـاه   IC2 > IC1کند که اگـر  پایانی استفاده کرده و بیان می های فعل برای زبان صورت زیر

وزن  دیگر، اگـر عبارت بـه .)Hawkins 1994, p. 104(خواهـد بـود  [ICm2 ICm1 C] تـوالی ترجیحـی
هـا وزن بیشـتری نسـبت بـه دیگـری دارا  ای باشد که یکـی از آن به گونه )IC2و  IC1(های فعل  متمم

سبب  این تمایل بهقرار خواهد گرفت که  )IC(تری دارد، در کنار فعل  باشد، آن متممی که وزن سبک
کنـد کـه  یـاد می ١هاکینز از اصول پردازشی ،گیرد. در همین راستا صورت می ،اقناع اصول پردازشی

شـود پـردازش زبـانی  ای حاصل اصولی اسـت کـه منجـر می نحوی توالی سازه رفتار ،موجب آن به
های سـنگین در شـمار قواعـد  هاکینز، حرکـت سـازه ۀ. به گفت)ibid, p. 6(عملکرد بهتری داشته باشد 

های افزایشی تولیـد  . این ادعا با مدل)ibid, p. 20(سبکی بوده و عملکرد آن وابسته به وزن سازه است 
ای  اساس، ترتیب سـازه راستاست. براین هم )Bock et al. 2002; Kempen & Harbusch, 2003(جمله 

تر  تواننـد سـریع تر می تر و سـاده های کوتـاه ترتیـب، سـازه ایـن وابسته بـه زمـان پـردازش اسـت. بـه

                                                      
1. grammaticalization of processing principle 
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تر  تر در زمـان تولیـد، در دسـترس های بلند و پیچیده نسبت به سازه ،پرداخته شده و بنابراین و ساخته
  گیرند. تری نسبت به هسته قرار می بوده و در جایگاه نزدیک

دانـد.  سـنگین دخیـل می ۀنیز عامل طول سازه را در امر پسایندسازی سـاز )١٩٩٧( واسو
اطلاعاتی که ازقبل در  های کوتاه قبل از بلند و نیز شمول سازه صورت جهان براساس واسو، به

گیرنـد. هرچنـد ایـن  ای قرار می اند زودتر از اطلاعات نو در چینش سازه بافت حضور داشته
که هسـته پایـانی بـوده و دارای ویژگـی قلـب  ،مثل ژاپنی ،SOVهای  ای در زبان چینش سازه

گیرنــد  های کوتــاه قــرار می های بلنــد پــیش از ســازه نحــوی اســت، بــرعکس اســت و ســازه
)Hawkins, 1994; Yamashita & Chang, 2001(.  

ای را نیز عاملی غیرنحوی در تعیین جایگـاه مفعـول در  نیز طول سازه )٢٠١۵(فقیری و سمولیان 
بـه ایـن نتیجـه  ،سازی توالی دو مفعول ازطریق رگرسـیون ها پس از مدل برشمردند. آن  زبان فارسی

ها و تـوالی دو مفعـول رابطـه  بین طول نسـبی سـازه ،فارسی همچون زبان ژاپنی  رسیدند که در زبان
های  های بلند قبل از سازه اساس، در زبان فارسی تمایل غالب بر آن است که سازه وجود دارد. براین

در  ،ترین نوع مفعول اسـت که در دسترس ،ها، مفعول مستقیم مشخص کوتاه قرار گیرند. به گفتۀ آن
و بـدون هـیچ افـزوده و » را«های مستقیم بـدون  مفعول ،گیرد. همچنین جایگاه دور از فعل قرار می

گفته شده است کـه  ،در این مطالعهشوند.  در مجاورت فعل واقع می های عریان) (مفعولنشانۀ نکرگی 
 ۀمثاب مفعول بهولی در رابطه با توالی  ،آغازی است اگرچه زبان فارسی برخلاف ژاپنی یک زبان هسته

  کنند.  هم رفتار می
ها نشان  تأثیر طول سازه را بر سرعت پردازش سنجیدند. نتایج تحقیق آن )١٣٩٧(علائی و همکاران 

ها و قلب نحوی تأثیری در پـردازش جمـلات  جایی سازه به جا ،ها کوتاه است داد که زمانی که طول سازه
  مستقیم دارد. ۀها با سرعت پردازش رابط جایی سازه به جاآنکه با افزایش طول سازه،  ندارد. حال

های  ای در جایگـاه سـازه بر عوامـل گفتمـانی و کلامـی، وزن و طـول سـازه کلی، علاوه  طور به
های زبانی مختلف رفتاری متفاوت دارد. براساس آنچه گفتـه  مفعولی دخیل است. این عامل در رده

های  های بلند تمایل دارند که بعـد از سـازه ان انگلیسی، سازهمانند زب ،آغازی های فعل شد، در زبان
  برعکس است. ،مانند ژاپنی ،پایانی های فعل کوتاه قرار گیرند. این توالی در زبان

  
  پیکرۀ وابستگی نحوی. ٣

هـای زبـانی ایـن اسـت کـه ازطریـق ایـن  ، یکی از مزایای استفاده از پیکره)٢٠٢١(براساس کارنی 
به شـرایط فرهنگـی توسـط گویشـور   توجه یافت که در بافت و با  به جملاتی دست توان ها می پیکره
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از پیکـرۀ وابسـتگی  ،های مفعـولی منظور بررسـی جایگـاه سـازه به ،اند. این مطالعه زبان تولید شده
  استفاده کرده است. )٢٠٢٢(رسولی و همکاران، نحوی 

های غیرمستقیم و  ین پیکره کلیۀ مفعولاگرچه پیکرۀ وابستگی نحوی برچسب خورده است، ولی در ا
دیگـر، ایـن پیکـره  اند. ازسوی گذاری شده برچسب ،ای اضافه تحت عنوان مفعول حرف ،ای اضافه حرف

 نظـر اسـت. لـذا، بـا در ،اعم از معرفگی، نکرگی و اسم جـنس ،گذاری نوع سازۀ مفعولی فاقد برچسب
هـای  ه داد ،ای کـه در پیکـره وجـود داشـت اضـافه حرفهای مربوط به مفعول مستقیم و  گرفتن برچسب

ای غیرمســتقیم هســتند یــا  اضــافه هــای حرف لحــاظ اینکــه مفعول بــار دیگــر بــه شــده یــک آوری جمــع
لحاظ معرفگی، نکرگی، اسم  به ،انواع مفعول مستقیم ،گذاری شدند. همچنین برچسب ،ای اضافه حرف

ها،  گذاری منظور اعتبارسـنجی برچسـب دند. بـهگذاری ش برچسب ،های اسم جنسی جنس و یا ترکیب
شناسـی دانشـگاه علاّمـه طباطبـایی  بار دیگر توسط یکی از دانشجویان دکتری زبان پیکرۀ مستخرج یک

گو کـرده و و نظرها بحث و گفـت با اختلاف  رابطه گذار در گذاری شد. در پایان، هر دو برچسب برچسب
ضریب همبستگی مثبت و بـا توجـه بـه مقـدار  ،ر همۀ مواردد. ضریب کاپای کوهن محاسبه شد ،نهایتاً 

  دهنده همسو با یکدیگر است.  دو پاسخ زنی هر احتمال حاصل، برچسب
  

 بعنوان فعل مرکّ  ترکیب فعل و اسم جنس به. ۴
ب هسـتند. صـادقی های فعلی مرکّـ زبان فارسی دارای تعداد محدودی فعل ساده است و بیشتر واژه

) ١٣٧۶(زنـد. دبیرمقـدم  فعـل تخمـین می ٢۵٠تعداد افعال بسیط در زبان فارسی را حدود  )١٣٧٢(
کنـد و از دو فراینـد  ب را فرایندی بسیار زایا در زبان فارسی معرفـی میواژی فعل مرکّ  فرایند ساخت

 کند: انضمام و ترکیب.  ب یاد میعمدۀ تشکیل فعل مرکّ 
کند: افعال ترکیبی افعالی هستند که  گونه تبیین می ب را اینکّ دبیرمقدم تفاوت میان این دو نوع فعل مر

یار نقـش تتـای خـود را از  تشکیل شده است. در فرایند ترکیب، فعل (موضوع فعل)یار  از پیوند فعل با فعل
یار و  شدگی و بسط استعاری شده و فعل دهد. در چنین شرایطی، کل ترکیب دستخوش واژگانی دست می
دهند. این دسته از افعـال دارای صـورت متنـاظر غیرترکیبـی  هم یک عنصر واژگانی را تشکیل می فعل با

 نیستند. همچنین، افعال ترکیبی ممکن است لازم و یا متعدی باشند. 
 .ایم حراج کرده ها را تمام کتاب )٣
 . نجات دادی امروز تو مرا )۴
 .  اهمیت بدهمنباید به این موضوع  )۵

ب یار فعـل مرکّـ افعال انضمامی دارای صورت متناظر غیرانضمامی هستند و فعل ،دیگر ازسوی
معنـایی تتـایی اسـت.  نقش تتای خود را از دست نداده و با صـورت غیرانضـمامی خـود دارای هم
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کند. افعال انضمامی  همچنین، پس از فرایند انضمام، فعل هویت معنایی خود را همچنان حفظ می
  از زایایی بالاتری برخوردارند.  نسبت به افعال ترکیبی

در  ،نماهـای دسـتوری خـود های مفعولی بـا از دسـت دادن نقش در افعال انضمامی، سازه
 دهند. به گفتۀ دبیرمقدم ب انضمامی تشکیل میمجاورت فعل قرار گرفته و با فعل یک فعل مرکّ 

اننـد تحـت فراینـد تو ای مکـان می اضـافه مفعول مستقیم و گروه حرف ، در زبان فارسی)١٣٧۶(
دو گروه اسمی مفعول مستقیم  انضمام قرار گرفته و با فعل پیوند بخورند. در چنین فرایندی، هر

شـوند و  های دستوری خود را از دست داده و به فعـل منضـم می ای نشانه اضافه و مفعول حرف
در  ،وی سـازند. ب انضـمامی میواژی با پیوند خوردن به یکدیگر یک فعـل مرکّـ  نظر ساخت از

غیرارجاعی و اسم جـنس بـوده و سـیطرۀ فعـل را  شده به فعلْ  کند که اسم منضم بیان می ،ادامه
هـای دارای فراینـد  فارسی برخلاف دیگر زبان  ، در زبان)١٩٨۴(کند. براساس میتون  محدود می

و های منضـم در کنـار فعـل قـرار گرفتـه  شوند، بلکه مفعول انضمام، دو سازه در هم تنیده نمی
  دهند.  ب انضمامی میتشکیل فعل مرکّ 

 Karimi, 2003; Faghiri & Samvelian(های فعـل  شده در رابطه با جایگـاه موضـوع در مطالعات انجام

دو جایگـاه بـرای مفعـول  ،و بنـابراین  گرفته نشـده ب در نظرصورت فعل مرکّ  های انضمامی به ، فعل)2015
 ،)١٣٧۶(ب دبیرمقدم هایی که در مقالۀ فعل مرکّ  دیگر، ترکیب عبارت مستقیم در جمله معرفی شده است. به

ای در نظـر گرفتـه  های سـاده شوند، در مطالعـات پیشـین، سـاخت معرفی می ،»بفعل مرکّ «تحت عنوان 
بنیاد جایگـاه  منظور بررسی پیکره این مطالعه به ،اند. بنابراین شوند که از ترکیب مفعول و فعل ساخته شده می
گیرند موضوع  فعل قرار میرا که در مجاورت  های اسم جنسی) (و ترکیبهای جنس  های مفعولی، ابتدا اسم سازه

ب با در نظـر گـرفتن ملاحظـات مربـوط بـه تشـکیل فعـل مرکّـ ،گیرد و سپس فعل و مفعول جمله در نظر می
  دهد. اه مفعول مستقیم را مورد بررسی قرار میبار دیگر جایگ انضمامی در زبان فارسی، یک

  
 ١ها تحلیل داده. ۵

(موضوع ، جایگاه اصلی مفعول مستقیم )١٩٩٧(شده توسط ماهوتیان  ای مطرح با توجه به ترتیب سازه
در  (موضـوع غیراصـلی فعـل)ای  اضـافه حرف دور از فعل بوده و جایگاه مفعول غیرمستقیم/ اصلی فعل)

شده  جملۀ استخراج ۴١٠از میان نتایج این مطالعه نشان داد که بینی شده است.  مجاورت فعل پیش

                                                      
گاهی ازتوانند  مندان می علاقه .١   :نامه مراجعه کنند به اصل پایان های آماری و مشاهدۀ نتایج آن  بررسی برای آ

ارزیابی تمایـل  در زبان فارسی وهای مفعولی  سازهجایگاه  ادیبن دادهبررسی «، نامۀ کارشناسی ارشد) ، پایان١۴٠٢(نیروبخش، شکوه 
  طباطبایی.  مهی محمد دبیرمقدم، دانشگاه علاّ به راهنمای» گرا : رویکردی کمینهگویشوران نسبت به جایگاه آن
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در حالـت  .ای اسـت نشـان سـازه جملات مطابق با ترتیب بی درصد ٧٨ ،وابستگی نحوی ۀاز پیکر
 ،اعم از مفعول مستقیم معرفه مفعـول مسـتقیم اسـم جـنس ،تمامی انواع مفعول مستقیم ،نشان بی

و   در جایگـاه دور از فعـل قـرار گرفتـه ،فعـول مسـتقیم نکـرهمفعول مستقیم ترکیب اسم جـنس و م
  اند. ای و غیرمستقیم در جایگاه نزدیک به فعل واقع شده اضافه های حرف مفعول

  دار  های مفعولی در توالی نشان . ترتیب سازه١-۵
ه بـ ؛کننـد نشان تبعیـت نمـی جملات از ترتیب بی درصد ٢٢ های این مطالعه نشان داد که داده

شده  بینی پیش  های مفعولی در یک جملۀ دومفعولی در جایگاه این معنا که حداقل یکی از سازه
نشان، ممکن است در درون جمله و یـا خـارج از  ای بی گیرد. این تغییر در ترتیب سازه قرار نمی

 ،دار در درون جملـه و سـپس ای نشـان  تیب سـازهابتدا به بررسی تر ،جمله رخ دهد که در ادامه
  پردازیم. خارج از جمله می

  های مفعولی در درون جمله سازه دار . ترتیب نشان١-١-۵
های مسـتقیم  فرض مفعول رود، جایگاه پیش نشان انتظار می ای بی طور که در ترتیب سازه همان

(اعـم از های مستقیم  از کل مفعولدرصد  ١٧های این مطالعه  ه هرچند در داددور از فعل است. 
های مسـتقیم  فعولدرصد م ۶/٢و  در مجاورت فعل  های اسم جنس) معرفه، نکره، اسم جنس و ترکیب

مجـاورت مفعـول توجـه ایـن اسـت کـه  د. نکتـۀ قابلان معرفه در جایگاه مجاور فعل قرار گرفته
بـه  غیرمسـتقیم) ای/ اضـافه ف(مفعول حرراثر حرکت مفعول دوم بمستقیم معرفه با فعل ممکن است 

  بخش ابتدایی جمله باشد:

 .گفتند تسلیت می              فوت پدرش را             به نوۀ کوچک پدرم )   ۶
  ب   فعل مرکّ                  مفعول مستقیم     مفعول غیرمستقیم                

  خبر                                  مبتدا                                                      
 

 بخواهید.             همین را                         از خداوند      ها  در خلوت   نیز                شماها    ) ٧
  فعل          ای      مفعول مستقیم اضافه افزوده      افزوده         مفعول حرف        فاعل           

 خبر              مبتدای اولیه                                        مبتدای ثانویه                                         
  

  .بپیرایم                      خود را                                         از آینۀ دیگران )   ٨
  فعل                   ای                      مفعول مستقیم اضافه مفعول حرف

 خبر                    مبتدا                                                                       
قرار  شدگی / کانونیمفعول دوم جمله دستخوش فرایند مبتداسازی ،٨-۶های  عبارتی، در مثال به

  .)١٣۶۴(دبیرمقدم، گرفته و به جایگاه دور از فعل حرکت کرده است 
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هـای مسـتقیم  مبنی بر اینکـه مفعول )٢٠٠٩(و رابرتز  )٢٠١۵(برخلاف ادعای فقیری و سمولیان 
کـه غالـب  دادنظـر نشـان  پیکـرۀ مـورد نکره تمایل دارند در کنار فعـل قـرار گیرنـد، نتـایج آمـاری

حضـور  ،نشان مفعول مسـتقیم های مستقیم نکره در جایگاه دور از فعل، یعنی در جایگاه بی مفعول
هـای مسـتقیم نکـره در مجـاورت فعـل بـه کـار گرفتـه  مفعولدرصـد  ٢۶و فقط  )درصد ٧٢(دارند 
باشـند، نامشـخص » را«فاقـد  هـای مسـتقیم نکـره ، اگر مفعول)٢٠٠٣(از دیدگاه کریمی  .شوند می

هـای  ، مفعولهای این مطالعه در داده ولی ،دهند در جایگاه نزدیک به فعل رخ می هستند و احتمالاً 
 درصـد ٣٣فقـط  مـوارد در جایگـاه دور از فعـل قـرار گرفتـه و در ایـن جایگـاه درصد ٧٢نکره در 
  بودند.  به کار رفته» را«با  های مستقیم نکره مفعول

های معرفه  های نکره در کنار فعل نسبت به مفعول ب توجه این است که رخداد مفعولنکتۀ جال
و یـا  )Karimi, 2003(بودگی  های آن این است که میزان مشخص بیشتر است که احتمالاً یکی از علّت

مفعــول مســتقیم نکــره نســبت بــه معرفــه کمتــر اســت. ) Faghiri & Samvelian, 2015(ن بــودن معــیّ 
ها کمتر شود، تمایل بیشتری برای قرارگیری در  بودگی مفعول گر، هرچه از میزان مشخصدی عبارت به

هـا بیشـتر شـده و  بودگی گسـترش معنـایی آن چراکه با کمتر شدن میزان مشـخص ،کنار فعل دارند
(میرزایـی، احتمال اینکه بتوانند ازنظر معنایی با فعل ترکیب شده و به یـک واقعیـت رخـدادی واحـد 

  اره کنند بیشتر است.اش) ١٣٩۴
بودگی و  هــای مســتقیم معرفــه بیشــترین میــزان مشــخص براســاس مطالعــات پیشــین، مفعول

بودگی را به خود اختصـاص  های اسم جنس کمترین میزان مشخص های اسم جنس و ترکیب مفعول
 & Faghiri(های مستقیم نکره ممکن است مشخص یا نامشخص باشـند  مفعول ،دهند. همچنین می

Samvelian, 2015; Lazard, 1982; Karimi, 2003(های این مطالعه نشـان  طور که داده هماناساس،  . براین
های  مفعول مستقیم معرفه، مفعول مستقیم نکره و مفعول مستقیم اسم جنس و ترکیب ،ترتیب بهداد، 

دیگـر،  عبـارت اند. بـه اسم جنس کمترین درصد رخداد در مجاورت فعل را به خود اختصاص داده
. گیـرد در اکثـر مـوارد در مجـاورت فعـل قـرار می ،یعنی اسـم جـنس ،ترین نوع مفعول نامشخص

  های فعل در کنار فعل به شرح زیر است: مراتب احتمال رخداد متمم سلسله
  های اسم جنس مفعول مستقیم اسم جنس و ترکیب <مفعول مستقیم نکره  <مفعول مستقیم معرفه 

های معرفه دور از فعل است، هرچنـد  های نکره مشابه مفعول مفعول نشان ، جایگاه بیدرنهایت
  های معرفه بیشتر است. دار در مجاورت فعل قرار گیرند، از مفعول احتمال اینکه در حالت نشان

هـای  های اسم جـنس و ترکیب های مستقیم، مفعول تر شدن نسبت به رفتار انواع مفعول با دقیق
به این معنا که برخلاف انتظار، رخداد این دو نـوع مفعـول  ؛ار دارندانتظ اسم جنس رفتاری غیرقابل
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 درصد ۶٢و  درصد ۵۴ ،ترتیب دار است، به که برای مفعول مستقیم جایگاه نشان ،در مجاورت فعل
 دیگـر، عبـارت بـه .نشـان مفعـول مسـتقیم بیشـتر اسـت است که فراوانی آن نسبت بـه جایگـاه بی

  تمایل دارند که در کنار فعل قرار گیرند. ،دیگر انواع مفعول مستقیمهای اسم جنس برخلاف  مفعول
خاطر  این موضوع که مفعول مستقیم اسم جنس تمایل دارد در کنـار فعـل قـرار گیـرد لزومـاً بـه

چراکه در پیکـره مـواردی  ،های مستقیم نیست نامشخص بودن و یا نامعیّن بودن این دسته از مفعول
  وجود نامشخص بودگی، در مجاورت فعل قرار نگرفته است: وجود دارد که اسم جنس با

 .خواند به شرکت در تجربۀ خود فرامی           تماشاگر را        ) ٩
 مفعول مستقیم اسم جنس        

  ولی در مجاورت فعل قرار نگرفتـه ،مفعول مستقیم اسم جنس و نامشخص است ،)٩(  در مثال
صرفاً نامشخص بودن دلیل کـافی بـرای تعیـین جایگـاه  ،همراه شده است. پس» را«اضافۀ  و با پس

های اسم جنس در کنـار  های جنس و ترکیب بلکه علّت بیشترین رخداد اسم ،مفعول مستقیم نیست
ب نسبت داد. این پیوند زمـانی مرکّ  های زبان فارسی برای تشکیل فعل توان به تمایل فعل فعل را می
هـم بـه  و فعل ازنظر معنایی با یکدیگر ارتباط داشته و بتوانند با (مفعول)دهد که موضوع فعل  رخ می

  یک پدیدۀ معنایی واحد اشاره کنند. 
هایی که در آن انضمام مفعول اسم  ترکیببار،  بار دیگر مورد بررسی قرار گرفتند. این ها یک داده

دهند فعل انضـمامی در نظـر گرفتـه شـده و از پیکـره  فعل یک واحد معنایی را تشکیل میجنس به 
در صورتی که مفعول مستقیم اسم جنس در کنار فعل قرار گیرد  آمار حاصل،براساس  ند.حذف شد

 ب انضمامی بوده و موضوع فعل نیست. بنابراین،یار فعل مرکّ  و فاقد هرگونه علامت دستوری باشد، فعل
دار مجـاور فعـل قـرار  مـوارد در جایگـاه نشـان درصـد ۵/۵مفعول مستقیم فقـط در  ین شرایطی،در چن
دهـد. دبیرمقـدم  تری نسبت به جایگاه مفعول مستقیم بـه دسـت می همگنۀ این رویکرد نتیج .گیرد می

گـروه  ب انضمامی،یار فعل مرکّ  کند که فعل عنوان می» فارسی  ب در زبانفعل مرکّ «نیز در مقالۀ  )١٣٧۶(
  شود. اسمی نیست. درنتیجه، نیاز به دریافت حالت نداشته و در واژگان به فعل منضم می

در جایگاه دور از فعل  جنس) (معرفه، نکره و اسمهای مستقیم  کلی، جایگاه کلیۀ مفعول طور به ،پس
قـرار  جنس به علّت قرابت معنایی با فعل، در جایگاه مجاور فعل  است. هرچند در مواردی که اسم

شـود.  در مجاورت فعـل واقـع می ،ب انضمامی بوده و در چنین شرایطییار فعل مرکّ  گیرد، فعل می
ای در کنـار فعـل اسـت  اضـافه های غیرمسـتقیم و حرف بیشترین رخداد مفعول ها نشان داد که داده
در  .نشـان ماهوتیـان مطابقـت دارد ای بی که این ترتیب با آرایش سازه )درصد ٨١و  درصد ٧۵ ،ترتیب (به

هـای  مفعول در نظر گرفته شـوند،جنس در مجاورت فعل موضوع فعل   های اسم مفعول شرایطی که
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(جایگـاه در جایگـاه دور از فعـل  درصـد ١٣و  درصـد ٢١ در ،ترتیب ای به اضافه غیرمستقیم و حرف
 .شوند واقع می دار) نشان

ب انضمامی در نظر گرفته شود، با نتـایج یار فعل مرکّ  که مفعول اسم جنس فعل ال، درصورتیح
در  ای و غیرمستقیم) اضافه (اعم از حرفهای دوم فعل  مفعولدر چنین شرایطی،  .رو هستیم همتفاوتی روب

ر فعـل یـا های جـنس فعل ولی زمانی که اسم، گیرند موارد در جایگاه دور از فعل قرار میدرصد ١٧
مـوارد  درصـد ١١یعنی در ؛ رسد می درصد ۶شوند، این مقدار به  می  نظر گرفته ب انضمامی درمرکّ 
عنـوان  بـه ،دوم فعل را در جایگاه دور از فعل به حضور اسم جـنس  ت قرار گرفتن مفعولتوان علّ  می
ب یـار فعـل مرکّـ فعل جـنسْ   زمـانی کـه اسـم درواقـع،نسـبت داد.  ،ب انضمامییار فعل مرکّ  فعل

 درصـد ٢١برای مفعول غیرمستقیم از  (دور از فعل)دار  شود، جایگاه نشان انضمامی در نظر گرفته می
  ای کمتر است.  اضافه هرچند این اختلاف برای مفعول حرف. یابد تنزل میدرصد  ۶به 

جایگـاه (ز فعـل مورد رخداد مفعول غیرمستقیم در جایگـاه دور ا۴۶از میان های آماری،  در داده
مربوط به تـوالی مفعـول مسـتقیم بـا اسـم جـنس اسـت.  )درصد ٧۵(مورد  ٣۵، دار درون جمله) نشان
ب های مرکّ   طور که در بخش قبل عنوان شد، علّت آن تمایل زبان فارسی نسبت به تشکیل فعل همان

غیرمسـتقیم  ای مفعـول مسـتقیم و مورد از توالی سـازه ١١انضمامی است. در چنین شرایطی، فقط 
مورد، اینکه مفعول غیرمسـتقیم در جایگـاه دور از  ١١دیگر، در این  عبارت برخلاف انتظار است. به

  ب است:یار فعل مرکّ  عنوان فعل فعل قرار گرفته است به دلیلی غیر از حضور اسم جنس به
  .گفتند تسلیت می             فوت پدرش را             به نوۀ کوچک پدرم)   ١٠
  بفعل مرکّ    مفعول غیرمستقیم       مفعول مستقیم معرفه                  

 .نداد                         جوابی                       به من                  او )   ١١
  غیرمستقیم      مفعول مستقیم نکره             فعل فاعل    مفعول        

 گفت.                            مرحبایی                برادرم را )  ١٢
  مفعول غیرمستقیم     مفعول مستقیم نکره             فعل   

 .آویزم می                        چراغی                   به سقف آرزوهایم )   ١٣
 فعل      مفعول غیرمستقیم          مفعول مستقیم نکره                     

 .خواهم نوشاند        آب خوش و گوارایی                    به آنان               از حوض کوثر    من    )١۴
  فاعل           افزوده            مفعول غیرمستقیم           مفعول مستقیم نکره             فعل       

 ٢۴از  هـا نشـان داد کـه  . دادهکنـد صدق میای  اضافه های حرف همین موضوع درمورد مفعول
مربـوط بـه  )درصـد ٣٣/۵٨(مـورد  ١۴ای در جایگـاه دور از فعـل،  اضـافه مورد رخداد مفعول حرف
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 ،با در نظر گرفتن اسـم جـنس .سبب تشکیل فعل انضمامی است حضور اسم جنس در کنار فعل به
ای در جایگـاه  اضـافه مفعـول حرف جملـه، ١٧٣مـورد از  ١٠ب، فقـط در یار فعل مرکّ  عنوان فعل به

  گیرد: دار دور از فعل قرار می نشان
 اند. به دل گرفته                    کینۀ عمیقی                      ملت ما       از             فلسطین)   ١۵

  بمفعول مستقیم نکره               فعل مرکّ       ای     اضافه فاعل           مفعول حرف            

 بخواهید.                            همین را                                      از خداوند            ها در خلوت      نیز    شماها  ) ١۶
  فعل      مفعول مستقیم معرفه                     ای          اضافه افزوده        افزوده          مفعول حرف    فاعل           

 .کردند ردوبدل می                       هایی      صحبت                        آرامی به                 با یکدیگر       ) ١٧
  بفعل مرکّ                  مفعول مستقیم نکره                       افزوده               ای     اضافه مفعول حرف   

 ام. به امانت ستانده                                      هری رامُ                           از او                    تنها به یادگار )  ١٨
  بفعل مرکّ                        قیم نکره         ای     مفعول مست اضافه افزوده              مفعول حرف             

 بچپانید.                                        پنبه چوب                            هایتان را گوش  ) ١٩
 فعل                ای       مفعول مستقیم اسم جنس             اضافه مفعول حرف      

بـه جایگـاه  ،ای بنا به دلایل گفتمانی اضافه ، مفعول غیرمستقیم و حرف١٩- ١٠های  در تمامی نمونه
برآن، در مواردی ارتباط معنایی مفعول مستقیم نسبت مفعول  اند. علاوه بالاتر در درون جمله حرکت کرده

ز ا» مرحبـا و گفـتن«، ارتباط معنایی )١٢(ای بیشتر است. برای مثال، در نمونۀ  اضافه حرف غیرمستقیم/
در مثـال » من و نـدادن«نسبت به » جواب و ندادن«بیشتر است. همین موضوع درمورد » برادر و گفتن«
نسبت به » آب و نوشیدن«، )١٣(در مثال » سقف آرزوها و آویختن«نسبت به » چراغ و آویختن«، )١١(
در مثال » فتنبه دل گر«و » از ملت«نسبت به » کینه و به دل گرفتن«، )١۴( در مثال» حوض و نوشیدن«
ولـی  ،رو نیسـتیم هب انضـمامی روبـها، اگرچه با فعـل مرکّـ کند. درواقع، در این نمونه صدق می )،١۵(

تواند با فعل به یـک  تری داشته باشد در مجاورت فعل قرار گرفته و می موضوعی که به فعل معنای نزدیک
گفتمـانی، مجـاورت معنـایی در حرکـت بـر مـوارد  عـلاوه ،واقعیت رخدادی واحد اشاره کند. بنـابراین

، مواردی فرهنگ بزرگ سخندر کتاب ) ١٣٨١(انوری است ثیر نیست. شایان ذکر تأ  های مفعولی بی سازه
  عنوان مصدر مدخل کرده است.  را به» به دل گرفتن  کینه«و » جواب دادن«، »مرحبا گفتن«چون 

  (پیشایندسازی و پسایندسازی) های مفعولی خارج از جمله سازه دار ترتیب نشان .٢-١-۵
های فعـل در  های مفعولی در درون جمله، این امکان وجـود دارد کـه موضـوع بر حرکت سازه علاوه

های  خارج از جمله واقع شده و پسایند و یا پیشـایند شـوند. منظـور از پیشایندسـازی ظهـور سـازه
در ایـن ی پس از فعـل اسـت. های مفعول مفعولی پیش از فاعل و پسایندسازی حاکی از ظهور سازه
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که در آن مفعول مستقیم معرفه  شدهای پیکره مشاهده  فقط یک مورد پیشایندسازی در داده مطالعه،
  از جایگاه اصلی خود به جایگاه پیش از فاعل حرکت کرده است:

 جلس؟به م                     راه داد           کی                          تو را        ) ٢٠
  مفعول غیرمستقیم               بفعل مرکّ        فاعل         مفعول مستقیم معرفه      

 خبر          مبتدای ثانویه              مبتدای اولیه                     

واژه نهـان  یک جملۀ پرسشی است. با توجه به اینکه در زبان فارسی حرکت پرسش )٢٠(جملۀ 
را پـر کـرده و مفعـول  (مشخصگر گروه مطابقۀ فـاعلی)واژه جایگاه فاعل  است، در این نمونه نیز پرسش

شـده و  ، مفعـول مبتداسـازی)٢٠(کند. در نمونۀ  حرکت می (گروه مبتدا)مستقیم به جایگاه بالاتر آن 
دیگـر، در ایـن  عبـارت . بـه)١٣۶۴(دبیرمقدم، اند  ی نحوی و کلامی در تلاقی یکدیگر قرار گرفته»را«

بـه  ،در کتاب خـود ،)٢٠٠٩(هم نشانۀ مبتدای ثانویه و هم مفعول مستقیم است. رابرتز » را«نمونه، 
رتباط جملۀ بعـدی بـا های پیشایندشده به ا پردازد. به گفتۀ وی، سازه های پیشایندشده می نقش سازه

دیگـر، رابرتـز بـر ایـن  عبارت کند. به آنچه که در بازنمایی ذهنی شنونده در دسترس است کمک می
دیگـر،  شود. ازسوی کلامی گفتمان می عقیده است که پیشایندسازی منجر به تقویت انسجام متنی/

کید گاهی موضوع جایگاه بالاتر از فاعل تقابلی و یا مبتداسازی به  های فعل ممکن است با هدف تأ
های فعـل بـا  . بنابراین، پیشایندسـازی موضـوع)Karimi, 1989; Dabir-Moghaddam, 1992(حرکت کنند 

 .گیرد اهداف گفتمانی صورت می
هــای  شــده بــه مفعول های مفعــولی پسایندسازی هــا نشــان داد کــه بیشــترین درصــد ســازه داده

های مستقیم، فقط یک مـورد  از میان مفعول نین،ای اختصاص دارد. همچ اضافه غیرمستقیم و حرف
  پسایندسازی وجود دارد که از نوع مفعول مستقیم نکره است:

  . بارانیخدایا از ابر هدایت برسان ) ٢١

ــان، ــن می ــل مفعول درصــد ۴ در ای ــتقیم و  از ک ــای غیرمس ــل مفعول درصــد ۶ه ــای  از ک ه
   .اند ای در جایگاه پسافعلی واقع شده اضافه حرف

 .توی هچل                       اندازی می                      خودت را     ،      با این صدای بلند)   ٢٢
  ای اضافه حرف مفعول       فعل                 افزوده                  مفعول مستقیم معرفه                         

 .به طرفم                    برگرداند                        سرش را          ) ٢٣
  فعل                   مفعول غیرمستقیم مفعول مستقیم معرفه                       

 .یمعبر شهردار به پشت وانت زردرنگ رفع سدّ                 دوختم                       رمقم را نگاه بی   )٢۴
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  فعل                           مفعول غیرمستقیم            مفعول مستقیم معرفه             

 توی صورتش.                کوبید                    بشقاب را                         آن روز )  ٢۵
  ای اضافه حرف مفعول              مفعول مستقیم معرفه            فعل            افزوده                   

 توی پاکت.                    بگذارم          ا              آن ر     خواستم     می )  ٢۶
  ای اضافه حرف مفعول مستقیم معرفه            فعل                 مفعول                         

 توی بشقاب چینی.           گذاشتم                لیوان خالی را   )٢٧
  ای اضافه حرف مفعول مستقیم معرفه           فعل             مفعول       

کیـد غیرتقـابلی سازه های  سـازه ،شـوند. درواقـع پـس از فعـل ظـاهر می ،های مفعولی برای تأ
  .)Mahootian 1997, p. 128( پسایندشده نقش جایگاه کانون را دارند

بیشترین میزان  ،ترتیب ای، مفعول غیرمستقیم و مفعول مستقیم به اضافه مفعول حرفطورکلی،  به
فرامـر  ١سبک خودمـانیدر مراتب پسایندی  سلسهاند. این ترتیب با  پسایندسازی را به خود اختصاص داده

  :)١٣٩٣(به نقل از دبیرمقدم، مطابقت دارد ) ١٩٨١(
  ای/ مقصد اضافه مفعول حرفمفعول مستقیم < مفعول غیرمستقیم/ غیرمقصد < 

هـای مسـتقیم اسـم جـنس پسایندسـازی  یـک از مفعول نکتۀ جالب توجه این اسـت کـه هـیچ
مانـد  ب است، در جایگاه اصلی خود باقی مییار فعل مرکّ  اند. اسم جنس از آن جهت که فعل نشده

کید و فقط در مواردی، به   کند.  به ابتدای جمله حرکت می ،تقابلی منظور تأ
  های مفعولی ای در جایگاه سازه تأثیر وزن و طول سازه .٢-۵

جـنس و مقاربـت معنـایی در رابطـه بـا علّـت   تاکنون از دو عامل اهداف گفتمانی، تأثیر اسـم
توانــد در جایگــاه  صــحبت شــد. یکــی دیگــر از عــواملی کــه می ،های مفعــولی حرکــت ســازه

ای است. براساس فقیـری و سـمولیان  های درونی فعل تأثیرگذار باشد وزن و طول سازه موضوع
های کوتاه قرار گیرند و این  های طولانی تمایل دارند قبل از سازه ، در زبان فارسی، سازه)٢٠١۵(

شـود. مطالعـات پیشـین  های مفعولی در جملـه می  سازهعاملی است که منجر به تغییر جایگاه 
علّت این امر را به مواردی همچون دسترسی گفتمانی و مفهومی و نیز رعایت اصل اقتصـاد در 

ها بر ایـن باورنـد  . آن)Yamashita & Chang, 2001; Wasow, 2002(اند  ها گزارش کرده پردازش سازه
تـر هسـتند ازنظـر گفتمـانی در  که ازنظـر مفهـومی غنیهایی  های فعل پایانی، سازه که در زبان
های مستقیم در تقابل  د. در این مطالعه، وزن انواع مفعولنشو تر بوده و زودتر تولید می دسترس

                                                      
1. post-possibility hierarchy for casual style 
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ای و رابطۀ آن با جایگاه هریـک از انـواع مفعـول مـورد  اضافه های غیرمستقیم و حرف با مفعول
  بررسی قرار گرفت.

(غیرمسـتقیم و مورد وزن برابـری بـا مفعـول دوم  ٨٨مفعول مستقیم در ، های آماری راساس دادهب
مـورد از مجمـوع  ٧٨(مـوارد درصـد  ٨٩جمله دارد. در حالت برابر، مفعول مستقیم در  ای) اضافه حرف
(مجاور فعـل، پسـایند و دار  موارد در جایگاه نشاندرصد  ١١ و در (دور از فعل)نشان  ، در جایگاه بی)٨٨

موارد  درصد ۶١تر از مفعول دوم باشد در  گیرد. در مواردی که مفعول مستقیم سبک قرار می پیشـایند)
در مواردی که مفعول  .گیرد موارد در جایگاه مجاور فعل قرار می درصد ٣٩نشان و در  در جایگاه بی
 مـوارد در جایگـاه درصـد ١٠نشـان و در  موارد در جایگاه بی درصد ٩٠تر است در  مستقیم سنگین

 .گیرد دار قرار می نشان
در مواردی که مفعول مستقیم وزن و طول کمتری نسبت به مفعول دوم جمله  داد کهها نشان  داده

منظـور بررسـی تـأثیر  واقع شود. بـه (نزدیک به فعل)دار  دارد احتمال بیشتری دارد که در جایگاه نشان
تقلال استفاده شد. فرض صفر بر این اس ١های مفعولی، از آزمون کای دو عامل وزن در جایگاه سازه

ای بین جایگاه مفعول مستقیم و وزن آن وجـود نـدارد. مقـدار احتمـال در ایـن  است که هیچ رابطه
. بنابراین، بین متغیر جایگاه مفعول و وزن آن محاسبه شد ٠۵/٠آزمون تقریباً برابر با صفر و کمتر از 

توان گفت زمـانی کـه وزن  ستقل نیستند. درواقع، میرابطه وجود داشته و این دو متغیر از یکدیگر م
 ،دار مجاور فعل واقع شـود. همچنـین تر است، تمایل دارد که در جایگاه نشان مفعول مستقیم سبک

تر از مفعول دوم جمله و یا برابر با آن باشد، تمایل دارد در جایگـاه  زمانی که مفعول مستقیم سنگین
  گیرد. قرار  ،یعنی دور از فعل ،نشان بی

طور که در بخش قبل بحث شد، در صورتی که اسم جنس با فعـل دارای قرابـت معنـایی  همان
بار دیگـر،  ، یکبنابراینگیرد.  یار واقع شده و به همین دلیل در کنار فعل قرار می تواند فعل باشد، می

بـا حـذف گرفـت. های این مطالعه، متغیر وزن مورد بررسی قـرار  با حذف عامل اسم جنس از داده
دیگر، زمـانی کـه وزن  عبارت شود. به های پیکره، نتایج به همان نسبت حاصل می اسم جنس از داده

 ٧و  درصـد ٩در  ،ترتیـب تری دارد، به مفعول مستقیم با مفعول دوم جمله برابر بوده و یا وزن سنگین
ول مسـتقیم کمتـر ای مفعـ ولی زمانی که وزن سـازه ،شود دار واقع می موارد در جایگاه نشان درصد

میان این  ۀمنظور بررسی رابط به .گیرد دار قرار می در جایگاه نشان) درصد ١٨(است، در موارد بیشتری 
بار دیگـر از آزمـون کـای دو  بدون در نظر گرفتن اسم جنس در جایگاه مجاور فعل، یک ،دو متغیر
تغیر وزن و جایگاه مفعول کمتر از مقدار احتمال رابطۀ میان دو م ها، دادهبراساس نتایج  شد.استفاده 

عنـوان  بـه ،به این معنا که حتی با حذف عامل جـنس ،نشدفرضیۀ صفر تأیید  ،بوده و بنابراین ٠/٠۵
                                                      

1. chi-squire 
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ب انضمامی، میان وزن سازه و جایگاه آن رابطه وجود دارد. هرچه وزن سـازه کمتـر یار فعل مرکّ  فعل
  باشد، تمایل دارد که در کنار فعل قرار گیرد. 

  . ترتیب قرارگیری دو مفعول مستقیم و غیرمستقیم نسبت به یکدیگر با توجه به عامل وزن١-٢-۵
صـورت  به ،ای اضافه ای مفعول مستقیم با مفعول غیرمستقیم و حرف بار دیگر رابطۀ ترتیب سازه یک
هـای مسـتقیم و  در ابتـدا، وزن انـواع مفعولگرفـت. مورد بررسی قرار  ،با توجه به عامل وزن ،مجزا
طـورکلی، مفعـول مسـتقیم در  . بهشدها در جمله بررسی  غیرمستقیم و رابطۀ آن با جایگاه آن مفعول

تر از  مـوارد سـنگین درصـد ۴۵تر و در  موارد سبک درصد ٢۶در  (جایگاه دور از فعل)نشان  حالت بی
  .بودبا مفعول غیرمستقیم برابر  موارد وزن آن درصد ٣٠در  و مفعول غیرمستقیم
 ،است  زمان مفعول غیرمستقیم پسایندسازی و مفعول مستقیم پیشایند شده که هم ،در یک مورد

وزن هر دو سازۀ مفعولی برابر است. در مواردی که مفعول غیرمستقیم پسایندسازی شـده اسـت در 
زمـانی کـه مفعـول غیرمسـتقیم در  ،همچنـین .وزن آن از مفعول اول جمله بیشتر است درصد ٧۵

مـوارد  درصـد ١۵بوده و در  تر سنگینموارد وزن آن  درصد ٧٨گیرد، در  جایگاه دور از فعل قرار می
منظـور محاسـبۀ  بـه بـود.وزن آن با مفعول مستقیم برابر  درصد ٧در  ،همچنین .تری دارد وزن سبک

س نتـایج ایـن براسـا شـد.از آزمـون کـای دو اسـتفاده  ،ای رابطۀ میان دو متغیر وزن و جایگاه سازه
عبـارتی، بـین ترتیـب  ، احتمال رابطه بین جایگاه و وزن دو متغیر تقریباً برابر صفر اسـت. بـهآزمون

  ها رابطۀ معنادار وجود دارد.  قرارگیری مفعول مستقیم و غیرمستقیم و وزن آن
یـار  فعل در نظر گرفته نشـده و فعلهای مستقیم اسم جنس موضوع  در صورتی که مفعول ،حال

موارد وزن کمتـری  درصد ۴۵در  نشان مفعول غیرمستقیم در حالت بی ب محسوب شوند،مرکّ   فعل
 درصـد ٢۵نشـان برابـر بـوده و در  وزن دو سازه در حالت بی درصد ٣٠در  .از مفعول مستقیم دارد
  .کنار فعل قرار گرفته است ولی در ،تر است مفعول غیرمستقیم سنگین ،موارد برخلاف انتظار

وزن آن  درصـد ٧٢شـود، در  پسایندسازی می دار، زمانی که مفعول غیرمستقیم نشان  در حالت
گیـرد در  در مواردی که در جایگاه دور از فعل قـرار می ،همچنین .تر از مفعول مستقیم است سنگین
براساس آزمون کـای دو اسـتقلال و  .جایی باشد به تواند عامل این جا موارد وزن سازه می درصد ۶۴

های جنس، فرضیۀ صفر رد شده و رابطۀ معناداری میان  ، با حذف اسم٠۵/٠مقدار احتمال کمتر از 
  شود.  وزن و ترتیب قرارگیری مفعول مستقیم و غیرمستقیم مشاهده می

تواند  میای  رسد که با حذف عامل اسم جنس، بازهم وزن سازه ، به نظر مینتایج فوق ۀبا مقایس
کـه  طـوری به ،ثیرگذار باشدای مفعول غیرمستقیم و مفعول مستقیم تأ  عاملی باشد که در ترتیب سازه

  تر دور از فعل قرار گیرند.  های سنگین تر در کنار فعل واقع شده و سازه های سبک سازه
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  به عامل وزنای نسبت به یکدیگر با توجه  اضافه ترتیب قرارگیری دو مفعول مستقیم و حرف .٢-٢-۵
 ۴٠ای و در  اضافه تر از مفعول حرف موارد سنگین درصد ۴٢نشان، مفعول مستقیم در  در حالت بی

در حالـت  .اسـتموارد برابر  درصد ١٩وزن این دو سازه در  ،مچنینه .استتر  موارد سبک درصد
تر  موارد سبک درصد ٧١گیرد، در  دار، زمانی که مفعول مستقیم در جایگاه مجاور فعل قرار می نشان

مـوارد وزن  درصد ١٣همچنین، در  .تر است موارد سنگین درصد ١٧ای و در  اضافه از مفعول حرف
در جایگاه پسافعلی قرار  (نکره)در یک مورد که مفعول مستقیم  .هم برابر است دو سازه با ای هر سازه

در حـالتی کـه مفعـول  ای اسـت. اضـافه تر از مفعـول حـرف گرفته است وزن مفعول مستقیم سبک
تر از مفعـول  مـوارد وزن آن سـنگین درصـد ۶۴گیرد در  ای در جایگاه پسافعلی قرار می اضافه حرف

ای، از آزمون  اضافه منظور بررسی رابطۀ میان وزن و جایگاه مفعول مستقیم و حرف به .تمستقیم اس
ن جایگـاه و وزن ایـن دوسـازۀ در این آزمون مقدار احتمال رابطه میـا شد.کای دو استقلال استفاده 

ای و وزن  اضافه ای مفعول مستقیم و حرف میان ترتیب سازه ،است. بنابراین ٠۵/٠مفعولی تقریباً کمتر از 
ای و مفعول غیرمستقیم با در  اضافه های حرف دیگر، وزن مفعول عبارت ها رابطۀ معنادار وجود دارد. به آن

  ای مؤثر باشد. اند در ترتیب سازهتو ی، میعنوان موضوع فعل به ،نظر گرفتن اسم جنس
های اسم جـنس  ای با در نظر گرفتن مفعول اضافه ای مفعول مستقیم و حرف بار دیگر، وزن سازه

هـای  مفعول . براسـاس نتـایج،شـود بررسـی می ،ب انضمامیعنوان همیار فعل مرکّ  به ،مجاور فعل
تر از  مـوارد سـنگین درصـد ۴٠تر و در  موارد سبک درصد ۴٢نشان در  ای در حالت بی اضافه حرف

ای در حالـت  سـازه توجهی میان جایگـاه مفعـول و وزن مفعول مستقیم هستند. درواقع، تفاوت قابل
 .موارد برابر است درصد ١٨در   شود. همچنین، وزن دو سازه نشان مشاهده نمی بی

موارد  درصد ۶۴شود، در  ازی میای پسایندس اضافه دار، زمانی که مفعول حرف در حالت نشان
موارد وزن برابری با مفعول مستقیم دارد. همچنـین، در ایـن حالـت،  درصد ١٨تر بوده و در  سنگین

  .تر است موارد سبک درصد ١٨ای در  اضافه مفعول حرف
مـوارد  درصـد ۴٠گیـرد، در  ای در جایگـاه دور از فعـل قـرار می اضـافه زمانی که مفعول حرف

دیگر مـوارد وزن برابـری بـا  درصد ٣٠در  ،همچنین .تر است موارد سبک درصد ٣٠ر تر و د سنگین
مورد پسایندسازی مفعول مستقیم، مفعول مستقیم وزن کمتری نسـبت   در یک .مفعول مستقیم دارد

ای و مستقیم و   اضافه حرف میان جایگاه مفعول ۀمنظور بررسی رابط ای دارد. به اضافه به مفعول حرف
میـان  ۀمقدار احتمال رابطـ شد. نتایج نشان داد کهای، از آزمون کای دو استقلال استفاده  وزن سازه

ب یـار فعلـی مرکّـ ای در حالتی که اسم جنس بـه عنـوان فعل اضافه های حرف وزن و جایگاه مفعول
 ،شود. درواقع شود. بنابراین، فرض صفر تأیید می بیشتر می ٠۵/٠شود از  انضمامی در نظر گرفته می

ب یار فعلی فعل مرکّـ عنوان فعل دهد زمانی که اسم جنس به نتیجۀ آزمون کای دو استقلال نشان می
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ای و مفعـول مسـتقیم  اضـافه ای مفعـول حرف شود، وزن در ترتیب سازه انضمامی در نظر گرفته می
نظر گرفتـه شـود، عامـل وزن در ترتیـب  که اسم جنس موضوع فعل در ولی درصورتی ،ثر نیستؤم

  ای این دو مفعول نقش دارد. هساز
جایی  بـه تواند عاملی بـر جا وزن می ،کلی طور دهد که به نشان می ١-٢-۵های بخش  نتایج داده

های غیرمسـتقیم و  میان وزن و جایگاه مفعول ،نتایجاین ساس های مفعولی در جمله باشد. برا سازه
لاتی که بخش نشان داد که با حذف جمهای این  مستقیم در جمله رابطۀ معناداری برقرار است. داده

ب انضمامی اسـت ایـن رابطـه همچنـان یار فعل مرکّ  جنس و فعل  اسم در آن مفعول مستقیم جمله
  برقرار است.

ای مفعــول  دهــد کــه عامــل وزن در ترتیــب ســازه نشــان می ٢-٢-۵هــای بخــش  نتــایج داده
 ،جـنس  گـرفتن اسـم نظـر ا درای و مفعول مستقیم همچنان تأثیرگذار است. هرچند بـ اضافه حرف

ای میان وزن و  های پیکره، مشخص شد که رابطه ب انضمامی و حذف آن از دادهیار فعل مرکّ  عنوان فعل به
رسـد کـه ایـن  ای و مفعول مستقیم وجود ندارد. درواقع، به نظر می اضافه حرف جایگاه در ترتیب مفعول

  تر است. ای قوی اضافه تقیم و حرفمسرابطه میان مفعول مستقیم و غیرمستقیم از مفعول 
  

  گیری نتیجه. ۶
کـه توسـط  ،ای های مفعـولی بـا ترتیـب خنثـای سـازه نتایج این مطالعه نشان داد که جایگـاه سـازه

ماهوتیان مطرح شده است، مطابقت دارد. بـرخلاف مطالعـات پیشـین، مفعـول مسـتقیم دارای دو 
اعـم  ،های مسـتقیم نشان، مفعول صورت بی بلکه به ،ای نیست نشان سازه جایگاه مجزا در آرایش بی

گیرند. براساس  در جایگاه دور از فعل و قبل از مفعول دوم قرار می ،از معرفه و نکره و نیز اسم جنس
های مسـتقیم نکـره در جایگـاه  های مستقیم معرفه، غالب مفعول بر مفعول ای، علاوه های پیکره داده

های  حضور دارند  و درصد کمتری از مفعول ،نشان مفعول مستقیم دور از فعل، یعنی در جایگاه بی
شـوند. ایـن مشـاهده بـا نتـایج مطالعـات قبلـی در  مستقیم نکره در مجاورت فعل به کار گرفته می

نشـان  . همچنـین، جایگـاه بی)Karimi 2003; Roberts 2009; Faghiri & Samvelian 2015(مغایرت اسـت 
جنس با فعل ارتباط معنـایی   که اسم جایگاه دور از فعل است. درصورتیهای اسم جنس در  مفعول
ب انضـمامی نشان در مجاورت فعل قرار گرفته و با فعل تشکیل فعل مرکّـ صورت بی باشد، به  داشته
ای نباشد که بتواند با فعل به یک پدیدۀ رخدادی واحـد  که ارتباط معنایی به گونه دهد. درصورتی می

 ،گیرد. در چنـین شـرایطی قرار می ،یعنی دور از فعل ،نشان مفعول مستقیم جایگاه بیاشاره کند، در 
اجبـاری اسـت. ترین نوع مفعول مسـتقیم،  ، یعنی نامشخصهمراه مفعول اسم جنس به» را«کاربرد 

دو  ،در کنار فعل باعث شده است که در مطالعـات پیشـین درواقع، بسامد بالای حضور اسم جنس
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های دسـتوری  نظر گرفته شود، ولی زمانی که اسم جنس بدون نشانه ول مستقیم درجایگاه برای مفع
شـود و احتمـالاً دیگـر موضـوع فعـل و  ب محسوب مییار فعل مرکّ  گیرد، فعل در کنار فعل قرار می

بودگی و  های این مطالعه، جایگاه مفعول وابسته به عامل مشخص مفعول جمله نیست. براساس داده
بودگی و  دیگر، با در نظر گـرفتن دو شـاخص مشـخص عبارت نیست. به» را«ر حضور و عدم حضو

بینی کرد. یکـی از عـواملی  توان جایگاه مفعول را پیش نمی ،طورقطع به ،»را«حضور و عدم حضور 
های مفعولی نقش دارد مقاربـت معنـایی مفعـول بـا فعـل اسـت. هرچـه  که در تعیین جایگاه سازه

هـم بـه  هم ارتباط بیشتری داشته باشند، احتمال اینکه بتوانند با نایی باموضوع فعل و فعل ازنظر مع
یک واحد معنایی اشاره کنند بیشتر بوده و تمایل بر آن است که در مجـاورت یکـدیگر قـرار گیرنـد. 

کند. بنابراین،  تر باشد، گسترش معنایی کمتری پیدا می واضح است که موضوع فعل هرچه مشخص
عنایی با فعـل ارتبـاط بیشـتری دارنـد کـه گسـترش معنـایی بیشـتری داشـته و هایی ازنظر م موضوع
یعنـی  ؛بودگی کمتری برخوردار باشند. هرچند برعکس آن درست نیست باید از مشخص ،درنتیجه

  بودگی است الزاماً ازنظر معنایی با فعل ارتباط ندارد.  موضوعی که فاقد مشخص
های  ای رابطۀ معنادار برقرار است. به ایـن معنـا کـه سـازه زهسا نتایج نشان داد که میان جایگاه و وزن

های سنگین عمدتاً در جایگـاه دور  تر تمایل دارند که در مجاورت فعل واقع شوند. همچنین، سازه سبک
ب یار فعل مرکّـ عنوان فعل که عامل اسم جنس به شوند. درصورتی از فعل قرار گرفته و یا پسایندسازی می

همچنان برقرار است. از دیگر دسـتاوردهای ایـن  ،طورکلی به ،ها حذف شود، این رابطه دادهانضمامی از 
ای و مفعول غیرمستقیم در جایگـاه پسـافعلی از مفعـول  اضافه مطالعه این است که رخداد مفعول حرف

ای نسبت به مفعول غیرمسـتقیم بیشـتر  اضافه مستقیم بیشتر است. همچنین، پسایندسازی مفعول حرف
  راستا است. هم )١٩٨١(های این بخش از مطالعه با نتایج مطالعۀ فرامر  ست. دادها

های  های حاوی مفعول مستقیم و غیرمستقیم و نیز سـاخت رابطۀ میان وزن و جایگاه در ساخت
بررسی شد. براساس نتـایج ایـن بررسـی،  ،ای، به صورت مجزا اضافه دارای مفعول مستقیم و حرف
های آن مفعول مستقیم و غیرمستقیم است میـان وزن و  هایی که موضوع مشخص شد که در ساخت

های آن شـامل مفعـول  هایی که موضـوع جایگاه رابطۀ مستقیم برقرار است. هرچند درمورد ساخت
عبـارتی، در صـورتی کـه  ای است، این رابطه همیشه برقرار نیست. بـه اضافه مستقیم و مفعول حرف

 ،نظر گرفته شود، میان وزن و جایگاه این ارتبـاط برقـرار اسـت ی درعنوان موضوع فعل جنس به  اسم
انضـمامی  بهای جنسی که در مجاورت فعل بوده و با فعـل تشـکیل فعـل مرکّـ ولی با حذف اسم

های مضـاعف حـاوی مفعـول  دیگـر، در سـاخت عبـارت دهند این رابطه دیگر وجود ندارد. بـه می
های مفعـولی نقـش  هزمربوط به رابطۀ وزن و جایگـاه سـاجنس در نتایج   عامل اسم ،ای اضافه حرف
  ای دارد. عمده



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    178    25/1  نامة فرهنگستان  
  هاي... سازه بنياد جايگاه  بررسي داده  

  
 

  
  منابع

 تهران، سخن.جلد،  ٨، سخن بزرگفرهنگ )، ١٣٨١انوری، حسن (
، تهـران، شناسـی: منظـری ایرانـی زبان، »در زبان فارسـی ‘را’پیرامون «)، ١٣٩٩/١٣۶۴دبیرمقدم، محمد (

  .  ١٨٨-١٢٣مه طباطبایی، ص دانشگاه علاّ 
  مه طباطبایی.تهران، دانشگاه علاّ  ،جلد ٢، های ایرانی شناسی زبان رده)، ١٣٩٣ــــــــ (
  .۴۶-٣١ ، ص٢۴-٢٣ مارۀ، ششناسی زبان، »فعل مرکّب در زبان فارسی«)، ١٣٧۶ــــــــ (
 مه طباطبایی.، تهران، دانشگاه علاّ شناسی: منظری ایرانی زبان)، ١٣٩٩ــــــــ (

 ،)فرهنگسـتان نامـۀنامـۀ  (ویژهدسـتور ، »جایگاه مفعول مستقیم در فارسـی«)، ١٣٨٣مهند، محمد ( راسخ
  .۶۶-۵۶، ص ٢۴ مارۀش

، »بنیاد تأثیر عوامل نقشی در قلـب نحـوی کوتـاه فارسـی بررسی پیکره«)، ١٣٩٣ــــــــ و مریم قیاسوند (
 .١٩٨- ١۶٣ص  ،١٠ مارۀ، ش)فرهنگستان نامۀنامۀ  ویژه(دستور 

  مقالات سـمینار زبـان مجموعه، در »های جعلی در زبان فارسی دربارۀ فعل«)، ١٣٧٢اشرف ( صادقی، علی
 .٢۴۶-٢٣۶، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ص فارسی و زبان علم

ها در زبان فارسـی متـأثر  چیدمان سازه«)، ١٣٩٧مهند ( دوست و محمد راسخ مهدی تهرانی ،مجید ،علایی
  .۶۵-٣۵، ص ۵ مارۀ، ش٩سال جستارهای زبانی، ، »محور دستوری: تبیینی پردازش  از وزن

نامـۀ نامۀ  (ویژه دستور، »هر فعل یک واقعیت رخدادی: نظام فعل در زبان فارسی«)، ١٣٩۴میرزایی، آزاده (
  .٩٢-۵٧، ص ١١ مارۀ)، شفرهنگستان

 
Bock, Kathryn, J.M. Willem, Levelt & Morton Ann Gernsbacher (2002), “Language 

Production: Grammatical Encoding”, Psycholinguistics: Critical Concepts in 
Psychology, 5, pp. 405-452. 

Carnie, Andrew (2021), Syntax (A Generative Introduction), 4th edition, New York, 
John Wiley & Sons. 

Dabir-Moghaddam, Mohammad (1992), “On the (In)dependence of Syntax and 
Pragmatics: Evidence from the Postposition -ra in Persian.” In Cooperating with 
Written Texts: The Pragmatics and Comprehension of Written Texts, Berlin: 
Mouton de Gruyter, pp. 549-573. 

Faghiri, Pegah, & Pollet Samvelian (2015), “How much is Determined by Syntax? 
An Empirical Approach to the Position of the Direct Object in Persian.”, 9th 
Iranian Conference on Linguistics, Allameh Tabatabai University, Department 
of Linguistics, pp. 1419-1435. 

Frommer, Paul Robert (1981), “Post-Verbal Phenomena in Colloquial Persian 
Syntax.”, Unpublished PhD dissertation, University of Southern California. 

Hawkins, John A (1994), A Performance Theory of Order and Constituency, 
Cambridge University Press. 

—— (1983) , Word Order Universals, New York, Academic Press. 



  179ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مقاله   18/1  دستور                                                                                                  
  هاي... بنياد جايگاه سازه بررسي داده                                                         

  

 

Karimi, Simin (2003), “On Object Positions, Specificity, and Scrambling in 
Persian”, In S. Karimi (Ed.), Word Order and Scrambling, Oxford/Berlin, 
Blackwell Publishers, pp. 91-124. 

—— (1989), “Aspects of Persian Syntax, Specificity and the Theory of Grammar”, 
Unpublished Ph. D. Dissertation, University of Washington. 

Kempen, Gerard & Karin Harbusch (2003), “Word Order Scrambling as a 
Consequence of Incremental Sentence Production”, Trends in Linguistics Studies 
and Monographs,152, pp. 141-164. 

Lambrecht, Knud (1996), Information Structure and Sentence Form: Topic, Focus, 
and the Mental Representations of Discourse Referents, Cambridge, Cambridge 
University Press, Representations of Siscourse Referents,. 

Lazard, Gilbert (1982), “Le Morpheme ra en Persan et les Relations Actancielles”, 
Bulletin de la société de Linguistique de paris, Paris, Fascicul, 73.1, pp. 177-207. 

Mahootial, Shahrzad (1997), Persian, London, Routledge. 
Mithun, Marianne (1984), “The Evolution of Noun Incorporation”, Language, 60, 

pp. 847-894. 
Peterson, David John (1974), “Noun Phrases Specificity”, Unpublished PhD 

dissertation, University of Michigan. 
Rasooli, M. S., P. safari, A. Moloodi & A. Nourian (2022), “The Persian 

Dependency Treebank made Universal”, In Proccedings of the 13th conference 
on Language Resources and Evaluation (LREC 2022), European Language 
Resources Association (ELRA), pp. 7078-7087. 

Roberts, John R (2009), A Study of Persian Discourse Structure (in cooperation with 
Behrooz Barjasteh Delforooz and Carina Jahani), Uppsala, Uppsala university 
press. 

Wasow, T. (2002), Postverbal Behavior, Stanford, CA: CSLI Publications. 
—— (1997), “Remarks on Grammatical Weight”, Language Variation and Change, 

9, pp. 81-105. 
Yamashita, Hiroko & Franklin Chang (2001), “Long Before Short' Preferences in 

the Production of a Head-Final Language”, Cognition, 81(2), B45-B55. 
 
References 
Sources are in Persian unless otherwise specified. 
Alaei, Majid, Mehdi Tehrani-Doust, & Mohammad Rasekh-Mahand, (2018), 

"Constituent Order in Persian as Influenced by Grammatical Weight: A 
Processing-Based Account," Jostarha-ye Zabani, Vol. 9, No. 5, pp. 35–65. 

Anvari, Hassan (2002), The Camprehensive Sokhan Dictionary, Tehran, Sokhan. 
Dabir-Moghaddam, Mohammad (1997), "Compound Verb in Persian," 

Zabanshenasi, No. 23–24, pp. 31–46. 
—— (2014), Typology of Iranian Languages, Vol. 1, Tehran, SAMT publisher. 
—— (1990), "On the Postposition “ra” in Persian," Iranian Journal of Linguistics, 

No. 2, pp. 123-188. 
—— (2020) Linguistics: An Iranian Perspective, Tehran, Allameh Tabatab'i 

University. 
Mirzaei, Azadeh (2015), "Each Verb as a Single Event: The Verbal System in 

Persian," Dastur, No. 11, pp. 57–92. 



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    180    25/1  نامة فرهنگستان  
  هاي... سازه بنياد جايگاه  بررسي داده  

  
 

Rasakh-Mahand, Mohammad (2004), "The Position of the Direct Object in Persian," 
Dastur, No. 24, pp. 56–66. 

—— & Maryam Ghiyasvand (2014), "A Corpus-Based Study of Role-Related 
Factors in Short Rightward Movement in Persian", Dastur, No. 10, pp. 163–198. 

Sadeghi, Ali-Ashraf (1993), "On So-Called ‘Fake’ Verbs in Persian," In 
Proceedings of the Seminar,. "Persian Language and the Language of Science", 
Tehran, Markaz-e Nashr-e Daneshgahi, pp. 236–246. 

  



ن نوشـتاری، 
کارگیریِ  ا به
هایی کـه  ب

سـاختارها و 
 دستور زبان 

رونـد.  ر می
به شـرایط و 

 هـای ه گروه
های  ز گونـه
 ای ـه گونـه

بـان اسـت. 
ـاختاری آن 
ن را از سایر 
ه و ـی اشـار

  .ی دستوری

 s_rafieyk

10 

بان گفتاری و زبـان
ور زبان) هستند، اما

انتخاب ،کند رو می هب
س ها، صـورت ۀلعـ
یی دارند که درها ب

خلـق کـلام بـه کـار
هایی که وابسته ب ونه

ایی کـه وابسـته بـه
ای زبـان یکـی از وره

وجـ هیچ زبـانی بـه 
زب ۀتـرین گونـ هوزمرّ 

قشـی، کنشـی و سـ
ند و آنا ای محاوره ۀ

ای زبان فارسـ حاوره

های قشی، مشخصه

khezry@yahoo.co

 

0.22034./nf.20

  )هران، ایران

شود. زب  تقسیم می
ک نظام زبانی(دستو

ها روب ی از انتخاب
شـوند. مطا ـان می

حکایت از انتخاب
های گونـاگون در خ

(گو های کاربردی ه
ها (گونـه ی گویشـی
محـاو ۀ کـرد. گونـ

ۀی است. ایـن گونـ
تـرین و رو دی رایج

های نق اط با ویژگی
ۀتند که مختص گون

مح ۀهای نقشی گون

های نق ای، ویژگی ره

om 

٢۶/١٢/١۴٠٣ال:
 ۶/۵/١۴٠۴: رش

026.511628.13

  ࣥوری

، تهن و ادب فارسی

گفتاری و نوشتاری
ها نمود یک ن رسانه
ای گسترده ۀ مجموع

ر کاربرد دسـتور زبـ
ها ح افی نیست. این

ه ها در موقعیت اب
های زبانی، در گونه

های در گونـه ،تر ک
جو کو نـد) جسـتا

یدرخور توجه جدّ
کاربرد ۀاین گون ،قع

توان در ارتبا ی را می
هایی هست ی ویژگی
ه به ویژگی ،ن مقاله

  شود. ان داده می

محاور ۀربردی، گون

ارسا
پذیرش

394

୓ی دज़  ࣥਬ࡮૔࡙ه
  ༙رਉی

فرهنگستان زبان یار

گ ۀنخست به دو گون
این ید. هردوان زبان
اهل زبان را با باطْ

مند در گوهای نظام
قالب این الگوها کا
 که چطور این انتخا

ه توان در گونه را می
 در مقیاسی کوچـک

 یاییفای یا جغرا طقه
نفسه د  است که فی

نیست. درواقع» رف
کاربردی ۀی این گون
های نقشی که ویژگی
کنند، در این مایز می

های دستوری نشا صه

کار ۀگفتاری، گونۀن

                  

୓ی ৑ࡺ਌ی با ਛ୎ی
ای زبان ༙ ره

استاد( ی خضری

زبان در گام نخ: کیده
ز ۀدو، دو روی سک

یک در برقراری ارتب
گیریِ الگ جب شکل

ولات دستوری در ق
ند. باید بدانیمجود

ها ر هور این موقعیت
ند) وا داف ارتباطی

شناختی، منط معیت
ربردی زبان گفتاری

نامتعا« یا» یرعادی
های دستوری شخصه

شخص کرد. ازآنجاک
های کاربردی متم نه

ها با مشخص باط آن

: گونه، گونها واژه ید

                   

  

ਛ୎باط و঺ار
 భ দحاور ۀونख़

سعید رفیعی

چک
هرد
هری
موج
مقو
موج
ظهو
اهد
جم
کار

غی«
مشخ
مشخ
گونه
ارتبا

کلید

              



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    182    25/1  نامة فرهنگستان  
  هاي نقشي با... ارتباط ويژگي  

  
 

  . مقدمه١
تنها  متنوع است. این تنوع را نه ،توجهی طرز قابل به ،برند کارمی  گویان هرروز آن را به که سخن زبانی

 ۀهــای اجتمــاعی گونــاگون بلکــه در نحــو گویان در منــاطق یــا گروه گفــتن ســخن  ســخن ۀدر نحــو
ک گونه سخن ها به ی مواقع و موقعیت ۀگویی در هم توان دید. هیچ سخن ها می گفتنِ فردی آن  سخن
های متنـوعی بهـره  گوناگون از گونـه کارگیری زبان برای اهداف به  پیوسته در  گو گوید. هر سخن نمی
  .)Wardhaugh & Fuller 2015, p. 5( برد می

کارگیری  توانند در به گویان می ند و سخنا زبان ۀاین واقعیت که زبان گفتار و زبان نوشتار دو گون
کنـد.  تر می ها را پیچیـده گونـه ۀمنـد شـوند مطالعـ های کاربردی هریک از این دو بهره زبان از گونه

ای  های منطقـه گویان و همانندی ازطریق سخن )١(گویشی ها های میان برخی گونه که تفاوت درحالی
این امـر ازطریـق  )٢(کاربردی ها شود، درخصوص برخی گونه ها شناخته و تعریف می یا اجتماعی آن

زبانی با ساختارهایی خـاص صـورت  های ای از مشخصه ها و در ارتباط مجموعه بافت کاربردی آن
  .)ibid, p. 52( گیرد می

النفسه درخور توجـه  های کاربردیِ زبان گفتاری است که فی زبان یکی از گونه ٣ای محاوره ۀگون
نیسـت. ایـن حکـم » نامتعارف«یا » غیرعادی«ای  وجه گونه هیچ کاربردی به ۀی است. این گونجدّ 

های  هرچنـد در مقایسـه بـا دسـتور زبـانِ گونـه ،شـود کاربردی نیـز می ۀاین گون شامل دستور زبانِ 
غیرعادی و نامتعارف برچسب تا حدودی  ،)6و نثر دانشگاهی 5 ، روزنامه4(داستان کاربردیِ زبان نوشتاری

  .)Biber et al. 2021, p. 1032( بودن را به جان خریده است
شـود و  ارتباطات بشری شناخته میزبانی در  ۀترین گون ترین و متداول ای زبان رایج محاوره ۀگون

شناســی،  شناســی، جامعه هــای زبان توجــه پژوهشــگران گونــاگونی در حوزه مــورددلیــل  همــین هبــ
 ۀشناسی و فلسفه قرار گرفته است. این پژوهشگران رویکردهای گونـاگونی بـرای بررسـی گونـ مردم

 ۀترین ایـن رویکردهـا رویکـرد تحلیـل گونـ شـده انـد. شناخته معرفی کرده و توسعه داده ای محاوره
  .)Quaglio & Biber 2006, p. 692( است ٧ای محاوره

است. پژوهشگران در این حـوزه » ٨گفتگو در تعامل«تمرکز بر نقش  ،ای محاوره گونۀدر تحلیل 
، )Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974( ٩گیری ای، ماننـد نوبـت محـاوره گونـۀهای  با بررسی سازه

اند که  نشان داده ،)Schegloff & Sacks, 1973( 11های همجوار و جفت )Schegloff, 1997( ١٠اصلاح
  گذارند. کنند و بر یکدیگر تأثیر می گویان با یکدیگر تعامل می چطور سخن

                                                      
1. dialect  2. register  3. conversation    4. fiction  5. newspaper 
    

6. academic prose 7. conversational analysis 8. talk- in-interaction  9. turn taking 
   

10. repair  11. adjacency pairs 
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» 1تعاملمعنی در « پرداختن به نقشهایی است که در آن پژوهشگران با  شناسی از دیگر حوزه کاربرد
، ارتبـاط )Grice, 1975( 3، اشـارات ضـمنی)Austin, 1962; Searl, 1969( 2هـای گفتـاری با تمرکز بـر کنش

 6فرهنگی شناسـی میـان و کاربرد )Kasper,1990( 5، رفتـار مؤدبانـه)Sperber & Wilson, 1986( 4ای محـاوره
)Boxer, 2002(، انـد. مطالعـات توصـیفی در ایـن حـوزه، از  ای سـهیم بوده در شناخت و درک گونۀ محاوره

در برخـی از  ،مثالگیرد. برای  می برر های منفرد گرفته تا سازماندهی کلّیِ محاوره را د بررسی معانی عبارت
 ٨ای های کلیشه عبارت، )Schiffrin, 1987( ٧های کاربردشناختیِ نشانگرهای کلامی مطالعات تمرکز بر نقش

)Baldwin & Kim, 2010(٩های محاوره شناسی و روال ، عبارت )Aijmer, 1996( تمرکز بـر  ،دیگر، و در برخی
  است. )Tannen, 1984( 11، موضوع و انسجام)Fox & Thompson, 1990( 10جریان اطلاعات

 مـوردای کاربردی، کمتر  عنوان گونه ای، به های دستوریِ گونۀ محاوره پژوهش درخصوص مشخصه
های کاربردیِ زبـان گفتـاری  ای با سایر گونه گونۀ محاوره ۀتوجه این پژوهشگران قرار گرفته است. مقایس

های دسـتوریِ  ه مشخصـهدهـد کـ نشان می ها) این  ها و جز های تلویزیونی، سخنرانی در همایش (مصاحبه، برنامه
ها اسـت کـه سـاختار  ایـن گونـه از سـایر گونـه ۀکننـد انـدازه متمایز  همان  مختص این گونۀ کاربردی به

  .)Quaglio & Biber 2006, p. 693( آن ١٣و کاربردشناسی تعاملی 12ای مبادله
طور  بـه و دیگران، نوشتۀ بیبر ،Grammar of Spoken and Written Englishاز کتاب  ١۴در فصل 

ای در زبـان انگلیسـی  محاوره گونۀمختصِ  16و ساختاریِ  15، کنشی14های نقشی به ویژگی ،لمفصّ 
جـای  بنـد بـه ،های دستوری نشان داده شده است. در این بررسی ها با مشخصه پرداخته و ارتباط آن

  .)ibid, p. 1033( پذیر در نظر گرفته شده است ترین واحد دستوریِ تجزیه جمله بزرگ
 گونـۀهـای نقشـیِ مخـتصِ  ، ضـمن معرفـی ویژگیبا الگو گرفتن از این بررسـی ،این مقاله در
های دستوری آن پرداختـه و از اصـطلاح  ها با مشخصه به ارتباط این ویژگی ،ای زبان فارسی محاوره

  جای جمله و بند استفاده شده است. عنوان واحد دستوری، به ، به١٧گفتار پاره
  

  های دستوری نقشی با مشخصههای  . ارتباط ویژگی٢
شـوند. فضـاهای کلامـی را  درک می گیرند و قابـل های کلامی شکل می های گفتاری در فضای متن

سـازند. هریـک از ایـن  شناختی و کاربردشـناختی کـلام می های زبانی، نقشی، اجتماعی، روان ویژگی
  .)Biber et al. 2021( گذارد یای از زبان در کاربرد واقعی آن تأثیر م ها بر تفسیر هر پاره ویژگی

                                                      
1. meaning-in-interaction 2. speech acts 3. implicatures 4. conversational relevance 
   

5. politeness 6. cross-cultural pragmatics 7. pragmatic functional of discourse markers 
  

8. formulaic expressions   9. conversational routines and phraseology 
 

10. information flow  11. topic and cohesion 12. exchange structure  
  

13. interactive pragmatics 14. functional characteristics 15. performance characteristics 
  

16. structural characteristics 17. utterance 
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های  ای زبـان فارسـی، مشخصـه محـاوره گونـۀهـای نقشـی  بـا معرفـی ویژگی ،در این بخـش
ها با بیش از  ها ارتباط دارند. برخی از این مشخصه شوند که با این ویژگی ای بازشناخته می دستوری

ای  محـاوره گونۀها از  ها اشاره خواهد شد. مثال هایی به آن یک ویژگی نقشی ارتباط دارند که با مثال
ها نیز داخل پرانتـز داده  و در مقابل هر مثال صورت نوشتاری آن  فارسی گفتاری در تهران گرفته شده

  اند از: ای عبارت محاوره گونۀهای نقشی  . ویژگیاست  شده

 ای گفتاری است؛ ای رسانه محاوره گونۀـ   
 گیرد؛ تی مشترک شکل میای در باف محاوره گونۀـ   
 یابد؛ معنی بسط نمی ،ای محاوره گونۀدر ـ   
 ای تعاملی است؛ محاوره گونۀـ   
 ها است؛ ها و طرز تلقی ای محلی برای نگرش محاوره گونۀـ   
 دهد؛ ای در زمان واقعی رخ می محاوره گونۀـ   
 رود. ای به کار می های کلیشه ای از زبانزدها و عبارت مجموعه ،ای محاوره گونۀدر ـ   

  ای گفتاری است ای رسانه محاوره گونۀ .١-٢
گیـرد. در ثبـت گونـۀ  صورت می ١شنیداری ـ ای در زبان گفتاری و ازطریق مجرایی شفاهی گونۀ محاوره

 ،دلیـل همـین بـه .رود برخی اطلاعات زبرزنجیری و آوایی از دست می ،شکل نوشتاری به ای محاوره
پـذیر نیسـت. در بهتـرین  ای امکان محـاوره گونۀکلام گفتاری در  ۀرخدادهای شنیداری پیچید ۀارائ

  انعکاس است: های دستوری زیر قابل مشخصه ،حالت

  ای و درجات گوناگون تکیه؛ واحدهای نواخت، نواخت هسته -
  گوناگون مکث؛درجات  -
  مانند ضرب و بلندی صدا؛ ،های فرازبانی مشخصه -
  مانند نجوا و صدای تنفس. ،کیفیت صدا -

های مکـث و زبرزنجیـری در انتقـال تمـایزات دسـتوری بسـیار  پدیده ،ها در میان این مشخصه
هنگ و تکیه های آ توانند نشانه نمی ،مانند علامت سؤال ،مربوط به خط هایند. استفاده از ابزارا مهم

  مکث است.) ۀنقطه نشان ها سه (در مثالگفتار زیر:  در پاره ،را جبران کنند. برای مثال
  (به تو گفتم او چه چیزی گفت...نگفتم؟) بِت گفتم چی گُف... نگفتم؟

                                                      
1. oral-auditory channel 
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دهد، اما خیـزان یـا  گفتار را افزایش می هرچند علامت سؤال احتمال خیزان بودن آهنگ این پاره
یـا » گفته است و نگفته باید می«تواند معانی متفاوت آن را نشان بدهد، اینکه  نمی افتان بودن آهنگ

  گفتار زیر: یا در پاره .»اگر نگفته است بگوید«
  آید...علی) (یکی از دوستانم با ما می آد... علی یکی از دوستام باآمون می

قطعـاً انعکـاس  نامشخص است. آیا حالت ندایی دارد یا بدل اسـت؟» علی«نقش اسم پایانی 
با دقـت در  ،توانست به این ابهام پایان دهد. البته گفتار می مکث و آهنگ در شکل نوشتاری این پاره

گو نیست و اسـم  اسم مخاطب سخن» علی«توان دریافت که  گفتار هم می ساختار اطلاعی این پاره
  ها بیاید. دوستی است که قرار است با آن

  گیرد ای در بافتی مشترک شکل می محاوره گونۀ .٢-٢
های مشترک  گویان معمولاً زمینه شود. سخن چهره با دیگران انجام می به محاوره نوعاً در تعامل چهره

شده است. این  هایی که برخاسته از شناختی اجتماعی، فرهنگی و نهادی زمینه ،بسیاری با هم دارند
انجامـد و بسـامد بـالای  سازی ساختارهای دستوری می هبه ساد ،ازنظر زبانی ،بافت مشترک اغلب

، کـاربرد ١ها در مقابل بسامد پایین اسـامی، بسـامد بـالای حـذفشـخص)  شخص و دوم ویژه اول (به ضمایر
 دارد.  پی را در 5ها و افزوده 4های ناپیوسته  ، بندهای ناکامل یا سازه٣، اسامی اشاره٢های جانشین صورت

در محاوره رواج فراوانی دارند و مستقیماً  »)تو«و » من«ویژه  (به شخص دومشخص و  ضمایر اول -
و  )الـف(گوی  میـان سـخن ،زیـر ۀدر محـاور ،کنند. برای مثـال به مشارکین در امر ارتباط اشاره می

  شود: ، دو دوست، کاربرد این مشخصه دیده می)ب(
  .دیروز از صبح تا ظهر منتظر تلفن تو بودم)(من  من دیروز از صُب تا ظُر منتظر تلفن تو بودم الف.

(وای شرمنده...اصلاً من یادم رفت  وای شرمنده... اصً من یادم رف به تو زنگ بزنم... بسکه سرم شلوغ بود ب.
  .به تو زنگ بزنم...از بسکه سرم شلوغ بود)

 ،معمول طور بـه ،نـد)ا ضـمایر در محاوره ۀتـرین طبقـ (که تا حد زیادی رایجبا کاربرد ضمایر شخصی  -
 ،زیـر ۀدر محـاور ،کند. برای مثال مرجع ضمایر را مشخص می فرض بر این است که بافت مشترکْ 

  ند:ا چه کسانی »)ها آن«و » او(«دانند که مرجع ضمایر مشارکین می
  .(من بالاخره...او را دیروز... توی دانشگاه دیدم) من بِلَخَره... اونُ دیروز...تو دانشگا دیدمالف. 

  .کنی...مگر تو نگفتی که... او انصراف داده است) (شوخی می کنی...مگِ تو نگفتی... اون انصراف داده شوخی میب. 
  .ها با هم بودند) کنی...اگر بگویم آن (آره گفتم...اما باور نمی کنی...اونا با هم بودن آره...باور نمیالف. 

  نه! ب.
                                                      

1. ellipses   2. substitute pro-forms  3. deictics 
  

4. non-clausal or fragmentary components    5. inserts 
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ای بـه  محـاوره گونـۀهای جانشین را در  ها و استفاده از صورت بافت مشترک همچنین حذف -
» بگـویم«و  »اگـر« ،»اما«، »که«، »گفتم« ،»از«های  واژه ،فوق ۀدر محاور ،همراه دارد. برای مثال

  یا در مثال زیر: .اند حذف شده
  کنی بتوانی امشب اینجا بمانی؟) می(آیا تو فکر  کنی بتونی امشب...اینجا بمونی؟ فِک میالف. 

  .کنم بتوانم امشب اینجا بمانم) (نه فکر نمی...نه ب.

گفتـار  (اینجا) و در پارهۀ (تو) و اسم اشار شخص مفرد (آیا) و ضمیر دوم پرسش ۀنشان ،گفتار اول در پاره
تـوانیم  حذف را می ۀمشخص ،گفتار در این پاره ،اند، البته حذف شده کنم بتوانم امشب اینجا بمانم) (فکر نمی، دوم

  زیر که در یک فروشگاه صورت گرفته است: ۀبند ناکامل هم تعبیر کنیم. در محاور ۀبه مشخص
  .»)با تکیه بر خیلی«آید  (این...خیلی به تو می آد این...خیلی بِت می الف.

  .را... یک بار دیگر بپوشی)شود آن لباس قبلی  (می شه اون قبلیُ...یه بار دیگه بپوشی می ب.
(نفـر  کرده کـه دوسـتش (ژاکت آبی) را جانشین نوع لباسی» این« ۀضمیر اشار )الف(گوی  سخن

را جانشین نوع لباس » آن« ۀیکی دیگر از مشارکین ضمیر اشار )ب(گوی  پوشیده است. سخن سـوم)
  کرده که دوستشان قبلاً پوشیده بوده است.(ژاکت قرمز)  دیگری
ای  محـاوره گونـۀویژگی بافت مشترک با کاربرد اسامی یا صفت اشاره نیز ارتبـاط دارد کـه در  -

گو رخ داده  که در یک جشن تولد میـان چهـار سـخن ،زیر ۀدر محاور ،بسیار رایج است. برای مثال
  شود: کاربرد این مشخصه دیده می ،است

  )؟ای (این کیک را خودت پخته این کیکُ... خودت پختی؟ الف.
ام...تازه  (معلوم است که آن را خودم پخته معلومه که اونُ خودم پختم...تازِ این شمُ هم خودم دُرُس کردمب. 

  .ام) این شمع را هم خودم درست کرده
  )؟دانستیم بابا...از این کارها هم بلد بودی و ما نمی (نه ؟دونسیم بابا...از این کارام بلد بودیُ ما نمی نه پ.
  .»)ای عبارت کلیشه«ای  (تازه کجایش را دیده کجاشُ دیدیتازِ  ت.

ها یـا  های نوشتاری در عنوان هرچند در گونه ،های ناپیوسته از بندهای ناکامل یا سازه استفاده -
ها بسیار  ای، با توجه به ویژگی بافت مشترک، کاربرد آن محاوره گونۀها مرسوم است، اما در  فهرست

تـوان بـه  ها را می برخـی از ایـن مشخصـه ،گونه که قبلاً اشـاره شـد است. همانتر  فراگیرتر و متنوع
های ناپیوسـته را حـذف هـم  بندهای ناکامل یا سازه ،های دیگری هم تعبیر کرد. برای مثال مشخصه

  زیر بین دو برادر: ۀتوان قلمداد کرد. در محاور می
بزنی...کارم  (راستی دیروز رفتی به مامان سر ؟راسی دیروز رفتی...کارم طول کشید...حالا...چطو بود الف.

  طول کشید نتوانستم بیایم...حالا مامان چطور بود؟)
  .خواستی بیایی... اما کارت طول کشید) گویی که می (همیشه همین را می گی... همیشه همینُ می ب.
  (به جان داداش...این بار راستش را گفتم) ،به جون داداش...این بار... .الف
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گـذاری  چـرا از مـن مایـه می»...زبـانزد« (به جان خـودت ذاری به جون خودت...چرا از من مایه می ب.
  .»)ای عبارت کلیشه«
این « ،و در نوبت بعد »کارم طول کشید«و  »راستی دیروز رفتی« )،الف(گوی  گفتارهای سخن در پاره

های بنـد ناکامـل و  مشخصهشاهد کاربرد  »گی همیشه همینُ می« )،ب(گوی  گفتار سخن و در پاره» بار
  حذف هستیم. ۀشاهد کاربرد مشخص ،»حالا...چطو بود؟«گفتار  در پاره
ها نیز بسـیار رایـج اسـت.  دلیل ویژگی بافت مشترک، استفاده از افزوده ای، به محاوره گونۀدر  -

 ۀها در ادامـ سـازه ها بسیار اهمیت دارند. ممکن اسـت ایـن عوامل مکانی و زمانی در تفسیر افزوده
، »وای«، »تـازه«، »نه بابا« ،های فوق در محاوره ،اعمال غیرکلامی یا کلامی به کار روند. برای مثال

  زیر: ۀها افزوده هستند. در محاور این و جز» راستی«
  .(میروی آنجا... نگویی که این را من گفتم) میری اونجا... نگیُ... الف.
  .گویم...حواسم هست) (باشد...چیزی نمی گم...حواسم هس نمیباشه...چیزی ب. 
  .شود اگر بگوید) (خوب... مثلاً...حالا چطور می بگه...  شه خُب... مثلاً...حالا چطو میپ. 

  .(راستی... نگفتم... دیروز چه کسی را دیدم) راسی... نگفتم... دیروز کیُ دیدمالف. 
و در  »نگویی کـه ایـن را مـن گفـتم« بند ناکامل هستیم ۀشاهد کاربرد مشخص ،»نَگیُ «گفتار  در پاره

 )الـف(گوی  ها هستند. در پایان هم سـخن نیز از افزوده» راسی«، »خُب«، »باشه«های  واژه ،ادامه
ها دیگر به موضوع قبلی و اینکه  خواهد ذهن دوستانش را منحرف کند تا آن گفتار می با گفتن این پاره

  ته است فکر نکنند.او چه گف
  یابد معنی بسط نمی ،ای در گونۀ محاوره. ٢-٣
آن   تبع شود و به از بسط واژگانی و نحوی پرهیز می ،دلیل مشترک بودن بافت به ،ای محاوره گونۀدر  -

هـای  در مقایسـه بـا واژهویژه ضـمایر)  (بـههای نقشی یا دستوری  یابد. کاربرد واژه معنی نیز بسط نمی
 ،بیشـتر ،ند. بسط نیافتن معنیا ها کوتاه گروه ،کاربردی گونۀقاموسی یا واژگانی بیشتر است. در این 

 .کنند از ضمایر بیشترین استفاده را می ،ای محاوره گونۀگویان در  دهد. سخن در گروه اسمی رخ می
در  ،کنـد. بـرای مثـال سـاده کوتـاه می هجاییِ  تک ۀگروه اسمی را تا حد یک واژ ،اغلب ،همین امر
  شود: ها دیده می کاربرد این مشخصه ،میان دو دوست ،زیر ۀمحاور

  کنی بتوانی فردا با من بیایی) (تو فکر می ؟کنی بتونی فردا با من بیای تو فک می الف.
  آید) مگر او با تو نمی توانم با تو بیایم... (نه من نمی ؟آد نه...مگه اون نمیب. 

  .گوید فردا کار دارد) می آید... (او...نه او با من نمی گه... کار داره اون...نه...میالف. 
هـا  ای کـه در سـاختار آن هـای اسـمی دلیل بسط نیافتن معنی، از گروه ای، به محاوره گونۀدر  -
های  شود و در مقایسـه بـا سـایر گونـه ها به کار رفته باشند کمتر استفاده می کننده ها و توصیف متمم
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های نسـبی  فتهای اسمی و صـ از بندهای موصولی، وابسته ،ندرت به ،ای محاوره گونۀکاربردی در 
-٢«و » ١-٢«خـش در ب ،های قبلی از افعال و قیود بیشتر. در تمام مثال ،مقابلشود، در می  استفاده

  خوبی مشهود است. تبع آن بسط نیافتن معنی به پرهیز از بسط واژگانی و نحوی و به ،»٢
  ای تعاملی است محاوره گونۀ .٢-۴
با  ،گویان ازطریق محاوره شود. سخن ساخته می ،طور مشترک به ،گو محاوره میان دو یا چند سخن -

هـایی در خلـق کـلام  انجـام بـه انتخاب کنند و متناسـب بـا تبـادلِ درحال یکدیگر تعامل برقرار می
شود. بسـامد بـالای کـاربرد  کنند که در بسامد بالای کاربرد چند مشخصه منعکس می مبادرت می
به آن اشاره » ٢-٢«ها است که قبلاً در بخش  شخص یکی از این مشخصه شخص و دوم ضمایر اول

در  ،ای اسـت. بـرای مثـال محاوره گونۀهای تعاملی  د. بسامد بالای کاربرد نفی از دیگر مشخصهش
  شود: کاربرد این مشخصه دیده می ،زیر ۀمحاور

  .دانم باید چه کاری انجام دهم تا تو راضی شوی) (من نمی دونم باید چیکار کنم... تو راضی شی من نمی الف.
  .تو فقط بهتر است حرف نزنی) خواهد تو کاری انجام دهی... (نمی فقط... حرف نزنخاد کاری بکنی...تو  نمی ب.

  .شود هیچ چیزی نگفت) (نمی شه هیچی نگُف نمی الف.
گویند که  شود چیزی نگفت...اگر چیزی نگویی نمی (چرا نمی گن لالی شه...اگه چیزی نگی نمی چرا نمیب. 
  .»)ای عبارت کلیشه« لالی

ای بسـیار معمـول باشـد.  شـود تـا تـوالی سـؤال و جـواب در گونـۀ محـاوره باعث میتعاملی بودن  - 
بـه سـخن  .کننـد ای هستند که مخاطب را به دادن جواب تحریک و ترغیب می گفتارهای سؤالی به گونه پاره
 ند.ا صورت بند ناکامل ها به مجبور به دادن پاسخ است. برخی از سؤال ،ی تعاملرمخاطب برای برقرا ،دیگر
های کوتاه هم که برای گـرفتن  ای دارند. سؤالی ها نقش مهمی در ماهیت تعاملی گونۀ محاوره گونه سؤال این

در محـاورۀ زیـر  ،ای دارند. بـرای مثـال توجهی در گونۀ محاوره روند بسامد قابل تأیید از مخاطب به کار می
  شود: ها دیده می ربرد این مشخصهمیان دو دوست که قرار است یکی برای ضمانت دیگری به بانک برود کا

  خواهد؟) (کارت ملی هم می خاد؟ کارد ملیم می الف.
  ای دیگر...مگر نیاوردی؟) (کارت ملی خودت را آورده ...آوردی دیگه...مگه نه؟ب. 

  کشد؟) ام چقدر این کار طول می (آره آورده کشه؟ آره...چقد... طول می الف.
کشد...چند تا فرم را  (نشانۀ نفی) چقدر طول می کند (معلوم نمی کنیُ... میکنه...چن تا فرمُ پر  معلوم نمیب. 
  .کنی و...) یپر م

گیرنـد...از جـوهری شـدن  (اثر انگشـت هـم می زنیم؟...ازجوهری شدن... خیلی شاکیم انگشم می ... الف.
  .انگشت خیلی شاکی هستم)

  .گیرند...سخت نگیر(زبانزد)) می(حتماً اثر انگشت هم  گیرن...سخ نگیر حتماً...میب. 
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هـا و  وعلیک تـوان بـه سـلام دارنـد می های دیگری که مخاطب را به تعامـل وامی از مشخصه -
هــایی اشــاره کــرد کــه در انتهــای  گفتارهــای امــری و واژه هــای کوتــاه، پاره ها، جواب احوالپرســی

  ها مشهود است: کاربرد این مشخصه ،زیر ۀروند. در محاور گفتارهای سؤالی به کار می پاره
  .(سلام...صبح شما به خیر باشد) سلام...صُب بخیر الف.

  (سلام به روی ماه شما...خوب هستید؟) سلام به رو ماهت...خوبی؟ ب.
  .(ای ...بد نیستم) ای... الف.

  اید) (صبحانه خورده صُوبونه خوردی؟ ب.
  .(نشانۀ نفی)) ام نه هنوز نخورده»...ای کجا بودن عبارت کلیشه« (صبحانه کجا بود صُوبونه کُجا بود...نه الف.

  .ام) (برویم صبحانه بخوریم من هم صبحانه نخورده بریم صُوبونه بخوریم...منم نخوردم ب.
  (کجا برویم صبحانه بخوریم) کُجا؟... الف.

  .خانه است) (همین پایین اداره یک قهوه خونس یه قوه همین پایین... ب.
ای متـداول  محاوره گونۀدر  ،ی بهتر تعاملرتوجه و برقرا های ندایی برای جلب استفاده از واژه -

نقش نگرشـی دارنـد و طـرز برخـورد را نشـان  ،برندگی تعامل بر نقش پیش ها افزون است. این واژه
  خورد: ها به چشم می کاربرد این واژه ،زیر ۀدر محاور ،دهند. برای مثال می

بگـذار یـک کمـی از مـاجرا »...نـدا«(عزیـزم  گم بذار یه کمی از ماجرا بگذره...خودم بش مـیعزیزم... الف.
  .بگذرد...من خودم به او خواهم گفت)

  .تو آن دفعه هم همین را گفتی)»...ندا«(احمد  . احمد... تو اون دفم همینُ گفتیب
  .»)ندا«(کدام دفعه...مینا  کُدوم دفه...مینا الف.
مـن خـودم یـک »...نـدا«(اصلا ولش کن جگـرم  گم جیگرم...من خودم یه جوری بش میاصً ولش کن ب. 

  .گویم) جوری به او می
تو چرا ساکت  »...ندا، خطاب به بچه«بچه  »...ندا«(ببین مینا   شی؟ ببین مینا...بچه...تو چرا ساکت نمیالف. 
  (نشانۀ نفی)) شوی؟ نمی
  به بچه چکار داری؟)»...افزوده«(اِ  اِ...به بچه چیکا داری؟ب. 

  ها است ها و طرز تلقی ای محلی برای نگرش گونۀ محاوره .٢-۵
هـا و بـرآورد احتمـالات  تلقی ها، طـرز گویان در محاوره، در درجۀ اول، به احساسات، نگرش سخن - 

قیـود، افعال کمکی، بندهای متممـی و  ای دستوری متداول، ماننده کنند. بسیاری از مشخصه توجه می
ها، سـلام و  درخواست های گفتاری، مانند ای هستند. در کنش ناظر بر همین ویژگی نقشی گونۀ محاوره

گیرد.  آمیز و مؤدبانه بودن صورت می ها، محاوره با اهداف احترام ها، پیشنهادها و عذرخواهی احوالپرسی
ای  ها نقشی کلیشه این و جز »أسفممت«، »لطفاً «، »از شما ممنونم«، »متشکرم«ها، مانند  برخی از افزوده

، »جنابعـالی« ،»عـالی سـرکار«، »سـرکار«های ندایی، مانند  کنند. واژه در مؤدبانه بودن محاوره ایفا می
ای زبان فارسی نقش پررنگی دارنـد. گـاهی  آمیز بودن گونۀ محاوره ها در احترام این و جز »خانم«، »آقا«
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ای بـرای مؤدبانـه کـردن  عبارتی کلیشه» شما«یا » تو«جای ضمیر  به» دی اجازه می«گفتارِ  استفاده از پاره
گفتارهای امری نیز در  های غیرمؤدبانه، ناسزاها و شکل خاص برخی از پاره صورت ،محاوره است. البته

  گویان هستند. تلقی سخن دهندۀ نگرش و طرز ها نیز نشان محاوره وجود دارند که آن
هـا را نشـان  هایی وجـود دارنـد کـه طیـف وسـیعی از نگرش مشخصه ،همچنین ،در محاوره -
؛ ...»عمــرم«، »عشــقم«، »امیــدم«، »عزیــزم«، »جــانم«آمیز، ماننــد  هــای محبــت واژه :دهنــد می

، »راسـتی«، »خـدای مـن«، »بابا نه«، »وای«، »اوه«، »آه«مانند  ،گفتارهای تعجبی ها یا پاره عبارت
ها و قیـدها، ماننـد  ...؛ برخـی صـفت»حالـت  بـه بـدا«، »حالـت  بـه  خوش«، »عالی چقدر«، »عجب«
، »راسـتی به«، »عملاً یا درعمل«، »درواقع«یا  »واقعاً «، »نازنین«، »قشنگ«، »خوشگل«، »بد«، »خوب«
  شوند: ها دیده می برخی از این مشخصه ،در محاورۀ زیر ،ها. برای مثال این  و جز »درستی به«

  (واقعاً دوستش داری؟) واقعاً دوسش داری؟الف. 
  .(پسر خوبی است) پسر خوبیه...ب. 

(اجازه بدهید...خوب بودن تنها  مرده حلاجه  اجازه بده...خوب بودن... کافی نیس...باید دید در عمل چنالف. 
  .»)ای عبارت کلیشه«(نشانۀ نفی)...باید دید در عمل چند مرده حلاجه  کافی نیست

(نشانۀ نفی) فلسـفه  خواهد عالی نمی (خوب...حالا سرکار خاد فلسفه ببافی عالی نمی خُب...حالا سرکار ب.
  .»)ای عبارت کلیشه«ببافی

  .(نشانۀ نفی)) تیپ هم که نیست (تازه...خوش تازِ...خوش تیپم که نیسالف. 
  ای) (اوه...واقعاً تو او را چه جور پسری تصور کرده اوه...واقعاً تو اونُ چجور پسری تصور کردی؟ب. 
(نشانۀ نفی) که بـه درد تـو بخـورد  (عزیزم...او پسری نیست عزیزم...اون پسری نیس که به دردت بخوره الف.

  .»)ای عبارت کلیشه«
عبارت «(نشانۀ نفی)... تو رو چه حسابی  انم د (من نمی دونم... رو چه حسابی...این حرفُ می زنی من نمی ب.

  .این حرف را میزنی)» ای کلیشه
  .توانم به تو کمک کنم) (من می تونم کمکت کنم میمن  الف.
  .»)ای عبارت کلیشه«(از لطف شما ممنونم...لازم نکرده است  از لطف شما ممنون...لازم نکردهب. 

  دهد ای در زمان واقعی رخ می محاوره گونۀ .٢-۶
گویان باید در زمان واقعی، در حداقل زمان، به خلق کلام مبادرت کننـد.  سخن ،ای محاوره گونۀدر 

ریزی و ویـرایش  برای اینکه چه چیزی قرار است گفته شود، زمان اندکی وجود دارد و امکان برنامـه
هایی وجـود  گذارد. مشخصه گو را تحت فشار می سخن زبانْ  ۀالساع آن وجود ندارد. این تولید خلق

  ند.ا ای محاوره گونۀاین ویژگی نقشی  ۀدهند ازتابدارند که ب
هـا، تردیـدها و  ، درنگها هایی نظیر مکث رسد. مشخصه به نظر می ١ناروان ،اغلب ،ای گونۀ محاوره - 

گو مکث کند، تردید به  سخن ،زنند، اما کاملاً طبیعی است که در جریان محاوره تکرارها به این امر دامن می

                                                      
1. dysfluent 
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ریزی درخصـوص  ویژه در جاهایی که بـرای برنامـه تکرار آنچه گفته است مبادرت کند، بهخود راه دهد و به 
ها در  همۀ این مشخصه ،در محاورۀ زیر ،خواهد بگوید نیاز به زمان بیشتری داشته باشد. برای مثال آنچه می

  .ۀ مکث و تردید استنقطه نشان سه ،گونه که قبلاً اشاره شد شود. همان گوید دیده می می )الف(گوی  آنچه سخن
(من...مـن آن  خام بگـم... پامُ گم کرده...برای یه لحظه یادم رَف چی می و من...من اون بالا...اون بالا دستالف. 
عبـارت « پای خودم را گم کرده بـودم و حذف شده است) آن بالا (تکرار شده است) دست» روی سن(« بالا

  .خواهم بگویم) میبرای یک لحظه یادم رفت چه »...ای کلیشه
گفتار بالا آمـده اسـت) ممکـن  جای کل پاره (این (ضمیر اشاره است که به این ممکنه برای همه پیش بیادب. 

  .است برای همه پیش بیاید)
 (آره خاسم در این بـاره حـرف بـزنم... دونی...این اولین بار...آره این اولین باری نبود که من می آره...اما می الف.

(حـذف شـده اسـت)...این اولـین بـار...آره ایـن اولـین بـار(تکرار شـده  دانید که ت)...اما شما می(افزوده اس
  .حرف بزنم) باره (مرجع ضمیر یا اسم اشاره برای مشارکین معلوم است) خواستم دراین است)ی نبود که من می

حـذف شـده » سـالن(« نگـرش) جـوّ (نشـانۀ  (افزوده)...شاید (اوم اوم...شاید جَوّ...جَوِّ مناسبی نبوده... ب.
  .(تکرار شده است) مناسبی نبوده است) است)...جوّ 

(نشانۀ نفی)...اِ (تکرار)...اتفاقاً (نشـانۀ  (افزوده)...نه (اِ  اِ...نه...اِ...اتفاقاً همه...همه تقریباً اهل فن بودن الف.
  .)»ای کلیشهعبارت « (تکرار) تقریباً (نشانۀ نگرش) اهل فن بودند نگرش) همه...همه

شوند و بـا اصـلاح آن،  حال گفتن آن هستند متوقف می گویان در میان آنچه در سخن ،گاهی -
بـه  ،گفتـار در شـروع پاره )ب(گوی  سـخن ،زیـر ۀدر محاور ،کنند. برای مثال دوباره آن را تکرار می

  کند: آن را دوباره تکرار می ۀشد اصلاح آنچه قبلاً گفته اقدام و صورت اصلاح
  .(نشانۀ نفی)) (خوردن بعضی چیزها برای تو خوب نیست خوردن بَضی چیزا برات خوب نیس الف.
(چیزهایی کـه بـرای مـن خـوب  وب نیس...خوردن چیزایی که برام خوب نیس...رو مُخمهخچیزایی که برام ب. 

  .)»ای عبارت کلیشه« (نشانۀ نفی)...خوردن چیزهایی که برای من خوب نیست...رو مُخمه نیست
ها  گویان معمـولاً بـا اسـتفاده از انـواع حـذف جویی در انرژی و زمان، سخن برای صرفه - 
بـه فراینـد کوتـاه  ،ها در سـاحت صـرفی سازی و مخفف ،در ساحت آوایی ها) ها و همخوان (واکه

حــذف صــامت پایــانی و  ،در محــاورۀ زیــر ،کننــد. بــرای مثــال گفتــار مبــادرت می کــردن پاره
  بینیم: سازی در گروه فعلی را می مخفف

  .)»ای یا زبانزد عبارت کلیشه« (اگر دست به این کار زدی نزدی اگه دس به این کار زدی نزدی الف.
(صفت اشاره) همان کاری است...همان  (این این کار همون کاریس...همون کاریس...اصرار داشتی انجامش بدمب. 

  .سازی، حذف) که (حذف شده است) تو اصرار داشتی من انجام بدهم) (تکرار، مخفف کاری است

معتنـابهی از  ۀکارگیری مجموعـ گویان را از به سخن ،ای در زمان واقعی محاوره گونۀرخ دادن  -
هـای متـداول و تکـراری  شدت به عبارت ها به آن ،درنتیجه .دارد امکانات دستوری و واژگانی بازمی

از افعـال  ،های نحوی گویان در میان مقوله دسترس هستند. سخن راحتی قابل شوند که به میمتوسل 
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کنند. برای  ای استفاده می از فهرست بسته ،تناوب ها، قیود و افعال واژگانی، به کمکی گرفته تا وابسته
  شود: استفاده از افعال کمکی پرتکرار دیده می ،زیر ۀدر محاور ،مثال

  .(از افعال کمکی پرتکرار) امشب... به سینما بروم) خواهم (ندا) من می (مامان وام امشب... برم سینماخ مامان می الف.
(از افعال کمکی پرتکرار، نشانۀ نفی) بـه  توانی (تو امشب نمی تونی بری سینما...مهمون داریم امشب نمی ب.

  .سینما بروی...مهمان داریم)
(ولی (از حروف ربط پرتکرار)... من حتماً (از قیود پرتکرار) باید (از افعال  ولی... من حتماً باید برم... الف.

  .حذف شده است، بند ناکامل))» به سینما(«بروم  کمکی پرتکرار)
  .تمام کنی) این بحث را (حذف شده است) شود (افعال کمکی پرتکرار) (می شه تمومش کنی می ب.

  رود ای به کار می های کلیشه ای از زبانزدها و عبارت مجموعه ،ای در گونۀ محاوره .٢-٧
گونه که  گیرد و همان گو شکل می میان دو یا چند سخن ،معمولاً در فضایی صمیمی و غیررسمی ،محاوره

هایی کـه برخاسـته از  زمینـه ،های مشـترک بسـیاری بـا هـم دارنـد گویان زمینه این سخن ،قبلاً گفته شد
های مخفف،  هایی نظیر صورت شده است. این ویژگی با مشخصه رهنگی و نهادیشناختی اجتماعی، ف
ها  های قبل به آن کند که در بخش ها ارتباط برقرار می این های نحوی پرتکرار و جز بندهای ناکامل، مقوله

ای بـه  های کلیشـه و عبارت ١ای از زبانزدها مجموعه ،ای در گونۀ محاوره ،ها براین اما افزون .پرداخته شد
دست به کاری «ای، مانند  های کلیشه ها در قالب عبارت های قبلی به برخی از آن رود که در مثال کار می
  و جـز» لازم نکـرده«، »وپای خود را گـم کـردن دست«، »اهل فن بودن«، »رو مُخ کسی بودن«، »زدن
، »گـه شـیطونه می«، »حـرف نـداره« تـوان بـه یم ،ها اشاره شد. در قالب زبانزدها هـم بـرای نمونـه این

هـای  ها اشاره کـرد. زبانزدهـا و عبارت این  و جز» نوک زبونمه«، »مُفت گرونه«، »برو بابا«، »خیال بی«
  هستند. ٢ای واژه ای از انواع واحدهای چند کلیشه

شوند و  ساخته می واحدهایی واژگانی هستند که از توالی دو یا بیشتر از دو واژه ای واحدهای چندواژه
های پایـه در عناصـر سـازندۀ  لحاظ واژگانی، نحوی، معنایی، کاربردشناختی و آماری نسبت به مؤلفه به

دهنـد و  توجهی از واژگان زبان را بـه خـود اختصـاص می این واحدها بخش قابل هستند. ٣خود بانشان
های صوری  ها، ویژگی ها در آن یب آزاد واژهاند و با توجه به ترک هدر زبان روزمرّ  یترکیباتی متداول و تکرار

  .)١٣٩۴(رفیعی خضری،  کنند فردی پیدا می و نقشی منحصربه
  شود: در محاورۀ غیررسمی زیر، میان دو دوست، کاربرد تعدادی از این زبانزدها دیده می ،برای مثال
  .ای مفت گران است) (چیزی را که تو خریده چیزیُ که خریدی مُف گرونه الف.
  .کنی مفت گران است حرف ندارد) (تو فکر می کنی...حرف نداره فِک میب. 

                                                      
1. catchphrase    2. multi-word expressions 
 

» نشـان بی« دهد، زیرا با معادل ترجیح می» دار نشان« به معادل marked را برای اصطلاح» بانشان« نگارنده معادل. ٣
  شود. تر می سازد و یادگیری آن آسان تقابل صوری می unmarked برای اصطلاح
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  .گویی) (نه بابا...راست می گی بابا...راس می نه الف. 
  .ای) خیال...ما را گرفته (بی خیال...ما رو گرفتی بیب. 

 ،تر اسـت قبلی تاحدودی رسـمی ۀکه نسبت به محاور ،میان یک زن و شوهر ،زیر ۀیا در محاور
  شود: نیز کاربرد تعدادی از این زبانزدها دیده می

  .خواهم تو را به آنجا ببرم حرف ندارد) (رستورانی که من می خوام ببرمت... حرف نداره رستورانی که می الف.
  »)ها به خرج بدهی بازی ودل خواهی از این دست یعنی: چه خبر شده که می« (زبانزد  خبریه!ب. 

  .(شیرینی به مناسبت پیدا کردن کار جدید است) جدیده...شیرینیه کار  الف.
  .(من به همین چلوکبابی سر کوچه هم راضی هستم) من به همین چلوکبابی سرکوچم راضیم ب.

 (زبانزد شود مگر می زنی... (این چه حرفی که تو می شه...جنگی حاضر شو زنی...مگه می چه حرفی می الف.
  .حاضر شوید)») تر یعنی: با سرعت هرچه تمام« (زبانزد یجنگ») یعنی: اصلا امکان ندارد«

 (نشـانۀ نفـی) بگـویی کجـا شـود (افزوده)...نمی (حـالا ریم...دلم آب شـد شه بگی کُجا می حالا... نمی ب.
دل کسـی آب شـدن، « ای (عبارت کلیشـه دل من آب شد رویم... (صورت جانشین برای اسم رستوران) می

  .»))کسی طاقت شدن تاب و بی بی یعنی
  .»)لذت خود را از دست دادن چیزی از بین رفتن، یعنی زۀم« ای رود، عبارت کلیشه (مزۀ آن از بین می ره مَزَش می الف.

  

  گیری . نتیجه٣
 ،شود. در این مقالـه بندی کلی آن پرداخته می ای و سازمان به ساختار مبادله ،معمولاً  ،ای در تحلیل گونۀ محاوره

اـیر  ها را خاص گونۀ محاوره توان آن هایی پرداخته شد که می به ویژگی ای در نظر گرفت، زیـرا در مقایسـه بـا س
اـروانی، هـا  ای متداول هستند. نشان داده شد که برخی از این ویژگی های کاربردی، بیشتر در گونۀ محاوره گونه (ن
اـنه ،ندا ای زبان اساساً مختص گونۀ محاوره ها...) های اشتباه، درنگ شروع اـربردی رس اـری  زیرا ایـن گونـۀ ک ای گفت

اـیی ای  های نقشی گونۀ محاوره است. به ویژگی اـملی بـودن، بسـط معن اـن واقعـی رخ دادن، تع (بافت مشترک بـودن، در زم
اـی ا اهداف ارتباطی و بـا موقعیتهای دستوری، ب ها با مشخصه اشاره و نشان داده شد که این ویژگی نیافتن...)  ه

تـرده ای ارتباط خاصِ گونۀ محاوره تر درخصـوص  های کلامیِ مستحکمی دارند. پـژوهش هرچـه بهتـر و گس
 ای از این گونۀ زبانی است. ای و اساساً زبان گفتاری فارسی نیازمند پیکره های دستوری گونۀ محاوره مشخصه
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هـای   علت
ونحو و   ـرف

 ،ول تــاریخ
 یدر یرسـ

شدن صامت 
نوشـتار بـه 
دیـده براثـر 
ش صـامت 

 گونـاگون 
و و واژگان 
 تحـولات 
تـا امـروز 
 برخـی از 
 کـاهش و 

 seyyedag
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  یران)

هیـت خـود و بـه
بان در آواهـا، صـر

در طــو ،امــروز یــ
دیگـر در فار یبرخ

 حذف و اضافه شد
گیرد. ایـن  بر می 

پـردازد. ایـن پد می
بـه افـزایش ،نوشـتار

  ی.

های د و به علت
ونحو  واها، صرف

دسـتخوش ایـن
داده و  یرو یر

در /t/ صـامت
یـن نوشـتار بـه

ghaeiakram@yah

 
0.22034./nf.20

/š/  
ب فارسی، تهران، ای

ـت کـه بنـا بـه ما
شود. تحولات زب ی

ــج در زبــان فارســ
و ب میانه یدر فارس

ملۀ این تحولات،
وری متفاوت را در

آن م علـلهـا و  ت
 بخـش اول ایـن ن

. 

غیراشتقاقی tš/ ،tو/

نا به ماهیت خود
ولات زبان در آو

د ،امـروز یرسـ
در یگر در فارس

ف و اضافه شدن
گیـرد. ای بـر می ر

hoo.com 

 ٩/٧/١۴٠۴ال:
٢۵/٨/١۴٠۴: رش

026.542390.14

/و  /s/عد از
نگستان زبان و ادب

میان افراد بشـر اسـ
یلات و تغییرات م

هــای رایــ ی از واژه
از این تحولات د ی

ها ادامه دارد. ازجم
یی با هویت دستو

/š/ در برخی بافت
دهـد. در روی می

به حذف آن. ، دوم

/st/خوشۀ صامت

 بشر است که بنا
تحوشود.  یت م

یـج در زبـان فار
دیگ یمیانه و برخ

 تحولات، حذف
ی متفـاوت را در

  پردازد.  می

ارسا
پذیر
465

ভع  /t/صاक़ت
(استادیار فرهن یی

ین وسیلۀ ارتباط م
دستخوش تحولا ن
بســیاری .گیــرد یم

یاند. برخ ت شده
ه  در برخی گویش

های ست که واژهها ت
/t/  بعد از/s/  و

ها ر ه ایـن صـامت
ردازیم و در بخش

ی، تحولات آوایی، خ

رتباط میان افراد
حولات و تغییرات

های رای ی از واژه
م یلات در فارس
این ۀارد. ازجمل

ا هویت دستوری
آن ها و علل فت

                  

ن و ೮ذف ص
آقا دت حاجی سیّ 

تری زبان مهم کیده:
ناگون در طول زما
ژگــان آن صــورت 
ستخوش این تحولا

داده و تا امروز ی
در برخی از بافت 

هش و افزایش واج
یک بودن واجگـاه

پر می /t/راشتقاقی

فارسی دری ها: دواژه

 
ار ۀترین وسیل هم

مان دستخوش تح
بسیاری .گیرد ی م
از این تحولا یرخ

ها ادامه دا گویش
هایی با ت که واژه

در برخی باف /t/ج 
                   

  

اضا॰ ଑دن
اداتالسّ  اکرم

چک
گون
واژگ
دست
یرو

/t/
کاه
نزدی
غیر

کلید
  
 مقدمه .١

زبان مه
در طول زما
آن صورت

اند. برخ شده
در برخی گو

هاست بافت
افزایش واج
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یندها در ااین فرکه  ،آوردن کلماتی از متون کهن هدف نویسنده در این نوشتار آن است تا با گرد
ها و  خورد، قوانین حاکم بر این لغات را کشف کرده و توجه محقّقان را به این واژه ها به چشم می آن

جلب کند. نکتۀ شایان ذکر آن که  ،که تاکنون کمتر مورد توجه بوده، ها آن یتحولات آواشناخت
، در ییافته را به گمانِ نادرست با این تحولات، لغاتِ تحول یسبب ناآشنای از مصحّحان به یبعض

  اند. دیگر را قرار داده یا داده و در متن واژه یحاشیه جا
  به حذف آن. ،پردازیم و در بخش دوم می /t/به افزایش صامت غیراشتقاقی ،در بخش اول این نوشتار

  
  / غیراشتقاقی tشواهد افزوده شدن صامت / .٢
  /sپس از صامت/ .١-٢

ایـن بخـش از  .است /s/شود در جایگاه بعد از  غیراشتقاقی در آن دیده می /t/هایی که  یکی از بافت
هـایی بـا هویـت  ینـد در شـماری از متـون کهـن و در واژهاایـن فر پردازد. نوشتار به این موضوع می
  شود. دستوری مختلف دیده می

  اسم
بس(= پس) بگردد  )؛، ص سی و سه١٣٩۴ ای کهن به فارسی با ترجمه صحیفۀ سجادیه(» آسیا«جای  هب» آستیا«

  .)٢٨۴ص همان، کینه ترا بر ملحدان ( استیاءو بگردان  ؛)١۴همان، ص مـڛلمانی (استیاء 
) داشت دلیل کنـد کـه مـالش زیـادت اماستاگر بیند که قضیبش آماس (نسخۀ م: »: آماس«جای  هب» آماست«

  .، حاشیه)۴٩١، ص ١ ج ،١٣٩۴ شود (تفلیسی
 )؛ القطاة: استفروذ (قاسمی٣٢٢ ، ص١٣٩۴ الشهاب  ضیاءقطاة: استفرود بود (: ١»اسفرود« جای به» استفرود«

  .)٨۶ ، ص١٣٩٨
  ).٣٧۶، ص ]١٣۵۵[ ٢۵٣۵ (کردی نیشابوری بدوستالأمَلُ: اومید، »: بدوس/ بیوس« جای به» بدوست«
فود: : ٢»بلسک« جای به» بلستک«  ).١۶٠، ص ١٣۶۴ (زنجی سجزی بلستکالسَّ
: »لـت«بدل  (نسخه سپوستای  جا پاره آن درع در انبانی بود که در آن »:سبوس«جای  به» سپوست سبوست/«

ریخـت... چـون  ) مـیسبوسـت: »لت«بدل  (نسخه سپوست]  ای سوراخ کرد تا در راه [آن ) بود، آن انبان پارهسبوست

                                                      
 ، ص١ ، ج١٣٩۵دوسـت  اسـت (نک.حسن» اسـفروز«و » اسـفهرود«، »سـپهرو«، »سفرود«، »اسپرو«های دیگر این کلمه  . صورت١

به کار رفته است: گفت آن نوجوان:  مقامات حریریدر » استفرول«صورتِ  به ،Lبه  dبا ابدالِ » استفرود. «»اسفرول«) و نیز ١٩۵- ١٩۴
مـراد نـه  - زنـی را و بمـرد؟  ة)؛ گفت: اگر جراحت کند قطا۵۴، ص ١٣۶۵ مقامات حریری( استفرولترست از  گوی اما این پیر راست

  ).٢٣٢ ، صهمانتنی به تنی است چو فوت شد ـ مراد به قطاة استخوانکی است میان دو سرین ( گفت: –است  استفرول
طوسی ( ةالنهای ترجمۀ) بِلِسک و در ٢٣۴ص ، ۶ ج، ١٣٧۵-١٣۶۵(ابوالفتوح رازی  در تفسیر» بلسک«معنی سیخ. تلفظ   ه. ب٢

  ) بُلُسک است. ۶٠١ ص ،٢ ج، ١٣۴٣
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) ریختـه بـود، براثـر آن برفـت سبوسـت: »تـب«بدل  بامداد بود، خداوند درع... از سرای بیرون آمـد، سبوس(نسـخه
  »).لت«و » تب«های  بدل ، نسخه١٠١ ، ص۶ ، ج١٣٧۵-١٣۶۵ (ابوالفتوح رازی

  ).٢١٣ ، ص٢ ، ج١٣۶۴ قرآن قدس[= مَقامِعُ] بهد از آهن ( یها دبوستو ایشان را »: دبوس«جای  به» دبوست«
  ).۴۴۶، ص ١٣٨٠ (ادیب نطنزی» رسن« جای به» رستن«

  صفت
، ١ ، ج١٣٧٧ فرهنگنامۀ قرآنی() مادرزاد پیست(در عبارتِ  »الابرص«در ترجمۀ » پیس«جای  به» پیست«

در همـین مقالـه،  ١پیسـی) = پیستی =پیستی، پستی (نک. و نیز  )٩٨، ٩٢، ۶١شـمارۀ  های ، قرآن٣٣ ص
  .بخش حاصل مصدر

  فاعلیصفت 
 پرستندگانهای است  در قصۀ یوسف و برادران او آیتدر ترجمۀ سائلین:  »پرسندگان«جای  به »پرستندگان«
  .)٢١٩ ، ص١٣۶۴ ترجمۀ قرآن ری( را

  قید
  ).٨٨شمارۀ  ، قرآن٨۵ ، ص١ ، ج١٣٧٧ فرهنگنامۀ قرآنی( »اُخراهم«در ترجمۀ  »سپسینان«جای  به »سپستینان«

  حاصلِ مصدر
حکیم سمرقندی از وی دور شود و شفا درآید ( پیستیشنبه ناخن چیند  و هرکه روز سه»: پیسی« جای به» پیستی«

 .٢)٢١٣ ، ص١٣۴٨
  )؛۶١، قرآن شمارۀ ٨٧۴، ص ٢ ، ج١٣٧٧ فرهنگنامۀ قرآنی( »سُوء«در ترجمۀ » پیسی« جای به» پستی«

  ؛3)٢ ، سطر٢١۴ ، ص١٣۴٨حکیم سمرقندی : پسی) برسد (»ب«بدل  (نسخهپستی هرکه ناخن بدندان باز کند بدان 
  )؛٩ ، سطر٢١۴ : پسی) رسد (همان، ص»ب«بدل  (نسخهپستیهرکه میان سایه و آفتاب خسپد، بدان 

  ).١١ ، سطر٢١۴ : پسی؟) رسد (همان، ص»ب«بدل  (نسخه پستیهرکه روز شنبه و چهارشنبه حجامت کند، بدان 
داری کردنـد در دنیـا (ابوالفتـوح  و درویـش بیمارپرستیکجااند آنان که »: بیمارپرسی« جای به» بیمارپرستی«

 »).مر«، نسخۀ ٣١۴ ، ص٢ ، ج١٣٧۵-١٣۶۵ رازی
ای  ترجمه با صحیفۀ سجادیه[= کُفْراً] (بناڛـپاستیبدل کردند نعمت خدای را »: ناسپاسی« جای به» ناسپاستی«

  ).١۵ ص؛ نیز نک. ، صفحه سی و هشت١٣٩۴ کهن به فارسی

                                                      
 تبدیل شده است.» پس«/ به ē) و با تخفیف در مصوت /پیسگی ، ذیلِ ١٣٩۵ دوست است (حسن pēsدر فارسی میانه » پیس. «١

 قرار داده است.» پیسی«را با علامت استفهام به حاشیه برده و در متن » پیستی«پسی از وی بیرون آید. مصحح »: ب«بدل  . در نسخه٢
  را با علامت استفهام در حاشیه برده است.» پسی«و » پستی«آورده و » پیسی«در متن  ،الاعظم سواد. مصحح در تمامی شواهد 3

ثبـت  برهـان قـاطعدهخدا و  نامۀ لغتبدون شاهد در » پیست«اما  ،دهخدا نیامده نامۀ لغتدر » پسی«و » پست«، »پس«نکته: 
 شده است.
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 ها . تبیین شواهد و توزیع جغرافیایی آن٢-٢
کلماتی که به صـامت صـفیری و  / درtواک / یابیم صامت دندانی و بی درمی ،با بررسی شواهدِ فوق

است و علتِ ایـن تحـول  ها در پایان هجا قرار دارد، ظاهر شده / در آنsشود یا / / ختم میsواک / بی
هـا  ها و دندان / از اتصال نوک زبان با پشت لثهsنزدیک بودن واجگاه این دو صامت است: صامت /

نـوک زبـان در  ،شـود / تلفـظ میsوقتی / ،درنتیجه .شود / نیز با لبۀ زبان تلفظ میtشود و / ایجاد می
(اشـارۀ شـفاهی دکتـر  شـود شنیده می /t/خورد و یک تلفظ  شود و به پشت لثه می پایان تلفظش رها می

  اشرف صادقی). علی
 اسـت هـا روی داده کنیم تاریخ، منطقه یـا منـاطقی را کـه ایـن تحـول در آن جـای اکنون سعی می

اسـتناد رجـوع کـرد.  باید به تاریخ و حوزۀ تألیف یا کتابت متون مـورد ،مشخص کنیم. بدین منظور
  ند از: ا نظر به ترتیب قدمت عبارت متون مورد

را   کـه آن مذهب حنفی اسـت ۀتألیفات ائمترین   از قدیم السواد الاعظم. کتاب ترجمۀ السواد الاعظم
یکی از پیشروان و علمای این مذهب، ابوالقاسم اسحق بن محمد بن اسماعیل، مشهور بـه حکـیم 

نوشـت.  ،در بخـارا ،)ق ٢٩۵-٢٧٩( امر اسماعیل بـن احمـد سـامانی  هب ،به زبان عربی ،سمرقندی
اصل کتاب، در عصر نـوح دوم   از تألیف ق) ٣٧٠(سال را در حدود هشتاد سال بعد   شخصی نامعلوم آن

 فارسی درآورده است. این کتاب درباب اعتقادات و مسائل دینی اسلامی و شرعی است.ه ب ،سامانی
قمـری، ترین فرهنگِ عربی به فارسی است که به دست ادیب و لغوی مشهور قرن پنجم هجری  قدیم .البلغه

  تدوین یافته است. ،ق) ۴٧۴(درگذشتۀ کردی نیشابوری ابویوسف یعقوب بن احمد بن محمد بن احمد قاری 
بـر آن  )١۵٨، ص ١٣٨۴( اسـت. لازار قرآنهای  ترین ترجمه . این اثر ازجملۀ کهن(ترجمۀ) قرآن قدس

به نیمۀ دوم این قرن تعلق دارد. بـه اعتقـاد  تر نیست و ترجیحاً  است که این متن از قرن پنجم قدیمی
 به نگارش درآمده است. کرماندر سیستان یا  قرآن قدس ،پنج) و ، ص سی١٣۶۴( رواقی
ه حسـین بـن ابـراهیم بـن الزمان ابوعبداللّـ لیف بدیعأ. فرهنگی است عربی به فارسی، تاللغه دستور

 ق. ۴٩٧احمد نطنزی اصفهانی، معروف به ادیب نطنزی، متوفی در سال 
مشهور به تفسیر ابوالفتوح رازی است که در ری بـه دسـت دانشـمندی  .الجنان  رَوحُ  الجِنان و  رَوضُ 

دان، به نام حسین بن علی بن محمّد بن احمد الخزاعی النّیشـابوری الاصـل،  فقیه، متکلم و پارسی
معروف به ابوالفتوح رازی، نوشته شده است. بنا به تحقیق مصححان، آغاز تألیف این متن پـیش از 

  یک). و  ، ص شصت»مقدمه«، ١ ، ج١٣٧۵-١٣۶۵ ک. یاحقی، ناصح(نبوده است  ق ۵٣٣سال 
) ی(= مرگَبَـ یمَرجَبَـ ۀاز ناحی ،کهکابر ۀدر قری ق ۵۵۶در سال  .)(ترجمۀ قرآن ری ۵۵۶ترجمۀ قرآن 

 ۀترجمـبن الحسن الخطیب تحریـر یافتـه اسـت.  بن الحسن بن محمد یبه دست ابوعل ی،شهر ر
 ،از قـرائن یا دهد و بنا به پـاره یدر قرن ششم به دست م یراز ۀاز لهج یبارز یها نشانه ۵۵۶ قرآن
  ده).  ،، ص چهار»دیباچه«، ١٣۶۴یاحقی (استنساخ شده است  یتر کهن قرآنتوان گفت که از  یم
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، است. بـا قمری ازجمله مشهورترین آثار حبیش تفلیسی، نویسندۀ سدۀ ششم هجری .التعبیر  کامل
هـای  حبیش در قونیه، بررسی آثار فارسی او ازنظـر شـناخت و ویژگـیتوجه به دورۀ طولانی زندگی 

  ).۶٨٧ ، ص٢ ، ج١٣٨۴ (قاسملو های غرب ایران حائز اهمیت است گویش
کتاب فرد این  قاضی قضاعی است. نسخۀ منحصربه الاخبار  شهاب. شرحی فارسی بر الشهاب ضیاء

دهد که این متن در قرن هفـتم و در  میاشرف صادقی احتمال  کتابت شده است. علیق  ٨٧٨در سال 
  ).٧٢٨ ، ص١٣٩۵(صادقی  مذهب بوده است مناطق مرکزی نوشته شده و شارح و مترجم آن حنفی

. مترجم و زمان ترجمۀ این اثر معلوم نیست. نام کاتـب آن ای کهن به فارسی صحیفۀ سجادیه با ترجمه
است. کاتب از منطقۀ  ق ٧٩١ابت سال عبدالرحیم خلوتی ابن شمس التبریزی المشرقی و تاریخ کت

اما خود ترجمه در یکی از مناطق مازندران انجام گرفته و متن دارای تعدادی لغات  ،آذربایجان است
  ص شانزده). ،١٣٩۴ (قاسمی گویشی مازندرانی است

که . فرهنگ عربی به فارسی است که به دست محمود بن عمر زنجی سجزی تدوین یافته است الاسـماء  مهذب
  زیسته و ظاهراً اهل جنوب خراسان و منطقۀ سیستان بوده است. می قمری احتمالاً در قرن هشتم هجری

دهد که این تحول از قرن  اند نشان می بررسی حوزۀ زمانی و مکانی که مشمول این قاعدۀ آوایی شده
  ن رایج بوده است.چهارم به بعد در حوزۀ شهرهای بخارا، نیشابور، کرمان، سیستان، مرکز و آذربایجا

آن  ۀبلکه ادام ،قدیم نیست یدر ی/ محدود به فارسst/ به /sاست که تحول / یاین نکته نیز گفتن
بینیم، امـا بـا  تهران نمي ۀمعیار و لهج یاین تحول را در فارس ،البته .شود یتا عصرِ حاضر نیز دیده م

  یابیم. یاین تبدیل را م یردپا (سبزوار و خراسان)، ها گویش یجو در برخو جست یاندک
  .)۵۴٢ ص (همان،؛ هوست= هوس )۴٩۴، ص ١٣٧۵ (محتشمنجست= نجس 

  .)١٨٨، ص ١٣٧٠ (اکبری شالچی (= سبوس)سَبُوست 
  /š/ پس از صامت .٢-٣

ینـد ااست. ایـن فر /š/شود در جایگاه بعد از  غیراشتقاقی در آن دیده می/ t/بافتِ دیگری که صامت 
 شود. هایی با هویت دستوری مختلف دیده می معتبر و در واژهدر برخی متون کهن و 

  اسم
: بـرگ ٧۶ ، قرآن شـمارۀ١۴۶۶ ، ص۴ ، ج١٣٧٧ فرهنگنامۀ قرآنی( »نار«در ترجمۀ » آتش« جای به» آتشت«

سـاختند و وی  آتشتی: تفسیر نسفیو نیز در ؛ و آفریدی او را از گل آتشتگفت من بهترم ازو که آفریدن من از  :)١١۵
 ج، ١٣٨١-١٣٨٠( سـورآبادیتفسیر ، و نیز در )276a، برگ ۶١۶ ، ص١، ج ١٣٧۶نسفی ( را در آنجا انداختند

  .)»لن«، نسخۀ ١٢۶٢ ، مربوط به ص٣۵۶۵، ص ۵
در همـۀ « مصحح نوشته:. »د«، حاشیه، نسخۀ ١٣۵ ، ص١ ، ج١٣٩۴(تفلیسی » افروشه« جای به» افروشته«

  .)١٢٨٩، ص ٣ ، ج١٣۵١-١٣۵٠ به خرما (تفلیسی افروشتۀ: الربک .)»موارد
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  ؛)٩٠، ٣۶ شمارۀ  ، قرآن١۵۴٨ ، ص۴ ج ،١٣٧٧ قرآنی ۀفرهنگنام( »نمارق«در ترجمۀ » ها بالش«جای  به» ها بالشت«
: و    ؛»)ن«، نسخه١١۵٧ ، ص٢ ، ج١٣٧۶ کرده (نسفی  رده ستیخ  پشتی به های بالشتیوَ نَمَارِقٌ مَصْفُوفَۀٌ

کـردن رواسـت  بالشـت ها باشد خریدوفروخت آن درست بـود، و از آن جامـه فـرش و جامه که بر آن صورتطبق و 
  ؛)٧۵١، ص ١ ، ج١٣٣٩ (میبدی

پیغامبر که سر بر آن نهادی از چرم بود، آگنش از لیف بود. و فضیل  بالشتعنها ـ گفت که  هاللّ  چه عایشه ـ رضی
  ؛)۴٠٣، ص ۴ ، ج١٣٨۶ السلام ـ جز گلیم دوتوکرده نبود (خوارزمی گفت: فراش پیغامبر ـ علیه

  .)١٣۴ شمارۀ ، قرآن١۵۴٨، ص ۴ ، ج١٣٧٧ فرهنگنامۀ قرآنی( ها نازبالشتنَمَارِقُ: 
تر اسـت از ایشـان دریاوندیـد و  [= حـرّاً] آن سـختتوشت ش دوزخ گوی آت»: توش = تبش« جای به» توشت«

  .)٨١توبه، آیۀ سورۀ ، ٧٩، ص ١٣٧۵ بخشی از تفسیری کهن به پارسی( داندید
از در  از در دوزخ درکنیــد اوی را. و بگیریــد اوی را و در غــل کنیــد اوی را. و »:رش/ ارش« جای بــه »رشــت«

  )؛ ٣٨٩ ، ص ٢ ، ج١٣۶۴ قرآن قدسرا (، درکنید اوی رشتآن هفتاد  رشتزنجیری 
(در متن: رَشی) بـه مـن نزدیـک شـود  رشتی(در متن: رَشی) بدو نزدیک شوم و اگر  رشتیاگر بدستی به من نزدیک شود 

  .)»وز«، »مج«های  بدل ، نسخه٧ ، حاشیۀ٢٣٠، ص ٢ ، ج١٣٧۵- ١٣۶۵ بَر[ی به] او [نزدیک شوم] (ابوالفتوح رازی
 .)١٣٨١رواقی ، به نقل از ٢٧۵ ، صاللغه مصادر فرهنگ(: ١»رشی سه« جای به» رشتی سه«و نیز لغت 

شـنوا سـازم (ابوالفتـوح  گوشتیای استخوان  ای پیه چشمی بینا سازم و از پاره از پاره»: گوش« جای به» گوشت«
  ؛٢)١٧١ ، ص۴ ، ج١٣٧۵-١٣۶۵ رازی

مْعَ: دزدیده   .)٧١شمارۀ  ، قرآن١٣٠ ، ص١ ، ج١٣٧٧ فرهنگنامۀ قرآنیداشت ( گوشتاسْتَرَقَ السَّ
کرده  گر، فرامشت کردن، فرامشت در فرامشتکار، فرامشت »فرامشت« »:فرامش« جای به» فرامشت«
  کار رفته است:  هب

  .)٧٣ ، ص١٣٧۶ (رودکی فرامشتدست آری مردم نتوان کشت/ نزدیک خداوند بدی نیست   چون تیغ به
  آمده است. )۵١٩ ، ص١ ج، ١٣۵٧( نیز ناصرخسرودیوان در  بیتاین 

  ؛)٩۶٣ ، ص٣ ، ج١٣۶۵ کردید (مستملی بخاری فرامشتما را گفت ازبهر مشتی سگ خدای را عزوجل 
  ؛)٨٨٧ ، ص٢، ج ١٣٨٩ کردند و زبان ایشان سریانی بود (بلعمی فرامشتهُش از مردمان بشد از هولِ آن و زبان خویش همه 

ا: کار:  فرامشت حواس وی تیره بُوَد و ؛ )٢ شمارۀ ، قرآن١۵١٢ ، ص۴ ، ج١٣٧٧ قرآنی فرهنگنامۀ(کار  فرامُشتنَسِیًّ
نیست و غافـل نیسـت از کارهـای جهـودان  فرامشتکارخدای عزوجل ؛ )١٢٢ ، ص١٣٧١ بُوَد (اخوینی کار فرامشت

  ؛)٣٩ ، ص١٣۵١ به پارسی بخشی از تفسیری کهن(
  ؛)١٨١ ، ص٧ ، ج١٣٨۶ گردد و ناسپاس (فردوسی فرامشتگرگر: خِرَد چون گسست از دلِ مرد پاس/ تفرامش

                                                      
 شود. دیده می ۴٨ ، ص]١٣۵۵= [ ٢۵٣۵ شنقشیتفسیر در » رشی سه«ارش.   رشی: روسری و مقنعه به اندازۀ سه . سه١
 اند. را به حاشیه برده» گوشت«قرار داده و » گوش«. مصححان در متن ٢
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  .در همین مقاله، بخش حاصل مصدر» فرامشتی«و نیز نک. 
کی من بِمُردمی  کاش بیامد مریم را درد زه نزدیک، سوی خرمابن شد، گفت مریم: ای »:فراموش«جای  به» فراموشت«

 ؛)»صو«، نسخه ٩۵٩ ، ص۴ ، ج١٣۴۴- ١٣٣٩ تفسیر طبری ترجمۀکرده ( فراموشت ازاین و بودمی فراموشی پیش
 مانیـت (نسـفی می فراموشتان  تن را به فرمایید. و خویش سلّم و قرآن می و  علیه  اللّه  دیگران را به متابعت محمد صلی

  ؛)١۶ ، ص١ ، ج١٣٧۶
  .)٢٩۵ ، ص]١٣۵۵= [ ٢۵٣۵ (جرجانی» کاری فراموشت«
هایی هست، چون از آن پرسـیدند گفـت: اِطـراقُ فَحْلِهـا...  در شتر، بیرون زکات حق :»گُشن«جای  به» گُشتن«

ــرای  ــد ب ــش بدهن ــه فحل ــت: آن ک ــتنگف ــوح رازی گش ــتن) (ابوالفت ــل: کش ، ٣١٨ ، ص٢ ، ج١٣٧۵-١٣۶۵ (اص
 .١)»مر«، »مب«، »فق«، »لب«های  بدل نسخه

  .رو) ٩٣، برگ ق ٧۶٩نتواند رفت (سورآبادی،  خشتکیاز پیری و »: خشکی« جای به» خشتکی«
  حاصل مصدر

هْوُ:  »:فراموشی« جای به» فرامشتی« بدین روز بهمـن سـپید بـه  )؛٣٢۶ ، ص١ ، ج١٣٨۵ (کرمینی فرامشتیالسَّ
   ).٢۵٧ ، ص١٣۵٢ ببرد (بیرونی فرامشتیشیر خالص پاک خورند و گویند که حفظ فزاید مردم را و 

  صفت
 ، قـرآن٢٢٠ ، ص١ ، ج١٣٧٧ فرهنگنامۀ قرآنینمودن ( دشتواراِکراه:  »:دشوار نمودن« جای به» دشتوار نمودن«

  .)٩٢شمارۀ ، قرآن ۵۴٢ ، ص٢ دادی (همان، ج می دشتواری در عبارت» دشتواری«حاصل مصدر  و نیز) ٧۶ شمارۀ
 ضمیر

  .)٢٢۴، ص ١٣٨۶ ای فارسی از قرآن مجید ترجمه(» ایشان« جای به» ایشتان«
  ).٩١ شمارۀ ، قرآن١١٣ ، ص١ ، ج١٣٧٧ فرهنگنامۀ قرآنیتان (خویشتهااَرْحَامکُمْ: »: خویش«جای  به» خویشت«

  ٢»ـ ش«جای  به» ـ شت«پسوند 
  ).٢۶۵ ، ص٢ ، ج١٣۶۴ قرآن قدس(» آفرینش« جای به» آفرینشت«
  ؛)١۵٧٣، ص ۶ ، ج١٣۴۶- ١٣٣٩ ترجمۀ تفسیر طبرینیکوکاران ( پاداشتآن است  »:پاداش«جای  به» پاداشت«

ص  ،»مقدمه«، ۴ ۀلغات قرآن شمارجهان ( جهان و آن این پاداشتجهان نزد خدا است  خواهد پاداشت این هرکه همی
  ؛چهار) و نود

  )؛٢ ، ص١ ، ج١٣٧۵ و جزا (اسفراینی پاداشتچه نهاده دارد هرکسی را از  بیاگاهانند ایشان را بدان
  )؛١٧٣، ص ١ ج ،١٣٣٨ های قرآن ترجمه و قصهدادگران ( بی پاداشتآن است 

                                                      
 تصحیح شد.» وز«اند با توجه به نسخۀ  آورده و نوشته» گشن«کلمه را به حاشیه برده و در متن  . مصححان١
  ).٢۶۶ ص ،١٣٨٣ است (مکنزی išn–. صورت پهلوی این پسوند، ٢
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= [ ٢۵٣۵ تفسیر شنقشیکافران را بکشتن ( پاداشتدستی کنند به کارزار کردن وا شما بَکشَیدشان. چنین بود  اگر پیش
  )؛٣۶ ، ص]١٣۵۵

  )؛۶۴ ، ص۶ ، ج١٣٧۵-١٣۶۵ او دوزخ باشد (ابوالفتوح رازی پاداشتقصد، جزا و  هرکس که مؤمنی را بکشد به
  )؛١۴۶ ، ص١ ، ج١٣٨۵ کتاب نهج البلاغهطا (و ع پاداشتپس بس است به بهشت 

 ).٢٩٧ ، صشهاب الاخبارخوانید؟ ( اید و در جریده می ام این است که امروز آورده چه من با شما کرده آن پاداشتِ جزا و 
شـمارۀ  ، قـرآن٩۶٣، ص ٣ ، ج١٣٧٧ فرهنگنامۀ قرآنی( »طعام«در ترجمۀ »: خورش« جای به» خورشت«

 . این کلمه تا امروز کاربرد دارد. )١٣٩
 ، ج١٣۶۴ قرآن قدسآن [= مَعیشتها] ( زیشتچند هلاک کردیم از دهی هنبارده شد »: زیش« جای به» زیشت«
 ).٢۵۵ ، ص٢
، ١۵٠، ص ١ ، جهمـاننیست [= لاتثریـب] ور شـما امـروز ( سرزنشتگفت »: سرزنش« جای به» سرزنشت«

  .)٩٢سورۀ یوسف، آیۀ 
 .١)١٧٢، ۵٠ ، ص١٣٨٢ژوکوفسکی ( »روش« جای به» روشت«

  صفت مفعولی
ترجمـۀ تفسـیر (اصـل: بوشـتیده، ترجمـۀ عاکفـاً) (پوشتیده آنکه گشتی تو بر آن »: پوشیده« جای به» پوشتیده«

  .)٣٢١ ، ص١٣٩٠ از رحیمیبه نقل ، طبری
 ها . تبیین شواهد و توزیع جغرافیایی آن٢-۴

  »ش«پس از » ت«علت افزوده شدن 
دلیـل  نیـز دنـدانی اسـت و بـه /t/کام اسـت و  واک است و واجگاهِ آن پیش و بی یسایش /š/صامت 

 غیراشتقاقی ظاهر شده است. /t/نزدیک بودن واجگاه این دو، صامت 
 اسـت هـا روی داده کنیم تاریخ، منطقه یا مناطقی را که این تحـول در آن جـای اکنون سعی می
اسـتناد رجـوع کـرد.  باید به تاریخ و حوزۀ تألیف یا کتابت متون مـورد ،منظور  مشخص کنیم. بدین

  ند از: ا متون مورد نظر به ترتیب قدمت عبارت
آسـتان قـدس  یفرهنـگ لغـات قـرآن خطـ، تاریخ بلعمـی، ترجمۀ تفسیر طبریرودکی،  دیوان

 بخشـی از، (تصـحیح محمـد روشـن) بخشـی از تفسـیری کهـنفردوسی،  شاهنامۀ، ۴شمارۀ  یرضو
  تاج، شرح تعرف، بیرونیالتفهیم ، المتعلمین هدایة، زادۀ شیرازی) ه(چاپ آیةاللّ  تفسیری کهن به پارسی

الاسـرار و   کشـف، قرآن قـدس، تفسیر شنقشی، های قرآن قصه و  ترجمه ،سورآبادی تفسیر، التراجم

                                                      
، دانسته است išt-به  išn- این تبدیل را ابدال )،١٣۵٠(» مصدر و اسم مصدر در فارسی معاصر«اشرف صادقی در مقالۀ  علی .١

مصدرساز، غیراشـتقاقی  اسم» شت«در پسوندِ » ت««گونه اصلاح کردند:  گوی شفاهی، نظر خویش را بدینو اما اکنون در گفت
  .»nاست و نه حاصل ابدال 
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 ،الاصـناف تکملـة، التعبیـر  کامـل، قـانون ادب، تفسیر نسـفی، ابوالفتوح رازی تفسیر، الابرار عدة
ای فارسـی از قـرآن  ترجمـه، الاخبار  شهاب، الدین  علوم احیاء، ذخیرۀ خوارزمشاهی، اللغه مصادر
در  ١٣۴، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٧۶، ٧١، ٣۶، ٢ شـمارۀ هـای قرآن، و در پایـان البلاغـه  نهـج کتاب، مجید

  شود. کوتاهی آورده میده توضیحات که در اینجا دربارۀ هریک از متون یادش فرهنگنامۀ قرآنی
  تر گفته شد. پیش کامل التعبیر، تفسیر ابوالفتوح رازی، قرآن قدسدربارۀ 

 ،ه جعفـر بـن محمـدرودکـی اسـت. ابوعبداللّـ دیـواناستناد مـا  ترین متن مورد . قدیمدیوان رودکی
، یکی از روستاهای سمرقند، »رودک«در  قمری، در نیمۀ دوم سدۀ سوم هجری ،متخلص به رودکی

  درگذشته است. وی در جوانی به دربار سامانیان راه یافت.  ق، ٣٢٩به دنیا آمد و در سال 
بـه فارسـی  ،ق ٣۵٠هر در حـدود را علمای خراسـان و مـاوراءالنّ  تفسیر طبری. ترجمۀ تفسیر طبـری

 اند. برگردانده
محمد  ،، اثر مورخ و مفسر معروف»کأخبار الأمم و الملو«، ترجمه نامۀ طبری تاریخ .تاریخ بلعمی

است که ابوعلی بلعمی به فرمان منصور بن نـوح سـامانی، آن را بـه  ،ق) ٣١٠(متوفی بن جریر طبری 
ترین آثـار بـه نثـر فارسـی دری اسـت.  این اثر یکی از قـدیمی رو، این از، است فارسی ترجمه کرده

، (نسبت بـه تصـحیحات قبلـی)تری  ، با همت محمد روشن، با تصحیح جدید و کاملطبری ۀنام تاریخ
  پژوهان قرار گرفته است. با افزودن تعلیقات و توضیحات در اختیار دانش

گفتنـی اسـت کـه احمـدعلی  قـرآن. دربارۀ این ۴فرهنگ لغات قرآن خطی آستان قدس رضوی شمارۀ 
 سخه را متعلق به اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفـتمشناسی، ن رجائی بخارائی از روی علائم نسخه

ها، نوع ترکیبات، ادات و حروف و پسوند و  ها، فصل و وصل اما کهنگی واژه ،داند می هجری قمری
 یتـر کهن قـرآناز روی  قـرآنکنـد کـه ایـن  پیشوندها و اسلوب سخن این فکر را در وی تقویت می

ممکن است در همان حدودی انجـام گرفتـه باشـد کـه  ۴ترجمۀ قرآن شمارۀ «گوید:  تحریر یافته است. وی می
 ،هریالنّ  وسیلۀ دانشمندی دیگر از معاصران مـاوراء یعنی اواسط قرن چهارم و شاید به ؛ترجمه شده است تفسیر طبری
  .)٩و  ٧، ص تا) رجایی بخارایی (بی» (اند را ترجمه کرده تفسیر طبریعلمائی که 
اسـت.  ،شاعر بزرگ ملـی ایـران ،ین اثر حماسی ایران و سرودۀ ابوالقاسم فردوسیتر . بزرگشاهنامه

  دیده به جهان گشود. ،در شهرستان توس در خراسان ،ق، در روستای پاژ ٣٢٩فردوسی در سال 
باید گفت مجتبی مینوی انشـای آن را قبـل از  بخشی از تفسیری کهن. دربارۀ بخشی از تفسیری کهن

  .هشت) ص ،١٣۵١مینوی (لیف آن اطلاعی در دست نیست أحوزۀ تداند. از  می ق ۴٠٠
کـه تـاریخ قطعـی تـألیف و مؤلـف آن  قرآنتفسیری است ادبی از  .بخشی از تفسیری کهن به فارسی

هـرات، حـدود قـرن چهـارم و  ۀتوان حدس زد که در حوز می ،نامعلوم است. امّا با توجه به شواهد
 ۀزاد اللّـه ةاواخر قرن سوم هجری قمری تألیف یافته اسـت. ایـن مـتن بـه تصـحیح سـید مرتضـی آی

  شیرازی چاپ شده است.
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کتابی درزمینۀ پزشکی، نوشتۀ ابوبکر ربیع بن احمـد اخـوینی بخـاری،  .هدایة المتعلمین فی الطـب
دوم  ۀرا در نیمـ المتعلمـین ةهدایبخاری کتاب ملقب به اخوینی بخاری، است. احمد الاخوینی ال

اسـت. اخـوینی بخـاری اهـل شـهر بخـارا   قرن چهارم هجری قمری به درخواست پسرش نوشـته
  مردم و با انشایی ساده و نسبتاً روان دری تألیف نموده است. ۀعام ۀکتاب را برای استفاد ویاست.   بوده

نجیم وائلِ صناعة التَّ
َ
فهیم لأِ کـه  است کـه در دو مـتن فارسـی و عربـی نوشـته شـده اسـت کتابی .التَّ

بـن  محمـد ،نوشته و هفتاد سال پـس از مـرگشهجری قمری پنجم  ۀابوریحان بیرونی در آغاز سد
 ۴٢٠است. به نظر آقابزرگ تهرانی، بیرونی متن فارسـی را در سـال   نویس کرده جورابی آماده و پاک

متن عربـی بـر فارسـی مقـدّم  ،اما به نظر جلال همائی است،  ق و متن عربی را یک سال بعد نوشته
است در این کتاب تا آنجـا   است. ابوریحان کوشیده  بوده و خود بیرونی آن را به فارسی ترجمه کرده

  که ممکن است از واژگان موجود فارسی استفاده کند.
(متـوفی  بخـاریلیف ابوابراهیم اسماعیل بن محمد مستملی أشرحی است به فارسی، ت .شرح تعرف

رود. متنی که این شرح پیرامون آن نگاشته  زبان فارسی به شمار می ۀترین متن صوفیان و کهن ق) ۴٣۴
ابـوبکر محمـد بخـاری  ۀنوشـت ،التعرف لمذهب التصـوفبا نام  ،شده، کتابی است به زبان عربی

تـرین مـتن  و کهن تـرین و معتبرتـرین از مهم شـرح التعـرف .ق) ٣٨۵یا  ٣٨۴یا  ٣٨٠(متوفی  کلابادی
در شـمار دومـین  ،بـه اعتبـاری ،ای خطـی از آن ، نسـخهزبان فارسی است (گذشته از اینۀ صوفیان
زبـان شـرح « .))٧٣، ص ١۴٠٠(عطائی کچوئی و نـدیمی هرنـدی  دار زبان فارسی است خطی تاریخ ۀنسخ

تعرّف استوار و روشن و مستدلّ است و در آن هیچ لفظی زاید یا نارسا به کار نرفته است. البته، زبان او پـر از کلمـات 
» شـود شود، راحت فهـم می همه، دور از دسترس اهل زبان امروزی نیست، راحت خوانده می این عربی است، ولی با

  .)٢١٢ ، ص۴، ج ١٣٩١ (سعادت
(متـوفی تألیف ابوالمظفر شاهفور بن طاهر بن محمّد اسفراینی  .فی تفسیر القرآن الاعاجمالتراجم   تاج

است. شاهفور اسفراینی از دانشمندان قرن پنجم خراسان است که به نیشابور و بغداد  ق) ۴٧١به سال 
  .، ص نه)١٣٧۵اسفراینی (آمدوشد داشته و در طوس نیز رحل اقامت افکنده بوده است 

، است. تفسیر سورآبادی، معروف به ق) ۴٩۴(متوفـای . تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری بادیتفسیر سورآ
نیشـابور  ،. بنابراینهفده)، ، ص سیزده١٣۵٩مهدوی (است  ق ۴٧٠تاریخ تصنیف این تفسیر در حدود 

  شود. نیز جزو مناطقی است که این تبدیل در آن دیده می
ابوبکر عتیق نیشابوری است کـه کـار استنسـاخ آن را در  تفسیر. تلخیصی از های قرآن ترجمه و قصه

بن علی النیسابوری اللیثی به پایان رسانده اسـت. کاتـب و  بن محمّد  بن علی محمّد ،ق ۵٨۴سال 
کنندۀ آن است، مانند ابوبکر عتیق  آورنده و تلخیص همان فراهم یکه به احتمال قو ،ناسخ این کتاب

ترجمـه و اهل نیشابور بـوده اسـت. ایـن نکتـه گفتنـی اسـت کـه  )سورآبادیتفسیر ف (مصنّ نیشابوری 
ای کـه  تر است، زیرا خصوصیات زبانی و لهجه به نگارش اصلی ابوبکر عتیق نزدیك های قرآن قصه
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نحو مستمر و منظم  در این نسخه به ،خورد گاهی به چشم می تفسیر سورآبادیهای  در برخی نسخه
  و یکنواخت وجود دارد.

های فراوانی از  ای تفسیرگونه که نشانه مترجم کهن است با ترجمه قرآن. بخشی از یک یر شنقشیتفس
شود. نام مترجم و نیز زادبوم او و زمان ترجمـه روشـن نیسـت. از روی  لهجۀ مترجم در آن دیده می

اسـت و در یکـی از نـواحی  مـریقهجـری توان حدس زد که متن متعلق به سـدۀ پـنجم  می ،قراین
  .)٣٨٠ص ،]١٣۵۵=[ ٢۵٣۵ (یاحقیخراسان بزرگ تحریر یافته است 

  . تر دربارۀ آن توضیح داده شد پیش .قرآن قدس
ترین تفسیر عارفانه و صوفیانۀ فارسی اسـت کـه بـه  ترین و کامل معروف .الابرار الاسرار و عدة  کشف

. به است محمود المیبدی نگارش یافته  بن محمد  بن داحم  سعید ابی  بن  الفضل الدین ابی قلم رشید
تحـت تـأثیر  ،بوده است. میبدی در نوشتن این کتـابق  ۵٢٠آغاز تألیف کتاب سال  ،تصریح وی

 ،ه را در غایت ایجـاز یافتـهچون تفسیر خواجه عبداللّ «گوید:  ه انصاری بوده و خود ميتفسیر خواجه عبداللّ 
  .)١، ص ١، ج ١٣٣٩ (میبدی »الاسرار را نگاشته است  درصدد شرح و بسط آن برآمده و کشف

  .تر دربارۀ آن توضیح داده شد پیش. تفسیرابوالفتوح رازی
در شـهر نَسَـف  )ق ۵٣٨-۴۶٢(بـن محمـد نسـفی  الـدین عمـر را امـام ابـوحفص نجم تفسیر نسفی

  هر است که در جادۀ بخارا به بلخ بوده است.نّ ال (نَخْشَب) نوشته است. نسف از شهرهای ماوراء
بـه دسـت ابوالفضـل حبـیش بـن  ،ق ۵۴۵های عربی به فارسی است کـه در  . از فرهنگقانون ادب

ابراهیم بن محمد تفلیسی نوشته شده است. آثار فارسی حبـیش بـه زبـان فارسـی دری اسـت، امـا 
که وی آذربایجانی است، گویش وی با گویش دری خراسـانی تـا حـدی متفـاوت اسـت  ازآنجایی

  موجود است.  ادب قانونهای متعددی از  . نسخه)٢٨٧ص  ،١٣٧٧(منزوی 
  .تر دربارۀ آن توضیح داده شد پیش. التعبیر  کامل
است. مؤلف این فرهنگ  قمری فارسی از قرن ششم هجری ـ  های عربی . از فرهنگالاصناف تکملة
  ادیب کرمینی نام دارد. لغت

دهـد در اواخـر  اما مصحح احتمال می ،لیف و تحریر نداردأ. این کتاب تاریخ تغهاللّ  فرهنگ مصادر
  .ص سیزده) ،١٣۶٢ (جوینیکتابت شده باشد قمری،  هجری قرن ششم یا اوائل هفتم

المعارف فارسی دربارۀ دانـش پزشـکی اسـت کـه توسـط اسـماعیل  ةیک دایر. ذخیرۀ خوارزمشـاهی
الدین محمد خوارزمشاه، تقـدیم شـده  نعمت او و حاکم خوارزم، قطب جرجانی گردآوری و به ولی

شد.  ترین متن پزشکی به زبان فارسی بود که تا آن تاریخ نوشته می جامع ذخیرۀ خوارزمشاهیاست. 
با اسـتفاده  ،های عربی و فارسی و همچنین پزشکان دیگر در کتابهای  یافته آوری جرجانی با جمع

از تجربۀ پزشکی خود، کتاب را گردآوری کرد. این کتاب نمونۀ بسیار خوبی از نثـر متقـدم فارسـی 
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های نـاقص  ، واضـح و دلپـذیر اسـت. نسـخهتکلّـفنثری ساده، بدون  دارای شود که محسوب می
انـد.  های کامـل آن کمیاب بودن متن، نسخه  با توجه به طولانیاما  ،بسیاری از این کتاب وجود دارد

نویس کامـل ایـن  از مـتن دسـت شده) برداری (عکساکبر سعیدی سیرجانی یک نسخۀ رونوشت  علی
ترین  قدیمی گردد و ظاهراً  برمی م) ١٢٠۶(ق  ۶٠٣نویس به  کتاب را منتشر کرده که تاریخ متن دست

  شود. مشاهی محسوب میمانده از ذخیرۀ خوارز نسخۀ باقی
شدۀ ابوحامد محمد غزالی اسـت  از آثار شناخته ،»احیاء العلوم«مشهور به  .الـدین  کتاب احیاء علوم

در  ،گیری از تـدریس را پـس از کنـاره احیاء علـوم الـدین. غزالی است که به زبان عربی نوشته شده
 ۴٩٢(حـدود سـال است   نوشته ،ای که در شام و قدس و حجاز اقامت داشت مدرسۀ نظامیه و در دوره

، کتاب احیای علوم دیـنترین ترجمه این کتاب است، به نام  که کهن احیاء کتابفارسی  ۀ. ترجم)ق
در  ،ق ۶٢٠یعنی در سـال  ،لیفأسال پس از ت ١۵٠دالدین محمد خوارزمی در حدود و توسط مؤیّ 

  است.  انجام شده ،دهلی
ه محمّد بن سلامة بن (ص)کلمات قصار پیامبر خاتم .شرح فارسی شهاب الاخبار ، اثر قاضی ابوعبداللَّ

ق، اسـت، لـیکن  ۴۵۴متوفّی به سال  ،جعفر بن علیّ بن حکمون مغربی قضاعی، محدّث معروف
شـود کـه  قدر معلوم می همین ،شود که شارح کیست چون آغاز و انجام آن ناقص است، معلوم نمی

  آورده است. درتحریر  ۀق، آن را به رشت ۶٩٠اثناعشری بوده و به سال  ۀوی شیع
بن محمـد  است و کاتب آن محمد ق ٧۵٩. تاریخ کتابت این ترجمه ای فارسی از قرآن مجید ترجمه

هر ی مـاوراءالنّ بن ابراهیم بن محمد الملقب به نجم الثوری [الدوری] است. این متن از حوزۀ زبـان
  .)٣١١ ، ص١٣٨۶ ای فارسی از قرآن مجید ترجمه( است

شناخته نیست و تاریخ ترجمه نیز دقیقاً معلوم نیسـت. نسـخۀ  البلاغه نهجمترجم  .البلاغه کتاب نهج
ازنظـر  ،مصـحح ۀکتابت شده است، امّـا بـه عقیـد ،ق ٩٧٣مانده از این کتاب در شعبان سال  یباق

تر از زمان مذکور اسـت  بسیار کهن ،واژگان و مسائل دستوری و شیوۀ ترجمهین نگارش و یسبک و آ
وی از  .پـانزده) ، ص١٣٨۵جـوینی (توان آن را اندکی فراتر از زمان ابوالفتـوح رازی دانسـت  یم یو حت

این مـتن را سـازگار  ،مانند ترجمۀ کلمات و عبارات و نیز کاربرد دستوری ،روی برخی خصوصیات
عقیده دارد این متن در  ،ها سبب وجود برخی واژه و به یـازده) همان، ص(داند  با زبان مردم خراسان می

ثیر فارسـی أتـ» فـا«توان گفت وجود پیشوند  اما می« ،دوازده) ص ،همان(بخش شرقی ایران نوشته شده است 
مربوط به کاتبان این متن  ثیر فارسی منطقۀ بخارا را که احتمالاً أت» چشنه«دهد و وجود  نیشابور و اطراف آن را نشان می

مانند: پاداشت، پژاردن، درپیخته (اصل: دربیخته = درپیچیده) نشان  ،ها و برخی واژه» ها«لیکن وجود پیشوند  ،است
 ین و غیـره)های مرکزی ایران (ری و شهرهای اطراف آن، مانند قم، کاشـان و قـزو دهد این ترجمه در حوزۀ گویش می

تـوان آن را  الاصل کتابت کرده اسـت و از روی برخـی خصوصـیات آن می نوشته شده و احتمالاً آن را کاتبی خراسانی
  .اشرف صادقی) (اشارۀ شفاهی دکتر علی »متعلق به قرن ششم دانست
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امـا توجـه بـه  ،بر نگارنـده پوشـیده اسـت فرهنگنامۀ قرآنیاستناد از  مورد های قرآنمحل نگارش 
 یها قرآندهد. تاریخ کتابت  ها به دست می تاریخ کتابت این متون اطلاعاتی راجع به حوزۀ زمانی آن

  بدین قرار است: یقرآن ۀفرهنگناممورد استناد ما از 
  است؛  ۴فرهنگ لغات قرآن خطی آستان قدس رضوی شمارۀ  همان: ٢قرآن شمارۀ 
  قرن ششم؛ : احتمالاً ٣۶قرآن شمارۀ 
 اواخر قرن هفتم؛ : احتمالاً ٧١قرآن شمارۀ 
 : اواخر قرن هفتم یا اوایل هشتم؛٧۶قرآن شمارۀ 
 قرن هشتم؛ : ظاهراً ٩٠قرآن شمارۀ 
 : احتمالاً قرن هشتم؛٩١قرآن شمارۀ 
  : احتمالاً قرن هشتم؛٩٢قرآن شمارۀ 
 .دوازدهمقرن  : ظاهراً ١٣۴قرآن شمارۀ 

دهد کـه ایـن تحـول از  اند، نشان می این قاعدۀ آوایی شدهبررسی حوزۀ زمانی و مکانی که مشمول 
هر، بخارا، خراسـان، کرمـان، غزنـه، مرکـز و قرن اواخر قرن سوم به بعد در حوزۀ شهرهای ماوراءالنّ 

  آذربایجان رایج بوده است. 
  ها وجود دارد: گویش یامروز نیز در برخ /tš/به  /š/تحول 

  .: در قاین)١۴٧(همان، ص (= داش)  داشت؛ )١٣١ ، ص١٣٧٠ (اکبری شالچی(= خارش)  خارشت
  
 /tشواهد حذف شدن صامت / .٣
  /sپس از صامت / .١-٣

بـه  ،این بخش از نوشتار .است /s/شود در جایگاه بعد از  در آن حذف می /t/هایی که  یکی از بافت
هـایی بـا هویـت دسـتوری  پردازد. این حـذف در شـماری از متـون کهـن و در واژه این موضوع می

  شود. دیده می ،مختلف
  اسم

  ).١٣٠شمارۀ  ، قرآن١١۵٧ ، ص٣ ، ج١٣٧٧ فرهنگنامۀ قرآنی(در ترجمۀ قَضْباً » اسپست« جای به» اسپس«
ه ، بـ٢٣٣ ، مرغیست (زنجـی سـجزی، صپلسکالعُوّار: مردِ بددل و  :»پلستک= پرستوک« جای به» پلسک«

 ).١٣٨١رواقی نقل از 
  :»رس دس«، »دسبیمان«، »دسبانه«، »آبدس«در کلماتِ » دست« جای به» دس«
 )؛١۵٣ ، ص١٣۴٨حکیم سمرقندی یک من است ( آبدسکمترین آب »: آبدست« جای به» آبدس«
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نقره در دست تو دید و پرده بر  دسبانۀه جهت آن از خانۀ تو بازگشت که آن اللّ  رسول»: دستبانه« جای به» دسبانه«
  ؛١)٢۶ ، ص١٣۴۵ را به بلال داد (باخرزی دسبانهدر آویخته. فاطمه پرده را پاره کرد و 

 )؛۵٢۶ ص ،١ ، ج١٣٨۵ ، ح: الیاره: چنبرالعریض}، و دلِ خرمابُن (کرمینیدسبانهپانویس: ز: { القُلْبُ: یاره
، ١٣۶۶ خواهنـد (میهنـی می دسـبیمانام و از مـن  مـن عروسـی خواسـته»: پیمان دسـت« جای به» دسبیمان«

 )؛١٣٣ ص، مربوط به ٣٩۴ ، ص١ ، ج»ح«بدل  نسخه
 .ده) ص، ١٣٧۵ زادۀ شیرازی اللّه آیةنیست ( رس دسبر ایشان »: دسترس« جای به» رس دس«
از زر یا چرا نیامد با او فریشـتگان همبـر؟  دسورنجهائیچرا نه بروی افگنند »: دستورنجن« جای به» دسورنج«
  ؛)١٠٢٣، ص  ٢ ، ج١٣٣٨ های قرآن ترجمه و قصه(

از سـیم  دسورنجهائی باشند ایشان را  های سبز و ستبر و زیور کرده هائی از باریکترین جامه های ایشان بود جامه بر تن
  .)١٢٧۴ ص ،٢ ، جهمان(
هـای از زرّ مرصـع  دسـونجنکننـد ایشـان را در ان بهشـت از  زیـور برمی»: دسـتورنجن«  جای به» دسونجن«

 .»)پ«بدل  ، نسخه۶۶٧، ص  ٢ بمروارید (همان، ج
 دارندگان: در ترکیبات دَوسگانی، دوس» دوست« جای به» دوس«
 ؛)١۵٨ص ، ]١٣۵۵= [ ٢۵٣۵ شنقشیتفسیر گیرند زنان وا مردان نامحرم ( دَوسگانی»: دوستگانی«جای  به» دَوسگانی«
ـونَ «در ترجمـۀ » دارندگان دوست« جای به» دارندگان دوس«  ، ص٢ ، ج١٣٧٧ فرهنگنامـۀ قرآنـی( »تُحِبُّ

  . )۴١شمارۀ  ، قرآن۴١۵
 های قـرآن قصـه و  ترجمـهنهـاده ( بـرسبالشـهائی  در آنجا تختهائی بود برداشته... و نیم»: رسته« جای به» رس«

[= مَصْفُوفَةٍ] و قرین و جفـت کـرده باشـیم ایشـان را بـا  نهاده برسزدگان بر تختهای  تکیه ؛)١٣٢٩، ص ٢ ، ج١٣٣٨
  .)١٣٣٢(همان، ص ٢رَس رَسفریشتگان بیایند و بیستند و نیز: ) ١١١٨، ص ٢ ، جهمانحورعین (

بود مقدّم ایشان را. ایشان چیزکی بساختند که آلت  منتظر می ـ  السّلام علیه ـ  یوسف »:ماستینه«جای  به» ماسینه«
 کرده، برگرفتند و روی به مصر نهادند (ابوالفتوح رازی ای پشمِ رنگ و تَرْف و گلیمی چند و پاره ماسینه شبانان باشد از

 ).»آج«بدل  ، حاشیه، نسخه١٠٨، ص ١١  ، ج١٣٧۵- ١٣۶۵
 و  ترجمهای [= سَکَرَاً] ( مسکارهگیرید از آن  مابنان و انگورها فرامیاز میوها خر »:کاره مست«جای  به» مسکاره«

 ).۵٢٠ ، ص١ ، ج١٣٣٨ های قرآن قصه
 صفت فاعلی

  _عزوجل _واعْمَلْ بَفَرائِضِ اللّهِ تَکُن عَابِداً. و بگزار فرائض و واجباتی که خدای»: پرستنده«جای  به» پرسنده«
» پرستندۀ«مصحح در متن . )٣٩۴ ، ص١٣٩۴ الشهاب ضیاءخدای تعالی باشی ( پرسندۀبر تو نهاده است تا 

  ».پرسنده«و در حاشیه:  است قرار داده

                                                      
 بانۀ نقره دید. : در دستهای او دستاست صفحه چند سطر بالاتر آمده. در همین ١
 در این شاهد قید است.» رس رس. «٢
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 ، قـرآن٨٣١ ، ص٢ ، ج١٣٧٧ فرهنگنامۀ قرآنی(در ترجمۀ السائلین » خواستندگان« جای به» خواسندگان«
 ).١٣۵ شمارۀ

  صفت
 ، قـرآن۶٨٨ ، ص٢ ، جهمـان( »خافضـةُ «در ترجمـۀ » کننده پست«در ترکیب » پست« جای به»  پس«

  ).١٣۶شمارۀ 
 ).١١٠شمارۀ  ، قرآن١٣۶، ص ١ ، جهمانباش ( راساسْتَقِمْ: »: راست«جای  به» راس«
 ).٢۵٨ ، ص١٣٨٨ (یوحنا» شایسته« جای به» شایسه«
نشـتگان یـاد کـرد فضـل مجاهـدان بـر و نیز:  )؛۴٣١ ، ص١٣۵۴طبسی نیشـابوری (» نشسته« جای به» نشته«

  ).۵٢١ ، ص٢ ، ج١٣٧۵ (اسفراینی

  فعل
  »:است« جای به ١»اس«
بدل  ، حاشـیه، نسـخه١٢٢ ، ص١٣۴۵ الفوائـد بحـر(ویـس گفـت صـراط بعفـو »: وی است«جای  به» ویس«
  )؛»پ«
، ٣٣٣،ص ١ ج ،١٣٧٧ فرهنگنامـۀ قرآنـی(بـدس هرآینـه : »لَبِئسَ «، در ترجمۀ »بد است«جای  به» بدس«

  )؛١١١شمارۀ  قرآن
که ایشان گفتند نیست بر مـا  بدانسآن حلال داشتن ایشان مال مسلمانان را  بدانس (= بدانست = بدان است):

 )؛٨٩ ، ص١ ، ج١٣٣٨ قرآن یها ترجمه و قصهنانویسندگا را یعنی عرب را راهی (
 )؛١٨۶ ، ص١ ، جهمانما را [= حَسْبُنا] بر آنچه یافتیم پدران ما را ( بسسگویند »: بس است« جای به» بسس«

  ).٢١٢ ، ص١٣٨٣ ترجمۀ قرآن ماهانکی... ( اسـ[ت]خداوند شما آن 
کـه بـر او از الهیّـت و اسـتحقاق  پرسید میغرض الهیّت است یعنی چیزی »: پرستید می« جای به» پرسید می«

، ٧٩، ص ١١ ، ج١٣٧۵-١٣۶۵ (ابوالفتـوح رازی پرستی) معنی نیست (در متن و نسخۀ اساس: می عبادت جز نام بی
  آستان قدس، بدون تاریخ). ٧۶٩٣(= نسخۀ ش » آز«حاشیه، نسخۀ 

  »ت«علت حذف
حذف شده است. با  ،برای سهولت تلفظ /s/دلیل نزدیک بودن واجگاهش به واجگاه  به/ t/صامت 

تبدیل  /ss/ابتدا به  ،در وسط کلمه بوده است /st/واج  یابیم در کلماتی که رشته درمی ،بررسی شواهد فوق
  .  _st_ > _s(s) > _s_توان نمایش داد:  شود. این تحول را بدین شکل می مخفف می /s/و سپس به 

 ). ١٧٣، ص ١٣۵۴طبسی نیشابوری مرگش افکنند ( بسّربر بینیم:  می» بسّر = بستر«مرحلۀ میانیِ این تحول را در کلمۀ 

                                                      
ترجمۀ قرآن ( شود: خدای دانا و داور راست ا[ست] بدیل میت» ا«دهد و به  را از دست می» س«صامتِ » اس«. در مواردی نیز ١

 ).١٢٩ ، ص١٣٨٣ ماهان
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  تبدیل شده است. /ss/به  /st/دهد که  نشان می» س«وجود تشدید بر روی حرف 
ه نیز کلماتی مانند دسّه (= دسته) و بسّنی (= بستنی) نیـز مرحلـۀ وسـط را نشـان در زبان روزمرّ 

  شود. از آن حذف می /t/در آخر قرار دارد  /st/دهند. اما در کلماتی که  می
مشخص  است ها روی داده کنیم تاریخ، منطقه یا مناطقی را که این تحول در آن جای اکنون سعی می

استناد رجوع کرد. متون مورد نظر به  باید به تاریخ و حوزۀ تألیف یا کتابت متون مورد ،منظور  کنیم. بدین
زادۀ  اللّـه آیة(چـاپ  بخشی از تفسـیری کهـن بـه پارسـی، الاعظم ترجمۀ سوادند از: ا ترتیب قدمت عبارت

منتخـب ، تفسـیر ابوالفتـوح رازی، ترجمۀ قرآن ماهان، تفسیر شنقشی، های قرآن قصه و  ترجمه، شیرازی)
مهـذب ، الاحبـاب اوراد، دیاتسـارون، الاصـناف تکملـة، التوحیـد اسرار، الفوائد بحر، رونق المجالس

  .فرهنگنامۀ قرآنیدر  ١٣۶و  ١٣۵، ١٣٠، ١١٠، ۴١ شمارۀ های قرآنو  الشهاب ضیاء، الاسماء
  شود.  در اینجا دربارۀ هریک از این متون توضیحات کوتاهی آورده می

 الاعظـم سـوادخـورد،  چشـم میه / در آن بـs/ بـه /stاستفادۀ ما که تحول / ترین متن مورد کهن
های  قصـه و  ترجمـه، شـیرازی)زادۀ  اللّـه چـاپ آیة( به پارسیبخشی از تفسیری کهن است. دربارۀ آن و 

 الشـهاب ضـیاء، مهـذب الاسـماء، الاصـناف تکملة، تفسیر ابوالفتوح رازی، شنقشی تفسیر، قرآن
  تر گفته شد. پیش

آیـد  به نظر می ،های آوایی، دستوری و واژگانی الخط کهن و ویژگی . براساس رسمترجمۀ قرآن ماهان
  ).٢٩ص  ،١٣۶۴یاحقی ( باشدقمری ششم هجری  مربوط به قرن پنجم یا نهایتاً این ترجمه 

بـر  حکایـت را در ١٠٧و جمعـاً  رونق المجالسای است از کتاب  . برگزیدهمنتخب رونق المجالس
 رونـق المجـالسمتن عربی  آن شناخته نیست. ترجمه و تلخیصی است از ۀدارد. مترجم و نویسند

اسـت و نـام کاتـب: یحیـی بـن عمـر بـن  ق ۵۴٣تـاریخ تحریـر آن ابوحفص عمر بن سمرقندی. 
  الخطیب الجرمحورانی.

رةالمعارف موجزی از یدا ۀاش آن را به شیو ناشناخته ۀ. متن فارسی کهنی است که نویسندالفوائد بحر
های خطی کتاب، هیچ نشانی از نـام  خود نگاشته است. در متن و نسخه ۀعلوم دینی و معارف زمان

پژوه نیز موفق به شناسایی وی نشده  شود و مصحّح آن مرحوم محمدتقی دانش آن دیده نمی ۀنویسند
یکـی از فقهـای شـافعی  ،متنی متنی و برون گیری از شواهد درون با بهره )١۴۵، ص ١۴٠٠( یار است. خامه

  عنوان مؤلف احتمالی آن پیشنهاد داده است.  را به ق) ۵٧٨- ۵٠۵(ساکن شام به نام قطب الدین نیشابوری 
کتابی است با موضوع تصوف که  الخیر سعید ابی فی مقامات شیخ ابید التوحی اسرار. التوحید اسرار
در  ،رنـام محمـد بـن منـوّ   الخیر، توسط یکـی از نوادگـان او بـه سال پس از مرگ ابوسعید ابی ١٣٠

است و تـاریخ آن را در   انجام گرفته ،نگاشته شد. تألیف کتاب پس از حملۀ غزان به میهنه ،خراسان
  اند. دانسته ق ۵٧٠حدود سال 
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  به دست عزالدین یوحنا نوشته شده است. قمری ای فارسی از اناجیل اربعه که در قرن هفتم هجری . ترجمهدیاتسارون
از عارفـان  ق) ٧٣۶(متـوفی نوشتۀ ابوالمفاخر یحیی باخرزی  ،. کتابی عرفانی به فارسیالاحباب اوراد

بـه  ،از توابـع بخـارا ،آباد در فتح ،٧٢۴ ۀذوالحج ١٠سلسلۀ کبرویّه است. باخرزی این کتاب را در 
  . )۵٨۴ ، ص١ ، ج١٣٨۴ (نک. شمسپایان رساند 

  بدین قرار است:  فرهنگنامۀ قرآنی های قرآنتاریخ کتابت 
  قرن ششم؛ : ظاهراً ۴١ ۀشمار  قرآن

  : ظاهراً قرن دهم؛١١٠قرآن شمارۀ 
  ؛١١١٨الثانی  : تاریخ کتابت: سلخ ربیع١٣٠قرآن شمارۀ 

  ؛دوازدهم: تاریخ کتابت: ظاهراً قرن ١٣۵ ۀشمار  قرآن
  .سیزدهم: تاریخ کتابت: قرن ١٣۶ ۀشمار  قرآن

دهد که این تحول از  نشان میاند  بررسی حوزۀ زمانی و مکانی که مشمول این قاعدۀ آوایی شده
  هر، بخارا، خراسان، سیستان و مرکز رایج بوده است.قرن چهارم به بعد در حوزۀ شهرهای ماوراءالنّ 

جو در و با انـدکی جسـت .محدود به فارسی دری قدیم نیست /t/به  /st/گفتنی است که تحول 
  یابیم.  ها، ردپای این تبدیل را می برخی گویش

  این تحول:  حلۀ میانیمر چند نمونه از
  نام کتاب لغت گویشی لغت فارسی

  )١٣٧١(اقتداری لارستانی،  لارستان کهنâssinآسین   آستین
bassa  بسه  بستن   (همان) لارستان کهن       

xassegi     خسگی  خستگی   (همان) لارستان کهن   
  )١٣٧١(همایون،  گویش افتریasserآسر    آستر
  (همان) گویش افتری dasse دسه  دسته

  :این تحول مرحلۀ نهاییچند نمونه از 
  نام کتاب گویشیلغت فارسیلغت 
  )١٣٧١(اقتداری لارستانی،  لارستان کهن dorosدرس    درست
  (همان) لارستان کهنdaspâchaدسپاچه    دستپاچه
dus  دوس  دوست   )١٣۶٨(زمردیان،  گویش قاین    
has  هس  هست   (همان) گویش قاین   
  )١٣٧٠شالچیاکبری ( گویش خراسان ١سپس  سپست

                                                      
  آمده است.. در متن کتاب بدون آوانگاری ١
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  /š/پس از صامت . ٢-٣

  اسم
، ص ٧ ، ج١٣٧۵-١٣۶۵ دو دست در یکدگر افگند (ابوالفتوح رازی هر انگشهای: »انگشت« جای به »انگش«

  ).»آج«بدل  ، نسخه٧ۀ ، حاشی۶٣
  ).١٢١ شمارۀ ، قرآن٩٨٨ ، ص٣ ، ج١٣٧٧ قرآنیفرهنگنامۀ (» ظُهُور«در ترجمۀ » پشتها«جای  به» پشها«
و نیز:  )١٧۵ ، ص١٣۴۵ باخزریبه شهر درآمدی ( چاشگاهه... همه اللّ  رسول: »چاشتگاه« جای به »چاشگاه«

  ؛١)٢٧۴ تا آخر وقت نماز ظهر بیشتر کسب نکند (همان، ص چاشگاهجهد کند که از وقت 
حٰآءُ:  حْوَةُ وَ الضَّ   ).۴۶٢ ، ص١ ، ج١٣٨٢میدانی فراخ ( جاشکاهالضَّ

 کردی تا حال بدینجا رسید (بیغمـی فروداشگفت ای ملک... چرا در جنگ ایرانیان »: فروداشت«جای  به» فروداش«
  آورده است.» فروداشت«را به حاشیه برده و در متن » فروداش«مصحح  .)٨٧، ص ٢ ، ج١٣٣٩

  ، قـرآن١۴١۵ ، ص٣ ج ،١٣٧٧ فرهنگنامۀ قرآنـی(» الملائکة«در ترجمۀ » فریشتگان«جای  به» فریشگان«
  .)١٢١، ۶٢، ١۵  شمارۀ

بـه نقـل از ، ترجمۀ تفسیر طبریالسلام مر آدم را سجده کردند ( علیهم فرشگان: »فرشتگان« جای به »فرشگان«
  ).۴۵٠، ص ١٣٩٠ رحیمی

، ٢ ، ج١٣٧۶ جهودان (نسفی کنشهایویران کرده شدستی... کلیسیاهای ترسایان، و »: کنشت«جای  به» کنش«
  )؛۶٣۵ ص

شـمارۀ  ، قـرآن٩٣۶ ، ص٣ ، ج١٣٧٧ فرهنگنامـۀ قرآنـی(» صَلَوات«در ترجمۀ » کنشتها«جای  به» کنشها«
  )؛١٢٠ شمارۀ ، قرآن٩٣۶(همان، ص  »صَلَواتٌ «در ترجمۀ  کنشو نیز  )۶١

مسـجدهای  وَ مَسـاجِدٌ جهـودان.  کنشها وَ صَلَواتٌ کلیسیاهای ترسایان.  وَ بِیَعٌ های صابیان.  قتاده گفت: صومعه
  ؛. در متن: کنشتهای)»لب«، »آج«های  بدل ، نسخه٣٣٧ ، ص١٣ ، ج١٣٧۵-١٣۶۵ مسلمانان (ابوالفتوح رازی

و کلیسیا خراب کند، رایتِ مصـریان اگرچـه سـفید  کُنشهای باطنیان بکَنَد، غبارِ جبر از چهرۀ عدل زایل گرداند،  قلعه
  .)۴٧٧ ، ص١٣۵٨قزوینی رازی اعمامِ اواند مدارات و مواسات کند ( است بسوزد، دین یکی شود، با آل عبّاس که بنی

عامر آن بودی  که طواف کردندی مردان برهنه به روز و زنان به شـب،  عادت بنی »:گوشت«جای  به» گوش«
جامه درپوشیدی اندرحال طواف، وی را بزدندی و جامـه از وی بکندنـدی، و انـدر روزگـار حـجّ و اگر کسی ازیشان 

  .)٧١٨، ص ٢ ، ج١٣٧۵ بخوردندی، این آیت فرود آمد (اسفراینی گوشهیچیز نخوردندی مگر مقدار قُوتی 
  ).٢٠۶، ص ١٣٨٣ ترجمۀ قرآن ماهانخوک ( گوشـ[ـت]

  .)١٩٠، ص ١ ، ج١٣٣٨ قرآنهای  ترجمه و قصه(» هشتصد« جای به» هشصد«
 پیل زن از مال او بیرون کردند (ژنـده هشیکچندان زر و سیم از وی بازماند که »: یک هشت« جای به» هشیک«

 »).س«بدل  ، نسخه١۴٧، ص ١٣۴٧

                                                      
 آورده است.» چاشتگاه« . مصحح هردو را به حاشیه برده و در متن١
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  فعل
 ، ج١٣٧٧ فرهنگنامۀ قرآنی( »مصیراً «در ترجمۀ » بازگشجای «در عبارتِ » بازگشت« جای به» بازگش«
  ).١١٣ شمارۀ ، قرآن١٣٧٨، ص ٣
  ).۴٩، ص ١٣٨٣ ترجمۀ قرآن ماهانسه روز ( داشـ[ـت]روزه باید »: داشت« جای به» داش«

  ).١۶٨، ص همان( فروهشـ[ـت]
  ).١٨٠، صهمانعبرت ( ازپیش ایشان عذابهایِ به گذشـ[ـت]درستی  به»: گذشت« جای به» گذش«
  ).١١٣١ ، ص٢ ، ج١٣٧۶ (نسفی ١کشمی)(متن:  گشمیکافر گوید کاشکی من خاک »: گشتمی«جای  به» گشمی«

  حذف علت
خصوص  ه(ببرای سهولت تلفظ  ،بنابراین .نزدیک است /š/به  /t/واجگاه  ،طور که در قبل گفتیم همان

  شود. حذف می ،در پایان کلمه)
 اسـت هـا روی داده کنیم تاریخ، منطقه یا مناطقی را که این تحـول در آن جـای اکنون سعی می
اسـتناد رجـوع کـرد.  باید به تاریخ و حوزۀ تألیف یا کتابت متون مـورد ،منظور  مشخص کنیم. بدین

  ند از:ا متون مورد نظر به ترتیب قدمت عبارت
مفتـاح ، قـرآن های قصـه و  ترجمـه، الاسـماء ی فـ یالاسـم، التـراجم  تاج، ترجمۀ تفسیر طبری

، الاحبـاب  اوراد، الـنقض، تفسـیر نسـفی، تفسـیر ابوالفتـوح رازی، ترجمـۀ قـرآن ماهـان، النجات
  .فرهنگنامۀ قرآنیدر  ١٢١و  ١٢٠، ١١٣، ۶٢، ۶١، ١۵ شمارۀ های قرآنو  بیغمی نامۀ داراب

 تفسـیر، ترجمۀ قرآن ماهـان، قرآن های قصه و  ترجمه، التراجم  تاج، ترجمۀ تفسیر طبریدربارۀ 
  تر گفته شد.  پیش الاحباب  اورادو  تفسیر نسفی، ابوالفتوح رازی

 ی(متوفبن احمد  های عربی به فارسی است که به دست ابوسعد سعید . از فرهنگالاسماء  الاسمی فی
بن ابراهیم المیـدانی النیسـابوری، تـدوین یافتـه  بن احمد بن محمد پسر ابوالفضل احمد ق)، ۵٣٩

 ،١٣٨٢آبـادی  امیـدی نجف(ق است  ۴٩٧است. تاریخ فراغت از تألیف کتاب روز چهاردهم رمضان 
  .)٣۵ ،٣٣، ٣١، ٣٠ص 

، در قمـری اول قرن ششم هجری  ۀپیل، از عرفای نیم نوشته احمد بن ابوالحسن ژنده .مفتاح النجات
سنت و جماعت و مسائل اخلاقی و عرفانی به زبان فارسی (و نزدیک بـه لهجـۀ   بیان اعتقادات اهل

 ۀمناسـبت توبـ به ،سـالگی ٨٢ق در  ۵٢٢ ۀمحاوره) است. شیخ احمد این کتاب را در اواخر شعبان سن
  ).۴١ ،٢٩ ، ص١٣۴٧فاضل (الدین ابوبکر و درخواست وی از پدر، نوشته است  فرزندش، خواجه نجم

                                                      
 را به حاشیه برده است.» کشمی« آورده و» گشتمی« . مصحح در متن ١
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 ،»الـنقض«معـروف بـه  ،بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضـائح الـروافض. کتاب النقض
لف این کتاب شیخ عبدالجلیل قزوینی رازی است که اهـل ؤاست. م  نوشته شده ق، ۵۶٠درحدود 

  شود.  های زبان منطقۀ ری در آن دیده می ری بوده و ویژگی
. تألیف محمد بن احمد بیغمی، داستان قهرمانی و بسیار شیرین داراب، پادشـاه کیـانی و نامه داراب

روایات کهن ایرانی  ۀبر پای ارسیهای ارزشمند پ از متناست. این کتاب  ،پسر داستانی او، فیروزشاه
(مؤلف) این اثر که در میان قرن هشتم و نهم  ۀرود که دو تحریر از آن وجود دارد. گزارند به شمار می

و کـاتبی بـه نـام  کـرد زیست، این داستان کهن را در حفظ داشت و آن را برای گروهـی امـلا می می
نوشته شـده اسـت.  ق٨٨٧ ۀالحج ذینوشت. نسخۀ خطی این کتاب در  محمود دفترخوان آن را می

در   قصـه  روایـت  دلیـل بـه  نثر کتاب .گوید داستان چند جا آشکارا نام خود را بازمی ۀراوی یا گزارند
سـدۀ   نویسندگان  رسمی  کو با سب  است  محاوره  زبان  به  کو نزدی  ، ساده روان  ، سبکی حضور جمع

کنده  متکلف  نثری  که ،ق٩   آشکار دارد.  تفاوتی ،است  عـربی  ایهـ از واژه  و آ
  بدین قرار است:  فرهنگنامۀ قرآنی های قرآنتاریخ کتابت 

  : قرن پنجم یا اوایل ششم؛١۵ ۀشمار  قرآن
  : ظاهراً قرن هفتم؛۶١ ۀشمار  قرآن
  : ظاهراً قرن هفتم؛۶٢ ۀشمار  قرآن
فرهنگنامـۀ (نـک.  : ظاهراً قرن دهم. از روی تفسیر درواجگی نوشته شـده اسـت١١٣ ۀشمار  قرآن

  ؛سه) و ، ص شصت١٣٧٧قرآنی 
  .ق ١٠٢٧: تاریخ کتابت: غرۀ رجب ١٢٠ ۀشمار  قرآن
  . ق ١٠۴٩: تاریخ کتابت: ١٢١ ۀشمار  قرآن

ایـن تحـول دهد که  اند، نشان می بررسی حوزۀ زمانی و مکانی که مشمول این قاعدۀ آوایی شده
  هر، بخارا، نسف، خراسان و مرکز رایج بوده است. از قرن چهارم به بعد در حوزۀ شهرهای ماوراءالنّ 

بـا انـدکی  .محدود بـه فارسـی دری قـدیم نیسـت /t/به  /tš/ذکر این نکته لازم است که تحول 
  یابیم. ها، ردپای این تبدیل را می جو در برخی گویشو جست

 :این تحول نهاییمرحلۀ  چند نمونه از
  کتابنام لغت گویشی لغت فارسی

  )١٣۶٨(زمردیان،  گویش قاینxešخش    خشت
  (همان) گویش قاین pošپش    پشت
  )١٣٧٠ شالچیاکبری گویش خراسان ( ١کِش  کشت

                                                      
  . در متن کتاب بدون آوانگاری آمده است.١
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  نتیجه. ۴
ایم برخی از تحولات موجود در متون کهن ناشناخته مانده اسـت. ازجملـۀ  نشان داده ،در این مقاله
در تعدادی از کلمـات  /š/و  /s/در جایگاه بعد از  /t/افزوده شدن صامت غیراشتقاقی  ،این تحولات

بحثـی نکـرده و آن را ثبـت  ،کـه در گذشـته متـداول بـوده اسـت ،است. محققان دربارۀ این تحول
تفسـیر ، قرآن قدسمانند  ،شواهدی از این تحول را در متونِ منثورِ کهن در نوشتار حاضر،اند.  نکرده

و دیگر متون قدیم شناسایی کـرده و حـوزۀ زمـانی و  تفسیر نسفی، ترجمۀ قرآن ری، ابوالفتوح رازی
  ایم.  مکانی و علت رخ دادن آن را نیز بیان کرده

 /s/های  پس از صامت /t/برخی کلمات صامت دهد که در  تحقیق حاضر نشان می ،براین علاوه
  اند. توجه بوده حذف شده است. مصححان به این تحول نیز بی /š/و 

 
  منابع
  .بخشی از تفسیری کهن به پارسی، نک. بخشی از تفسیری کهن به پارسیبر » مقدمه«)، ١٣٧۵زادۀ شیرازی ( اللّه آیة

معروف بـه روض الجنان و روح الجَنان فی تفسیر القرآن )، ١٣٧۵-١٣۶۵حسین بن علی ( ابوالفتوح رازی،
هـای  تفسیر ابوالفتوح، به کوشش محمدجعفر یـاحقی و محمدمهـدی ناصـح، مشـهد، بنیـاد پژوهش

  .اسلامی آستان قدس رضوی
، ی، بـه کوشـش جـلال متینـالطـب یالمتعلمّین فـ هدایة، )١٣٧١( بن احمد  ، ابوبکر ربیعیبخار یاخوین

  .فردوسی مشهد، دانشگاه مشهد
، بـه اللغّـة المسـمّی بـالخلاص دسـتور، )١٣٨٠( ابـراهیم  بـن  ه حسینالزمان ابوعبداللّ  ادیب نطنزی، بدیع

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران، کوشش رضا هادیزاده،
نجیب مایـل هـروی و ، به کوشش تاج التّراجم فی تفسیر القرآن للاعاجم)، ١٣٧۵اسفراینی، ابوالمظفر شاهفور (

  اکبر الهی خراسانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی (با همکاری دفتر نشر میراث مکتوب). علی
  جهان معاصر. ،، چاپ دوم، تهرانیلارستان کهن و فرهنگ لارستان، )١٣٧١( ، احمدیلارستان یاقتدار

  .مرکز شرن، ، تهرانفرهنگ گویشی خراسان بزرگ، )١٣٧٠، امیرحسین (اکبری شالچی
  ، نک. میدانی.الاسمی فی الاسماءبر » مقدمه«)، ١٣٨٢آبادی ( امیدی نجف

، بـه کوشـش ایـرج افشـار، تهـران، الآداب  فصـوص الاحباب و اوراد، )١٣۴۵( باخرزی، ابوالمفاخر یحیی
  دانشگاه تهران.

  کتاب. نشر و ترجمه بنگاه ،پژوه، تهران ، به کوشش محمدتقی دانش)١٣۴۵( الفوائد بحر
، به کوشش محمد روشن، با یادداشتی از اسـتاد مجتبـی مینـوی، )١٣۵١(ی کهن به پارس یاز تفسیر یبخش

  .بنیاد فرهنگ ایران، تهران
  دفتر نشر میراث مکتوب). ی(با همکار نشر قبله، ، تهرانیشیراز ۀزاد هاللّ  آیة یمرتض سید کوشش، به )١٣٧۵(ــــــــ 

  سروش.، محمد روشن، تهران کوشش)، به تاریخ بلعمی(تاریخ طبری ، )١٣٨٩( بن محمد بلعمی، ابوعلی محمد
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، الـدین همـایی، تهـران به کوشش جلال ،التنجیم کتاب التفهیم لأوائل صناعة ،)١٣۵٢( بیرونی، ابوریحان
  انجمن آثار ملی.
  نشر کتاب. بنگاه ترجمه و، ه صفا، طهراناللّ  ، به کوشش ذبیحنامه داراب، )١٣٣٩( بیغمی،حاجی محمد

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگیتهران، ، به کوشش علی رواقی، )١٣٨۶( ای فارسی از قرآن مجید ترجمه
  دانشگاه تهران. ،حبیب یغمایی، تهران کوشش  ، به)١٣۴۴ -١٣٣٩( ترجمۀ تفسیر طبری

 ،، بـه کوشـش محمـدجعفر یـاحقی، تهـران)١٣۶۴( )قمـری هجـری ۵۵۶خ (نسخۀ مورّ  ترجمۀ قرآن ری
  سسۀ فرهنگی شهید رواقی.ؤم

  کرمان. دانشگاه شهید باهنر ،ری، کرمان، به کوشش محمود مدبّ )١٣٨٣( ماهان قرآنترجمۀ 
  ، به کوشش یحیی مهدوی و مهدی بیانی، تهران، دانشگاه تهران.)١٣٣٨(های قرآن  ترجمه و قصه
  فرهنگ ایران.بنیاد ، ، تهرانیجعفر یاحق محمد کوشش، به )]١٣۵۵= [ ٢۵٣۵( تفسیر شنقشی

غلامرضـا طـاهر،  کوشش، به قانون ادب، )١٣۵١-١٣۵٠( ، ابوالفضل حبیش بن ابراهیم بن محمدیتفلیس
  بنیاد فرهنگ ایران. ،تهران
  مرکز نشر میراث مکتوب.، مختار کمیلی، تهران کوشش، به التعبیر  کامل )،١٣٩۴( ــــــــ

سـعیدی سـیرجانی، اکبـر  علی، به کوشـش خوارزمشاهیذخیرۀ ، )]١٣۵۵[=  ٢۵٣۵( اسماعیل جرجانی،
  بنیاد فرهنگ ایران. ،تهران

  .اللغّه فرهنگ مصادر، نک. فرهنگ مصادر اللغّهبر » مقدمه«)، ١٣۶٢جوینی(
  .کتاب نهج البلاغه، نک. کتاب نهج البلاغهبر » مقدمه«)، ١٣٨۵( ــــــــ
  .ی، چاپ سوم، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسیزبان فارس یشناخت فرهنگ ریشه، )١٣٩۵( دوست، محمد حسن

  .نفرهنگ ایرا بنیاد، حبیبی، تهران ، به کوشش عبدالحیّ الاعظم ترجمۀ السواد، )١٣۴٨( حکیم سمرقندی
)، ١٨٧(پیـاپی  ١، شـمارۀ پـژوهش ۀآینـ، »زنی درباب مؤلف بحرالفوائـد گمانه«)، ١۴٠٠یار، احمد ( خامه

  .١۵٧-١۴۵فروردین و اردیبهشت، ص 
  امیرکبیر. ،محمد معین، چاپ ششم، تهران کوشش، به برهان قاطع ،)١٣٧۶( ، محمدحسینیخلف تبریز

انتشـارات ، ، به کوشش حسین خدیو جـم، تهـرانالدّین   علوم احیاء، )١٣٨۶( خوارزمی، مؤیدالدّین محمد
  علمی و فرهنگی.

  دانشگاه تهران. ،دورۀ جدید، تهران، چاپ دوم از نامه لغت ،)١٣٧٧( اکبر و دیگران یدهخدا، عل
  .رضوی ، آستان قدس]مشهد[؟، متنی پارسی از قرن چهارم هجریتا)،  (بی ]احمدعلی[، ]بخارایی[رجایی 

بـه ، »تصحیح انتقادی مجلد چهارم ترجمۀ تفسـیر طبـری«، نامۀ دکتری) ، پایان١٣٩٠( رحیمی، حسینعلی
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. اشرف صادقی، علی راهنمایی

  هرمس.، ، تهرانیفارس یها ذیل فرهنگ، )١٣٨١ی (مریم میرشمس یبا همکار ی، علیرواق
  .قدس قرآن، نک. قدس قرآنبر » مقدمه«)، ١٣۶۴رواقی (

سـعید نفیسـی و ی ـ براگینسـکی،  ۀ، براسـاس نسـخرودکـی سـمرقندی، دیوان )١٣٧۶( رودکی سمرقندی
  انتشارات نگاه. مؤسسۀ، تهران
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  .رضوی معاونت فرهنگی آستان قدس، ، مشهدبررسی گویش قاینشناسی عملی:  زبان، )١٣۶٨( زمردیان، رضا
 کوشـش، بـه مهذّب الاسـماء فـی مرتـب الحـروف و الأشـیاء، )١٣۶۴( الزنجی السجزی، محمد بن عمر

  علمی و فرهنگی.، انتشارات محمدحسین مصطفوی، تهران
  فرهنگ ایران. بنیاد، ، به کوشش علی فاضل، تهرانمفتاح النجات، )١٣۴٧( احمدپیل،  ژنده

  اساطیر.، عبدالحسین نوایی، تهران کوشش، به )در عصر قاجاری( اشعار عامیانۀ ایران، )١٣٨٢( ژوکوفسکی، والنتین
اسـماعیل ، به سرپرسـتی ۴ ، جلددانشنامۀ زبان و ادب فارسی، »شرح تعرف«، )١٣٩١( سعادت، اسماعیل
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی.، سعادت، تهران

 ۵اکبـر سـعیدی سـیرجانی،  ، بـه کوشـش علیتفسیر سورآبادی، )١٣٨١ -١٣٨٠( ، ابوبکر عتیقسورآبادی
  فرهنگ نشر نو.، جلد، تهران

  لایدن. خطی نسخۀ ،تفسیر سورآبادیق)،  ٧۶٩( ــــــــ
، به ١ ، جلددانشنامۀ زبان و ادب فارسی، »الآدابالاحباب و فصوص  اوراد«، )١٣٨۴( شمس، محمدجواد

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی.، سرپرستی اسماعیل سعادت، تهران
 مارۀ، شـ١۴ال ، سراهنمای کتاب، »مصدر و اسم مصدر در فارسی معاصر«، )١٣۵٠( اشرف ی، علیصادق
  .٣١٣-٣٠۶شهریور، ص ـ تیر ،۶، ۵، ۴
(یادنامۀ استاد فقید دکتر رشید عیوضی)،  پیر گلرنگ، »های زبانی ضیاء الشهاب ویژگی«)، ١٣٩۵( ــــــــ

به خواستاری رحمان مشتاق مهر، احمد گلی، به کوشش محمد طاهری خسروشاهی، تهران، ادبیـات، 
  .٧٣٧-٧٢٧ص 

مرکـز پژوهشـی ، ، به کوشش مسـعود قاسـمی، تهـران)١٣٩۴( ای کهن به فارسی صحیفۀ سجادیه با ترجمه
  میراث مکتوب.

مرکـز پژوهشـی ، ، به تصحیح جویا جهانبخش، حسن عاطفی و عباس بهنیا، تهران)١٣٩۴( الشهاب ضیاء
  میراث مکتوب.

المجــالس و   منتخــب رونــق، )١٣۵۴(جعفر(منســوب)  طبســی نیشــابوری، محمــد بــن احمــد بــن ابــی
  دانشگاه تهران.، بخارایی، تهران، به کوشش احمدعلی رجایی المریدین تحفة العارفین و  بستان
جلد، به کوشـش  ٢، ة فی مجرد الفقه و الفتاویالنهای)، ١٣۴٣بن حسن بن علی ( جعفر مجمد طوسی، ابی

  پژوه، مترجم: ناشناس، تهران، چاپخانۀ دانشگاه تهران. محمدتقی دانش
هـن در تصـحیح متـون های ک نوشـته اهمیّـت و نقـش دست«)، ١۴٠٠عطایی، تهمینه و محمود ندیمی هرندی (

  .٩٢- ٧٣)، بهار و تابستان، ص ٢٧(پیاپی  ١، شمارۀ ١١، سال فارسی ادب، »(شرح تعرّف و نسخۀ کراچی)
  پیل. ، نک. ژندهمفتاح النجاتبر » مقدمه«)، ١٣۴٧فاضل (

 ٨به کوشش جـلال خـالقی مطلـق و ابوالفضـل خطیبـی، ، ٧جلد ، شاهنامه، )١٣٨۶( فردوسی، ابوالقاسم
  المعارف بزرگ اسلامی. رةئمرکز دا، جلد، تهران

، ییبخـارا ییرجـا ی، به کوشـش احمـدعل)١٣۶۴( ۴شمارۀ  یآستان قدس رضو یفرهنگ لغات قرآن خط
  .یمؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگ، تهران
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  .، تهران، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگیه جوینیعزیزاللّ  کوشش، به )١٣۶٢( فرهنگ مصادر اللغّه
(با نظـارت  یآستان قدس رضو یاسلام یها ، تدوین گروه فرهنگ و ادب بنیاد پژوهش)١٣٧٧(ی قرآنفرهنگنامۀ 

  .یآستان قدس رضو یاسلام یها بنیاد پژوهش، جلد، چاپ دوم، مشهد ۵)، یمحمدجعفر یاحق
، بـه سرپرسـتی اسـماعیل ٢، جلد دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، »حبیش تفلیسی«، )١٣٨۴( ، فریدقاسملو

 .یفرهنگستان زبان و ادب فارس، سعادت، تهران
  ... .صحیفۀ سجادیه، نک. ای کهن به فارسی صحیفۀ سجادیه با ترجمهبر » مقدمه«)، ١٣٩۴( قاسمی، مسعود

گـزارش ، »المتـرجَم ۀتـرین دسـتنویس فرهنـگ البلغـ های لغوی و زبـانی کهن ویژگی«، )١٣٩٨( ــــــــ
  )، دورۀ سوم.١٢ضمیمه: ( پیاپی  ٨١-٨٠، ضمیمۀ شمارۀ میراث
  .یشهید محمد رواق یمؤسسۀ فرهنگ، ، تهرانیرواق یعل کوشش، به )١٣۶۴( قرآن قدس

بعـض فضـائح «بعض مثالـب النواصـب فـی نقـض  معروف بهنقض ، )١٣۵٨( قزوینی رازی، عبدالجلیل
  انجمن آثار ملی.، الدین محدث، تهران جلال میر کوشش، به »الروافض
  دانشگاه تهران.، ه جوینی، تهرانعزیزاللّ  کوشش، به )١٣٨۵( البلاغه  کتاب نهج

، بـه کوشـش مجتبـی مینـوی و فیـروز کتـاب البلغـه، )]١٣۵۵[=  ٢۵٣۵( کردی نیشابوری، ادیب یعقـوب
  .ایران بنیاد فرهنگ ،حریرچی، تهران

سـیّده همکـاری  علـی رواقـی بـا کوشـش، به الاصناف تکملة، )١٣٨۵( بن سعید کرمینی، علی بن محمد
  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.، زلیخا عظیمی، تهران

  ، ترجمۀ مهستی بحرینی، تهران، هرمس.گیری زبان فارسی شکل)، ١٣٨۴لازار، ژیلبر (
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار.، ، سبزوارفرهنگنامۀ بومی سبزوار، )١٣٧۵( محتشم، حسن

 اساطیر.، ، به کوشش محمد روشن، تهران٣ جب التصوف، شرح التعرف لمذه، )١٣۶۵( مستملی بخاری، اسماعیل
 .یشهید محمد رواق یمؤسسۀ فرهنگ ،، تهرانیرواق ی، پژوهش عل)١٣۶۵( )ی(ترجمۀ فارس یمقامات حریر

پژوهشـگاه ، ، ترجمۀ مهشـید میرفخرایـی، تهـرانفرهنگ کوچک زبان پهلوی، )١٣٨٣( مکنزی، دیوید نیل
  .و مطالعات فرهنگی علوم انسانی
  .٣۶٣-٢۶٩دهخدا، ص  نامۀ لغت، مقدمۀ »های عربی به فارسی فرهنگنامه«)، ١٣٧٧منزوی، علینقی (

  ، تهران، سازمان کتاب.دربارۀ تفسیر معروف به سورآبادی و نسخۀ تربت جام ضمیمه)، ١٣۵٩مهدوی، یحیی (
اصغر حکمت، تهران،  یعل کوشش، به کشف الاسرار و عدة الابرار، )١٣٣٩( ، ابوالفضل رشیدالدّینیمیبد

  دانشگاه تهران.
  اسوه. ،تهران ،آبادی جعفرعلی امیدی نجف کوشش، به الاسمی فی الاسماء، )١٣٨٢( میدانی، ابوسعد سعید بن احمد

  .بخشی از تفسیری کهن به پارسی، نک. بخشی از تفسیری کهن به پارسیبر » مقدمه«)، ١٣۵١مینوی (
 ی، به کوشش محمدرضا شفیعسعید یمقامات الشیخ اب یالتوحید فاسرار ، )١٣۶۶( ، محمد بن منوریمیهن

گاه.، ، تهرانیکدکن   آ
مجتبی مینـوی و مهـدی  کوشش، به دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی، )١٣۵٧( ناصرخسرو قبادیانی
  گیل. مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه مک، محقق، تهران
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  سروش.، ه جوینی، تهران، به کوشش عزیزاللّ تفسیر نسفی، )١٣٧۶( بن محمد الدین عمر نسفی، ابوحفص نجم
  ، تهران، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.افتری گویش)، ١٣٧١همایون، همادخت (

  .ترجمۀ قرآن ری، نک. ترجمۀ قرآن ریبر » دیباچه«)، ١٣۶۴یاحقی، محمّدجعفر (
  .شنقشی تفسیر، نک. تفسیر شنقشیبر » مقدمه«)، ]١٣۵۵= [ ٢۵٣۵( ــــــــ
  ، نک. ابوالفتوح رازی.روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآنبر » مقدمه«)، ١٣٧۵- ١٣۶۵ناصح ( ــــــــ
، به سرپرسـتی اسـماعیل ٢، جلد دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، »تفسیر در ادب فارسی«)، ١٣٨۶( ــــــــ

  سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
   .اساطیر ،و ترجمۀ ایتالیایی جوزپه مسینا، تهران به کوشش، دیاتسّارون فارسی، )١٣٨٨( یوحنا، عزالدّین

  
References 
Sources are in Persian unless otherwise specified. 
A Handwritten Dictionary of Qur’anic Vocabulary, Astan-e Qods-e Razavi, No. 4 

(1985), Ahmad-Ali Raja’i Bokhara’i (ed.), Tehran, Mo’asseseh-ye Motale‘at va 
Tahqiqat-e Farhangi. 

A Persian Translation of the Holy Qur’an (2007), Ali Ravaqi (ed.), Tehran, 
Anjoman-e Asar va Mefakher-e Farhangi. 

A Section of an Ancient Persian Commentary (1972), Mohammad Roshan (ed.), 
with an introduction by Mojtaba Minovi, Tehran, Bonyad-e Farhang-e Iran. 

Abolfotuh Razi, Hosayn ibn Ali (1986–1996), Rowz al-Jenan va Ruh al-Jenan fi 
Tafsir al-Qur’an (known as Tafsir of Abolfotuh), Mohammad- Jafar Yahaghi and 
Mohammad- Mahdi Naseh (Eds.), Mashhad, Astan-e Qods-e Razavi. 

Adib Natanzi, Badi‘ al-Zaman Abu Abdollah Hosayn ibn Ebrahim (2001), Dastur 
al-Loghat (al-Kholaseh), Reza Hadizadeh (ed.), Tehran, Institute for Humanities 
and Cultural Studies. 

Akbari Shalchi, Amir-Hossein (1991), Dictionary of the Dialects of Greater 
Khorasan, Tehran, Nashr-e Markaz. 

Akhawayni Bokhari, Abu Bakr Rabi‘ ibn Ahmad (1992), Hedayat al-Mote‘allemin 
fi al-Tebb, Jalal Matini (ed.), Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad. 

al-Zanji al-Sajzi, Mohammad ibn Omar (1985), Mohazzab al-Asma’ fi Martabat 
al-Huruf wa al-Ashya’, Mohammad-Hossein Mostafavi (ed.), Tehran, 
Entesharat-e Elmi-va-Farhangi.  

Ataei, Tahmineh, and Mahmud Nadimi-Harandi (2021), "The Importance and Role 
of Ancient Manuscripts in Textual Criticism (Sharh-e Ta‘arrof and the Karachi 
Manuscript)", Adab-e Farsi, Vol. 11, No. 1 (Serial No. 27), Spring and Summer, 
pp. 73–92. 

Ayatollahzadeh Shirazi, Seyyed Mortaza (1996), "Introduction" to A Section of an 
Ancient Persian Commentary, See: A Section of an Ancient Persian Commentary. 

Bahr al-Fava’ed (1966), Mohammad-Taghi Daneshpazhouh (ed.), Tehran, Bongah-e 
Tarjomeh-va-Nashr-e Ketab. 

Bakharzi, Abo al-Mafakher Yahya (1966), Awrad al-Ahbab va Fosus al-Adab, Iraj 
Afshar (ed.), Tehran, University of Tehran. 

Bal‘ami, Abu Ali Mohammad ibn Mohammad (2010), Tarikh-e Tabari (known as 
Tarikh-e Bal‘ami), Mohammad Roshan (ed.), Tehran, Soroush. 

Bighami, Haji Mohammad (1960), Darab-nameh, Zabihollah Safa (ed.), Tehran, 
Bongah-e Tarjomeh-va-Nashr-e Ketab. 



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    220    25/1  نامة فرهنگستان  
  اضافه شدن و حذف صامت...  

  
 

Biruni, Abu Rayhan (1973), Ketab al-Tafhim li-Awa’el Sina‘at al-Tanjim, Jalal 
al-Din Homayi (ed.), Tehran, Anjoman-e Asar-e Melli. 

Dehkhoda, Ali-Akbar, et al. (1998), Loghatnameh, 2nd ed. (New Series), Tehran, 
University of Tehran. 

Eqtedari Larestani, Ahmad (1992), Ancient Larestan and Larestani Culture, 2nd ed., 
Tehran, Jahan-e Mo‘aser. 

Esfarayeni, Abol-Mozaffar Shahfur (1996), Taj al-Tarajem fi Tafsir al-Qur’an 
li-l-A‘ajem, Najib Mayel Heravi and Ali-Akbar Elahi Khorasani (Eds.), Tehran, 
Elmi va Farhangi (in cooperation with Daftar-e Nashr-e Miras-e Maktub). 

Farhang-e Masader al-Loghah (1983), Azizollah Joveyni (ed.), Tehran,     
Mo’asseseh-ye Motale‘at va Tahqiqat-e Farhangi. 

Farhangnameh-ye Qur’ani (1998), compiled by the Group of Culture and Literature 
of Bonyad-e Pazhuhesh-ha-ye Eslami-ye Astan-e Qods-e Razavi (under the 
supervision of Mohammad-Ja‘far Yahaghi), 5 vols., 2nd ed., Mashhad, Bonyad-e 
Pazhuheshha-ye Eslami-ye Astan-e Qods-e Razavi. 

Fazel (1968), "Introduction" to Meftah al-Nejat, See: Zhendehpil. 
Ferdowsi, Abu-al-Qasem (2007), Shahnameh, Vol. 7, Jalal Khaleghi-Motlagh and 

Abolfazl Khatibi (Eds.), 8 vols., Tehran, Markaz-e Da’erat al-Maʼaref-e 
Bozorg-e Eslami. 

Hakim Samarqandi (1969), Translation of al-Sawad al-A‘zam, Abd al-Hayy Habibi 
(ed.), Tehran, Bonyad-e Farhang-e Iran. 

Hassandoust, Mohammad (2016), An Etymological Dictionary of the Persian 
Language, 3rd ed., Tehran, Academy of Persian Language and Literature. 

Homayoun, Hamadokht (1992), The Aftari Dialect, Tehran, Mo’asseseh-ye 
Motale‘at va Tahqiqat-e Farhangi. 

Jorjani, Esma‘il (1976), Zakhireh-ye Khwarazmshahi, Sa‘idi Sirjani (ed.), Tehran, 
Bonyad-e Farhang-e Iran. 

Joveyni (1983), "Introduction" to Farhang-e Masader al-Lugha, see: Farhang-e 
Masader al-Lugha. 

—— (2006), "Introduction" to Nahj al-Balagha, see: Nahj al-Balagha. 
Kermini, Ali ibn Mohammad ibn Saʼid (2006), Takmilat al-Asnaf, Ali Ravaqi (ed.) 

with the collaboration of Seyyedeh Zolaykha Azimi, Tehran, Anjoman-e Asar va 
Mafakher-e Farhangi. 

Ketab-e Nahj al-Balaghah (2006), ‘Azizollah Joveyni (ed.), Tehran, University of 
Tehran. 

Khalaf Tabrizi, Mohammad Hossein (1997), Borhan-e Qate‘, Mohammad Mo‘in 
(ed.), 6th ed., Tehran, Amirkabir. 

Khamehyar, Ahmad (2021), "Speculation on the Authorship of Bahr al-Fava’ed", 
Ayeneh-ye Pazhouhesh, Vol. 1 (Serial no. 187), April and May, pp. 145–157. 

Kharazmi, Mo’ayyad al-Din Mohammad (2007), Ehya’ Olum al-Din, Hossein 
Khadiw Jam (ed.), Tehran, Entesharat-e Elmi-va-Farhangi. 

Kordi Nishaburi, Adib-e Ya‘qub (1976), Ketab al-Balaghah, Mojtaba Minovi and 
Firuz Harirchi (Eds.), Tehran, Bonyad-e Farhang-e Iran. 

Lazard, Gilbert (2005), The Formation of the Persian Language, trans. Mahasti 
Bahraini, Tehran, Hermes. 

MacKenzie, David Neil (2004), A Concise Pahlavi Dictionary, trans. Mahshid 
Mirfakhra’i, Tehran, Institute for Humanities and Cultural Studies. 

Mahdavi, Yahya (1980), A Supplement on the Tafsir Known as Surabadi and the 
Torbat-e Jam Manuscript, Tehran, Sazman-e Ketab. 

Maqamat-e Hariri (Persian trans.) (1986), research by Ali Ravaqi, Tehran, 
Mo’asseseh-ye Farhangi-ye Shahid Mohammad Ravaqi. 



  221ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مقاله   18/1  دستور                                                                                                    
  اضافه شدن و حذف صامت...                                        

  

 

Meybodi, Abu-al-Fazl Rashid-al-Din (1960), Kashf al-Asrar va ‘Oddat al-Abrar, 
Ali-Asghar Hekmat (ed.), Tehran, University of Tehran. 

Meydani, Abu-Sa‘d Sa‘id ibn Ahmad (2003), al-Asmi fi al-Asma’, Ja‘far-Ali Omidi 
Najafabadi (ed.), Tehran, Osveh.  

Meyhani, Mohammad ibn Monavvar (1987), Asrar al-Tawhid fi Maqamat al-Sheikh 
Abi-Sa‘id, Mohammad-Reza Shafi‘i-Kadkani (ed.), Tehran, Agah. 

Minovi (1972), "Introduction" to A Section of an Ancient Persian Commentary, See: 
A Section of an Ancient Persian Commentary. 

Mohtasham, Hassan (1996), Farhangnameh-ye Bumi-ye Sabzevar, Sabzevar, 
Islamic Azad University of Sabzevar. 

Monzavi, Ali-Naqi (1998), "Arabic–Persian Dictionaries", introduction to 
Loghatnameh-ye Dehkhoda, pp. 269–363. 

Mostamli Bokhari, Esma‘il (1986), Sharh al-Ta‘arrof le-Mazhab al-Tasawwof, Vol. 
3, Mohammad Roshan (ed.), Tehran, Asatir. 

Nasafi, Abu-Hafs Najm-al-Din ‘Omar ibn Mohammad (1997), Tafsir-e Nasafi, 
Azizollah Joveyni (ed.), Tehran, Soroush. 

Naser- Khosrow Qobadiyani (1978), Divan of Hakim Naser- Khosrow Qobadiyani, 
Mojtaba Minovi and Mahdi Mohaqqeq (Eds.), Tehran, Mo’asseseh-ye 
Motale‘at-e Eslami-ye Daneshgah-e McGill. 

Omidi Najafabadi (2003), "Introduction" to al-Asma fi al-Asma’, See: Meydani. 
Qasemi, Mas‘ud (2015), "Introduction" to Sahifeh-ye Sajjadiyyeh with an Early 

Persian Translation, See: Sahifeh-ye Sajjadiyyeh. 
—— (2019), "Lexical and Linguistic Features of the Oldest Manuscript of Farhang 

al-Balaghah al-Motarjam", Gozareh-e Miras, Supplement Nos. 80–81 
(Supplement Serial No. 12), Third Series. 

Qasemlo, Farid (2005), "Habish-e Teflisi" Daneshnameh-ye Zaban va Adab-e Farsi, 
Vol. 2, under the supervision of Esma‘il Saʼadat, Tehran, Academy of Persian 
Language and Literature. 

Qazvini-Razi, Abdoljalil (1979), Naqd, known as Ba‘z-e Masaleb al-Nawaseb fi 
Naqd-e "Ba‘z-e Fazaʼeh al-Rawafez", Mir Jalal-al-Din Mohaddes (ed.), Tehran, 
Anjoman-e Asar-e Melli. 

Qur’an-e Qods (1985), Ali Ravaqi (ed.), Tehran, Mo’asseseh-ye Farhangi-ye Shahid 
Mohammad Ravaqi. 

Rahimi, Hossein-Ali (2011), "Critical Edition of Volume Four of the Translation of 
Tafsir-e Tabari" (PhD diss.), under the supervision of Ali-Ashraf Sadeghi,  
Research Institute for Humanities and Cultural Studies. 

Raja’i [Bokhara’i], Ahmad-Ali (n.d.), A Persian Text from the Fourth Century AH?, 
Mashhad, Astan-e Qods-e Razavi. 

Ravaqi, Ali (1985), "Introduction" to Qur’an-e Qods, See: Qur’an-e Qods. 
Ravaqi, Ali, with Maryam Mirshamsi (2002), Zeyl-e Farhanghaye Farsi, Tehran, 

Hermes. 
Rudaki Samarqandi (1997), Divan of Rudaki Samarqandi, based on the editions of 

Sa‘id Nafisi and I. Braginsky, Tehran, Negah. 
Sa‘adat, Esma‘il (2012), "Sharh-e Ta‘arrof", Daneshnameh-ye Zaban va Adab-e 

Farsi, Vol. 4, under the supervision of Esma‘il Sa‘adat, Tehran, Farhangestan-e 
Zaban va Adab-e Farsi. 

Sadeqi, Ali-Ashraf (1971), "The Infinitive and Verbal Noun in Contemporary 
Persian", Rahnama-ye Ketab, Vol. 14, Nos. 4–6, July–September, pp. 306–313. 

—— (2016), "Linguistic Features of Ziya’ al-Shihab", in Pir-e Golrang (Festschrift 
in Memory of the Late Dr. Rashid ‘Eyvazi), requested by Rahman 



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    222    25/1  نامة فرهنگستان  
  اضافه شدن و حذف صامت...  

  
 

Moshtaq-Mehr and Ahmad Goli, Mohammad Taheri Khosrowshahi (ed.), 
Tehran, Adabiyat, pp. 727–737. 

Sahifeh-ye Sajjadiyyeh with an Early Persian Translation (2015), Mas‘ud Qasemi 
(ed.), Tehran, Markaz-e Pazhuheshi-ye Miras-e Maktub. 

Shams, Mohammad-Javad (2005), "Aowrad al-Ahbab va Fosus al-Adab", 
Daneshnameh-ye Zaban va Adab-e Farsi, Vol. 1, under the supervision of 
Esma‘il Sa‘adat, Tehran, Academy of Persian Language and Literature . 

Surabadi, Abu Bakr ‘Atiq (2001–2002), Tafsir-e Surabadi, Ali-Akbar Sa‘idi Sirjani 
(ed.), 5 vols., Tehran, Farhang-e Nashr-e Now. 

—— (769 AH), Tafsir-e Surabadi, Leiden Manuscript. 
Tabasi Nishaburi, Mohammad ibn Ahmad ibn Abi Ja‘far (attrib.) (1975), 

Montakhab-e Rownaq al-Majales va Bostan al-Arefin va Tohfat al-Moridin, 
Ahmad-Ali Raja’i Bokhara’i (ed.), Tehran, University of Tehran. 

Tafsir-e Shonghoshi (1976), Mohammad-Jafar Yahaghi (ed.), Tehran, Bonyad-e 
Farhang-e Iran. 

Teflisi, Abolfazl Habish ibn Ebrahim ibn Mohammad (1971–1972), Qanun al-Adab, 
Gholam-reza Taher (ed.), Tehran, Bonyad-e Farhang-e Iran. 

—— (2015), Kamel al-Ta‘bir, Mokhtar Komili (ed.), Tehran, Markaz-e Nashr-e 
Miras-e Maktub. 

The Mahan Qur’an Translation (2004), Mahmoud Modabberri (ed.), Kerman, 
Shahid Bahonar University of Kerman. 

The Rey Qur’an Translation (dated 556 AH) (1985), Mohammad-Jafar Yahaghi 
(ed.), Tehran, Mo’asseseh-ye Farhangi-ye Shahid Ravaqi. 

Translation and Stories of the Qur’an (1959), Yahya Mahdavi and Mahdi Bayani 
(Eds.), Tehran, University of Tehran. 

Translation of Tafsir-e Tabari (1960–1965), Habib Yaghmaei (ed.), Tehran, 
University of Tehran. 

Tusi, Abi Ja‘far Mohammad ibn Hassan ibn Ali (1964), al-Nihayah fi Mujarrad 
al-Fiqh wa al-Fatawa, with a Persian translation, Mohammad-Taghi 
Daneshpazhouh (ed.), 2 vols., Tehran, University of Tehran.  

Yahaghi, Mohammad-Ja‘far (1985), "Preface" to Translation of the Qur’an of Ray, 
See: Translation of the Qur’an of Ray. 

—— (1976), "Introduction" to Tafsir-e Shonqoshi, See: Tafsir-e Shonqoshi. 
——, Naseh (1986–1996), "Introduction" to Rowz al-Jenan va Rouh al-Jenan fi 

Tafsir al-Qur’an, See: Abolfotouh Razi. 
—— (2007), "Qur’anic Commentary in Persian Literature", Daneshnameh-ye 

Zaban va Adab-e Farsi, Vol. 2, under the supervision of Esma‘il Sa‘adat, 
Tehran, Academy of Persian Language and Literature. 

Yuhanna, ‘Ezz-al-Din (2009), Diatessaron-e Farsi, Giuseppe Messina (ed. and 
Italian trans.), Tehran, Asatir. 

Zhendehpil, Ahmad (1968), Meftah al-Nejat, Ali Fazel (ed.), Tehran, Bonyad-e 
Farhang-e Iran. 

Zhukovsky, Valentin (2003), Popular Poetry of Iran (in the Qajar Period), 
Abdolhossein Navaei (ed.), Tehran, Asatir. 

Ziya’ al-Shahab (2015), Juya Jahanbakhsh, Hassan Atefi and Abbas Behnia (Eds.), 
Tehran, Miras-e Maktub. 

Zomorrodian, Reza (1989), A Study of the Qa’en Dialect, Mashhad, Mo‘avenat-e 
Farhangi-ye Astan-e Qods. 

  



  
  ච໋ارش                                       
 

  ؛»راျඇൻশگ) ৗوਈীی (঍پی ঺بਿࣣغ«ৗوਈীی ච໋  భار਍ی భبارۀ آड़وزش ൈঠتاری 
  »ख़ੁࣥوازীࡣت«৶ࢤونۀ ड़وردی: 
 تهران، ایران)، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، »محتوازیست«تسهیلگر زبانیِ کانال ( پور فاطمه فرهودی
های آموزشی نگارنده، در طول بـیش از یـک سـال، در کانـال  این گزارش حاصل مشاهده و تجربه: چکیده

نویسـی)،  رایتینگ (تبلیغ است. محتوازیست رسانۀ کپی» نیمکت«و گروه تلگرامی » محتوازیست«تلگرامی 
سـت.با ا رایترها زبان فارسی به کپینویسی  نویسی با رویکرد آموزش صحیح گفتاری تولید محتوا و اثربخش
ها و  ها و دانشـگاه کنندۀ سرانۀ مطالعه در ایران و ضعف آموزش زبان فارسی در مدرسه توجه به کاهش نگران
نویسی  اهمیت آموزش درست ،ویژه جوانان به فضای دیجیتالی و بسترهای نوین ارتباطی اقبال عموم مردم به

طـور  زیرا زبـان فارسـی در ایـن فضـاها، بـه ،شود ارتباطی دوچندان میدر فضای دیجیتال و بسترهای نوین 
بـا هـدف پیونـد دنیـای » محتوازیسـت«گیـرد.  درمعرض خطاهای نگارشی و ساختاری قـرار می ،گسترده
رایتینگ با ادبیات و زبان فارسی و با تأکید بر حفظ و پاسداری از زبان فارسی، ضمن آموزش مفـاهیم و  کپی

رایترهـای جـوان  نویسـی بـه کپی گفتـاری  به آمـوزش مفـاهیم و اصـول درسـت ،وای متنیاصول تولید محت
عنوان روشی خلاقانـه و تعـاملی  ، به١الکس آزبورن» طوفان فکری«، از روش »محتوازیست«پردازد. در  می

و هـا  حـین تولیـد آزادانـۀ ایـده ،کنندگان شود. در این روش، شرکت نویسی، استفاده می برای آموزش درست
، »محتوازیسـت«های پـیش روی  ازجمله چالش شوند. نویسی آشنا می با اصول درست ،های خلاقانه جمله

 (SEO) ها و تأثیر منفی سـئو نویسی، گسست زبانی بین نسل مقاومت نسل جدید در برابر معیارهای درست

ه است با اسـتفاده از توانست» محتوازیست«ها،  بر رعایت قواعد زبان فارسی بوده است. با وجود این چالش

                                                      
 Fatemeh_farhoodi@yahoo.com 
1. Alex Faickney Osborn 
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سـمت  بههـا را  لحنی صمیمی و دوستانه، تا حدودی اعتماد نسـل جـوان را جلـب و در تـلاش اسـت تـا آن
تر  هـا اشـاره کـرد: دقیـق توان بـه آن که می» محتوازیست«ازجمله دستاوردهای  نویسی هدایت کند. درست

نویسی و دیگـر مسـائل  در مباحث درستز تسهیلگران زبانی شدن اعضای گروه در نوشتن، مشاوره گرفتن ا
در  اسـت. غیـره و نامـۀ نسـل زد لغتزبانی و ادبی، تولید پادپخش با موضوع زبان فارسی و انتشار دیجیتال 

ازحد بـه زبـان انگلیسـی،  ها، توجه بیششناسی، به ناکارآمدی آموزش زبان فارسی در مدرسه بخش آسیب
 ،در پایان گـزارش در تولید محتوای فارسی اشاره شده است.مهاجرت گویشوران و اکتفا به هوش مصنوعی 
ها برای حفظ و ارتقای زبـان فارسـی در عصـر  گونه فعالیت بر اهمیت ادامۀ این مسیر و لزوم حمایت از این

  شود. تأکید می ،دیجیتال

 مجازی.، زبان و ادبیات فارسی، آموزش »محتوازیست«نویسی،  نویسی، گفتاری تبلیغ: ها کلیدواژه
 

  مقدمه. ١
 حاصـل تجربـۀ آموزشـی بـیش از یـک ،این گزارش بیش از آنکه پژوهشی صرفاً نظری باشد

متصّل » ٢نیمکت«و بیشتر در گروه تلگرامی » ١محتوازیست«سال نگارنده در کانال تلگرامی 
ت و مالکیـت  »محتوازیسـت«است.  »محتوازیست«به  از » ٣حسـین وجـدانی«کـه بـه همّـ
بـا  ،اسـت بنـا شـده، (copy-writing) رایتینـگ جوان و مدرّسان حـوزۀ کپـیرایترهای  کپی

به آموزش مفاهیم عرصۀ تولیـد محتـوای متنـی  ،رویکرد حمایت و پاسداری از زبان فارسی
هـای  پردازد که در این گزارش بدان خواهیم پرداخت. وجدانی کـه تجربـۀ کـار در گـروه می

ارد هم با فضای کـار برنـدها و هـم بـا فضـای را در کارنامک خود د» گلرنگ«صنعتی چون 
به تأثیر کار تبلیغات تجاری بر روی زبان فارسی دارد به  ی کهتبلیغات آشناست. وی با اشراف

است: اول اینکه ناآشنایی، غیرمهم پنداشتن، ندیده گرفتن قواعد نگـارش  دو نکته توجه کرده
توانـد در درازمـدت بـه  زبـانی مـیو دستور خط و ظرائف زبانی در میان اعضای این جامعۀ 

های بسیاری از خطاها منجر شـود و دیگـر اینکـه ذائقـۀ ذهـن و زبـان گویشـور  سازی عادی
های زبانی در تبلیغات میـدانی  با خطاها یا نازیبایی مکررو  مستمرو  روزانهفارسی در مواجهۀ 

یزیون، فضای وب و  و پس از تثبیت خطا،  است تغییر کرده مانند آنسطح شهر، تبلیغات تلو
  شود. اصلاح آن دشوارتر می

یا  بگوییم چهکند  در کار تبلیغات، سرمایه و مسائل مربوط به آن است که تعیین می ،دیگر ازسوی
ای از نوشتن، درست یا نادرست، بازگشت سرمایه یا ارزش افزودۀ بیشتری  و اگر گونه بنویسیم چگونه

نویسـی اسـت کـه  سـویۀ درسـت ،رتبۀ بالاتری کسب کنـد وجو داشته باشد یا در موتورهای جست
  . تر قرار خواهد گرفت در ردۀ پایینلاجرم 

                                                      
1. https://t.me/content_life 2. https://t.me/nimkat_talks 3. https://hossein-vojdani.ir/about-me/ 
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، ایـن »محتوازیسـت«و آشنایی اتفاقی او با » تولید محتوای متنی«تجربۀ کار نگارنده در حیطۀ 
 رایتینگ بیشـتر آشـنا شـود و ضـمن آمـوختن فشـردۀ مجال را فراهم آورد تا با جهان تبلیغات و کپی

مفاهیم این حوزه، با اقتضائات زبان فارسی در تبلیغات و نیازهای جدید آن از نزدیک مواجه شـود. 
هـای ادبیـات بـر یکـی از روش این گزارش محصول مشاهدۀ نگارنده و تجربۀ آموزشـی او منطبـق

  خلاق است.
  
  سئلهطرح م. ٢

کتـاب در میـان گویشـوران  ، سرانۀ مطالعـۀرصد فرهنگی کشوربراساس آمار منتشرشده از سوی مرکز 
طلبد. بـا توجـه بـه  ه پژوهش خاصّ خود را میئلکه این مس ١است کننده یافته فارسی کاهشی نگران

کـم امیـد  نویسی ازراه منبع اصیلی چون کتاب، که دست کاهش معنادار، آموزش زبان و درستاین 
از  ،فارسـی همسـو شـده باشـدنویسی زبـان  ویراستار آن را خوانده و با معیارهای درست یکاست 

  مرکزیت خارج شده است. 
تنهـا بـه  آموزش عمومی زبان فارسی در مدرسه و دانشگاه نیز وضعیت چندان بهتری ندارد و نه

که، است نشده  منتهیآموزان و دانشجویان به آموزش و پاسداشت زبان فارسی  توجه و تمایل دانش
- ٢٠٠٠( دهد، منجر بـه مقاومـت شـدید نسـل زِد ان میگونه که تجربۀ آموزشی نگارنده نش کم آن دست
  نویسی و لزوم توجه به آن شده است. در برابر معیارهای درست تاکنون) ٢٠١٠(اوایل و نسل آلفا  )٢٠١٠

وکنار شهر یا عرشـۀ  های درشت بنرهای تبلیغاتی در گوشه اما کدام گویشور فارسی است که با نوشته
 وجـوی بـرخطِ  های تبلیغاتی را ندیـده یـا بـرای جسـت باشد؟ متن پیامکمواجه نشده مانند آن ها و  پل

تـوان  نـدرت نوجـوانی را مـی های تبلیغاتی آن را نخوانده باشد؟ به ها و مزیت محصولی، ویژگی (آنلاین)
خـوام  مـی«سالی که شـعر  را نشنیده باشد یا بزرگ »٢دافی«یافت که ترانۀ تبلیغاتی محصولات بهداشتی 

ها بخشی از زبـان فارسـی هسـتند کـه بـا  گونه نوشته بر نباشد. این سس دلپذیر را از» کنمسالاد درست 
شوند و گرچه ممکن اسـت بـه همـان  بازۀ زمانی خاصّی تکرار می و در )viral( گیر سرعت زیادی همه

  تأثیر نخواهند بود. بی ،جهت وسعت دایرۀ انتشار و تکرار اما به ،سرعتِ ایجاد ناپدید شوند
های آموزش هوش مصنوعی به فارسی است که  نوشتن در عرصۀ دیجیتال یکی از راه ،ازدیگرسو

توان مانـد. طرفـه آنکـه بـا مطـرح شـدن  غافل نمی ،ویژه زبان فارسی به ،اه از تأثیر آن بر آیندۀ زبان
ه رسـد کـ گیری هوش مصنوعی، چنین به نظر می و همه به بعد) ٢٠٢۵ متولدین(» نسل بتا«غیررسمیِ 

  مقتضیات زمان و زمانه تغییرات شگرفی خواهد کرد.

                                                      
1.https://ircud.ir/fa/content/283920/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8 
%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 

2. https://www.aparat.com/v/2FCQq 
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ای برای  توانند در این عرصه مؤثر باشند و آیا اراده معلمان و متولیان زبان فارسی چگونه می
آیا اهالی نسل جدیـد زبـان  ،های نوین زبان فارسی وجود دارد؟ ازدیگرسو آشنایی با این عرصه
وگـو میـان ایـن  ادبیات دارند و آیا تلاشی برای گفت های معلمان به آموزه فارسی شنوایی نسبت

ــه  ــره کماکــان ب ــن دو جزی ــا گویشــوران ای ــانی وجــود دارد؟ ی دو ســاکن از یــک ســرزمین زب
مفاهمـه  ،ناچیزانگاری و ندیده گرفتن همدیگر خواهند پرداخت تا به جایی برسیم که دراسـاس

  بین آنان ممکن نشود.
  

  مفاهیم و کلیّات. ٣
هـا و زبـان بـرای فـروش کالاهـا و  ند کـه از واژها از نویسـندگان ١چندان جدید ای نه نحله رایترها کپی

  کنند. خرید کالاها و استفاده از همان خدمات استفاده می هخدمات و ترغیب مخاطبان ب
 تشکیل شـده (نوشتن) writing و (نوشته، رونوشت، نسخه) copy رایتینگ از ترکیب دو واژۀ کپی
اشـتباه  (حقّ تألیف و مربوط بـه حقـوق معنـوی آثـار) copyright گاه حتی اهل فن نیز آن را با .است
گهـی«یـا » نـویس تبلیـغ«رایترها فقط  کپی ،گیرند. ابتدا می امـا بـا گسـترش  ،بودنـد» نـویس آ

بـه » فروشندگان پشـت ماشـین تایـپ«این  ،در فضای وب ویژه به ،ارتباطات در جهان معاصر
ها و همچنین برندها نیز تبـدیل شـدند. بـه دیگـر سـخن،  های ارتباطی سازمان نویسندگان پیام

حل و یا او را به انجام کاری  مشـتریله یا مشکلی را از ئها در کنار هم مس رایتر با چیدن واژه کپی
 )Call to action = CTA(ند ک ترغیب می

٢ 
های وبـلاگ،  هـای تبلیغـاتی، پسـت ها، ایمیل سـایت هـای وب تبلیغـات میـدانی، نوشـتهمتن 

تبلیغـاتی، ویی های ویـدئ نامـه ها، فیلم وب، بروشورها، نمایش های صفحه )لندینگ( صفحات فرود
محلـی بـرای جـولان  مانند آنهای تبلیغاتی و  های اینستاگرام، متن پیامک شرح محصولات، کپشن

  نویسان است.  تبلیغ
واحد تحقیقات و استراتژی از  ،پردازند تر به کار تبلیغات می که اصولی ،های تبلیغاتی در آژانس

باید به چه  (کمپـین)که در هر کارزارپاسخ به این سؤال  ،واحد خلاقیت جداست. در واحد استراتژی
از واحـد خلاقیـت متشـکل از  ،سـپس ،شـود تـا در او اثـر کنـد، طراحـی مـی چه بگوییم مخاطبی

و  بگـوییم چگونـهشود تا کپی مناسـب  رایتر(ها)، طراحان گرافیک و مدیران خلاقیت خواسته می کپی

                                                      
 ،همچون همینگـوی یـا محمّـد سـپانلو ،دهد نویسندگان و شاعران نامی وگوهایی در دسترس هست که نشان می . قراین و گفت١

  .https://shahrvand.com/archives/60893 نک.اند.  برای برندهایی تبلیغ نوشته ،ی از زندگییها در دوره ،نیز
  ./https://hossein-vojdani.ir/whats-copywriting .کن ،اهی بیشتر. برای آگ٢
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متعـارف بـرای یـافتن ایـده، در های  تصویرسازی همسو با آن را خلق و طراحی کنند. یکی از روش
  است. » طوفان فکر«های تبلیغاتی، روش  های فکر آژانس اتاق

  
  »بارش فکر«یا » طوفان فکر«. ۴

را » بارش فکـر«یا به تعبیر دیگر  »طوفان فکر«، کارشناس تبلیغات، روش )١٩۶۶ـ  ١٨٨٨( الکس آزبورن
Applied Imaginationر د

که یکی از رویکردهای کارآمد در تبلیغات  »بارش فکر«است.  معرّفی کرده ١
بـا فعـال کـردن  شـناختی رویکـردشـناختی دارد کـه از نظرگـاه ای روانست عقبها و هم تولید آثار ادبی

  کند. های جدید کمک می مانند تداعی، شباهت، و تخیل، به تولید ایده ،یندهای شناختیافر
کنندگان مجال  خلاقانه و مثبت، به شرکت با ایجاد فضایی اجتماعی، رویکرد در ،»طوفان فکر«
 ،های بیشـتر برای تولید ایـده انگیزشی رویکرد در وهای خودشان را آزادانه بیان کنند  دهد تا ایده می

  کند. حسّ رقابت و انگیزه ایجاد می
هـای  شان عبور و با شکستن قالـب های ذهنی توانند از محدودیت در این روش، نویسندگان می

وار و  بـازی ،در ایـن روش ،تری را خلـق کننـد. همچنـین های جدید و خلاقانه نی، ایدهمتعارف زبا
  های مختلف به موضوعی واحد بنگرند.  توانند از نظرگاه نویسندگان می ،تعاملی

روشی است که در آن بر تولید تعداد زیادی ایده در زمان کوتاه تمرکز و بر اهمیت  »طوفان فکر«
دربـارۀ یـت قضـاوت نکـردن های جدید و اهم برای تولید ایده زه دادن به آنآزاد گذاشتن ذهن و اجا

کید می ایده   شود. ها در مراحل اولیه تأ
های مختلــف و  کنندگان هرچــه از افــراد بــا زمینــه مشــارکت ،»طوفــان فکــر«هــای  در جلســه

بـه تولیـد  ،هـای جدیـد و درنهایـت تواند به خلق نظرگاه های متفاوت باشند بهتر است و می دیدگاه
  شود.  منتهیهای جدید و خلاقانه  ایده

اجـرا یـا  های غیرقابـل هایی نیـز دارد و ممکـن اسـت بـه تولیـد ایـده محدودیت »طوفان فکر«
بـرای حـلّ ایـن  »طوفـان فکـر«هـای  های متضاد منجر شود که تسـهیلگران اتـاق غیرعملی یا ایده
  سازند. یابند و گاه می هایی می حل مشکلات راه

  
  چیست؟ » محتوازیست«. ۵

  است:  ) نوشتهLinkedin( ، حسین وجدانی، در معرفی آن در لینکدین»محتوازیست« ویژندمالک 
گـرفتن  رایتینگ با ادبیات و زبان اسـت. بعـد از پـا محتوازیست پیوندی بین دنیای تبلیغات و کپی

نویسـی، خلاقیـت و مسـائل  ای داریم تا تبلیغ حالا در لینکدین هم شعبه ،کانال تلگرامی محتوازیست

                                                      
1. https://archive.org/details/appliedimaginati00osbo/page/n27/mode/2up 
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مان بگـوییم  از رویدادهای آنلاین و حضوری پرکاربرد دنیای نوشتن برای برند را مطرح و ترویج کنیم.
ها ببخشیم و هرچه بلـدیم را  و محتواهای کاربردی منتشر کنیم تا غنای محتوایی بیشتری به این عرصه

  ١.شترک شویمبا شما م

بـا داشـتن  )١۴٠٣(اسـفند  اکنـون رونمـایی شـد و هـم ،در تلگـرام ،١۴٠٢در سال » محتوا زیست«
توجهی تبدیل شده است. وجـدانی  نسبت قابل هزار و هشتصد و هفده عضو به جامعۀ زبانی به شش

مشـکلات تبـع آن لمـس  رایتینگ و سابقۀ تدریس در این حیطه و بـه با اشراف نسبی به مفاهیم کپی
به این نکته رسید  ،ندا هایی غیر از زبان و ادبیات فارسی رایترهای جوان که عموماً از رشته زبانی کپی

نویسـان در مقابـل شـیوۀ  نویسی زبان فارسـی و گـاه مقاومـت تبلیـغ ت پنداشتن درستاهمی که بی
، وجو) ها در موتورهای جست بندی ارزش کلمه (رتبه ٢نویسی در مقابل سئو شدن درست صحیح نوشتار و تسلیم

گـام در راهـی نهـاد کـه در آن ضـمن آمـوزش  ،پس .تواند زبان فارسی را درمعرض آسیب قرار دهد می
  نویسی اصل و اساس پاسداری از زبان فارسی باشد.  مفاهیم، تعاریف و تاریخچۀ تبلیغ

عنـوان  بـه ،وگو با وجدانی تآشنا و پس از گف» محتوازیست«تقریباً در آغاز این راه بود که نگارنده با 
جهـانی جدیـد از امکانـات زبـان فارسـی در  :شد» محتوازیست«وارد گروه تلگرامی  ،خاموشعضوی 

 نویسـی ی، فن)UX writing( رایتینگ ، یوـ ایکس)gamification( سازی جهانی از بازی ؛بسترهای نوین
)technical writing( مانند آن.، تولید محتوا با هوش مصنوعی، سئو، استراتژی محتوا و   

ها  ناآشنایی با اصطلاحات، مناسبات، دانش ،ییورود به این جهان چندان هم آسان نبود. ازسو
 ،تـر از آن سنگینی عنـوان دانشـگاهی، سـنگین ،دیگر ییرایتینگ، و ازسو های گوناگون کپی و شاخه

های زبانی مانعی سـخت  عنوان شغلی و هم سطح بلاغی نوشتار و گسست زبانی مشهود بین نسل
برای برقراری ارتباط بود. نسل جدیدی از گویشوران زبان فارسی در مقابل تمامی آنچه نگارنده بـود 

  بود. » ای در شهر غریب بیگانه«کرد و نگارنده  مقاومت می
بـا عنـوان  ،لزوم تشکیل گروهی متصل به این کانـال ،»محتوازیست«حین عضوگیری و توسعۀ 

های خود  کنند و دانسته تمرینهای خود را در آنجا  ضرورت یافت تا اعضا بتوانند آموخته ،»نیمکت«
وار داشـت، مجـالی بـرای  که ماهیتی تعـاملی و بـازی ،را به اشتراک بگذارند. فضای آزادانۀ تمرین

  نویسی ضمن تمرین شد.  آموزش درستها و  مشارکت نگارنده در تمرین
هـزار و نهصـد و چهـل عضـو دارد کـه در هـر وقـت  »نیمکت« ،)١۴٠٣(اسفند  در حال حاضر

تاکنون رقم تقریبی بـیش از دوهـزار جملـه  »نیمکت«ال دارند و نفر حضور فع حدوداً صد ،تمرین
  است. را ثبت کرده (یک روز) یک تمرین در

                                                      
1. https://www.linkedin.com/company/mohtavazist/posts/?feedView=all 
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  نویسی های آموزش درست روش .۶
گذر کرد و زبانی  لازم بود ضمن آموختن سریع مفاهیم پایه، از سدّ دفاعی اعضای گروه ،در گام اول

بـا « بـا عنـوان ،ل نگارنـدهآوای او تی نسبی میـان آنـان یافـت. در واکـنش بـه پیـاممشترک و مقبولی
 ،تعداد بازدیدها و بازخوردها ناچیز بـود. ازجملـه دلایـل ایـن واکـنش ،»١فرهنگستان دوست بشیم

نگارنـده  ،پس .تفاوت زبانی گوینده با شنوندگان و هم غیرجذاب و حتی بیهوده تصور شدن آن بود
کمـک  (Gemini) جمینـایاز هـوش مصـنوعی  ،آوا های بعدی پس از نوشتن متن یک پیام در درس

و  ٢٩٧٨ترفندی که نتیجۀ آن رسـیدن بـه رکـورد  ،تر کند نسل زد شبیهگرفت تا زبان خود را به زبان 
  شد. ٢»نویسی مهمه چرا درست«آوای  بیش از شصت بار بازنشر برای پیام

ت در بین اعضای گروه بـود. نگارنـده راهی برای ایجاد اعتماد و مقبولیدر گام دوم، هدف یافتن 
هـای  هـا و شـوخی ال در تمـرینکت فعـمشـارو ) Personal Branding(با طراحی برند شخصـی 

نسـبت  سعی در نفوذ به سـدّ دفـاعی اعضـای گـروه کـرد و توانسـت جایگـاه عـاطفی بـه ،گروهی
گو و مطبوع که نه با ترکه و عتاب و تبختر که با  سال، مهربان، بذله توجهی بیابد: شخصیتی میان قابل

این رویکرد آن است کـه گـاهی همدلی و همراهی سعی در اصلاح و گوشزد خطاها داشت. نتیجۀ 
  .»گن، چشم چون خانم دکتر می«نویسند:  ناپذیر گروه نیز می اعضای انعطاف

در » طوفان فکری«ها بود. گرچه استفاده از  دهی تمرین گام بعدی یافتن بنیان نظری برای سامان
ی این روش در ساز اما با توضیح و ساده ،های تبلیغاتی روشی متعارف بود ت آژانسهای خلاقی اتاق
ضمن آشناسازی اعضـای گـروه، اسـتدلالی » ٣کارخونۀ تولید انبوه ایده، واقع در نیمکت«آوای  پیام

  ها یافتیم.  علمی برای مشارکت در تمرین
است که حین تمرین مداخله، تصحیح و اظهارنظر ممنوع و تسـهیلگر  آمده» طوفان فکر«در قوانین 

کننـدگان و ایجـاد  ضمن ترشـح دوپـامین در شـرکت ،تدر خلاقی این آزادیصرفاً در مقام ناظر است. 
  د؟وش نویسی چه می ف سویۀ درستیاما تکل ،انجامد رایترها می به ورزیدگی ذهن کپی ،فضایی مفرّح

تسهیلگر بخش زبان بدون دخالت و تصحیح مسـتقیم، در تمـرین  ،نویسی در سویۀ درست
هایی با سـاختار و امـلای صـحیح آن خطـا  جملهکوشد تا  می ،پس از مشاهدۀ خطا ،وارد شده

گاه، بارها با صورت درست زبانی آن  هم شرکت ،ترتیب بسازد. بدین کنندگان در تمرین، ناخودآ
شوند و هم در پایان تمرین، تسهیلگر بخش زبـان بـا توجـه بـه اشـکالات زبـانی  خطا آشنا می

دبی، فنون ادبـی و بلاغـی و نقـد مد صورت نوشتاری صحیح آن یا دیگر مفاهیم زبانی، ااپربس
هـا نیـز از وظـایف  پاسـخ بـه سـؤال ،دهـد. درضـمن آموزش مـی» نکتۀ روز«ادبی را با عنوان 

شناسـی، ادبیـات  آموختگـان زبـان ناگفته نماند که چندی از دانش ،تسهیلگر زبانی است. البته

                                                      
1. https://t.me/content_life/106   2. https://t.me/content_life/1067      3. https://t.me/content_life/552 
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کـه  ،داعی خـودهـای ابـ های مرتبط نیز در گروه حضـور دارنـد و بـه روش فارسی و دیگر رشته
نویسـی دارنـد کـه ضـمن افـزایش  سـعی در آمـوزش درسـت ،اغلب مهربانانه و خلاقانه است

  رهاند.  آوایی می ورزی، گروه را از تک تئمشارکت و جر
  
  دستاوردها. ٧

لحنی که شـاید  ،و پاکیزه است» شصتی ۀده«سال، روادار،  لحنی میان» محتوازیست« ویژندِ لحن 
نسلی که هنوز مسـائل زبـان فارسـی و  ،رایترهای همین دهۀ زبانی مؤثر باشد تنها بر روی نسل کپی

کننـد. نبایـد چشـم بـر ایـن  نویسی برایشان مهم است و لزوم این امر را تا حدودی درک می درست
های  من بتهای جدید زبانی بسیار دشوارتر است و  ت بست که جذب، حفظ و مذاکره با نسلواقعی

حال ساختن ترکیبات نامتعارف و گاه نادرست و شکستن قوانین و قواعد دستور توئیتر قدرتمندانه در 
جهت دایرۀ تأثیر همـین نسـل  اما به .»فرو ماند آوای نی از دهل«فارسی و نحو زبان هستند که  خطّ 

ت، مـدرّس چون مدیر پروژه، مدیر خلاقی ،های کلیدی های تبلیغاتی در نقش دهۀ شصتی در آژانس
  شود. ثمر ارزیابی نمی های محتوازیست بی شتلا مانند آن و

و اهـدای هدفمنـد  (سـه نشسـت) های تخصّصـی ـ تفریحـی با برگزاری نشست» محتوازیست«
هـای مـداوم در روزهـای زوج،  تمرینبه کنندگان،  عنوان جایزه به شرکت به ،فرهنگستان طّ دستور خ

هـای  رویکـرد حفـظ زبـان و بحـث تـر بـا رایترهای جـوان های تخصصی برای کپی برگزاری کارگاه
ت زبان مادری و حفظ و صیانت از دسـتور خـطّ یکپارچـه و ی دربارۀ خاستگاه زبان، اهمیتخصص
  نویسی پرداخته است. درست

ها و تلاش برای  در ویرایش متن »نشینان نیمکت«طبق داشبورد مدیریتی تلگرام، بیشترین کنش 
  نویسی است که نشان از توجه بیشتر این اجتماع زبانی به مسائل زبانی است.  درست

وبیگاه آنان از تسهیلگران زبانی در تولیـد  های گاه جلب اعتماد نسبی نسل زد و مشاوره خواستن
از  ،آمـوزان عنوان تکلیف درسی بین دانش به ،پادپخش و تولید چند پادپخش با موضوع زبان فارسی

تـر نسـل زد اسـت.  برای ایجاد نوعی مفاهمه با اعضـای منعطـف »محتوازیست«ای ه نتایج تلاش
های تمایل نسل زد برای برقراری ارتباط با  توان یکی از نشانه را می ١نامۀ نسل زد لغتانتشار دیجیتال 

  نسل زبانی پیشین خود ارزیابی کرد.
نهـاد یـا گروهـی در حـال اکنون با سرمایۀ شخصی و بدون وابستگی به هـیچ  محتوازیست هم

رایترها با ادبیات غنـی فارسـی و اسـتفاده از امکانـات  های آموزشی برای آشتی دادن کپی تولید فیلم
  پرسنگلاخ است، اما ادامه دارد. ند و راهزبان فارسی است که روند کار گرچه کُ  ۀشد فراموش

                                                      
1. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7260596196933574656/ 
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  های پیش رو شناسی و چالش آسیب. ٨
کـه در آن امکـان مشـارکت تعـداد  ،»نیمکـت«آن گروه تلگرامـی  تبع و به» محتوازیست«در کانال 

توان ارزیابی کـرد کـه  ها را می ا و چالشه تا حدودی آسیب ،نسبت زیاد و متنوع اعضا وجود دارد به
معیارهـای گـزینش متولیـان آمـوزش و رونـد  ؛ها عبارت است از: ناکارآمدی نظام آموزشی اهمّ آن
 ؛آمـوزان برای برقراری ارتبـاط مـؤثر بـا دانـش ،زبان و ادبیات فارسیکردن دبیران و معلمان  روزآمد

حـذف  ؛های زبان و ادبیات فارسی در جلب توجه و همدلی با نسل نوی گویشوران نابسندگی کتاب
ی از درس ادبیـات در لـتبع آن برداشته شدن توجـه ک بههای کنکور و  زبان و ادبیات فارسی از درس

ویـژه  هـای بیگانـه، بـه توجه والدین و گویشوران فارسی به آموزش زبان ؛مطالعۀ نابسنده ؛دبیرستان
طیف وسیع مهاجرت گویشـوران زبـان فارسـی و  ؛انگلیسی، بسیار بیشتر و زودتر از زمان متناسب

اکتفا به امکان تولید محتوا با هوش مصـنوعی، در نوشـتن و  ؛انقطاع آنان از زبان و سرزمین مادری
  ن.مانند آگاه تفکّر و 

  
 های کلیدی یافته. ٩

تواننـد  می ،های تلگرامـی ها و گروه مانند کانال ،های مجازی محیط .های مجـازی تأثیر محیط ●
 .ویژه برای نسل جوان، عمل کنند عنوان بستری مناسب برای آموزش زبان و ادبیات فارسی، به به
و ایجـاد  »فکـری طوفـان« ماننـد ،هـای تعـاملی استفاده از روش .ت رویکرد تعاملیاهمی ●

 .ها دارد وگو، نقش مؤثری در انگیزش یادگیرندگان و ارتقای سطح یادگیری آن فضای گفت
نویسی و تأثیر زبـان  در برابر معیارهای درست جوانمقاومت نسل  .های نسل جوان چالش ●

هـای اصـلی در ایـن حـوزه  ای و فضای مجازی بر زبان نوشـتاری، ازجملـه چالش محاوره
 .است

برای بهبود وضعیت آموزش زبان فارسی، تلفیق  .رت تلفیق آموزش رسمی و غیررسمیضرو ●
هـای  هـای غیررسـمی در محیط ها بـا آموزش و دانشـگاه هـا مدرسـههای رسمی در  آموزش

 .مجازی ضروری است
هـای مجـازی، بـا  توان نتیجه گرفت که آموزش زبان فارسی در محیط های فوق، می ه به یافتهبا توج
عنـوان  توانـد بـه ، می(آنلایـن) های نوین آموزشی و ایجاد جوامع یادگیری بـرخط گیری از روش بهره
تی آموزش زبان عمل کند. این رویکرد، ضمن افـزایش های سن و حتی جایگزینی برای روش لمکم

انگیزش یادگیرندگان، به ارتقای سطح سواد زبانی و حفظ و احیای زبان فارسی در عصـر دیجیتـال 
هـایی کـه  تجربۀ آموزش زبان فارسی در فضای مجازی، با وجود چالش .ک شایانی خواهد کردکم
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پیش روی آن قرار دارد، پتانسیل بالایی برای بهبود وضعیت آموزش زبـان فارسـی و ارتقـای سـطح 
فرهنگـی، ی و توسـعۀ ملـه اهمیت زبان فارسی در حفظ هویـت نی جامعه دارد و با توجه بسواد زبا

  رسد. ها ضروری به نظر می تگونه فعالی اینحمایت از 
  
  گیری نتیجه. ١٠

هـا و  ، بـه چالش(آنلاین)های تجربی حاصل از تجربۀ آموزشی برخط  در این گزارش، با اتکا بر داده
 ،های مجازی اشاره شد. در ایـن گـزارش نویسی زبان فارسی در محیط های آموزش درست فرصت

توان بـه ارائـۀ  ، می)»محتوازیست«رایترها در  (کپینشان داده شد که با تمرکز بر یک جامعۀ هدف خاص 
ت تولید محتوای فارسـی قای سطح سواد زبانی و بهبود کیفیای عملیاتی پرداخت که برای ارت انگاره

  .در فضای دیجیتال مناسب باشد
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